
 أ‌
 

 خوبی ها و بدی ها

 (3جلد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور

 

 

 

 

 



 ب‌
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه



 ج‌
 

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل بیت 

 طاهرینش

سعادت در دو جهان بر هرچقدر درباره اخلاق اسلامی علم بیاموزیم و بکار ببندیم قدم های بیشتری بطرف 

لذا با اینکه در جلدهای قبلی این کتاب،در موضوعات اخلاقی مطالب متنوعی اورده شده ولی .می داریم

 .کافی نبوده و در این جلد سوم هم باز درباره بعضی موضوعات مطالب جدیدی اورده میشود

 .قرار گیرد امید است مورد استفاده خوانندگان محترم

 شاهکرمان.1041زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روایات و آیات در خلاصا

 

 اخلاص جایگاه

 

 در اخلاص اهمیت. است نیت در اخلاص آن، ترین مهم که است شده تعیین شرایطی ها عبادت برای

 بلکه کند، نمی نزدیک خدا به را شخص یعنی نیست، مقرب تنها نه اخلاص، بی عمل که آنجاست تا اعمال،

 شده وارد موضوع این در بسیاری قرآنی های آیه. شود می وعَلی جَلّ ربوبی بقر بساط از شدن دور موجب

 :کنیم می اشاره آنها از برخی به اینجا در که است



 د‌
 

 

 برای را دینم و کنم پرستش را خدا که مأمورم من همانا بگو الدِّینَ؛ لَهُ مُخْلِصًا اللّهَ أَعْبدَُ أَنْ أُمرِْتُ إنِّی قُلْ». 1

 (11: زمر. )«مگردان خالص او

 

: اعراف. )«آرید او سوی به رو عبادت هر در و اخلاص سر از را خدا بخوانید الدِّینَ؛ لَهُ مُخْلِصینَ ادْعُوهُ وَ». 2

22) 

 

. «گردانم می او برای خالص و خاص را دینم و پرستم می را خدای من بگو دینی؛ لَهُ مُخْلِصًا أَعْبدُُ اللّهَ قُلِ». 3

 (10: زمر)

 

 :گوید می یمان بن فةحذی

 

 سؤال خدا از او و جبرئیل از من: فرمود حضرت. پرسیدم را اخلاص معنای آله و علیه الله صلی اکرم پیامبر از

 .دهم می قرار خود محبوب دل در که من اسرار از است سری اخلاص: فرمود نیز سبحان خدای. کرد

 

 نمی آن به خدا محبوب جز کسی که دارد ملکوتی حکمتی است، نیت در اساسی محور که اخلاص پس،

 .رسد

 

 و پسندیده صفتی که اخلاص مقابل در. است آن مقابل طرف شناخت هرچیز، شناخت های راه از یکی

 خدا برای که حالی در کند، می کار خدا برای دهد نشان مردم به اینکه یعنی ریا،. دارد قرار ریا نیکوست،



 ه‌
 

 کنند می شرط را نیت ها عبادت در رو، ازاین. انجامد می عمل بطلان هب عبادی، کارهای متن در ریا. نباشد

 خدا که است رسیده آله و علیه الله صلی خدا رسول از شعبانیه خطبه در. دانند می عمل کننده باطل را ریا و

 دگر، حرف کنم چه  یار قامت اَلف جز دلم لوح در نیست.بخوانید طاهر قلب و صادق های نیت با را

  استادم دادن یاد

 

 

 حافظ

 

 :از عبارتند که است شده ذکر نشانه سه ریاکار، برای السلام لیه(ع)صادق  امام از حدیثی در

 

 دوست. 3. تنهاست وقتی کند، می پیدا کسالت. 2. بینند می را او مردم که وقتی دارد، نشاط و بهجت. 1

 .امورش جمیع در شود کرده ثنا دارد

 :متن پیام

 

 .بس و باشد خدا فقط ها گیری تصمیم نگیزها یعنی اخلاص،

 اخلاص مرتبه بالاترین

 

 عالم دو در اجر کمترین به دهد، می انجام را عملی شخص هرگاه که است آن اخلاص، مرتبه بالاترین

 مرتبه این. باشد نداشته مطلوبی و مقصود او، جز به و باشد تعالی حق رضای فقط او نظر و باشد نداشته چشم

 غرق الهی عظمت دریای در که کسانی مگر رسد، نمی مرحله این به و است صدیقین اخلاص ،اخلاص از



 و‌
 

 دو هر از تو قید اسیر  است مستغنی خلد هشت از تو کوی گدای.اویند محبت جیران و واله و اند گشته

  است آزاد عالم

 حافظ

 

 پشت و برداری دست نفسانی یها خواهش همه از اینکه مگر نیست، فراهم اخلاص از مرتبه این به رسیدن

 به را خود وقت. کنی خود پروردگار افعال و صفات و فکر مشغول را خود دل و زنی هوس و هوا بر پا

 دل در او با انس و محبت و افکند پرتو تو دل ساحت بر او عظمت و جلال انوار تا کنی صرف او مناجات

 .گیرد جای تو

 

 :است شده نقل آله و علیه الله صلی اکرم پیامبر از

 

 .عمََلِه منِْ ءٍ شیَ عَلی یُحَمد أَنْ یُحبُِّ لا حتَّی الاِْخلاصِ حقیقةَ عبدٌ بلغَ ما و حَقیقَةُ حقٍَّ لکُِلِّ اِنَّ

 

 ستایش و تمجید اینکه مگر رسد، نمی اخلاص حقیقت به انسان و است حقیقتی حقی هر برای که درستی به

 .باشد تهنداش دوست( خود کارهای بر) را مردم

 

 :است روایت السلام لیه(ع)صادق  امام از و

 

. باشد یکسان نظرش در مردم طرف از او تکذیب و تمجید و تعریف اینکه مگر شود، نمی خالص بنده انسان

 کسی، تعریف به نباش خوشحال پس. دهد نمی تغییر را واقعیت آنها تکذیب و تعریف که داند می چون



 ز‌
 

 گردیده مقدر برایش آنچه از سازد نمی نیازش بی و کند نمی زیاد خدا نزد در را انسان مقام تمجید، که چرا

 .است

 : متن پیام

 

 .کنند می کاری خداوند برای تنها که دارد اختصاص کسانی به اخلاص، مرتبه بالاترین

 اخلاص توهم اخلاص؛ مرتبه ترین پست

 

 بسا چه و باشی داشته عقاب از لاصیخ و ثواب قصد خود عمل در که است آن اخلاص، مرتبه ترین پست

 حال پنداری، می خدا برای از خالص را آن و افکنی می سختی به را خود آنها انجام در که هایی عبادت

 صف در مسجد در که را خود نماز سال سی: گفت که کنند می حکایت شخصی از. ای رفته خطا به آنکه

 جا اول صف در و آمدم دیر مسجد به عذری خاطر به وزر یک اینکه جهت به. کردم قضا بودم، خوانده اول

. کردند ملاحظه دوم صف در مرا مردم اینکه از یافتم خجالتی خود نفس در. ایستادم دوم صف در نبود،

 و بودم شاد آن به من و بود من خاطر اطمینان باعث اول صف در مرا مردم دیدن سال، سی این در که دانستم

 .نبودم آگاه آن به

 

 معلوم آدمی بر شود، محاسبه خداوندی دقت با آدمی اعمال و برود کنار ها پرده اگر قیامت، روز در بسا چه

 کرده می کار خدا برای پنداشت می او آنکه حال است، بوده ریا روی از او کارهای از بسیاری که گردد

 های بدی ایشان برای از شود ظاهر لُوا؛عمََ ما سیََّئاتُ وَبدَالَهمُْ»: فرماید می قرآن در خداوند که چنان. است

 (33: جاثیه. )«اند کرده آنچه

 



 ح‌
 

 بلبل سحر.نماند چیزی ندامت و روسیاهی جز به شود، ظاهر اعمال غش و رسد فرا قیامت روز چون پس،

  کرد ها چه ما با گل روی عشق که  کرد صبا با حکایت

  کرد ریا و روی بی خیر، کار که  نازنینم آن همت غلام

 حافظ

 : متن پیام

 

 اخلاص؛ مرحله ترین پایین بهشت، به یابی ره و دوزخ از رهایی انگیزه، به عمل. 1

 

 .هستند اخلاص اهل کنند می خیال ولی ریاکارند حقیقت، در گروهی. 2

 ریا پستی و اخلاص فضیلت

 

 توفیق که هر قربان؛م مقامات از رفیع است مقامی اخلاص، که شود می استفاده وارده های روایت بسیاری از

 :فرماید می باره این در تعالی خدای. است آمده نایل عظیمی مرتبه به یافت، را آن به وصول

 

 (5: بینه. )الدِّینَ لَهُ مُخْلِصینَ اللّهَ لیِعَبْدُُوا إِلاّ أمُرُِوا ما وَ

 

 خالص که حالی در ،را خدای کنند عبادت که جهت آن به مگر نگردیدند، الهیه اوامر به مأمور بندگان،

 .را دین او برای از باشند کننده

 



 ط‌
 

 زیان بر افزون ریاکاران، ولی. است محترم خلق نزد هم دنیا در اخروی، اجرهای بر افزون مخلص، فرد

 ریا برایشان که مخلوقی آن نزد و رسید نخواهد مقصود به هم دنیا در الهی، ثواب از محرومیت و اخروی

 اْلآخرَِةَ وَ الدُّنیْا خَسرَِ» حج؛ سوره در آیه این مصداق بلکه کرد، نخواهد کسب آبرویی و مقام هیچ نمود

 .شد خواهد «الْمبُینُ الْخسُْرانُ هُوَ ذلکَِ

 

 :است روایت لیهماالسلام(ع)صادق  حضرت و باقر حضرت از

 

 رضای نیت کار آن در پس باشد، آخرت ثواب و خدا رضای قصدش و آورد جا به عملی ای بنده اگر

 .بود خواهد مشرک نوعی کند، وارد را مخلوقی

 

 :فرماید می خود خداوند که همچنان. است اخلاص به بسته است، مقصود غایت که پروردگار لقای

 

 (114: کهف. )أَحدًَا رَبِّهِ بعِبِادَةِ یشُْرِکْ لا وَ صالِحًا عمََلاً فَلیْعَمَْلْ ربَِّهِ لِقاءَ یرَْجُوا کانَ فمَنَْ

 

 عبادت در و آورد جا به صالح عمل باید پس باشد، داشته را خود پروردگار ملاقات آرزوی هک هر

 .نسازد شریک را احدی خود، پروردگار

 

 :است نقل وسلم آله و علیه الله صلی اکرم پیامبر از حدیثی در

 



 ي‌
 

 های شمهچ اینکه مگر آورد، جا به خدا برای از اخلاص به را عملی روز چهل که نیست ای بنده هیچ

 .گردد می جاری زبانش بر او دل از حکمت

 

 بر که نیست آن طاعت.«کند کفایت را تو آن، اندک تا کن خالص خدا برای را عمل»: فرماید می همو و

  نیست پیشانی به اخلاص که آر پیش صدق  پیشانی نهی خاک

 

 سعدی

 

 :است فرموده نیز السلام علیه رضا امام

 

 دو آنچه به نگردد مشغول او دل و خدا برای از را دعا و را عبادت گرداند خالص که کسی حال به خوشا

 نگردد، محزون او دل و شنود می او های گوش آنچه واسطه به نکند، فراموش را خدا یاد و بیند می او چشم

 زا که باید خالصی  حشر بازار در نستانند اندود؛ روی قلب.است فرموده عطا دیگری به خدا آنچه سبب به

  سلیم آید برون آتش

 

 : متن پیام

 

 .است آن در اخلاص و آن آوردن جای به چگونگی آن، از تر مهم ولی است، مهم عبادت مقدار

 شیطان دام از رهایی و اخلاص

 



 ك‌
 

 شیطان خود زیرا. شد نخواهد رها شیطان شر از باشد، نداشته وجود اخلاص مرتبه شخص در که زمانی تا

. را اخلاص اهل مگر سازد، می گمراه را بندگان همه که است کرده یاد قسم ینالعالم رب عزت به لعین،

 :است آمده مجید قرآن در او، زبان از که چنان

 

 (23 ـ 22: ص. )المُْخْلَصینَ منِْهمُُ عبِادَکَ إِلاّ أَجمَْعینَ لأُغْویَِنَّهمَُْ فبَعِزَِّتکَِ قالَ

 

 خالص تو برای که بندگانت از خاصان مگر کرد، خواهم گمراه تمام را خلق که قسم تو جلال و عزت به

 .شدند

 

 بر اسرائیل بنی در عابدی و پرستیدند می را آن جمعی که بود درختی: خوانیم می حکایتی در باره، این در

. کند قطع را درخت آن تا شود روانه و بردارد تیشه که داشت این بر را او ایمان، غیرت. بود شده مطلع آن

 از جمعی که است درختی»: گفت «روی؟ می کجا به»: گفت شد، ظاهر مردی صورت به شیطان راه، در

 گفت و« .کار این به چه را تو»: گفت« .کنم قطع را آن روم می پرستند، می را آن پروردگار، جای به کافران

 زمین بر را شیطان عابد، و شدند گریبان در دست که شد منجر آن به امر تا انجامید طول به ایشان میان وگو

 من و کنی می ثواب جهت به را عمل این تو که است معلوم»: گفت دید، عاجز را خود شیطان چون. افکند

 را آن گذارم، می تو سجاده زیر به مبلغ فلان روز هر. باشد بیشتر آن ثواب که دهم می قرار عملی تو برای از

 .برگشت خانه به و درگذشت درخت قطع عزم از رد،خو را شیطان فریب عابد. کن عطا فقیران به و بردار

 

 بر روز چند چون. کرد می تصدق و داشت برمی بود، آنجا در مبلغ همان چید، برمی را خود سجاده روز هر

 قطع به رو و برداشت تیشه. نیافت زر خود سجاده زیر در عابد و کرد وظیفه قطع شیطان گذشت، منوال این

 او و شد غالب عابد بر شیطان مرتبه این در. آمدند مجادله سر بر باز گرفت، او بر راه سر شیطان. نهاد درخت

 سبب به»: گفت «شدی؟ غالب من بر دفعه این چگونه»: پرسید شیطان از ماند، حیران عابد. افکند زمین بر را



 ل‌
 

 جهت به دفعه این و بودی کرده درخت قطع قصد خدا رضای جهت به و بود خالص تو نیت ابتدا در اینکه

 .گشتم غالب تو بر من جهت این به نیست؛ خالص تو نیت و روی می آن قطع به طمع، آلودگی

 : متن پیام

 

 .نیست راهی اخلاص اهل بر را شیطان

 پنهان ریای ـ آشکار ریای

 

. است گوناگون گرداند، می آلوده را نیت و سازد می مکدر و تیره را اخلاص سرچشمه که هایی آفت

. مردم پیش در خودنمایی قصد به عمل و ظاهر ریای: مانند نیست، آنها در شکی و آشکارند آنها از بعضی

 بیشتر خشوع، و خضوع در و آوری جا به خلوت از نیکوتر مردم، نزد را عبادت: مثلاً پنهانند، دیگر بعضی

 .گیرند می فرا و پذیرند می بینند، می آنچه و مردمی الگوی تو که نیت این با بکوشی؛

 

 در باید آوری، جا به خشوع نهایت در ایشان حضور در را عبادت مردم، توجه جلب سبب به اگر حال

 داشته بینا دیده اگر البته. نشود آلوده تو نیت و باشد یکسان حضور و خلوت حالت تا باشی چنین نیز خلوت

 و اعمال کسی، مشاهده جهت به ای بنده که زمانی تا. است پلید شیطان فریب نیز این که بینی می باشی،

 .است آلوده او نیت باطن و است اخلاص از خالی عملش باشد، متفاوت جمع و خلوت در احوالش

 : متن پیام

 

 .برد پناه خدا به باید گاه آن که است مشکل کاری ریا، دقیق تشخیص گاهی

 ریا درمان طریق



 م‌
 

 

 :است چیز دو ناپسند، کارهای و اخلاق همه مانند کاری ریا با مبارزه راه

 

 باره این در مطالعه سپس و آنها کردن نابود و خشکانیدن منظور به آن های ریشه و علل به توجه نخست،

 .است نکوهیده اخلاق این به آلودگان انتظار در که دردناکی آمدهای پی از شدن آگاه برای

 

 روزی و ذلت و عزت که شیمبا داشته توجه حقیقت این به اگر. است توحید حقیقت به نبردن پی ریا، ریشه

 آن، و این رضای جلب خاطر به هرگز اوست، اختیار و اراده در مردم های دل و خداست دست به نعمت، و

 .کنیم نمی ریا به آلوده را خود اعمال

 

 :خوانیم می کریم قرآن در

 

 (132: نساء. )جمَیعًا لِلّهِ الْعزَِّةَ فإَِنَّ العِْزَّةَ عِندَْهمُُ یبَتْغَُونَ أَ

 

 اینکه با کنند، کسب آنها نزد آبرو و عزت خواهند می ریزند، می دوستی طرح خدا دشمنان با که کسانی آیا

 .خداست آن از ها عزت همه

 

 توجه جلب برای که ندارد دلیلی آید، پدید آدمی جان اعماق در خداوند به حقیقی عشق و ایمان اگر آری،

 .کند آلوده نفاق به را خود آنها نزد ابرو و عزت کسب و مردم
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  کنیم ریا و روی به که طاعتی ز بهتر  حجاب در خلق نظر از زلت صد:گوید می سعدی

 

 

 دقت به را ان اگر که است مقام و جاه حب ریاکاری اصلی ریشه اند گفته اخلاق علم بزرگان از بعضی

 :گردد می باز اصل سه به کنیم، بررسی

 

 .است مردم دست در آنچه به ورزیدن طمع. 3. آنها نکوهش از فرار. 2. او از مردم ستایش به علاقه. 1

 

 تنها نه. کند می خاکستر را همه و افتد می انسان اعمال خرمن در گاه که است سوزانی آتش همچون ریا،

 دنیا در آن صاحب روسیاهی مایه که است عظیمی گناه بلکه دهد، می برباد را انسان های طاعت و ها عبادت

 .است تآخر و

 

 و حد مردم رضای زیرا است؛ خاطر پریشان همواره مردم، دل ملاحظه سبب به دنیا در کار ریا همچنین،

 رضای که هر و شوند می جدا او از دیگر گروهی کند، می خشنود خود از را ای طایفه هرگاه و ندارد پایانی

 خشمگین و ناراضی او از نیز را مردم و گرفت خواهد خشم او بر خدا بجوید، خداوند ناخشنودی با را مردم

 .ساخت خواهد

 

 برای امر همین و نیست برابر لذتی و خوشی هیچ با برد، می پاک نیت و خالص عمل از انسان که لذتی

 .است الهی رضایت از برخاسته لذت این زیرا است؛ کافی نیت خلوص
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 بکوشد خود های حسنه و ها عبادت اشتند پنهان برای انسان که است این ریا، عمل درمان های راه از یکی

 به تا کند آن برکتمان سعی دیگر، کارهای و انفاق هنگام و ببندد خود روی بر را در عبادت، هنگام به و

 .کند عادت کار این به تدریج

 : متن پیام

 

 .اندیشید آن برای ای چاره باید پس شود، می ما اعمال شدن ارزش بی و نابودی موجب ریا

 اخلاص شکوه با ایه مصداق

  الله رحمه خمینی امام اخلاص

 

 ای عده که شود ظاهر طوری معابرعمومی در نداشت دوست هرگز که بود این امام اخلاص از ای نمونه

 از پس و داد می جواب خود خانه در هارا طلبه سئوالات بود، ممکن که تاآنجا. بگیرند را ایشان بر و دور

 می انتخاب بود، منزل به منتهی های کوچه معمولا که را خلوتی مسیر د،ش می خارج درس کلاس از آنکه

 امام همراه داشتند دوست که آقایان از ای عده درس، از بعد که شد می دیده بارها. آمد می منزل به و کرد

: گفت می و ایستاد می شد، می متوجه امام حضرت وقتی اما. افتادند می راه ایشان دنبال به کنند، حرکت

 .«بروند و بفرمایند آقایان»

 

 :فرماید می الله رحمه امام حضرت اخلاص درباره نیز رهبری معظم مقام

 

 .بود خدا به اتصال و توجه و اخلاص همان امام، موفقیت راز ترین کننده تعیین و ترین مهم من، اعتقاد به
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. شود متصل الهی قدرت لایزال منبع به و کند مجسم خود عمل در را «نستعین ایاک» معنای توانست ایشان

 دیگر کند، می وصل پایان بی اقیانوس به را خودش محدودی، ظرف و ضعیف و کوچک انسان یک وقتی

 .آید فائق او بر بتواند که ندارد وجود عاملی هیچ

 

 را کار این توانند نمی آسانی به ها انسان البته. شد خواهد گونه همان بکند، را کار همین انسانی هر اگر

 ما اند، ایستاده ها قله در بزرگان. کنیم تلاش خودمان وسع قدر به باید ما. کرد و توانست ایشان ولی بکنند،

 هر به ولی نکنیم، پیدا دست هم ها قله آن به چند هر برویم؛ پیش سمت آن به و کنیم حرکت ها دامنه از نیز

 .ماست همه وظیفه و فریضه رفتن، و حرکت حال

  الله رحمه یقم محدث اخلاص

 

 دلش در ای شبهه ترین کوچک اگر رفت، می که مسیری در. زهد آیه و بود اخلاص حدیث قمی، محدث

 مسیر از تأملی هیچ بدون لرزاند، می را قلبش ای وسوسه یا و نیست خدا برای قدمش که کرد می رخنه

 جماعت ازامامت ساخت، می خود متوجه را او قلبش در نمازگزار، بسیار جمعیت اگر حتی. گشت بازمی

 :کند می حکایت معاصر دانشمندان از یکی. کرد می خودداری

 

 پدر مبارک محضر در را قمی محدث نام ام، داشته اشتغال مقدمات تحصیل به که اوقات همان از من

 بسیار را ایشان زیارت شدم، مشرف مشهد به تحصیل برای وقتی. شنیدم می تجلیل با توأم و زیاد بزرگوارم

 و عمل و علم مراتب به نزدیک از و داشتم معاشرت باایمان دانشمند این با که سالی چند. شمردم می مغتنم

 چند با رمضان های ماه از یکی در. افزود می ارادتم بر روز به روز شدم، آشنا ایشان پرهیزکاری و پارسایی

 که نهند منت مندان علاقه بر جماعت اقامه با گوهرشاد مسجد در که کردیم خواهش ایشان از دوستان از تن

 آنجا های شبستان از یکی در عصر و ظهر نماز روز چند و شد پذیرفته خواهش این فشاری، پا و اصرار با

 اشخاص که بود نرسیده روز ده به هنوز. شد می افزوده روز به روز جماعت این جمعیت بر و شد اقامه
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 ایشان نزدیک که من به ظهر، نماز اتمام از پس روز یک. آمدند گرد فراوانی جمعیت و یافتند اطلاع زیادی

 موقع در. نیامد جماعت نماز برای را سال آن دیگر و رفت خوانم، نمی را عصر نماز امروز من: گفت بودم،

 شدم متوجه چهارم رکعت رکوع در است این حقیقت: گفت جماعت، نماز ترک علت از سؤال و ملاقات

 دور بسیار محلی از ،«الصابرین مع الله ان الله، یا الله، یا»: گویند می من سر پشت که انکنندگ اقتدا صدای که

 خلاصه و کرد تولید فرحی و شادی من در و کرد متوجه جمعیت زیادتی به مرا این،. رسد می گوش به

 .ندارم اهلیت امامت برای من بنابراین است؛ اندازه این جمعیت که آمد خوشم

 عمل در اخلاص و ردیبروج الله آیت

 

 :فرمود خوانساری سیدمصطفی الله آیت

 

 آن کارهای و خدمات از ایشان دوستان از ای عده بودم، نشسته بروجردی الله آیت خدمت در روزی

 بصیرٌ؛ بصیرٌ النّاقدَِ فإَِنَّ الْعَمَلَ خَلِّصِ»: دارد روایت در آقا که کردم عرض من. کردند می تمجید بزرگوار

 دیدگانش از اشک خواندم، را عبارت این تا« .بیناست کاملاً اعمال، رس حساب زیرا کن، خالص را عملت

 بصیرٌ؛ بصیرٌ النّاقدَِ فإَِنَّ الْعمََلَ خَلِّصِ» بله،: فرمود و آقایان به کرد رو و شد دگرگون حالش و گشت جاری

 کبود چرخ زیر که آنم همت غلام.«است عمل در اخلاص مهم، بلکه نیست، فراوان خدمات انجام مهم،

  است آزاد پذیرد تعلق رنگ چه هر ز 

 

 

 حافظ

 : متن پیام
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 .اخلاص رعایت در بزرگان و عالمان بسیار تلاش و توجه

 ولایت کلام در اخلاص

 

 :فرماید می چنین اخلاص درباره رهبری معظم مقام

 

 نفس، هوای برای انسان. دهد انجام هوظیف به عمل عشق به و خدا برای را کار انسان، اینکه یعنی اخلاص،

 صفت اشباع برای نفسانی، های انگیزه برای تاریخ، قضاوت نیک، نام مقام، به ثروت، به مال، به رسیدن برای

. بکند وظیفه انجام ومحض خدا برای را کار! نکند کار طلبی، افزون و طلبی زیاده حرص، طمع، حسد، پلید

 از را مانعی هر برنده، شمشیر مثل کاری گونه این. رود می پیش کاری چنین این. است اخلاص معنای این،

 .دارد برمی راه سر

 

 آنچه شد و کردیم مشاهده کشورمان مردم زندگی در بالعینه را اخلاص آن اسلامی، انقلاب دوران در ما

 .شد

 

 و کرد خاشع و خاضع ،اسلام مقابل در را دنیا او. کرد آنچه کرد و بود اخلاص این مظهر ما بزرگوار امام

 واداشت نشینی عقب به را اسلام دشمنان
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 تنها گیری تصمیم انگیزه که است این نیت خلوص از منظور و است، نیت خلوص همان «اخلاص» از نظورم

 . بس و باشد خدا

 

 فاهدا به رسیدن آنها انگیزه ولی باشند، مقاصدی انجام برای محکم های اراده دارای کسانی است ممکن

 از برخاسته و نیت، خلوص با آمیخته آنان نیرومند اراده که هستند کسانی خدا راه سالکان اما باشد؛ مادی

 . است الهی های انگیزه

 

 در. است شده داده اهمیت نیت اخلاص اندازه به چیزی کمتر به اسلامی، روایات و مجید قرآن آیات در

 پیروزی اصلی عامل و آمده، میان به نیت اخلاص از سخن( ع)معصومین کلمات و مجید قرآن جای جای

 این. است ارزش بی نیت اخلاص بدون عملی هر اسلام نظر از اصولا و است؛ شده شمرده آخرت و دنیا در

 . سو یک از

 

 خاص بندگان و الله اولیاء تنها که ای گونه به شده شمرده کارها مشکلترین از اخلاص مساله دیگر، سوی از

 . است مطلوب و محبوب ای مرحله هر در اخلاص چند هر رسند، می کامل اخلاص به خدا

 

 که را اخلاص به مربوط آیات از ای گوشه و برویم مجید قرآن سراغ به نخست اینجا در است بهتر

 : بگذرانیم نظر از دارد خاصی ویژگیهای

 

 آنها و آمده، میان به!( شدگان خالص) مخلصین یا( خالصان) مخلصین از سخن قرآن، از متعددی آیات در

 : جمله از کند، می تمجید و توصیف پرمعنی و گوناگون تعبیرات با را
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 و ٔ  الصلوه یقیموا و حنفاء الدین له مخلصین الله لیعبدوا الا ماامروا و»: خوانیم می بینه سوره ۵ آیه در( ۱

 که حالی در بپرستند را خدا که ینا جز بود نشده داده دستوری آنها به ؛ٔ  القیمه دین ذلک و ٔ  الزکوه یؤتوا

 است این و بپردازند؛ را زکات و دارند پا بر را نماز گردند باز توحید به شرک از و کنند خالص را خود دین

 « !پایدار و مستقیم آیین

 

 شود، می شامل همگی را برون و درون و اعمال و عقاید که دارد ای گسترده مفهوم دین که این به توجه با

: که این به توجه با و گردد، برمی آسمانی مذاهب پیروان همه به «امروا ما» در ضمیر که این به توجه با و

 کاملا موضوع این اهمیت است، آنها همه به الهی دستورهای تنها عنوان به آیه در زکات و نماز و اخلاص

 می سرچشمه اخلاص و دتوحی حقیقت از الهی دستورهای همه که دهد می نشان تعبیر این شود، می روشن

 . گیرد

 

 کره لو و الدین له مخلصین الله فادعوا»: فرماید می و ساخته مخاطب را مسلمانها همه دیگر جای در( ۲

« .باشند ناخشنود کافران هرچند کنید، خالص او برای را خود دین و بخوانید را( یگانه) خداوند الکافرون؛

 ( ۱۱ آیه غافر، سوره)

 

 می دستور او به قاطع بطور و ساخته مخاطب را آله و علیه الله صلی پیامبراسلام شخص دیگر، جای در( ۳

 را دینم که حالی در کنم، پرستش را خدا مامورم من بگو الدین؛ له مخلصا الله اعبد ان امرت انی قل»: دهد

 ( ۱۱ آیه زمر، سوره)« !باشم کرده خالص او برای

 

 اساس اخلاص که شود می استفاده بخوبی رساند می را معنی همین که دیگر متعدد آیات و آیات این از

 . است آن رکین رکن و محکم شالوده و دین



 ش‌
 

 

 این از تعبیراتی داد، خواهیم شرح( خالصان) مخلصین را آن تفاوت که( شدگان خالص) مخلصان درباره

 : شود می دیده مهمتر

 

 و لجاجت سر از خدا، درگاه از شدن رانده از بعد شیطان که خوانیم می حجر سوره ۱۴ و ۳۳ آیه در( ۱

 گمراه را آنها همه من المخلصین؛ منهم عبادک الا - اجمعین لاغوینهم و»: کند می عرض سری خیره

 « !را مخلصت بندگان مگر ساخت خواهم

 

 و افسونگر شیطان حتی که است شده تثبیت چنان آن مخلص بندگان موقعیت که دهد می نشان تعبیر این

 . است بریده آنها از را خود طمع وجلج

 

 داده آنان به نیست آگاه آن از خدا جز که ای العاده فوق پاداش وعده صافات، سوره ۱۴و ۳۳ آیه در( ۲

 دادید می انجام آنچه به جز شما المخلصین؛ الله عباد الا - تعملون کنتم ما الا تجزون ما و»: فرماید می شده،

 سرخوان بر و نیست، آنها جزای و اعمال میان ای رابطه که) خدا مخلص دگانبن مگر شوید، نمی داده جزا

 (. گیرند می پاداش حساب بی الهی نعت

 

 الهی دادگاه در حضور از که شمرده والا چنان را مخلصین مقام( صافات) سوره همین ۱۲۱ و ۱۲۱ آیه در( ۳

 !( شوند یم روانه پروردگار جاویدان بهشت به یکسره و) معافند قیامت در
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 که است، شمرده پروردگار ذات شایسته را مخلصین توصیف و بیان تنها سوره همین ۱۶۴ و ۱۵۳ آیه در( ۱

 است منزه المخلصین؛ الله عباد الا - یصفون عما الله سبحان»: فرماید می است؛ آنان معرفت واقعی عمق نشان

 « !خدا مخلص بندگان( توصیف) مگر کنند، می توصیف آنها آنچه از خداوند

 

 عزیز همسر خطرناک های وسوسه برابر در الهی حمایت از سخن که هنگامی یوسف، سوره ۲۱ آیه در( ۵

 اینچنین المخلصین؛ عبادنا من انه الفحشاء و السوء عنه لنصرف کذلک»: فرماید می آورد، می میان به مصر

 . «بود ما مخلص نبندگا از او که چرا سازیم؛ دور او از را زشتی و بدی تا کردیم،

 

 سخنهایی دارد؟ وجود تفاوتی چه« (شدگان خالص» و «خالصان») «مخلص» و «مخلص» میان که این در

 راه در خود که هستند کسانی «مخلصان» که باشد این زمینه این در تفسیر بهترین شاید ولی است؛ شده گفته

 نهند، می گام اخلاقی رذائل و الهی، رغی های انگیزه و شرک به آلودگی هرگونه از خویشتن سازی خالص

 ربانی، عنایات و الهی امدادهای که هستند کسانی «مخلصان» اما روند؛ می پیش دارند توان در که آنجا تا و

 . شوند می خالص نظر هر از پروردگار لطف به و برد، می میان از وجودشان ناخالصیهای آخرین

 

 : است گونه دو واقع در انسان وجود در ناخالصیها: که این توضیح

 

 راه این ودر دارد، را آن ساختن طرف بر توان و شود، می آگاه آن از انسان که است طوری آن از ای گونه

 . شود می عمل و عقیده و نیت اخلاص به موفق و کند می تلاش و کوشد می

 

 تشخیص، صورت در و ،تشخیص بر توانایی انسان که است مرموز و مخفی بقدری آن از دیگر ای گونه اما

 من اخفی الشرک ان»: شده وارده نبوی معروف روایت در که گونه همان ندارد؛ آن پاکسازی بر توانایی



 ث‌
 

 حرکت از است تر مخفی( اعمال در آن نفوذ و) شرک ظلماء؛ ٔ  لیله فی سوداء ٔ  صفاه علی النمل دبیب

 [ ۲]« !تاریک شب در سیاه سنگ بر مورچه

 

 گذر العبور صعب گذرگاه این از نشود، راه سالکان حال شامل الهی لطف گاههر موارد گونه این در

 آخرین تا خویش اخلاص در که را کسانی جایزه خداوند گویی اما مانند؛ می ناخالصیها در و کرد، نخواهند

 مخلصان این و بپویند، او عنایت با تنها را راه مانده باقی که داده قرار این کوشند، می قدرت و توان مرحله

 . کند مخلص را

 

 طمع و شد، خواهد بیمه نفس هوای و شیاطین وساوس برابر در دیگر برسد مرحله این به انسان که هنگامی

 . کند می عجز اظهار رسما افراد این برابر در شیطان و شود، می بریده او از شیطان

 

 جمال و جلال صفات درباره هاآن توصیف و گیرند، می بهره حساب بی الهی نعمت خوان از که اینجاست

 بهشت وارد حساب بدون نیز قیامت در که است طبیعی و گیرد، می خود به خالص توحید رنگ پروردگار،

 . اند کرده صاف جهان این در را خود حساب که چرا شوند می

 

 در و رده،ک اشاره بدان البلاغه نهج خطب از بعضی طبق السلام لیه(ع)علی  امیرمؤمنان که است همان این

 این آنان برجسته صفات از یکی فاستخلص؛ لله اخلص قد»: فرماید می پروردگار شایسته بندگان توصیف

 رسانیده نهایی مرحله به و) پذیرفته را او خلوص خداوند و کرده، خالص خدا برای را خویش که است

 [ ۳(. ]است

 



 خ‌
 

 الله استخلص ذلک فعند»: است آمده چنین دیثیح در آله و علیه الله صلی پیغمبراکرم درباره دلیل همین به

 و ٔ  للنبوه اختصه آله و علیه الله صلی محمدا...  ٔ  الطیبه ٔ  المشرفه ٔ  الشجره من رسالته و لنبوته عزوجل

 از رسالتش و نبوت برای را آله و علیه الله صلی محمد بزرگ خداوند هنگام این در ؛ٔ  بالرساله اصطفاه

 [ ۱]« .گردانید خالص و برگزید پاک ارزش پر شجره

 

 الشیطان بین و الله بین آدم ابن وجدت»: خوانیم می شده روایت: معصومان بعضی از که دیگری حدیث در و

 و خدا میان در را آدم فرزندم عدوه؛ بین و بینه خلی الا و استخلصه و خلصه اسمائه، تقدست الله احبه فان

 و خالص دارد، دوست( اخلاص راه در کوشش و تلاش سبب به) را او متعال خداوند اگر بینم، می شیطان

 [ ۵. ]«سازد می رها شیطان، برابر در را او وگرنه سازد، می مخلصش

 

 اساسی و گامها مهمترین از عمل، و اخلاق و اعتقاد و نیت در اخلاص و خلوص مساله: که این سخن کوتاه

 . است الله الی سلوک و سیر و نفس تهذیب های پایه ترین

 

  اسلامی روایات در اخلاص ●

 

 از ذیل در را آن از هایی گوشه که است گرفته قرار بحث مورد العاده فوق نیز اسلامی روایات در معنی این

 : گذرانیم می نظر

 

 اخلاص مسلم رجل قلب علیهن ل-لایغ ثلات»: خوانیم می آله و علیه الله صلی پیامبراکرم از حدیثی در( ۱

 مسلمانی هیچ قلب که است چیز سه لجماعتهم؛ اللزوم و المسلمین ٔ  لائمه ٔ  النصیحه و عزوجل لله العمل



 ذ‌
 

 و خدا، برای عمل کردن خالص(: کنند رعایت را آن باید مسلمین همه و) کند خیانت آن درباره نباید

 [ ۶. ]«آن از نشدن جدا و مسلمین جماعت ملازمت و اسلام پیشوایان برای خیرخواهی

 

 اسراری من سر الاخلاص»: است الهی اسرار از اخلاص که خوانیم می حضرت آن از دیگری حدیث در( ۲

 را بندگانم از کس هر قلب در را آن و است من اسرار زا یکی اخلاص عبادی؛ من احببته من قلب استودعه

 [ ۱. ]«گذارم می ودیعه به بدارم دوست که

 

 است مقامی ارزشترین با اخلاص ؛ٔ  نهایه اشرف صالاخلا»: فرماید می السلام لیه(ع)علی  مؤمنان امیر( ۳

 [ ۱. ]«رسد می آن به انسان که

 

 [ ۳. ]«است ایمان مقام برترین اخلاص الایمان؛ اعلی الاخلاص»: فرماید می دیگر بلند تعبیر در و( ۱

 

 الالباب؛ و النهی اولوا تنافس الاعمال اخلاص فی»: خوانیم می امام همان از دیگری پرمعنای تعبیر در و( ۵

 [ ۱۴. ]«است عمل اخلاص در یکدیگر با اندیشمندان و عاقلان رقابت

 

 تفاوت در را مؤمنان مقامات تفاوت آله و علیه الله صلی اکرم رسول که دارد اهمیت آنجا تا مساله این( ۶

 [ ۱۱. ]«المؤمنین مراتب تتفاضل بالاخلاص»: فرماید می و شمرد می اخلاص درجات

 

 ٔ  غایه»: فرماید می و کند می معرفی اخلاص را یقین مرحله آخرین نیز السلام لیه(ع)علی  امیرمؤمنان( ۱

 [ ۱۲. ]«الاخلاص الیقین



 ض‌
 

 

 گردد، می انسان نجات سبب باشد آن با که عمل از مختصری مقدار که دارد اهمیت بقدری اخلاص( ۱

. «العمل من القلیل یکفک بکقل اخلص»: است آمده آله و علیه الله صلی خدا رسول حدیث در که چنان

[۱۳ ] 

 

 می و شمرد، می خدا درگاه مقربان عبادت را آن السلام لیه(ع)علی  که دارد اهمیت حد آن تا اخلاص( ۳

 [ ۱۱. ]«المقربین ٔ  عباده الاخلاص»: گوید

 

 طوبی»: فرمود که بریم می پایان به السلام لیه(ع)علی  از دیگری جالب حدیث با را دار دامنه بحث این( ۱۴

 یحزن لم و اذناه تسمع بما الله ذکر ینس لم و عیناه، تری بما قلبه یشغل ولم الدعاء و ٔ  العباده لله اخلص لمن

 به را خود قلب و کند، خالص خدا برای را دعایش و عبادت که کسی حال به خوشا غیره؛ اعطی بما صدره

 نعمتهایی خاطر به درونش نسپرد، فراموشی به ،شنود می آنچه با را خدا یاد و ندارد، مشغول بیند می آنچه

 [ ۱۵. ]«نشود غمگین است، شده داده دیگران به که

 

  اخلاص حقیقت ●

 

 نیت که است آن اخلاص حقیقت»: نویسد می چنین زمینه این در البیضاءٔ  محجه در کاشانی فیض مرحوم

 ٔ  لعبره الانعام فی لکم ان و: فرماید می مجید قرآن ،«باشد پاک جلی و خفی شرک هرگونه از انسان

 درسهای شما برای چهارپایان وجود در للشاربین؛ سائغا خالصا لبنا دم و فرث بین من بطونه فی مما نسقیکم

 می شما به گوارا و خالص شیر خون، و شده هضم غذاهای میان از آنها، شکم درون از که چرا است، عبرتی

 [ ۱۶. ]نوشانیم



 غ‌
 

 

 آن، غیر نه و شکم درون آلودگی از اثری نه و باشد، آن در خون های رگه نه که است آن خالص شیر»

 جز ای انگیزه هیچ باید است، گونه همان نیز خالص عمل و نیت باشد؛ غش و غل بدون و پاک و صاف

 [ ۱۱. ]«نگردد حاکم آن بر الهی انگیزه

 

 به که شده بیان مخلصین های نهنشا و اخلاص حقیقت درباره لطیفی بسیار تعبیرات نیز اسلامی روایات در

 : کنیم می اشاره آن از بخشی

 

 عبد مابلغ و ٔ  حقیقه حق لکل ان»: فرمود که خوانیم می آله و علیه الله صلی خدا رسول از حدیثی در( ۱

 به ای بنده هیچ دارد، ای نشانه حقیقتی هر لله؛ عمل من ء شی علی یحمد ان یحب لا حتی الاخلاص ٔ  حقیقه

. «بستانید اش الهی اعمال خاطر به را او که باشد نداشته دوست که زمانی مگر رسد نمی صاخلا حقیقت

[۱۱ ] 

 

 و قلبه، یسلم ؛ٔ  فاربعه المخلص ٔ  علامه اما»: فرمود که شده نقل حضرت همان از دیگری حدیث در( ۲

 همچنین ،خداست تسلیم قلبش: است چیز چهار مخلص علائم اما شره؛ کف و خیره بذل و جوارحه، تسلم

 [ ۱۳. ]«دارد می باز را خود شر و گذارد می مردم اختیار در را خود خیر اوست، فرمان تسلیم اعضایش

 

 ینقطع ی-حت عبادته حق لله عابدا العبد لایکون»: خوانیم می السلام علیه باقر امام از دیگری حدیث در( ۳

 را خدا عبادت حق ای کننده عبادت هیچ ه؛بکرم تقبله-فی لی خالص هذا یقول فحینئذ الیه، کله الخلق عن

 می خداوند هنگام، این در شود؛ او متوجه و بردارد چشم مخلوقات تمام از که این مگر آورد، نمی جا به

 [ ۲۴. ]«پذیرد می را او کرمش به پس است؛ شده خالص من برای این: فرماید



 ظ‌
 

 

 اخلاص درباره و کرده، خلاصه کوتاه ملهج یک در را سخن جان السلام لیه(ع)صادق  امام بالاخره و( ۱

 نعمتی متعال خداوند غیره؛ الله مع قلبه فی لایکون ان من اجل بد(ع)علی  عزوجل الله انعم ما»: فرماید می

 [ ۲۱. ]«نباشد دیگری خدا، با قلبش در که است نداده ای بنده به این از بزرگتر

 

 عالیه مقامات به وصول و حق، راه پیمودن در آن عمیق ثیرتا و اخلاص، العاده فوق اهمیت به توجه با اکنون

  آورد؟ دست به توان می چگونه را اخلاص که آید می پیش سؤال این الله، الی قرب

 

 به انسان یقین قدر هر است؛ الهیه معارف عمق و یقین و ایمان از برخاسته همیشه نیت اخلاص شک بی

 او از را چیز همه و نشناسد، او پاک ذات جز هستی، عالم در را یمؤثر هیچ و باشد بیشتر خدا افعالی توحید

 او فرمان بر سر نیز را آن دارد، وجود امکان عالم در عواملی و اسباب اگر و بداند، او فرمان به و او ناحیه از و

 . دکن کار او برای که بیند نمی تاثیری مبدا خدا جز زیرا است؛ خلوص با توام اعمالش کسی چنین ببیند

 

 علیهما ابیطالب بن علی امام: است منعکس معنایی پر و کوتاه عبادات در اسلامی روایات در حقیقت این

 [ ۲۲. ]«است یقین درخت میوه اخلاص الیقین؛ ٔ  ثمره الاخلاص»: فرماید می حدیثی در السلام

 

 حدیث در باشد، می یقین اسباب از یکی الیقین یاتیک حتی ربک واعبد مقتضای به عبادت که آنجا از و

. «است عبادت درخت میوه اخلاص ؛ٔ  العباده ٔ  ثمره الاخلاص» که است آمده حضرت همان از دیگری

[۲۳ ] 

 



أ‌أ‌  
 

 اخلاص سرچشمه گفتیم که چنان یقین و است، یقین های چشمه سر از یکی معرفت و علم که آنجا از نیز و

 اخلاص علم، میوه العمل؛ اخلاص لمالع ٔ  ثمره»: فرمود که است آمده حضرت همان از حدیثی در است،

 [ ۲۱. ]«است عمل

 

 اول»: است شده اشاره چنین اخلاص های سرچشمه به السلام لیه(ع)علی  مولی از جامعی گفتار در بالاخره و

 له؛ الاخلاص توحیده کمال و توحیده، به التصدیق کمال و به، التصدیق معرفته کمال و معرفته، الدین

 و توحید ذاتش، تصدیق کمال و اوست، ذات تصدیق معرفتش کمال و است،خد معرفت دین سرآغاز

 [ ۲۵. ]«است اخلاص او توحید کمال و باشد؛ می او یگانگی بر شهادت

 

  اخلاص موانع ●

 

 آفات و موانع اخلاص معتقدند بعضی دارند، دقیقی و روشن اشارات زمینه این در اخلاق علم بزرگان

 برای نفس هوای و شیطان و است، ضعیفتر بعضی و خطرناک و قوی یاربس بعضی دارد؛ نهان و آشکار

 را کوشش و تلاش نهایت ریا به اعمال کردن آلوده و اخلاص و صفا گرفتن و انسان ذهن ساختن مشوب

 . کنند می

 

 که این مثل یابد؛ می در را آن کسی هر که است روشن قدری به نیت آلودگی و کاری ریا مراحل از بعضی

 حاضران تا ده، انجام خشوع و آداب با و آهسته و آرام را نماز گوید می و کند می نفوذ نمازگزار در شیطان

 شیطان ناحیه از آشکار فریب یک این نشوند، آلوده تو غیبت به هرگز و بدانند صالح و مؤمن انسانی را تو

 ! است

 



ب‌ب‌  
 

 مثلا، شود؛ می ظاهر اطاعت لباس در و گیرد، می صورت تری مخفی شکل به شیطانی های وسوسه این گاه

 تو به دیگران سازی زیبا را اعمالت و نماز اگر کنند، می نگاه تو به مردم و ای برجسته انسان تو: گوید می

 در و شود، می ای وسوسه چنین تسلیم گاه خبر بی انسان و شد، خواهی شریک آنها ثواب در و کرده اقتدا

 . کند می سقوط ریا هولناک دره

 

 انسان گوید می گزار نماز به که این مثل است؛ تر پنهان و تر پیچیده هم این از شیطان های وسوسه گاه

 جلوات از کمتر خلوات در عبادتش که کسی باشد، یکسان جلوت و خلوت در که است کسی مخلص

 تا کند بجاذ و جالب را خود نماز خلوت در که کند می وادار را او ترتیب این به و است، کار ریا باشد،

 است خفی کاری ریا نوع یک نیز این برسد خود اهداف به و کند چنین نیز مردم مقابل در و بیرون در بتواند

 پنهان و تر مخفی مراحل همچنین و. گردند عاجز آن درک از و شوند غافل آن از بسیاری است ممکن که

 [ ۲۶. ]تر

 

 به بردن پناه طریق از جز انسانی هیچ که است پنهان و متنوع و زیاد قدری به اخلاص آفات و موانع براستی

 . یابد نمی رهایی آن از الهی لطف

 

 : است آمده اخلاص آفات درباره مهمی هشدارهای نیز اسلامی روایات در

 

 الهوی؛ یغلبه من الاخلاص یستطیع کیف»: خوانیم می السلام لیه(ع)علی  امیرمؤمنان از حدیثی در جمله از

 [ ۲۱] «است؟ غالب او بر نفس هوای که کسی دارد اخلاص بر توانایی چگونه

 



ج‌ج‌  
 

 هوای! آری. است شده بیان شریف حدیث این در آن مانع مهمترین و اخلاص آفت ترین عمده حقیقت، در

 . سازد می تاریک و تیره را اخلاص سرچشمه که است نفس

 

 و) کن کم را آرزوها الاعمال؛ لک تخلص الآمال قلل»: خوانیم می بزرگوار امام همان از دیگری حدیث در

 [ ۲۱]« !شود خالص تو اعمال تا( نما جمع را دراز و دور آرزوهای دامنه

 

 از دیگر یکی خود آن که شود می وسواس گرفتار مورد، این در انسان گاه که است اهمیت حائز نکته این

 شود، آلوده نیتت است ممکن جاآن در که چرا مرو، جماعت نماز به گوید می او به است، شیطان نیرنگهای

 نماز و کن ترک را مستحبات خیزی می بر نماز به جمعیت میان در که هنگامی یا بخوان، نماز خانه در فقط

 خاطر به که را افرادی ایم دیده بسیار و. گردی ریا آلوده مبادا بخوان شکسته پا و دست و سریع بسیار را

 . اند مانده باز است کرده دعوت آن به ،شرع که مؤکدی مستحبات از گرفتاری همین

 

 می. است دوکرده هر آشکار و پنهان انفاق به دعوت را مردم مجید قرآن که است دلیل همین به شاید و

 ولاهم علیهم ولاخوف عندربهم اجرهم فلهم ٔ  علانیه و سرا والنهار باللیل اموالهم ینفقون الذین»:فرماید

 است، پروردگارشان نزد مزدشان کنند می انفاق آشکار و پنهان روز، و بش را خود اموال که آنها یحزنون؛

 [ ۲۳. ]«شوند می غمگین نه و آنهاست بر ترسی نه

 

 چندان. تنهایی و خلوت در اخلاص داشتن که این آن و دهیم می پایان دیگری نکته ذکر با را بحث این

 اعمال بتواند همگان منظر و مرئی در و ممرد میان در و جلوت در انسان که است آن مهم نیست، افتخار

 . دهد انجام خالصانه

 



د‌د‌  
 

  اخلاص آثار ●

 

 العاده فوق آثار شود، می پیدا انسان روح و قلب خزانه در که است گوهری گرانبهاترین اخلاص که آنجا از

 . است شده اشاره آن به معنی پر بسیار و کوتاه تعبیرات با اسلامی روایات در که دارد نیز مهمی

 

 الا صباحا اربعین عزوجل لله عبد اخلص ما»: خوانیم می آله و علیه الله صلی خدا رسول از معروفی حدیث در

 نمی خود پیشه را اخلاص روز چهل خدا بندگان از ای بنده هیچ لسانه؛ علی قلبه من ٔ  الحکمه ینابیع جرت

 [ ۳۴. ]«شود یم جاری زبانش بر قلبش از دانش و حکمت های چشمه که این مگر سازد

 

 به البصائر؛ تستنیر الاخلاص تحقق عند»: خوانیم می السلام علیهما ابیطالب بن علی امام از دیگری حدیث در

 [ ۳۱. ]«شود می نورانی انسان بصیرت چشم اخلاص، تحقق هنگام

 

 زیپیرو نیت اخلاص در الامور؛ نجاح النیات اخلاص فی»: خوانیم می حضرت همان از دیگری حدیث در

 [ ۳۲. ]«است کارها در

 

 ظاهر به تا شود می داده بیشتری اهمیت کارها باطن به باشد خالصتر نیت قدر هر که است روشن نکته این

 خواهد تضمین کار در پیروزی دلیل همین به بود؛ خواهد حداعلی در کاری محکم دیگر، تعبیر به و کار،

 ها برنامه و کارها و شود می داده اهمیت باطن از بیش ظاهر به باشد ریا به آلوده نیت اگر بعکس و. شد

 . است شکست سبب امر همین و گردد می توخالی

 



ه‌ه‌  
 

 لزکت النیات خلصت لو»: خوانیم می السلام علیه امام همان از دیگری حدیث در دلیل، همین به نیز و

 [ ۳۳. ]«شد خواهد پاکیزه اعمال شود خالص نیات اگر الاعمال؛

 

  کاری ریا ●

 

 برای عاملی را آن و است شده مذمت آن از اسلامی روایات و آیات در که است، «ریا» اخلاص مقابل طهنق

 . اند کرده معرفی خدا به شرک نوعی و منافقان های نشانه از ای نشانه و اعمال بطلان

 

. انسانهاست جان و روح در رذائل بذر پاشیدن برای عاملی و اخلاقی فضائل کننده تخریب ریاکاری

 . دارد می باز عمل حقیقت و محتوا به پرداختن از را انسان و خالی تو را اعمال ریاکاری

 

 . انسانهاست ساختن گمراه برای شیطان مهم ابزارهای از یکی ریاکاری

 

 . کنیم می بررسی را آنها اعمال نتیجه و ریاکاران چهره و گردیم می باز قرآن آیات به اشاره این با

 

 الیوم و بالله لایؤمن و الناس رئاء ماله ینفق کالذی الاذی و بالمن صدقاتکم لاتبطلوا آمنوا ذینال ایها یا( ۱

 لایهدی الله و کسبوا مما ء شی علی لایقدرون صلدا فترکه وابل فاصابه تراب علیه صفوان کمثل فمثله الاخر

 ( ۲۶۱ آیه بقره، سوره) الکافرین القوم

 

 ( ۱۱۴ آیه کهف، سوره) دا-اح ربه ٔ  بعباده یشرک لا و صالحا عملا عملفلی ربه لقاء یرجوا کان فمن( ۲



و‌و‌  
 

 

 یذکرون لا و الناس یرآؤن کسالی قاموا ٔ  الصلوه الی قاموا اذا و خادعهم هو و الله یخادعون المنافقین ان( ۳

 ( ۱۱۲ آیه نساء، سوره) قلیلا الا الله

 

 قرینا فسآء قرینا له الشیطان یکن من و الآخر بالیوم لا و بالله یؤمنون لا و الناس رئاء اموالهم ینفقون الذین و( ۱

 ( ۳۱ آیه نساء، سوره)

 

 محیط یعملون بما الله و الله سبیل عن یصدون و الناس رئاء و بطرا دیارهم من خرجوا کالذین تکونوا لا و( ۵

 ( ۱۱ آیه انفال، سوره)

 

 ۱ آیات ماعون، سوره) الماعون یمنعون و آؤنیر هم الذین ساهون، صلاتهم عن هم الذین للمصلین فویل( ۶

 ( ۱تا

 

 : ترجمه ▪

 

 خود مال که کسی همانند نسازید باطل آزار و منت با را خود بخششهای اید آورده ایمان که کسانی ای( ۱

 قطعه همچون( او کار) آورد نمی ایمان رستاخیز روز و خدا به و کند می انفاق مردم به دادن نشان برای را

 آن به باران رگبار و( شود افشانده آن در بذرهائی و) باشد خاک( از نازکی قشر) آن بر که ستا سنگی

 که کاری از آنها کند، رها( بذر و خاک از خالی و) صاف را آن و( بشوید را بذرها و خاکها همه و) برسد

 ! کند نمی هدایت را کافران جمعیت خداوند و آورند نمی دست به چیزی اند داده انجام



ز‌ز‌  
 

 

 عبادت در را کس هیچ و دهد انجام شایسته کاری باید دارد امید پروردگارش لقای به که هر پس( ۲

 . نکند شریک پروردگارش

 

 می بر نماز به که هنگامی و دهد می فریب را آنها او که حالی در دهند فریب را خدا خواهند می منافقان( ۳

 . نمایند نمی یاد اندکی جز را خدا و کنند می ریا مردم برابر در و خیزند می بر کسالت با خیزند

 

 باز روز و خدا به ایمان و کنند می انفاق مردم به دادن نشان برای را خود اموال که هستند کسانی آنها و( ۱

 قرینی و همنشین بد باشد او قرین شیطان که کسی و( است آنها همنشین و رفیق شیطان که چرا) ندارند پسین

 . دارد

 

 به) خود سرزمین از مردم برابر در نمائی خود و غرور و پرستی هوا روی از که نباشید کسانی مانند و( ۵

 خداوند و( خوردند شکست سرانجام و) داشتند می باز خدا راه از( را مردم) و آمدند بیرون( بدر میدان سوی

 . دارد( آگاهی و) احاطه کنند می عمل آنچه به

 

 و کنند، می ریا که کسانی همان کنند، می انگاری سهل خود نماز در که، یگزاران نماز بر وای پس( ۶

 !نمایند می منع زندگی ضروری وسائل از را دیگران

 

   

  



ح‌ح‌  
 

 

  

 

 

 

 : نوشتها پی   

 . ۲۶۳ صفحه اول جلد قرآن در اخلاق[. ۱]

 . ۳۳ صفحه ،۶۳ جلد بحارالانوار،[. ۲]

 . ۱۱ خطبه البلاغه، نهج[. ۳]

 . ۵۲۴ صفحه ،۱۱ جلد بحار،[. ۱]

 . ۵۵ صفحه ،۵ جلد بحار،[. ۵]

 صفحه الثلاثه، باب صدوق، شیخ خصال در کامل بطور حدیث - ۱۲۵ صفحه ،۱ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۶]

 . است آمده نیز ،۱۶۱

 . ۱۲۵ ،صفحه۱ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۱]

 . ۳۱۳۱ رقم ،۱۳۱ صفحه الغرر، تصنیف[. ۱]

 . ۳۴ صفحه ،۱ جلد الحکم، غرر[. ۳]

 . ۵۱۳ صفحه ،۲ جلد الحکم، غرر[. ۱۴]

 . ۱۵۱ صفحه ،۱ جلد خلص ماده الحکمه، میزان[. ۱۱]

 . ۵۴۳ صفحه ،۲ جلد الحکم، غرر[. ۱۲]



ط‌ط‌  
 

 .۱۵ حدیث ذیل ۱۱۵ صفحه ،۱۴ جلد بحارالانوار،[. ۱۳]

 (.۱۱۱ رقم) ۲۵ صفحه ،۱ جلد الحکم، غرر[. ۱۱]

 . ۱۶ صفحه جلد، کافی، اصول[. ۱۵]

 . ۶۶ آیه نحل، سوره[. ۱۶]

 (.باتلخیص) ۱۲۱ صفحه ،۱ جلد البیضاء،ٔ  المحجه[. ۱۱]

 . ۳۴۱ صفحه ،۶۳جلد بحار،[. ۱۱]

 . ۱۶ صفحه العقول، تحف[. ۱۳]

 . ۱۴۱ صفحه ،۱ جلد الوسائل، مستدرک[. ۲۴]

 . مدرک همان[. ۲۱]

 (.۳۴۳ شماره) ۳۴ صفحه ،۱ جلد الحکم غرر[. ۲۲]

 (. ۱۱۱ مارهش) ۱۱ صفحه ،۱جلد الحکم، غرر[. ۲۳]

 (.۵۵ شماره) ۳۶۱ صفحه ،۱ جلد الحکم، غرر[. ۲۱]

 . ۱ خطبه البلاغه، نهج[. ۲۵]

 . ۱۳۳ صفحه ،۱ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۲۶]

 .۱ شماره ،۵۵۳ صفحه ،۲ جلد الحکم، غرر[. ۲۱]

 . ۲۳۴۶ حدیث الحکم، غرر[. ۲۱]

 . ۲۱۱ آیه بقره، سوره[. ۲۳]

 . ۲۱۲ صفحه ،۶۱ جلد بحارالانوار، ؛۶۳ هصفح ،۲ جلد الرضا، اخبار عیون[. ۳۴]



ي‌ي‌  
 

 .۱۲ شماره ،۱۳۴ صفحه ،۲ جلد الحکم، غرر[. ۳۱]

 .۶۱ شماره ،۱۱ صفحه ،۲ جلد الحکم، غرر[. ۳۲]

 .۱۱ شماره ،۶۴۳ صفحه ،۲ جلد الحکم، غرر[. ۳۳]

 . ۱۱۴۳ و ،۱۱۴۱ صفحه ،۶ جلد قرطبی، تفسیر[. ۳۱]

 .۱۱۴۳ و ،۱۱۴۱ صفحه ،۶ جلد قرطبی، تفسیر[. ۳۵]

 . ۱۱۴۳ و ،۱۱۴۱ صفحه ،۶ جلد قرطبی، تفسیر[. ۳۶]

 ( ۱۴۱ صفحه ،۱۳ جلد المیزان، تفسیر طبق) المنشور الدر[. ۳۱]

 . ۱۱۱ صفحه ،۶ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۳۱]

 .۱۱۱ صفحه ،۶ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۳۳]

 .۱۱۱ صفحه ،۶ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۱۴]

 .۱۱۱ صفحه ،۶ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۱۱]

 . ۱۱۱ صفحه ،۶ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۱۲]

 . ۲۳۵ صفحه ،۲جلد کافی،[. ۱۳]

 . جدید چاپ ،۱۴۱۱ صفحه ،۲ جلد الحکمه، میزان[. ۱۱]

 . ۲۳۶ صفحه ،۲ جلد کافی،[. ۱۵]

 . ۲۳۳ صفحه مدرک، همان[. ۱۶]

 . ۱۶۱۱ شماره ،۶۴ صفحه ،۱ جلد الحکم غرر - ۳۳۱ صفحه صدوق، امالی[. ۱۱]

 .۲۴۳ شماره ،۱۱۳ صفحه ،۲ جلد کم،الح غرر[. ۱۱]



ك‌ك‌  
 

 . ۲۴۴ صفحه ،۶ جلد البیضاء،ٔ  محجه[. ۱۳]

 . ۱۱ صفحه العقول، تحف[. ۵۴]

 . ۱۱۴ صفحه ،۲ جلد الحدید، ابی ابن البلاغه نهج شرح[. ۵۱]

 (. جدید چاپ ۱۴۲۴ صفحه ،۲ جلد ،ٔ  الحکمه میزان نقل مطابق) خصال[. ۵۲]

 . ۵۵ صفحه ،۱۵ باب العبادات، ٔ  مهمقد ابواب ،۱ جلد الشیعه، وسائل[. ۵۳]

 . ۲۳- فاطر ؛۱۵ - نحل ؛۳۱ - ابراهیم ؛۲۲ - رعد ؛۲۱۱ - بقره[. ۵۱]

 . ۱۶۴ آیه عمران، آل سوره[. ۵۵]

 . ۱۳۳ آیه نساء، سوره[. ۵۶]

 . ۵۵ صفحه ،۱ جلد الشیعه، وسائل[. ۵۱]

 .۵۵ صفحه ،۱ جلد الشیعه، وسائل[. ۵۱]

 است آمده معتبر روایات در آنچه نیست، ثابت نماز در الحنک تحت استحباب باشید داشته توجه[. ۵۳]

 .دارد شهرت لباس شبهه فعلی شرایط در نیز آن و است حالات تمام به مربوط

 

 

 

  قرآن در مخلصین خصوصیات و آثار

 نصیبی آن از دیگران که هستند خصوصیاتی و آثار دارای مخلَصین کریم، قرآن آیات تصریح و نص به

 .ندارند



ل‌ل‌  
 

. نیست اقتداری و تسلط ایشان بر الوجوه من بهیچوجه را شیطان دیگر قرآنیه، کریمه نص به آنکه:  اول

 شان همه تردید بی که سوگند تو عزت به پس المُْخْلَصیِنَ؛ منِْهمُُ عبَِادَکَ إِلاَّ*  أَجمَْعیِنَ غْویَِنَّهمُْ لاَ فبَعِِزَّتکَِ»

 که است بدیهی(. ص سوره 22 و 23 آیه) «آنها میان از تو خالص بندگان آن مگر. کرد خواهم گمراه را

 قدرتی شیطان برای دیگر توحید، مقام در مخلَصین ذاتی اقتدار بواسطه بلکه نیست، تشریعی استثناء این

 مخلَصین چون باری،. یابد دست آنان به مرحله این در تواند نمی خود ناتوانی و ضعف علت به و نبوده،

 بر کیفیتی و قسم هر به شیطان و بینند می را خدا مینگرند، که چیزی هر به نموده، خالص خدا برای را خود

 این نزد امر، اول از شیطان لذا کنند؛ می الهیه استفاده و مینگرند چیز آن در الهی نظر با آنان کند ظهور ایشان

 است آدم بنی اغواء برای ذاتش نشیطا وگرنه اندازد؛ می سپر و نموده خود مسکنت و عجز به اعتراف طائفه

 .بردارد او إضلال از دست و نموده ترحم کسی به بخواهد که نیست کسی و

 

 وَ»: است کریم قرآن در. هستند فارغ و معاف عرصه آن در حضور و آفاقی محشر محاسبه از طائفه این:  دوم

 هر پس شود، دمیده صور در و اللَهُ؛ شَآءَ منَ إِلاَّ رْضِ الاْ فیِ منَ وَ تِ' وَ'السَّمَـ فیِ منَ فَصَعقَِ الصُّورِ فیِ نُفخَِ

 با آیه این چون(. 82/زمر) «بخواهد خدا که کسی مگر افتد، جان بی است زمین در که هر و آسمانها در که

 خالص بندگان مگر. نندشدگا احضار از آنها قطعا المُْخْلَصیِنَ؛ اللَهِ عبَِادَ إِلاَّ*  لمَُحْضرَُونَ فإَنَِّهمُْ» شریفه آیه

 امانند، در قیامت صعقة از که طائفه این که میشود معلوم گردد ضمیمه( 122 و 121/ صافات) «خدا شده

 به و شده کشته انفسیه جهاد در شرعیه ریاضات و مراقبت بواسطه آنان زیرا. خدا مُخلَص بندگان از عبارتند

 آنان حساب به مجاهده دوران در و اند؛ کرده عبور انفسیه عظمای قیامت از و اند پیوسته ابدی حیات

 روزی از و مخلع ابدی حیات خلعت به خود خدای نزد در الله سبیل فی قتل بواسطه حال و شده رسیدگی

 أَحیْآَءٌ بَلْ ـاتَ ' أمَْوَ اللَهِ سبَیِلِ فیِ قتُِلُوا الَّذِینَ تَحسَْبنََّ لاَ وَ: قآئِل منِ عزََّ قالَ». متنعمند ربوبی خزانه خاصه های

 نزد و اند زنده آنها بلکه مپندار، مرده اند شده کشته خدا راه در که کسانی و یرُزَْقُونَ؛ رَبِّهمِْ عنِدَ

 بر فرع احضار، که میدانیم این بر علاوه(. عمران آل سوره 182 آیه) «شوند می داده روزی پروردگارشان

 همه بر و بوده حاضر جا همه در قیامت طلیعه یدایشپ از قبل خدا مخلَص بندگان و است؛ حضور عدم

 .«یرُزَْقُونَ رَبِّهمِْ عِندَ»: میفرماید چون اند بوده مطلع احوال
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 بود، خواهد او عمل مقابل در شود، عطا او به قیامت روز در و برسد هرکس به ثواب و پاداش از آنچه:  سوم

 مَا إِلاَّ تُجزَْوْنَ مَا وَ». است عمل پاداش و طور ماوراء ایشان بر الهیه کرامت که بندگان از صنف این مگر

 خالص بندگان مگر. یابید نمی جزا کردید می آنچه برابر در جز و المُْخْلَصِینَ؛ اللَهِ عبَِادَ إِلاَّ* تعَمَْلُونَ کنُتمُْ

 به اعمالشان طبق معذبین گروه آنستکه آیه این مفاد که شود گفته اگر و(. صافات سوره 04 آیه) «خدا شده

 ایشان با منان پروردگار بلکه نبوده، عمل مقابل در جزا ایشان برای که خدا نیک بندگان مگر میرسند پاداش

 به اختصاصی آن مخاطب و بوده مطلق آیه مفاد: میگوئیم پاسخ در داد؛ خواهد جزا خود کرم و فضل به

 چه. ندارد عمل مقابل در جزا با منافات رم،ک و فضل به بندگان جزای آنکه علاوه. ندارد معذبین گروه

 عمل واقع در و میفرماید عنایت بزرگ جزای منان پروردگار کوچک، عمل مقابل در اینستکه فضل معنای

 مفاد حالیکه در. است گردیده واقع عمل مقابل در جزا باز همه این با ولی شمارد می بزرگ را کوچک

 داده عمل مقابل در اصلاً پاداش خدا، مخلَص بندگان به اینستکه هآی مفاد. است این از غیر شریفه کریمه

 جا آن در بخواهند هرچه برایشان مزَِیدٌ؛ لدََینَْا وَ فیِهَا یشََآءُونَ مَا لَهمُ»: میفرماید دیگر آیه در نیز و. شود نمی

 تعلق آنان مشیت و اراده چه هر گروه این برای( ق سوره 35 آیه) «هست نیز بیشتر ما نزد و است موجود

 معلوم پس. بود خواهد آنها برای آنان مشیت و اراده مقدار از زیاده چیزی نیز ما نزد در و بود؛ خواهد گیرد

 و اختیار مرغ طیران میزان و فکر سطح از بالاتر و مشیت و اراده فوق که چیزهائی الهیه کرامات از که میشود

 .است توجه قابل و دقت شایان نکته این و شد؛ خواهد داده است آنها اراده

 

 و احدیت ذات سپاس و حمد بتوانند که عظیمند ای مرتبه و رفیع منصبی و منیع مقامی دارای آنان:  چهارم

 اللَهِ نَ'سبُْحَـ: عزَّوجلَّ قالَ». آورند بجا(  است اقدس ذات آن سزاوار که همانطور) حَقه هُو کما را الهی ثنای

 شده خالص بندگان مگر. کنند می توصیف آنچه از است منزه خدا المُْخْلَصیِنَ؛ اللَهِ عبَِادَ إِلاَّ*  یَصِفُونَ عمََّا

 .است ممکن منصب نهایت و مخلوق کمال غایت این و( صافات سوره 152 و 184 آیه) «خدا

 

 (9).«إِلاَّ عبَِادَکَ منِْهمُُ الْـمُخْلَصِینَ« 93»وَلاءُْغْویَِنَّهمُْ أَجمَْعیِنَ»
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 . نمایم مگر بندگان مخلصت را  بندگانت را گمراه مى همه

اخلاص در اصطلاح بمعنى کار براى خدا کردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال را 

 . وسایلى براى نزدیکى به خدا دانستن است 

ور کرده و به خدا هاى ترقى مؤمن بسوى درجات عالیه داشتن اخلاصى است که انسان را از شیاطین د از پله

 :نزدیک نماید لذا شیطان قسم خورد که

 (لاغوینّهم اجمعین الا عبادک المخلصین)

 . نمایم مگر بندگان مخلصت را  همه بندگانت را گمراه مى

 : در حدیث قدسى است که خداوند فرمود

 (.الا خلاص سرّ من اسرارى اودعه فى قلب من احببته)

 گذارم در قلب کسیکه او را دوست دارم ه ودیعه مىاخلاص رازى از رازهاى من است ک

آثار اخلاص چند چیز است یکى رسیدن به معرفت و بصیرت و حکمت در سایه اخلاص که رسول اکرم 

 :آله فرمود و علیه الله صلى

 (.ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه من اخلص لله اربعین صباحا فجراللّه)

 (2).هاى حکمت را از قلبش به زبانش  گشاید چشمه داوند براى او مىکسیکه چهل روز اخلاص پیشه کند خ

اخلاص داشته باش به پیروزى ( اخلص تنل: )السلام فرمود دوم پیروزى و موفقیت است که على علیه

 (9).رسى  مى

لى را اگر اعما: آله فرمود و علیه الله سوم ملاک ارزش اعمال انسان از روى اخلاص است زیرا پیامبر صلى

کند اعمال را مگر آنچه خالص  انجام دادى پس براى خدا انجام بده خالصا براى اینکه خداوند قبول نمى

 (4).باشد 

 : فرماید السلام در این رابطه مى على علیه
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 (العمل کله هباء الا ما اخلص فیه)

 همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد

هاى ایمان کدامیک مهم تر است هر  آله از اصحاب سؤال کرد که در میان دستگیره و علیه الله رسولخدا صلى

کس یک چیزى گفت یکى گفت نماز دیگرى گفت جهاد سومى چیز دیگرى گفت حضرت فرمود همه 

 (2).باشد  اینها مهم است ولى جواب سؤال دوست داشتن براى خدا و دشمن داشتن بخاطر او مى

السلام موقع کشتن عمروبن عبدو داشت ضربتى که على  اخلاصى که على علیه در روایت است که بخاظر

 . السلام بر عمرو وارد کرد از عبادت انس و جن تا روز قیامت برتر است  علیه

 :السلام رسید که بگو خطاب به حضرت ابراهیم علیه

 .«ـینَقُلْ إِنَّ صَلاتِی ونَُسکُِی ومََحیْایَ ومَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ العالمَِ»

 خدایا نمازم و روزه ام و مرگم همه براى خداوند عالمیان است

باقى ماندن بر عمل : السلام فرمود از جمله آفات اخلاص کار خیر خود را بازگو کردن است امام باقر علیه

خواند و  مردى نماز مى: گفته شد باقى ماندن بر عمل چیست؟ فرمود. تر است  خیر از خود عمل خیر سخت

نویسند بعد آن عمل را براى  کند و در صحیفه عملش ثواب عمل پنهان را براى او مى ى خدا انفاق مىبرا

آورد که براى او  براى سومین بار بر زبان مى. نویسند  گوید ثواب عمل آشکار را براى او مى دیگران مى

 نویسند عمل ریایى مى

 (.ر الى صور کم وانما ینظر الى قلوبکملاینظ  ان اللّه: )آله  و علیه الله پیامبر اسلام صلى

 اخلاص در خدمت کردن

داشت وکنار  دید آنرا برمى مى کرد، اگر سنگى را سر راه السلام در کوچه حرکت مى وقتى امام سجاد علیه

رفتند و در طول راه، کارهاى خدماتى  ناشناس به سفر حج مى امام گاهى با کاروانهاى. داد  راه قرار مى

تهیه غذا وشستن ظرف  شناختند، کارهاى خود مثل دادند ومسافرین هم که امام را نمى انجام مىمسافرین را

 گذاشتند را بعهده حضرت مى وظروف
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اگر همه دنیا را یک لقمه کنم و آن را در دهان کسی بگذارم که از روی اخلاص خدا را :امام یازدهم ع

 .عبادت می کند به نظرم در حق او کوتاهی کرده ام

 

 شانه های  افراد مخلص ن

 {انما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاءا ولاشکورا}انتظار تشکر ندارد-1

 {...برای فردی کمک فرستاد  (ع)صادق امام }.کارهای خیر را اکثرا در خفا انجام می دهد-2

 {مدح وثنای مردم یا مذمتشان در اعمال خوب او تاثیری نداردولایخاف لومه لائم-3

 عریف دیگران خوشش نمی آیداز ت-0

فقط به رضایت خداوند می اندیشد واگر همه از او راضی باشند ولی خدا از او ناراضی باشد ناراحت -5

 است

عبادتش در خفا .اگر خانه می سازد برای خودنمائی نیست.اگر به مردم غذا می دهد برای خداست-8

 .وآشکار یکی است

 {م امت و زیارت امام رضاع وآب وجاروب کردن منزلاما}به مردم برای خدا خدمت می کند-1

 برای خدا علم می آموزد وبابت تعلیم به مردم انتظار تشکر یا پول ندارد-2

 .انتظار ندارد در مراسمات اسم او را بخوانند-2

 .باهرکه دوستی کند براساس خداست وبا هرکه دشمنی می ورزد برای خداست-14

 .خانواده و فامیل ودوستانش مهم تراسترضایت خدا برایش از رضایت -11

 .برای خدا حاضر است از پست ومنصب ومقام بگذرد-12
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 تقویت اراده

 و مکحم یاه تیصخش دنراد یوق هدارا هک یناسک.تسه یوق هدارا نتشاد یقلاخا یمهم لئاضف زا یکی

 هدارا مینک شلات همه دیاب.دنهد یم همادا ار راک رخا ات و دنوش یمن هتسخ راک طسو هک دنتسه یراوتسا

 .مینک ادیپ تخانش هدارا هرابرد دیاب ادتبا اذل.میشاب هتشاد بوخ یاهراک ماجنا یارب یوق

شخص با اراده، کسی است که دارای هدفی معقول است و تا موقعی که به آن نرسیده، از تعقیب آن باز 

 ...  ایستد و مشکلات و موانع روانی یا مادی، به اراده و نمی

 

خدای رحمان به ما . ترین اهداف آفرینش انسان است ه آرامش و درک زندگی پاک، یکی از مهمرسیدن ب

را تجربه « آرامش و زندگی پاک » هایش را عنایت فرمود تا  تر از همه ، پیام عقل و چشم و گوش و مهم

 :کنیم

 

 (1. )«ألا بذکر الله تطمئن القلوب»

 

 (2. )«منَْ أعرَْضَ عنَْ ذِکرْی فَإِنَّ لَهُ معَیشَه ضنَکْاًً وَ» بدون خدا، زندگی رنجی است بی پایان ، 

 

اند ، دارای ایمنی و مصونیتند و آنان هدایت  کسانی که به خدا ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نیالوده»

 (3)« یافتگان واقعی هستند
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اهمیت  رش و سلامت روح آدمی دین آن قدر برای پرو» : گوید پزشکی آمریکا می بنیامین راش، پدر روان

 (0. )«دارد که هوا برای تنفس

 

سال به بالا داشتند ، حتی یک نفر یافت  35در مورد بیماران روحی که از »: گوید یونگ، روانکاو می

شود که مشکل روانی او در آخرین مرحله تحلیل، به ایمان مذهبی مربوط نگردد و بهتر است بگوییم که  نمی

اند و هیچ کس از آن ها که  دهد ، بیمار شده ، به علت فقدان آن چه که دین  به اشخاص میهر فرد از آنان

 (5. )«اند نظر دینی و مذهبی خویش را باز نیافتند ، واقعاً درمان نشده

 

 (8. )«های شماست های شما و شفای مرض بدن تقوا، داروی بیماری دل» : فرماید امام علی علیه السلام می

 

دنیا ، دریای ژرفی است که افراد بسیاری در آن : لقمان به پسرش گفت» : فرماید علیه السلام میامام کاظم 

های آن،  ای که آکنده از ایمان باشد ، بادبان آن کشتی. اند و تقوا و پرهیزکاری، کشتی توست غرق شده

 (1. )«دارش، عقل و ناخدایش، علم و فرمان آن، بردباری و تحمل است توکل به خدا و پاس

 

روزی، با نادیده انگاشتن قانون زندگی،  خوشبختی، با فهم و رعایت قانون زندگی و سیه. زندگی، قانون دارد

 .شود حاصل می

 

 .توان در آغوش کشید ها به بخت و اقبال وابسته نیست، بلکه زندگی پاک را با احترام به قوانین، می موفقیت

 

خدای امروز، برای کسب موفقیت کامل و  باید بدانند که دنیای بیجوانان، دانشجویان و استادان بزرگوار، 

شناسان  آرامش واقعی، حرف زیادی ندارد و طی دو یا سه قرن گذشته ، برخی از دانشمندان تربیتی و روان
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بل، سال ق ????، (قرآن و عترت)پی ببرند اما  –ای ناقص  به گونه –اند به برخی از قوانین آن  غربی توانسته

ترین قواعد را برای درک یک زندگی  های زندگی و باور به سرای ابدی، دقیق هم با رعایت همه عرصهآن 

 (2. )«من عمل صالحاً من ذکر و أنثی فهو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه» پاک، بیان کردند ، 

 

کنیم که  یان مینشویم ، چند قاعده را به اختصار ب« گر های ویران روابط و دوستی» اینک برای این که دچار 

 :در این مقاله به اولبن مورد  که تقویت اراده است می پردازیم 

 

 ها تقویت اراده در انجام برنامه  - 1

 

شخص با اراده کسی است که وقتی درباره ی کاری، به خوبی تأمل کرد و آن را نافع دانست، تصمیم به 

و در مقابل، فرد سست اراده ، با ( 2)آورد  ا در میگیرد و با فعالیت و ثبات قدم، آن را به اجر انجام آن می

 .دارد کمترین مشکلی، از انجام دادن کار، دلسرد شده ، دست از تلاش برمی

 

شخص با اراده، کسی است که دارای هدفی معقول است و تا موقعی که به آن نرسیده، از تعقیب آن باز 

زند و از پیشرفتش، جلوگیری  ه و عزم او لطمه نمیایستد و مشکلات و موانع روانی یا مادی، به اراد نمی

 .کند نمی

 

شخص با . آورد ای قوی دارد ، آن چه را خواسته است، با کوشش و ثبات قدم، به دست می کسی که اراده

ایستد و  اراده، کسی است که دارای هدفی معقول است و تا موقعی که به آن نرسیده، از تعقیب آن باز نمی

 .کند زند و از پیشرفتش، جلوگیری نمی روانی یا مادی، به اراده و عزم او لطمه نمی مشکلات و موانع
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 راهکارهای تقویت اراده

 

 تعیین هدف یا اهداف( الف

 

خواهد انجام دهد ، به طور دقیق و  انسان باید ابتدا هدف و یا اهداف خود را در زندگی و یا کاری که می

یابی، بدون افراط و تفریط  ن هدف، باید شفاف، معقول، قابل دستطبیعی است که ای. مشخص، ترسیم کند

در غیر این . های شخص  بینانه باشد نه بلندپروازانه و خارج از توانایی ، مطابق توان و استعداد خود و واقع

د شو  رو شود ، ناامید و دلسرد شده ، از ادامه کار، منصرف می به صورت، وقتی با مشکلات و موانع سختی رو

 .بینید اراده می  و خود را ناتوان و بی

 

 ها و استعدادها  شناخت توانایی( ب

 

کافی است این نیروها را بشناسیم و برای رسیدن به . همه ما در وجود خود ، از استعدادهایی برخورداریم 

 .هدف، آنها را به کار گیریم

 

 ریزی  برنامه( ج

 

بدین منظور از جدولی .ای مدون و منظمّ داشته باشید   روزی، برنامه های شبانه  باید برای تمام کارها و فعالیت

روز و در ستون عمودی، ایام هفته را یادداشت و تمام  استفاده کنید که در ستون افقی آن، ساعات شبانه
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را در آن درج کنید و هر فعالیتی را در زمان خاص  -خواب، استراحت، ورزش، مطالعه  –کارهای روزانه 

هر روز صبح با نگاهی به آن برنامه ، . در جدول بنویسید و هیچ زمانی را بدون کار ، خالی نگذاریدخود ، 

شایسته است همچون . ها، قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزیابی کنید زید و شببه اجرای دقیق آن بپردا

م دادن آن ها را بررسی های روزانه و میزان موفقیت خود در انجا گر جدی و قاطع ، فعالیت  یک محاسبه

 .انگاری در اجرا، خود را تنبیه کنید  کنید و در صورت موفقیت، خود را تشویق و در صورت تخلفّ و سهل

 

مان اتفاق زیبایی بیفتد ، گام اول  سازد و اگر بخواهیم در دنیای مان را، طرز تفکرمان می های بنای هستی آجر

 .، تغییر در نگاه و بینش ماست

 

 های مثبت تلقین یا خودگوییاصل ( د

 

استعدادم و عوض شدنی  ای هستم، بی گوییم من آدم شکست خورده وقتی می. گفتن، باور داشتن است

دستور : گوید شناسی شناخت، به ما چنین می روان. کنیم نیستم، در واقع، حکم محکومیت خود را صادر می

زنیم و هفتاد درصد  همواره با خودمان حرف میما . سازند دادن، فرایند شدن است و ما را دستورات می

. زنیم شویم که با خود حرف می شود حتی زمان خواب و ما همان می وگو سپری می مان با گفت وقت%( 14)

گویید؟ فرهنگ ذهن و زبان شما، مثبت  شما با خودتان چه می. سعی کنید دستورات خوبی به خودتان بدهید

 نیروبر؟است و نیروزا و یا منفی است و 

 

مان اتفاق زیبایی بیفتد ، گام اول  سازد و اگر بخواهیم در دنیای مان را، طرز تفکرمان می های بنای هستی آجر

گیرند و آن  مان به درستی شکل می ها و اهداف زندگی آل با تغییر نگاه ، ایده. ، تغییر در نگاه و بینش ماست

إن الله لا یغیر ». لی و فرداساز، در دنیای ما رخ خواهد داد های عا گاه گام دوم، یعنی تلاش مستمر و انتخاب

 .«ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم



ت‌ت‌  
 

 

تغییرات خوب و بد %( 24)نود درصد . آیند ترین عامل تغییر به شمار می های ما، مهم ها و اندیشه نگرش

آن به وقایع بیرونی %( 14)مان، به نوع نگرش ما به رخدادهای زندگی بستگی دارد و ده درصد  زندگی

 .وابسته است

 

داشتند ، این بود که  اند و دست از تلاش بر مشکل افرادی که شکست خورده» : گوید ادیسون می

راز توفیقم این بود که هرگاه برای باز کردن دری : گفت و می« اند  پیروزی دانستند که در یک قدمی  نمی

حتماً این کلید ، درب را در : گفتم کردم و با خود می لاش میشد ، بارها و بارها ت کردم و باز نمی تلاش می

 .صدمین بار، باز خواهد کرد

 

 تدریجی بودن تقویت اراده( ه

 

. ای قوی و محکم، باید به تدریجی بودن آن و نیاز آن به تمرین، توجه داشت برای به دست آوردن اراده

بنابراین، به راهکارهای عملی . ، به آن دست یابیدتوانید به طور دفعی و بدون تلاشی درخور گمان نکنید می

 :بند باشید زیر توجه کرده، به آنها پای

 

 .هر روز صبح حداقل بیست دقیقه ، به طور مرتب و در ساعتی معین ، ورزش کنید -

 

درنگ برخیزید و از رختخواب بیرون روید ، حتی اگر   گاهان، هر زمان که بیدار شدید ، بی صبح -

 .آلودگی از بین برود دگی مزاحمتان است، از اتاق بیرون روید و قدری نرمش کنید تا خوابآلو خواب

 



ث‌ث‌  
 

در صورت امکان، چند دقیقه قبل از اذان صبح از خواب بیدار شده، نماز شب بخوانید و اگر در آن وقت  -

 .بیدار نشدید ، قضای آن را به جا آورید

 

و در صورت ( آیه 54تا  34حداقل )قرآن را تلاوت کنید مقید باشید هر روز تعداد آیات معینی از  -

 .های بعد، بر میزان آن بیفزایید  تمایل، در هفته

 

ترک گناه و مخالفت با هواهای نفسانی، نقش بسیار مؤثری در تقویت اراده و نهادینه کردن آن در درون  -

 .انسان دارد

 

گیری و به انجام رساندن کارهای ناقص و  رای پیهرگز در کارها، ناامید نشوید و با حالتی تهاجمی، ب -

 .ناموفق، تلاش کنید

 

گیرید، ناتمام رها نکنید و آن ها را به نحو احسن و تا رسیدن به نتیجه مطلوب،  کارهایی را که به عهده می -

شود ،  ادامه دهید و از پراکنده کاری و آشفتگی در کارها که موجب به هم ریختگی نظام فکری می

 .های خود ، تمرکز و انسجام ببخشید یزید و به فعالیتبپره

 

 (14. )همواره بر خداوند ، توکل کرده و در همه امور، از او استمداد جویید -

 

 

 :نوشت پی



خ‌خ‌  
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 .نیروی اراده نیرویی باطنی برای اتخاذ تصمیمات، اقدام به کار، اداره و انجام اهداف و وظـایـف است. 2

 



ذ‌ذ‌  
 

 .ها، دفتر هفتم  ها و پاسخ محمدرضا احمدی، پرسش. 14

 

 

 

 ه ی پرسمانبر گرفته از نشری: منبع 

 

 ضعف اراده و نشانه های آن

« اراده»قبل از اینکه وارد مبحث تقویت اراده بشیم و راهکارهای این مهارت رو بگیم، بهترِ خود واژه 

، « اراده»اصولاً به تعداد روان شناسان، از هر واژه ای تعریف وجود داره، اما معنای عرفی . روتعریف کنیم

 ی در بعضی لحظه های دشوار یا برهه های حساس زندگیه وهمون خواستن فوق العاده وجد

حالا که می خوایم از راه های تقویت اراده صحبت کنیم، خوبه که اول نشونه های ضعف اراده رو بشناسیم 

 .و بعد برای تقویت اون فکری بکنیم

 

 و اما نشونه های ضعف اراده

بعضی ها رو دیدید؟ . شو به تأخیر می اندازه یکی از نشونه های ضعف اراده آدم، اینه که همیشه کارها

حالا این شنبه، کدوم شنبه ثبت شده در تاریخِ، خدا می . همیشه می گن از شنبه اینکار رو شروع می کنم

 .دونه

همیشه تصمیماش . یکی دیگه از نشونه های آدم سست اراده اینه که نمی تونه به جا و به موقع تصمیم بگیره

وقتی . اه بیان می کنه؛ نظرش برای انجام دادن یا انجام ندادن یه کار همیشه پنجاه پنجاههرو با دو دلی و اکر

می خواد تصمیم بگیره، به دهن دیگران نگاه می کنه؛ اگه تعداد موافقین بیشتر از مخالفین بود، اون کار رو 

 .انجام می ده؛ اگه برعکس بود، انجام نمی ده



ض‌ض‌  
 

ه از ضعف اراده رو می بینیم، و اون دهن بینی افراد بی اراده یا کم اراده در همون مثال قبلی، یه نشونه دیگ

 .این آدما زیاد تحت تأثیر دیگران قرار می گیرن و بیش از حد، از خودشون انعطاف نشون می دن. است

تا یه چیز رو تا یادم نرفته بگم؛ نشونه هایی که گفتیم و می گیم، حتماً نباید همشون در یه آدم جمع بشن 

حتی وجود دو تا از این نشونه ها در ما، یه تلنگریه تا به فکر تقویت اراده . بگیم این آدم اراده ضعیفی داره

 . بیفتیم

مثلاً یه کاری رو شروع می کنن و به محض . و اما نشونه بعدی؛ آدمای کم اراده؛ اصولا کم صبر هم هستن

ور باشن و بردباری کنن، تا پیچیدگی و سختی اون کار اینکه کار، یه کم پیچیده می شه، اصلاً نمی تونن صب

رو کم کم برطرف کنن، بلکه زود عصبانی می شن و حتی ممکنه از ادامه دادن اون کار، برای همیشه 

 .صرف نظر کنن

خلاصه اینکه آدمایی که اراده شون ضعیفه، فکرشون با عملشون هماهنگ نیست؛ همیشه فکراشون ایدئاله، 

این . میدون عمل می شن و با واقعیت رو در رو می شن، نمی تونن فکر شونو عملی کننولی وقتی وارد 

جور آدما شب ها ، مخصوصاً وقتی زیاد چایی یا قهوه خوردن وخوابشون نمی بره، شروع می کنن به تهیه یه 

ردیف  توی این لیست ذهنی کارها مرتب و پشت سر هم.فهرست از کارهایی که روز بعد میخوان انجام بدن

شدن، که اگه همه اونا طبق برنامه انجام بشه؛ یه تغییر بزرگ اتفاق می افته؛ مثلاً یه تغییر بزرگ در 

دکوراسیون منزل، یه تغییر بزرگ در برنامه ریزی برای قبولی کنکور، یه تغییر بزرگ برای معدل الف شدن 

آدمی که . صبح شده و سپیده سر زدهحالا !!.. توی دانشگاه و خلاصه این فکر اگه، عملی بشه چی می شه

از اونجایی که طبق برنامه ریزی دیشب، ساعت هفت و . دیشب اون همه برنامه داشته، از خواب یبدار می شه

نیم باید از خواب بیدار می شد وحالا ساعت نه وپنجاه دقیقه است، همین بهانه ای می شه برای اینکه اجرای 

خلاصه ... دوباره فردا، به بهونه دیگه و عقب انداختن برنامه به پس فردا وبرنامش رو به فردا موکول کنه، و 

آدم بی اراده ! اینکه چند روز که می گذره، اون لیست برنامه ها چون ذهنی بوده، خیلی زود فراموش می شه

 .هم همیشه در همون جایی که بوده و همون موقعیتی که داشته، باقی می مونه

می دن که زندگی شون تصادفی پیش بره، و هر شرایطی که در مسیر زندگی شون  آدمای بی اراده، اجازه

قرار می گیره، باهاش کنار می یان و تسلیم اون شرایط می شن؛ البته نه اینکه این جور آدما هیچ وقت هیچ 



غ‌غ‌  
 

خیال ندارن، به سادگی بی « باور»آرزویی نداشته باشن یا نخوان که آدم مصممی باشن؛ بلکه چون خودشونو 

 .آرزوهاشون می شن

اگه تربیت ما این باور رو در ما ایجاد کرده باشه که هر چی در ذهنمون داریم می تونیم عملی کنیم، در اکثر 

پس یادمون باشه . )ولی متأسفانه خیلی ها چنین تربیت و باوری رو ندارن. موارد، همین طور هم خواهد شد

چون آموزه هایی برای خود . ولی نباید ناامید بشیم( کنیم که فرزندانمون رو با اصل خود باوری تربیت

ما باید یاد بگیریم که چطور این باور رو در خودمون ایجاد کنیم و این کار با عمل به . باوری وجود داره

 .چند راهکار، شدنیه

 

 راه های ایجاد خود باوری

چند بار . ه های افراد ناموفق گوش نکنیمیکی از مهم ترین راهکارها برای ایجاد خودباوری، اینه که به توصی

برای راهنمایی گرفتن، سراغ دوست، اعضای خانواده یا همسایه ای رفتیم که خودش در موقعیتی مشابه یا 

بدتر از ما بوده و در اون موقعیت موفق نشده؟ این کار، درست مصداق این مثلیه که می گه کوری 

بی اراده، سراغ کسایی می رن که با اونا احساس راحتی می آدمای سست اراده یا . عصاکش کور دگر شود

. کنن و این اشخاص الزاماً کسایی نیستن که اطلاعات مورد نیاز برای موقعیت و موفقیت اونا رو داشته باشن

یا از کسی الگوبرداری کنیم که راه دل خواه ما رو با . بهترین کار اینه که به مشاور یا مربی مراجعه کنیم

یکی دیگه از راه های موثر برای تقویت اراده، اینه که هر کاری رو به اجزای کوچک تر . رفته باشه موفقیت

اگه کار به اجزای کوچک تر تقسیم نشه، فرایند رسیدن به موفقیت، . تقسیم کنیم؛ یعنی همون برنامه ریزی

نکته ای . تأثیر بذاره و خستمون کنه برامون مبهم می مونه و همین ابهام، در اراده ما برای رسیدن به انتهای راه

که باید در تقسیم اجزای کار و برنامه مون رعایت کنیم؛ اینه که از کم شروع کنیم؛ یعنی با کار کم حجم و 

مثلاً کسی . سبک شروع کنیم که یقین داشته باشیم انجامش می دیم و کم کم حجم کار رو زیاد می کنیم

دش رو از بین ببره؛ اگه از روزای اول، برای سه ساعت ورزش برنامه که می خواد با ورزش، اضافه وزن خو

بنابراین نباید کل کار رو نگاه کنیم؛ مثلا . روزهای اول بهتره با نیم ساعت شروع کنه. بریزه عملی نمی شه

 کیلو وزن کم کنه، سختی کار، 25کیلو اضافه وزن داره، اگه هر روز به این فکر کنه که باید  25آدمی که 



ظ‌ظ‌  
 

باید اول به این فکر کنه که مثلاً توی این ماه می تونه سه یا پنج کیلو وزن کم . اراده اش رو ضعیف می کنه

 .کنه

 

 نقش تربیتی روزه در تقویت اراده

خدای مهربون رو بی نهایت شاکریم که از خزانه موهبت و الطاف بی کرانش، برما منت نهاد تا یه بار دیگه 

ماهی که پیامبر عظیم الشان اسلام، در . ماه پربرکت و پرفضیلت رو درک کنیمبتونیم ماه رمضان، این 

اگر بنده، ارزش ماه رمضان را می دانست، آرزو می کرد که سراسر سال، رمضان » : وصف اون فرمود

 (1)«.باشد

ی در هرکسی ممکنه به یه جنبه از برکات این ماه خوب خدا فکر کنه؛ یکی ممکنه به فواید جسمی روزه دار

اونایی بهره بیشتری از این ماه می برن، که علاوه بر فواید . این ماه فکر کنه و دیگری به تأثیرات روحی اون

جسمی وروحی روزه داری، به نقش تربیتی این فریضه الهی توجه داشته باشن و این دسته، خردمندان واقعی 

 .هستن

ت اراده صحبت می کنیم، حالا که ادامه این بحث با سه برنامه ای هست که درباره اراده و عوامل تقوی -دو 

ما مبارک رمضان، مقارن شده، خوبه که درباره نقش و تأثیر این ماه و اعمالش در تقویت اراده، کمی با هم 

این برنامه یه برنامه عبادی و مذهبی نیست، بلکه می خواد از تأثیرات روانی . ... اشتباه نکنید. گفت و گوکنیم

 !با ما همره باشید. در تقویت مهارت اراده با شما حرف بزنه روزه داری

البته روزه فقط این نیست، بلکه باید از . کسی که روزه می گیره؛ از خوردن وآشامیدن خود داری می کنه

خیلی چیزها و خواسته های دیگه هم چشم پوشی کنه؛ در واقع آدم روزه دار، با خواهش های نفسش می 

و این برنامه، یک ماه در سال انجام می شه؛ یعنی تقریباً یک . غرایز مقاومت می کنهجنگه و در برابر 

این تکرار، درحقیقت ، تمرین تقویت . دوازدهم هر سال، این برنامه قشنگ در جوامع اسلامی تکرار می شه

 .اراده و افزایش قدرت تصمیم گیریه



أ‌أ‌أ‌  
 

یادتون می یاد در همین شماره . صبح تا اذان مغرباز لحظه اذان . روزه داری، یعنی تحقق یافتن واقعی صبر

گفتیم آدمای سست اراده یا احیاناً بی اراده، وقتی یه کاری رو شروع ! بود، گفتیم که این آدما صبر ندارن؟

می کنن و کار براشون یه کم پیچیده و دشوار می شه، همه ایده ها وآرزوهاشون یادشون میره و نمی تونن 

 .بنابراین، از همون ابتدای راه برمی گردن. کنناون سختی رو تحمل 

توصیه می کنیم آدمای سست اراده از این ماه مبارک و فریضه روزه داری برای تقویت اراده شون، کمک 

. چون روزه و روزه داری یه جورایی تمرین برای افزایش نیروی استقامتِ، و اراده رو تقویت می کنه. بگیرن

 .ختی روآسون می کنهاین تمرین، تحمل رنج و س

از . واقعاً یکی از توصیه های خیلی خوبی که می شه به آدمای کم اراده کرد، سفارش به روزه گرفتنه

امتیازهای معنوی و نقش مثبت تربیتی روزه در تزکیه نفس هم که بگذریم؛ تمرینی که روزه داری از لحاظ 

شاید فکر . و موقعیت های فردی به کارمون بیادوقت شناسی به ما می ده، خیلی می تونه درکارهای روزمره 

درحالی که . کنیم که این نظم و انضباط در بهره گیری از زمان، یکی از ویژگی های زندگی تمدن غربِ

همتون این وصیت امیرالمؤمنین به امام . این وقت شناسی و تنظیم اوقات زندگی، از آموزه های اصیل اسلام

راستی اگه در جهان « .شما را به تقوا و نظم درکارها سفارش می کنم»: رو شنیدید که فرمود( ع)حسن 

نظر شما چیه؟ اصولاً همه فرایض اسلام در وقت خودش باید انجام بشه؛ مثل حج یا ! اسلام متفاوت بود

تمرین تزکیه و اراده روزه داری، با دیدن هلال ماه مبارک واجب، . نمازهای پنج گانه؛ روزه هم همین طور

ا دیدن هلال ماه شوال، حرام می شه، و با غروب خورشید به پایان می رسه؛ نظامی که نمی شه از اون و ب

 .این هم یکی دیگه از درسای تقویت اراده، در مدرسه ماه رمضان. سرپیچی کرد

 

 : پی نوشتها

 

 .13، ح201، ص28بحار الانوار، ج . 1

 کتاب گلبرگ شماره:منبع
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 ؟ آمده کدام است مانیاراده و ا تیقوت یکه درباره چگونگ یاتیآ

 : اراده شیافزا یها راه

و کمال و تقرب به  تیدر جهت حرّ یقو یا راسخ و اراده یکردن عزم دایو کرامت انسان در گرو پ ارزش

از  یبه برخ نکیا.  ، اهتمام فراوان مبذول داشت ِ اراده و انتخاب و قدرت تیدر تقو دی؛ لذا با خداست یسو

 : میپرداز یم میقرآن کر دگاهیاراده از د ادیازد یها راه

انسان هم .  است یو انتخاب و اراده شناخت و آگاه اریلازمة اخت رای؛ ز و شناخت یبالا بردن سطح آگاه. 1

 یبلکه آدم( 15ـ10 ، امتیق) ُ؛ رَهیمعََاذِ َ یوَ لَوْ أَلْقَ # ٌ رَةیِ بَصِ نَفسِْه َ یُ عَلَ ِ الاْ ؟ًِنسَـنَ بَل":قدرت شناخت دارد

حق و باطل را  ریدو مس تواند یو هم م. "چند به زبان عذرها آورد هر شناسد، یم کیرا ن شیخو شتنیخو

پس شناخت حق و باطل و گام  "؟ میننهاد شیپا شیدو راه پ] ایآ[و ( 14بلد، ) ِ؛ نیْالنَّجدَْ ُ نـََهیْوَ هَدَ":بشناسد

 . رود شیپ یتر یو ارادة قو تیسان با جدکه ان شود ینهادن در راه حق موجب آن م

، قرآن  نمونه یبرا. شود یمحقق م هی، تفکر و تزک به نفس ینفس که با سه عامل آگاه یمبارزه با هوا. 2

ــَهَا؛  قدَْ أَفْلحَ":دیفرما یم هیدربارة تزک  . "نفس کرد، رستگار شد هیقطعا آن که تزک( 2،  شمس)َ منَ زکَّـَ

 دیکن ییبایاگر شک( 128،  آل عمران)ِ الاْ ؟مُُورِ؛  ْ عَزمْ َّ ذَ َلکَِ منِ وَإِن تَصْبرُِواْ وَتتََّقُواْ فَإِن": ییبایصبر و شک. 3

،  احقاف)ِ؛  َ الرُّسُل ِ منِ فَاصبْرِْ کمََا صبَرََ أُوْلُواْ العْزَمْ".  نشانة قدرت اراده در کارهاست نیا د،یباش زگاریو پره

 . "کرده بودند یداریپا]  یصاحبان اراده قو[اولوالعزم  امبرانیهم چنان که پ ، کن یداریپس پا( 35

، خلوت با خدا  صداقت ، مانیا ، ی، رضا به قضا و قدر اله توکل ، نیقی، دل بستن به خدا، کسب  در قرآن. 0

،  در قرآنمراحل اخلاق : ک.ر شتریب یجهت آگاه.) اراده شمرده شده است تیاز جمله عوامل تقو زین... و

، رضا  در قرآن تیو ترب میتعل یباناصول و م/ ، مرکز نشر اسرأ 042ـ223، ص 11ج  ، یآمل یالله جواد ةیآ

 .(  ی، نشر الهاد123ـ111ص  ، انیفرهاد

 : ی، قدرت و مقام پرست از ثروت یو دور زیو غرا الیام مهار
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،  کسب ثروت زیآن ـ و ن یو شهوان ید مادـ هر چند در بع زیو غرا الیکه ام میاست دقت کن ستهیشا ابتدا

اگر بد .  به او عطا کرده است میهر انسان است که خداوند حک یدرون یها شیاز گرا یقدرت و مقام پرست

، تلاش و  کسب ثروت. دارند یوا م تکاپوها را به  انسان ز،یو غرا الیام. داد یبود که خداوند متعال به انسان نم

 .  است یامر فطر کیمثبت انسان و  یها از خواسته یدرت و مقام خواهق. کند یم جادیکوشش ا

؛  صورت کمال است نیکه در ا ردیو مشروع خود قرار بگ حیاست که در جهت صح ییتا جا ها نیهمه ا اما

الاْ ُ  أنََا ربَُّکمُ": فرعون که گفت یو مقام پرست یطلب مانند قدرت شود؛ یبرسد، مذموم م انیاما اگر به مرز طغ

اهرم کنترل داشت و لجام بر  دیکه با جاست نیا. " من پروردگار بزرگ شما هستم( 20،  نازعات) ؛َ ی؟َعْلَ

 :کنترل عبارت است از یها از اهرم یبرخ. شود یدهان نفس زد و الا اسب درون چموش م

لَقدَْ ذرََأنَْا ": ستغفلت ا یگر انیمنشأ هر گونه فساد و طغ رایز ؛ قتیاز غفلت و توجه به حق یداریب. 1 وَ

بِهآَ  َ سمْعَُونیٌَ لآ  ْ ءاَذَان بِهَا وَلَهمُ َ بْصرُِونیُلآ  ٌ نیُْ أَعْ بِهَا وَلَهمُ َ فْقَهُونیٌَ لآ  ْ قُلُوب ِ لَهمُ ِّ واَلِْ نس َ الْجنِ منِّ راًیَ کثَِ لِجَهنََّم

 میا دهیافریجهنم ب یو محققا، برا( 112،  اعراف)َ؛  ُ الغَْـَفِلُون لَـََّئکَِ همُُّ أُوْ ْ أَضَل ْ همُ ِ بَل أُوْلَـََّئکَِ کَالأَْ نعَْـمَ

 ییها چشم شانیو برا فهمند، یها نم است که با آن ییها دل شانیبرا]  آنان را که[از جن و انس را  یاریبس

و بلکه  انیهمانند چارپاآنان  شنوند؛ یها نم است که با آن ییها گوش شانیو برا نندیب یها نم که با آن است

 . "زدگان هستند آنان همان غفلت انند؛یتر از چارپا گمراه

همة قدرت از آن ( 185،  بقره) عًا؛یِ جمَِ َ لِلَّه َّ الْقُوَّة أَن": ِ خدا و همه قدرت را از او دانستن را از آن زیهمه چ. 2

 . برسدآن است که به قدرت مطلقه  یانسان برا یطلب قدرت.  خداوند است

  ؛ یتقوا، تعبد به احکام اله ، مانیا تینسبت به خود و خدا، تقو یبالا بردن سطح آگاه. 3

با حب و بغض  یدرون یها هماهنگ کردن حب و بغض ، یاله یها با خواسته یدرون یها خواسته قیتطب. 0

 . خواستن آن چه خدا بخواهد و نخواستن آن چه خدا نخواهد یعنیخداوند؛ 

 هجران پسندد  یکیوصل و  یکیدرمان پسندد یکی درد و یکی

 پسندم آن چه را جانان پسندد از درمان و درد و وصل و هجران من

‌
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 جایگاه و اهمیت انصاف

‌

 

 
‌

 

 جایگاه و اهمیت انصاف

 

بسیار خوبی داشتن انصاف یکی از مهم ترین فضائل اخلاقی است که باعث عزت انسان می گردد و اثار 

 .دارد برای انسان وجامعه 

 .بِالْعدَلِْ وَ الإِْحسْانِ أْمرُُینَّ اللَّهَ ا

یعنی اینچه خود می .یعنی حق را پذیرفتن.یعنی همه را به یک چشم دیدن.انصاف یعنی داشتن عدالت

 .پسندی برای دیگران هم بپسندی و از انچه دوری می کنی و ضرر می دانی برای دیگران هم ضرر بدانی

 .بسیار مهم است در قضاوتانصاف 

 یروز....متاسفانه فروشنده با انصاف کم است یها با انصاف برخورد کنند ول یبا مشتر دیفروشنده ها با.

وارد مسجد  یخدا فرمود الان کس امبریدر مسجد بودند و مردم دور حضرت را گرفته بودند ناگاه پ امبریپ

اب از حاص.شد جدبود وارد مس یکه شغلش اهنگر یع جوانموق نیدر ا.که اهل بهشت است شودیم
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فقط  یدر شغل اهنگر شانیدارد که اهل بهشت شده است؟فرمود ا یژگیچه و شانیا دندیپرس امبرخدایپ

 ...ردیگ یباندازه خرج همان روزش از مردم حق الزحمه م

کاسب هایی که عمری با انصاف با مشتری ها برخورد کردند اسمشان ماندگار شد که به چند نمونه اشاره 

 :می شود

 جوانمرد قصاب

خواهند فردی را مثال بزنند که به خوش انصافی معروف است،  دزفول هر زمان میاهالی 

 .آوردند نام عبدالحسین کیانی یا همان جوانمرد قصاب را بر زبان می

جنگ تحمیلی ارتش بعث صدام علیه کشورمان یک تهدید بود که به فرصت تبدیل شد، فرصت شکوفایی 

 .کردند ندهان جوانی که هر کدام به راحتی جنگ را فرماندهی میها و فرما ها و دیده شدن ستاره استعداد

خواهند فردی را مثال بزنند که به خوش انصافی معروف است، نام عبدالحسین  اهالی دزفول هر زمان می

اش روبروی ساختمان شهربانی سابق  عبدالحسین قصاب فردی است که مغازه. آوردند کیانی را بر زبان می

پرسیدند عبدالحسین، چه خبر از وضع کسب و  گویند هر زمان که از او می صف او میدر و. دزفول بود

 .الحمدلله، ما از خدا راضی هستیم، او از ما راضی باشد: گفت کار؟ می

خواست،  گویند که اگر مشتری مبلغ کمی گوشت می شناسند می کسانی که این قصاب جوانمرد را می

گذاشت بجز سلام و احوالپرسی  شناخت که مشتری فقیر است، نمی میوقتی که . کرد عبدالحسین دریغ نمی

کسی که وضع مادی خوبی نداشت یا . داد دستش پیچید توی کاغذ و می مقداری گوشت می. چیزی بگوید

داد و  پول نقد یا گوسفند به افرادی امانت می. داد زد که نیازمند باشد دو برابر پولش، گوشت می حدس می

عبدالحسین بدون قید و شرط پول . شان حل شد، آن پول را پس دهند هر زمان که مشکلکرد  سفارش می

 .داد قرض می

گاهی هم پول را . کرد که پول گرفته است ها متوجه نشوند، وانمود می گاهی برای این که بقیه مشتری

گرفت و  می گاهی هم پول را. گرداند به مشتری گرفت و کنار گوشت، توی روزنامه، دوباره بر می می

 «.بفرما ما بقی پولت»: گفت داد دست مشتری و می برد سمت دخل و دوباره همان پول را می دستش را می

ها را نگاه  گوشت. آید کرد که روزی مرد میانسالی به قصابی می دوست و همرزم عبدالحسین تعریف می

برو و بگو که صاحب این مغازه  گوید که به دنبال آن مرد عبدالحسین به شاگردش می. رود کند و می می

 .خرد گردد و گوشت را نسیه می آن مرد برمی. دهد گوشت را به صورت نسیه هم می
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 !مرشد چلوئی

. مرحوم حاج مرشد ابتدا در شمیران به اتفاق مرحوم آقا مصطفی چلویی و آقای جدا مغازه چلوکبابی داشتند

مصطفی، در بازار نرسیده به مسجد جامع تهران در  مرحوم آقا. بعدها این سه نفر از مسجد هم جدا شدند

مرحوم حاج مرشد هم در ضلع شرقی مسجد جامع بازار تهران که . یک زیرزمین بزرگ مشغول به کار شد

بازار نجارها بود، مغازه ای خرید و سالهای متمادی در این مغازه به کار چلویی اشتغال داشت و تا زمان 

 .دحیات نیز در همین مغازه مان

 

روی دیوارهای داخل سالن، عکسهایی به شکل مینیاتور قدیمی، که داخل قاب آویزان بود و در آن صحنه 

های مصیبت ومشقت اهل جهنم را نقاشی کرده بودند و شیاطینی که آنها را شلاق می زدند، به چشم می 

به طور جداگانه به خط دو تابلوی دیگری روی دیوار داخل سالن وجود داشت که دو نیم بیت شعر . خورد

 :آن دو نیم بیت که جمعاً یک بیت شعر بود، بیت ذیل بود. نستعلیق روی آن نوشته شده بود

 «ساعتی در خود نگر تا کیستی؟ از کجایی، وزچه جایی، چیستی؟»

 

 

 

جناب مرشد در حالی که روپوش سفید رنگ تمیزی به تن و عرقچین سیاه رنگی به سر و گیوه های سفیدی 

پا داشت، یک کاسه روغن داغ را با آستری کوچکی می گرفت و با دست دیگر ملاقه مسی بلندی بر در 

می داشت و خود شخصاً داخل سالن سر هر میز می آمد و مشتریها را می دید و احوال پرسی می کرد، 

و روی  گاهی لطیفه ای می گفت که مشتریان تبسم می کردند و مقداری روغن از داخل بادیه برمی داشت

 .ظرف غذای مشتری می ریخت

 

 :سه مطلب مهم د ر مورد مغازه جناب مرشد باید بگوییم

یکی در مورد لقمه هایی بود که جناب مرشد در دهان کودکان و گاه بزرگسالان می گذاشت و دیگری در 

، مساکینی که و سوم« نسیه و وجه دستی داده می شود»مورد تابلویی که روی دخل مغازه نهاده بود، مبنی بر 

 .برای گرفتن خرجی یومیه و غذای رایگان به این مغازه می آمدند

 

جناب مرشد در جلوی آشپزخانه ای که ایستاده بود، گفته بود کسانی که می خواهند غذا بیرون ببرند،  .1

 .هدایت کنید تا از نزد او بگذرند

ند که برای کارفرمایان وصاحبان مغازه های بیشتر کسانی که غذا بیرون می بردند، بچه ها و نوجوانانی بود
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مرحوم مرشد کودکی که با ظرف غذا . بازار غذا می گرفتند و می بردند و خودشان از آن غذا محروم بودند

در دست، نزد او می آمد قدر پلوی زعفرانی روی بادیه او می ریخت و ظرف را کامل می کرد و بعد تکه 

ده بود، ته دیگی زعفرانی داخل روغن می کرد و دهان آن پسربچه یا کباب یا لقمه گوشت یا اگر تمام ش

 :نوجوان می گذاشت می گفت

این اطفال خودشان می آیند در مغازه و بوی غذاها را استشمام می کنند و دلشان می خواهد و بدین طریق 

 .اقل چشیده باشندمن از همان غذایی که می برند به آنها می چشانم تا اگر استادشان به آنها نداد، لا

 

نسیه و » :تابلوی روی دخل مغازه هم آن جمله معروف و کم نظیر جناب مرشد بود، که نوشته شده بود .2

و من خود ناظر بودم که بارها مردم از این موضوع و « وجه دستی داده می شود، حتی به جنابعالی به قدر قوه

 .د و می رفتند و حتی پول دستی هم می گرفتندمفاد این جمله استفاده کرده، غذای رایگان می خوردن

 

  (شرح این ماجرا در بخش جناب شیخ رجبعلی خیاط آمده است )

 

. اما فقیران و مسکینان صفی داشتند که از داخل راهرو شروع می شد و به اول سالن مغازه ختم می گشت .3

وم مرشد قرار داشتند، هر روز می آمدند افراد فقیری که معمولاً عائله مند بودند و بعضی مورد شناسایی مرح

 .و به نسبت تعداد عائله خود غذای رایگان و خرجی یومیه می گرفتند

 

عجیب این است که این پیرمرد نحیف . مرحوم مرشد در اواخر عمر شریفش، نزدیک به نود سال سن داشت

 ...د، کار می کردو لاغر اندام از ابتدای ناهار بازار تا آخر وقت که اوج شلوغی مغازه بو

 ! برزخ  در عالم  قصّاب

  شنبه  روز سه: که  است  نموده  ،نقل  از موثقّین  از یکی  نراقی  مرحوم           

  گرفتیم  تصمیم  سپس. بود،رفتیم  قبرستان  نزدیك  که  از دوستان  یکی  خانة  از سالها،به  یکی

  ،خطاب شوخی  از رفقا به  ،یکی بودیم  قبرهانشسته  بر روی  وقتی. قبور برویم  اهل  بزیارت  که

  نمی  آیا از ما پذیرائی! عید است  ایام!قبر  صاحب  ای: بود،گفت  نزدیکمان از قبرهاکه  یکی  به

  من  همینجا مهمان ،همه شنبه  دیگر،سه  هفتة: گفت  از قبر بلندشد که  صدائی  ؟ناگاه کنی

  مشغول! نیستیم  بیشتر ،زنده  شنبه  تا روزسه  کردیم  نوگما! کردیم  ما وحشت  همة!هستید



ح‌ح‌ح‌  
 

از روز   ،قسمتی شنبه  روز سه!نشد  خبری  اما از مرگ! شدیم کارهایمان  واصلاح  وتوبه  وصیت

 ، گذشت  که

سر   وقتیکه! است  نبوده  شاید منظورمردن. قبر برویم  بر سر همان  که  وگفتیم  شدیم  جمع  باهم

  بلند شد که  صدائی! کن  خود عمل  وعدة به!قبر  صاحب  ای: از ماها گفت  ی،یک قبر رفتیم

  وصفا،با نهرها ودرختهای  طراوت  ماظاهر شد،در نهایت  در جلوچشم  باغی  ناگاه!بفرمائید

سیما با   خوش شخصی  که  ودیدیم رسیدیم  زیبائی  ساختمان  به! الحان  خوش  ومرغهای میوه

در   که  هایی  ومیوه  شیرینیجات  واقسام  مارا دید،باانواع  چون! است  ستهخود،نش  خدمتکاران

  سیر نمی  که  داشت  لذت  ،چنان خوردیم  می  هرچه!کرد ،از ماپذیرائی بودیم  ندیده  عمرمان

 از او !... شدیم

  را همیشه  دوخصلت! بودم  قصاب  من: ؟گفت رسیدی  مقام  این  از کجا به: شد که  سؤال

 !نشد ،ترك وقتم  نماز اول! نکردم  فروشی  کم: کردم  رعایت

 

 

 یبا انصاف برخورد کننداگر از ما در مورد مساله ا نیبا مسافر دیبا یمسافربر یها نیماش یراننده ها.

 ...مییبا انصاف قضاوت نما  دیبا ستندقضاوت خوا

ندارد  یستگیکه شا  یرا کنار بزنند وادم ستهیشود مثلا فرد شا تیانصاف رعا دیبا نیدر عزل و نصب مسئول

 ...است یانصاف یاو کنند ب نیگزیرا جا

 ..قائل نشود ضیفرزندان تبع نیپدر خانواده با انصاف برخورد کند و ب دیدر خانواده با

 ....میکرد یانصاف یب میکرد و ما از او تشکر نکرد یخوب ابه م یاگرکس

 .اشتباه خدمات همسر را نادیده نگیری مهم استانصاف در خانواده و اینکه بخاطر یک 

 واریاجر از د هیکردند فقط  یهروقت در حقت بد!بساز وارید کیخودت  یادما برا یها یاز خوب شهیهم

 یرو خراب کن واریاگر د هیانصاف یب!بردار

 



ط‌ط‌ط‌  
 

 .وقتی می خواهیم درباره شخصی نظر بدهیم اگر حق و واقع را گفتیم ادم با انصافی هستیم

 :فرمود(ع)امیرمومنان

خودت و  أنَصفِِ النّاسَ منِ نَفسکَِ وَ أَهلکَِ وَ خاصَّتکَِ وَ منَ لکََ فیهِ هَوىً واَعدلِ فِى العدَُوِّ واَلصدَّیقِ؛  

ات و نزدیکانت و کسانى که به آنان علاقه دارى، با مردم منصفانه رفتار کنید و با دوست و دشمن به   خانواده

 (9919، ح 493تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص .)نماییدعدالت رفتار 

 

طایفه  فرزندان وکسی که هیچوقت پا روی حق نمیگذارد و گاهی برای طرفداری از حق روبروی خانواده و

 ..خود می ایستد این شخص با انصاف است

 :به چند نمونه اشاره میشود

 ...ایه الله علیه پسرش بیانیه داد

 یخزعل الله تیبود که آ 9411از فعالان فتنه سال  یخزعل یبه نام مهد ،یالله خزعل تیاز فرزندان آ یکی

 .منتشر کرد یخزعل یبر اعلام برائت از مواضع فرزندش، مهد یرا مبن یا هیانیب 9411خردادماه  81

 میاز راه مستق یخزعل یاست پسرم مهد یدیمدت مد»: نوشته بود هیانیب نیاز ا یدر بخش یخزعل الله تیآ

خدا  یایمتوسل به اول تشیهدا یو برا کنم یم تیمنحرف شده درست در خط مقابل قرار گرفته هر چه نصح

 گرید. دیایبه راه ب دیابزرگ صحبت کردم، فرمود دست نگه دار ش یاز علما یبا بعض. کند یاثر نم شوم یم

 .تابم یا بر نمنامناسب او ر یها و حرف کنم یبا او صحبت نم گریشده، د زیکاسه صبرم لبر

با من . رندیدر صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه از من نقل کند، نپذ شهیهم زیعز یانقلاب ملت

گرفته است  شیکه پ یدهد که از راه انحراف قیخداوند به او توف کنم یالان هم دعا م یندارد ول یارتباط

را از شر او  زیعز نیو مسلم مهورج سیبرگردد و گرنه خداوند مقتدر، اسلام و انقلاب و امام و رهبر و رئ

  «...دیمصون و محفوظ بفرما

 یالله جنت هیپسر ا

است و روند انقلاب را قبول ندارد  یکه فرار یجنت نینذر کرده بوده که اگر پسرش حس یالله جنت تیآ

به همراه همسرش به  یپسر ناخلف و منحرف،، مدت نیا.ردیروز روزه شکر بگ 31اعدام شود  ای ریدستگ

خود را از  نیسح ،یریخانه او به محاصره در آمد، پس از درگ 9431 زییدر پا. آورد یرو یمخف یزندگ

 پرت کرد تا فرار کند، اما کشته شد نیپنجره ساختمان به پائ



ي‌ي‌ي‌  
 

 هیامام جمعه اروم یالله حسن هیپسر ا

 

منحرف ملحق  یکه به گروهها دیدر خاطراتش درباره فرزند بزرگش رش هیامام جمعه اروم یالله حسن تیآ 

کنى تماس  مهدوى الله تیانقلاب تهران با آ تهیدر کم. میکرد ىیرا شناسا شیجا ": سدینو یشده بود م

فرار  ایاگر مقاومت  مگفت..... نگفتم پسرم است. موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد کی: گرفتم و گفتم

آنها رفتند و او . دیبده لیتحو تهیو به کم دیکن ریشد، دستگ میفرار کند و اگر هم تسل دینگذار د،یکند، بزن

 ".کردند ریرا دستگ

 شیها تیاو چون محل فعال. انتقال دادند زیو محاکمه به تبر ىیرا بعد براى بازجو دیرش": دهد یادامه م او

 …«دیشهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گرد نیبود در ا جانیآذربا

 چیشخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با ه چیمن در مورد انقلاب با ه» : سدینو یم یالله حسن تیآ

از فرزندانم بر ضدانقلاب و رهبرى خداى  کىیهنوز هم اگر . ام مورد عقد اخوتى هم نبسته نیاحدى در ا

 "....کردم دیکند، همان کارى را خواهم کرد که با رش تیناکرده فعال

 

تصنیف غررالحکم و . )اَلانصافُ أَفضَلُ الفَضائِلِ؛ انصاف، برترین ارزشهاست: فرماید می( ع)امیرمومنان علی

 (9193، ح 493ص دررالکلم 

آیا شما را خبر ندهم که : فرماید می( ص)خود آن حضرت. هستند( ص)ترین مردم به پیامبر اهل انصاف شبیه

آن کس که از : فرمودند. آرى، اى رسول خدا: تر است؟ عرض کردند اخلاق کدام یک از شما به من شبیه

من لا یحضره الفقیه .)تر باشد انصاف تر و باتر و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکار اخلاق  همه شما خوش

 (338 مکارم الاخلاق ص  - 471، ص 3ج 

منَ واسَى الفَقیرَ وَأنَصفََ النّاسَ منِ : فرماید شمارد و می های ایمان حقیقی بر می انصاف را از نشانه( ص)پیامبر

مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسى هر کس به نیازمند کمک مالى کند و با  نَفسِهِ فذَلکَِ المُؤمنُِ حَقّا؛ 

 (31، ح 37 خصال ص.)مؤمن حقیقى است

هر کس با مردم منصفانه رفتار   منَ أَنصفََ النّاسَ منِ نَفسِهِ رُضِىَ بِهِ حَکمَا لغِیَرِهِ؛: فرماید می( ع)امام صادق

؛ کافی، چاپ  4847، ح 94، ص 4من لا یحضر الفقیه ج .)پذیرند  کند، دیگران داورى او را مى

 (457 العقول، ص ؛ تحف 98، ح 933، ص 8الاسلامیه، ج 



ك‌ك‌ك‌  
 

است که با کسى ترین مردم کسى  أَعدلَُ النّاسِ منَ أنَصفََ منَ ظَلمََهُ؛ عادل: فرماید نیز می( ع)امیرمومنان علی

 (9913، ح 493تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص .)که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند

 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص .)الانصافُ؛ زکات قدرت، انصاف است زکَاهْ القدُرَهْ: فرماید می( ع)علی

 (7189، ح 438

 

ترین اموری که خدا بر  به سه چیز از سخت آیا :به من فرمود( ع)از حسن بزاز است که گفت امام صادق

منصفانه برخورد کردن تو با مردم ، همدردی با : آری فرمود: بندگانش واجب کرده، آگاهت نکنم؟ گفتم

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله »و منظور من از یاد خدا   برادرت و به یاد خدا بودن در هر جا

گاه که به اطاعت یا  ر چه این هم یاد خداست، اما ذکر خدا به یاد خدا بودن است آنگفتن نیست؛ اگ« اکبر 

 .کنی معصیتی اقدام می

 (1،ح935،ص 8کافی، ج)

آثار و برکات دنیوی و اخروی  بنابراین باید توجه داشت که اگر. تر است انصاف نسبت به دشمن نیز سخت

بشِرَکَ وَ مَحبََّتکََ  لِلعامَّهْ.. .وَابذلُ : فرماید می( ع)امیرمومنان. خواهیم باید به انصاف رو آوریم انصاف را می

ات را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى   رویى و دوستى  وَلعِدَُوِّکَ عدَلکََ وَ إنِصافکََ؛ گشاده

 (971، ح 937خصال ص . )دشمنت بکار گیر

 آثار انصاف از زبان روایات

اجتماعی و نیز دنیوی و اخروی دارد که به برخی از آنها اشاره   در حوزه فردی وانصاف آثار و برکاتی 

 .شود می

9. 

تصنیف .) ؛ انصاف، مایه آسایش استاَلانصافُ راحَه: فرماید اره میدراین ب( ع)امام علی: آسایش و راحتی 

 (9994، ح493غررالحکم و دررالکلم ص 

8. 

منَ اُلهمَِ الصدِّقَ فى کَلامِهِ وَ : فرماید می( ص)پیامبر: تلقین در قبرافزایش رزق، خردمندی، تاخیر اجل و 

ءَ لَهُ فى اَجَلُهُ وَ وُسعَِّ عَلیَهِ فى رزِقِهِ وَ متُعَِّ بِعَقلِهِ وَ لُـقنَِّ  الانصافَ منِ نَفسِهِ وَ برَِّ والِدیَهِ وَ وَصلَ رَحمِِهِ، اُنسِى

کس، راستگویى در گفتار، انصاف در رفتار، نیکى به والدین و صله رحم الهام  حُجتََّهُ وَقتَ مسُاءَلتَِهِ ؛ به هر



ل‌ل‌ل‌  
 

مأموران ]شود و هنگام سؤال   مند مى گردد، از عقلش بهره افتد، روزی اش زیاد مى  شود، اجلش به تأخیر مى

 (835اعلام الدین ص .)گردد پاسخ لازم به او تلقین مى[ الهى

4. 

اَلاْنْفاقُ منِْ اِقتْارٍ وَ : لَهُ الْجنََّةَ  دَةٍ منِْهنَُّ اَوْجبََ اللّهبِواحِ  ثَلاثٌ منَْ اَتَى اللّه: دفرمای می( ع)امام صادق: بهشت 

ها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را  البِْشرُْ لِجمَیعِ العْالمَِ وَ الاِنْصافُ منِْ نَفسِْهِ؛ هر کس یکى از این کار

، 8کافی، ج .)رویى با همگان و رفتار منصفانه  فاق در هنگام تنگدستى، گشادهان: گرداند براى او واجب می

 (8، ح 914ص 

3. 

أنَصفِِ النّاسَ منِ نَفسکَِ وَ انصَحِ الأمَُّةَ وَارحمَهمُ فإَذِا کُنتَ : فرماید می( ص)پیامبر: رهایی از عذاب دنیوی 

ا وَأَرادَ أَن ینُزلَِ عَلیَهمُِ العَذابَ نظَرََ إِلیَکَ فرََحِمَهمُ بکَِ، یَقولُ ه عَلى أَهلِ بَلدَةٍ أَنتَ فی   کذَلکَِ وَ غَضبَِ اللّه

با مردم منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان  ؛ (ها مُصلِحونَ ومَا کانَ رَبکَُّ لیُِهلکَِ القُرى بظُِلمٍ وأََهلُ: )تعَالى   اللّه

برى خشم  بر مردم آبادیى که تو در آن به سر مىخیرخواه و مهربان باش، زیرا اگر چنین بودى و خداوند 

. کند  کند و به خاطر تو به آن مردم رحم مى گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه مى

بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش درستکارند، ( هرگز)و پروردگار تو »فرماید  خداى متعال مى

 (357  خلاق صمکارم الا.)«به ستمى هلاک کند

5. 

؛  الإِْنْصَافُ یرَْفعَُ الْخِلَافَ وَ یُوجبُِ الِائتِْلَاف: فرماید می( ع)امیرمومنان علی: رفع خلاف و ایجاد ائتلاف 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص .)شود برد و موجب الفت و همبستگى مى انصاف، اختلافات را از بین مى

 (9993، ح 493

3. 

هر کس با مردم به انصاف رفتار کند خداوند بر عزتش »: فرماید می( ع)امام علیامیرمؤمنان : عزت 

 (۳۳، ص۱۲بحارالانوار، ج.)«بیفزاید

7. 

، الانْْصافُ فِی الْمُعاشرََهْ وَ المُْواساهْ فِی الشِّدِّهْ: تَجتَْلبُِ بِهنَِّ المَْحبََّهْثَلاثُ خِصال : فرمود( ع)امام جواد : محبت

انصاف در معاشرت با مردم، : وَ الرُّجُوعُ إلی قَلبْ سَلیم؛ سه خصلت جلب محبتّ می کند وَ الانْطِْواعُ

 (439، ص 8کشف الغمّه، ج . )همدردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات



م‌م‌م‌  
 

آیا مثلا من اگر به حرف سخن چین گوش ندهم یا مثلا سوء ظن به . اینکه می گویند که انصاف داشته باشید

وستم نداشته باشم، نسبت به او، انصاف داشته ام؟ متأسفانه در جامعه در شرایطی دیده می شود خشم بر د

های شرعی پیروز  بردباری و نارضایتی بر خشنودی، و فرصت طلبی بر ایثار و مصلحت شخصی بر مصلحت

ارزشی  …خواهد شدها اخلاقی بزرگ و ارزشی هدفمند به باد فراموشی سپرده  شده، که بر اثر همهء این

ای  ای به فراموشی سپرده شود برکت از آن جامعه رخت برخواهد بست و اگر در هر جامعه که در هر جامعه

وجود یابد در آن جامعه، خشنودی و اطمینان و تکامل و اشتراک را به طور یکسان میان مردم آن جامعه 

دانید این خصلت چیست؟ آیا می …مشاهده خواهی کرد  

بله همان انصافی  …آری انصاف با همهء معنایی که این کلمه در بر دارد …نام دارد« انصاف»، این اخلاق

 …انصافی که در مدرسه و محیط کار وجود ندارد …ها جای آن خالی است که در میان افراد و خانواده

که رحمت  انصافی که در جوامع، به جز آنهایی …ها غایب است ها و دیگر رسانه انصافی که در روزنامه

 :خداوند شامل حالشان شده است، وجود ندارد

یعَِظکُمُْ لعََلَّکمُْ  انَّ اللّه َ یَأْمرُُ بِالعَْدلِْ وَ الِحسْانِ وَ إیِتاءِ ذِی القرُبَْی وَ ینَْهَی عنَِ الفَحشْاءِ وَ المنُْکرَِ وَ البغَْیِ

 [91آیه /النحل]تذََکَّرُونَ 

خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و زشت کاری و ستم خدا به عدالت و احسان به 

 .نهی می کند، باشد که پذیرای پند شوید

 .و امیرالمومنین علی علیه السلام، منظور از عدل را در این آیه، انصاف ذکر کرده اند

العَدلُ النصافُ، و الحسانُ : ـ« نِإِنّ اللّه َ یَأمرُُ بِالعَدلِ و الِحسا»: المامُ علیٌّ علیه السلام ـ فی قَولِهِ تعَالی

 [849الحکمة : نهج البلاغة. ]التَّفَضُّلُ

ابراین روایت و مجموع روایات دیگر، معنای انصاف، عدل است و معنای اینکه منصف باشیم، این است که 

 .عدالت داشته باشیم

 اما چه کسی عادل است؟ و یا چه کسی منصف می باشد؟

اعدهء کلی وجود دارد که به قاعده طلایی معروف است و در ادیان مختلف نیز این در بیان این سوال، یک ق

و آن عمل کردن به این روایت است. قاعده بیان شده است : 



ن‌ن‌ن‌  
 

ما کَرِهتَهُ لنَِفسکَِ فَاکرَهْ لِغیَرِکَ، و ما أحببَتَهُ لِنَفسکَِ فأحببِْهُ لِأخیکَ؛ تَکنُ : قال رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله

علامه مجلسی، ]ادِلاً فی حکُمکَِ، مُقسطِا فی عدَلکَِ، مُحبََّا فی أهلِ السَّماءِ، مَودودا فی صدُورِ أهلِ الأرضِ ع

، 73ج . مکرر، مختلف: تهران، چاپ -جلد، اسلامیه  38بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 

93، ص 7میزان الحکمه، ج  93: تحف العقول. 39ص  ] 

آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگری هم مپسند و : امبر خدا صلی الله علیه و آلهپی

آنچه برای خود دوست داری، برای برادرت نیز دوست بدار، تا در قضاوتت عادل باشی و 

 .در عدالتت دادگر و نزد آسمانیان دوست داشتنی و در دلهای زمینیان محبوب

النّاسِ منَ أنَصفََ منَ ظَلمََهُ؛أَعدلَُ : امام علی علیه السلام  

ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند عادل . [ 

4913، ح 345، ص 8غررالحکم، ج  ] 

 

یکی از بی انصافی ها جایی است که به کسی محبت می کنی ولی اون  درمقابل بد می کنه یا محبت هارو 

 بیاد نمی اوره

!یک زن بی انصافی های  

یکی از بی انصافی هایی که سرکار همسر کردند و واقعا دل منو شکستند این بود که مشاور به من گفتند  

 .برای همسر هدیه بخرید و من گفتم اینکار رو میکنم و بارها کردم

 میدونید سرکار همسر چی گفت به مشاور؟

خریدندگفتند ایشان فقط تا حالا دو تا شاخه گل خشکیده برای من  . 

پیش مشاور به سرکار همسر گفتم بی انصاف حداقل ده تا از اون گل سرخ .اینو که گفت خیلی دلم شکست

پس چرا .هایی که خریدم الان تو تاخچه خونه خشک شده هاش تو گلدان هست و خودت نگه داشتی

فتم توجیه کرد که وقتی هم تو منزل بهش این رو گ)میگی دو تا فقط؟آخه مشاورم گول بزنیم فایده داره؟

 (من منظورم چیز دیگه بود



س‌س‌س‌  
 

البته یکی از اخلاق های بد ایشان همینه که اصلا تشکر نمی کنند و هر وقت خرید هم بکنیم بیاد خونه 

 ...تشکر که هیچ نمیکنه کلی ناراحته که چرا کم خریدیم یا فلان چیز رو نخریدیم و

داشتند رو میگفت چون خسیس بودی میخریدی و چرا حالا این شاخه گل ها رو که برای من دنیایی ارزش 

چیزهای گران نمیخریدی؟در حالی که دوران نامزدی و اوائل ازدواج بود و منم وضع خوبی نداشتم و این 

 .شاخه گل ها رو تنوعی بدون مناسبت میخریدم

بی انصافی به مشاور  هم هر سال چقدر هدیه خریدم اما با... بماند که تولد ها و سالگرد ازدواج و روز زن و

 .گفت در طول زندگی فقط دو تا شاخه گل برام خریده و نه بیشتر

 !به انس بی انصاف (ع)نفرین علی 

برای دفاع از ولایت خود به انس بن مالک که دهسال خادم منزل پیامبر ص بود و در غدیر شاهد   (ع)علی 

انس گفت یادم .ه پیامبر درباره من چی گفتندبود ،فرمود شما شهادت بده ک  (ع)خطبه پیامبردرباره علی 

و هنوز هفته !پیامبر فرمود خدایا اگر دروغ می گوید عیبی در او ظاهر کن که قابل پوشیدن نباشد!نمی اید

نگذشته بود انس دچار پیشی شد و هرچقدر تلاش می کرد ان را بپوشاند بازهم قسمتی از ان در سرش ظاهر 

 !و مشخص بود

 

 نسبت به قاتل خویش  (ع)انصاف علی 

می کردند و می   (ع)وقتی حضرت بر اثر ضربت شمشیر مرادی در بستر افتادند سفارش او را به امام حسن 

 ...و.فرمودند هرچه خود می خوری به اوهم بخوران

. 

 به ببینند خطر معرض در را خود نزدیکان یا خود منافع چه چنان شهادت ادای یا سخن مقام در مردم از برخی

 سخن که هنگامی»: فرماید می مجید قرآن در خداوند رو این از. بگویند را حقیقت نیستند حاضر سادگی

 این. کنید وفا خدا عهد به و باشد بوده تان نزدیکان مورد در اگر حتی کنید رعایت را عدالت گویید می

 جای در و{۱۵۲آیه ،۶سوره/انعام]«شوید متذکر تا کند می سفارش آن به را شما خداوند که است چیزی

 خدا برای و برخیزید عدالت از پاسداری در جدّی طور به! اید آورده ایمان که کسانی ای»: فرماید می دیگر

 کس هر برای. باشد بوده شما نزدیکان یا مادر و پدر یا شما خود زیان به( گواهی این) چه اگر دهید گواهی



ع‌ع‌ع‌  
 

 و هوی از بنابراین. کند حمایت آنها از که است سزاوارتر خدا فقیر، یا باشد غنی چه دهد می شهادت که

 اعراض آن اظهار از یا و کنید تحریف را حق اگر و شد خواهید منحرف حق از که نکنید پیروی هوس

( ص)خدا رسول خدمت مردی///{۱۳۵آیه ،۱سوره/نساء]«.است آگاه دهید می انجام چه آن به خداوند نمایید

 :فرمود( ص)اکرم پیامبر. کن آگاه اخلاق مکارم از مرا: گفت و رسید

 بریده تو از که کسی با پیوند. است کرده ستم تو به که کسی کردن عفو: از است عبارت اخلاق مکارم»

 الانوار، بحار}«.باشد خودت ضرر به گرچه گویی حق. است کرده محروم را تو که کسی به بخشش. است

 ////{۳۶۱ص ،۶۶ج
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 !حیا در غرب مرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ص‌ص‌ص‌  
 

 مقدمه

 
Dìd íOÂÞ : PvC ælÛDØÛ êDV pF Ökp× Ýiv ÝëC rV(´)ÚCpG×DìJ êDçÐS× qC :(£) Clh pG@×D@ì@J @ 

.ÝÇF íçCßhí× êoDÆ pç íOzClÛ 

دارد  مورد لطف خدا قرار می که حیا کسی .از روز اول همراه آدمی بوده است حیاء از صفاتی است که خداوند آن  را دوست دارد و -1

 !حیا ندارد از رحمت الهی محروم می گرددگیرد و کسی که 

جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت ای آدم ، من مامور شده ام که ترا در ” آمده است ( ع)در روایات از امام علي }

: دم گفت چیست آن سه چیز، گفتآ. پس یکی را برگزین و دو تا را واگذار. انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم

 .عقل ، حیاء و دین

آن دو گفتند ای جبرئیل ما . جبرئیل به حیا و دین گفت شما باز گردید و او را واگذارید. آدم گفت عقل را برگزیدم

 {گفت خود دانید و بالا رفت. ماموریم هر کجا عقل باشد با او باشیم

 

 

 
.koCk Mp¿Û XØv êClÊ ÖpzíF qC Þ koCkPvÞk Co Ý×ClÆDJ Öpz DF ,lÛÞClh @ 

 
ÞkqC éÆ ÚDÜaØç , lÜÆ Öpz koCk kßh DF éÆ êCéOzp¾ Þk qC lëDF DØz qC Èëpç : (£) Clh pG×Dì@J @ 

.lÜÆí× Öpz lÜOwç yoDÜÆ ok qÞo Þ Hz éÆ kßh Eßh éëDwØç 
Ý× lÜÊßv Clh éF , yDF éOzCk Öpz Clh qC ! omDFC êC: omßFC éF oCß@Êor@F ÚA êD@è@zoD@¿@v qC @ 

ÙÛDzßJí× ÖCé×DV DF Co kßh æpèZ ÙçCpØç éOzp¾ Þk ÖpzqC ÖÞoí× PVDd êD©Â êCpF éÆ í×DËÜç 
.  

.PvC ¢ëßh qC P×pz Dìd ÝëpOèF : (´) íÏµ ÖD×C @ 
 

انجام هر گناهی از او د آدم خطرناکی است که قیم  وجود دارد و کسی که حیا ندارجرم وگناه رابطه مستپاک شدن جامعه از بین حیاء و-2

 .محتمل است

 
.koClÛ Öpz Clh qC lzDF éOzClÛ Öpz Ökp×êÞo qC éÆ íwÆ : (´) êpÇwµ ÖD×C @ 
.lzDF éOzClÛ Dìd ÚDeGv êClh qC lÜÇÛ Dìd Ökp× qC éÆ íwÆ : (´) íÏµ ÖD×C @ 

.lÜÆíØÛ Öpz ÞC qC rìÛ ÚDèÛ ok , lÜÇÛ Öpz ClhqC oDÇzA ok éÆ íwÆ : (£) Clh pG×DìJ @ 
.koClÛ DFC êoDÆ bìç qC ÖpzíF ÖkA 

Dìd íOÂÞ : PvC ælÛDØÛ êDV pF Ökp× Ýiv ÝëC rV(´)ÚCpG×DìJ êDçÐS× qC :(£) Clh pG@×D@ì@J @ 
.ÝÇF íçCßhí× êoDÆ pç íOzClÛ 

êoClÛ Dìd éÆ pÊC)) : PvC ælÛDØÛ êDV pF éÏØV ÝëC rV(´)ÚCpG×DìJ êDçÐS× qC : (´) Ù±DÆ ÖD×C @ 
.PvC éì×C íÜF æoDFokéÏØV ÝëC : ((ÝÇF íçCßhí× êoDÆ pç 

ÚßZ : PvC ÝëC ælìvo Ökp× éF ÚCpG×DìJ ÝìOwiÛ qC éÆ íÜiv Ý@ëp@hA : (£) Cl@h p@G@×D@ì@J @ 
.ÝÇF íçCßhí× êoDÆ pç íOzClÛDìd 



ق‌ق‌ق‌  
 

éÆ oDÆ pç êoClÛ Dìd pÊC : PvC ÝëC lÜO¾pÊ ídÞ Ýiv qC íÏçDV ÚD×kp× éÆ íÜiv Ý@ëp@hA @ 
.ÝÇF íçCßhí× 

 
bìçDF Dìd Þ lìÛCkpÊ Pzq Co ÚA éÆ ÝëC pË× l¡Û æCpØç rìZ bìç DF í×pzíF : (£) Clh pG×DìJ @ 

.PvCoA Co ÚA éÆ ÝëC pË× P¡ËÛ æCpØç rìZ 

 

 
.kßzí× êoDÇOzq ¸ÛD× Öpz : (´) íÏµ ÖD×C @ 

.PvDìd íÜ×ClÆDJ PÏµ @ 
.PvC ÚA æßì× íÜ×ClÆDJ Þ êkpØÛCßV é¡ëo Öpz @ 

 

 !مبنای فرهنگ غرب بر اساس بی حیائی است وباصطلاح حیاء در غرب مرده است-3

 :زیرا پیامبر فرمود.و اگر زنی بی حیاء بود جامعه فاسد می شود مخصوص اینکه دختران را از نوجوانی بی حیاء بار می آورند

 
.ÚCkp× ok rV Èë Þ PvC ÚDÛq ok ÚA rV éÛ , koCk rV æk Dìd @ 

 .جزء از بین رفت دیگر نباید امیدی به اصلاح جامعه داشته باشیمپس اگر این نه 

 .یقینا دو دسته باعث بوجود آمدن بی حیائی در غرب شده اند-0

 .ئییکی دولتمردان کشورهای اروپائی وامریکا

 .کلیسا ورؤسای مسیحیتیکی هم 

غرافیائی کشورهای خود نگه نداشته وبه کشورهای شرقی هم و مقصران اصلی این دودسته هستند که متاسفانه این بی حیائی را در محدوده ج

 .هجوم آورده اند واین سوغات بسیار زشت ومخرب را وارد آداب وفرهنگ کشورهای دیگر نموده اند

 

 

 28تابستان-پلدختر
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 زیربنای پاکیها حیاء
همچنین حیاء یک حالت خودنگه داری و انقباض .لاقیات می باشدبه معنای رعایت آداب و حریم ها واخحیاء یا شرم از کلمات مترادف هستند که 

 .وانزوا و گرفتگی نفس است

 .نوعی خودداری جلوی یک ناظر محترم از عمل زشت به دلیل ترس از سرزنش:همچنین حیاء را این گونه تعریف نموده اند

 .می کنند ولی از آدم خجالتی تعریف نمی نمایندحیاء یک امر مثبت وخجالت یک امر منفی است لذا مردم از شخص با حیاء تعریف 

 

 .از باحیاترین مردم،پیامبران بوده اند مخصوصا پیامبر اعظم که گاه از کثرت حیاء،عرق شرم بر صورت وگردن ایشان ظاهر می شد

 .زن است حیاء در زنان بیش از مردان است که طبق روایتی گفته شده حیاء ده جزء دارد که یک جزءدر مرد ونه جزء در

وقتی فرزندی متولد نمود .هنگامی که عروسی کرد جزء دوم هم می رود.وقتی دختر به سن بلوغ رسید یک جزء از حیاء می رود

این شش جزء باقی می ماند والا اگر رعایت مسائل اخلاقی وعفت وحیاء را نمود،.و شش جزء باقی می ماند .جزء سوم هم می رود

 .ن بی حیائی می شودبقیه هم می رود وتبدیل به ز

جامعه ای که در آن حیاء رواج داشته باشد ویک ارزش یه حساب بیاید،آرامش،امنیت وسلامت اخلاق در ان وجود دارد واگر در 

افزایش جرم وگناه  وفساد اجتماعی همانند مردم  کشورهای غربی،حیاء دیگر ارزشمند نباشد بلکه علامت عقب ماندگی باشد،با 

 .بیماریهای خطرناک مواجه می گردد اخلاق وزیادشدن

 انواع حیاء

 زن ومردجنسی حیاء در روابط  -1

-برهنه نشدن-دعوا نکردن-فحش ندادن-مقابل یکدیگر پارا دراز نکردن}  افراد جامعه  واخلاقی حیاء در روابط اجتماعی -2

 {-صداهای ناجور از خود درنیاوردن-بالباس زیر مقابل هم ظاهر نشدن

 {رعایت حرمت آنها در همه موارد-جلوتر از والدین راه نرفتن}  ای خانوادهروابط اعضحیاء در  -3

 حیاء در روابط کاری -4

 {-لباس چسبان نپوشیدن-در رختکن برهنه نشدن}  حیاء در ورزش -5
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 !بی حیایی در غرب



ش‌ش‌ش‌  
 

زن تا .در فرهنگ غربی،مهمترین ارزش زن،استفاده از زیبائی زن برای امیال شهوانی و کسب درآمد برای صاحبان این زنان است

از او فیلمها و عکسها و تصاویر مختلف در حالتهای شیطانی تهیه .جز استفاده جنسی برای شهوت پرستان ندارد زیبا و جوان است،وظیفه ای

قرار ...برای فروش کالاهای خود،عکس او ر بر روی شامپو و صابون وعریان در بوتیکهای خود و .کرده و به اقصی نقاط دنیا می فرستند

ندارد مادری کند و تا می توان باید از بارداری خود جلو گیری کند تا بهتر بتواند از زیبائی و جسم  زن زیبا حق.داده و درآمد کسب می نمایند

او باید با مردان مختلف رابطه بر قرار نماید و همهه تهلاش خهود را در جلهب توجهه و رمهایت مهردان .خود برای شهوت پرستان استفاده نماید

ه یک مرد ودومرد نیست بلکه او باید از هر راهی در اشاعه فرهنگ منحط غرب بکوشد و حتی دایره ارتباط او محدود ب.بیگانه صرف نماید

 .در این راه از رابطه جنسی با حیوانات و یا با زنان دیگر بهره بگیرد

دامنی خهود در این فرهنگ،مادر بودن زن،تربیت فرزندان سالم و صالح،تلاش علمی و اجتماعی زن بی اهمیت است واگر زنی بکوشد تها پاکه

ل و عقب مانده معرفی می کنند زن باید در غرب در کمال بی حیائی باشد .پاکدامنی در این فرهنگ مدهنر است نه هنر.را حفظ نماید،او را امُُّ

 .واز عریان شدن در مقابل چشمان میلیونها نفر ابایی نداشته باشد

 .هی ندارد و زن های با این صفات را فقط در داستان ها میخوانندزن جایگا... دراین فرهنگ عبادت و حیاء و عفت و حجب و وقار و

در این فرهنگ خوشگذرانی مهمترین دغدغه انسان است وباید همهگی در اوقات فراغت خود به خوشگذرانی که عبارت است از حمور در 

 .انندبگذر...رقاصخانه ها،قمارخانه ها،کلوپ ها وکاباره ها وسینماها و پارکهای مخصوص فساد و

ازاینروست که در عصر حامر،از یکطرف بخاطر انحران غرب از انسانیت دچار هزاران مشکل اخلاقی و اجتماعی شده است و از طرفی 

هزاران زن غربی که می کوشند پاکدامنی خود را حفظ کنند،به دین اسلام روی آورده و با مسهلمان شدن،ارزشههای انسهانی خهود را حفهظ مهی 

لذا قوانین سختی را نسبت به مسلمانان و کسانی که می خواهند با فرهنهگ سهالم زنهدگی . بغض و کینه دنیای غرب شده است نمایند واین مایه

 .که به عنوان مثال تلاش کشورهای اروپایی در ومع قوانین علیه حجاب را میتوان نام برد.کنند اجرا میکنند

ی شروع شد،فرهنگ غرب حاکمیت خهود را بهر تمهامی کشهورهای جههان تحمیهل میلاد12در جهان امروز بخاطر انقلاب صنعتی که از قرن 

از جمله در کشورهای مسلمان با جداکردن مردم از ارزشهای اسهلامی و ملهی خود،آنهان را وادار .نمود و آنان را از فرهنگهای خود دور نمود

،توسط عوامل غرب سرکوب می شدند که نمونه آن در واقعه  واگر مردم در این زمینه مقاومتی می نمودند.به تبعیت از ارزشهای غربی نمود

 .کشف حجاب در ایران و کشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد و دستگیری علماء و مخالفین کشف حجاب بود

  چیهزي مانهد و این  نمي الم، سه انسان  وشخصیت  خانواده  بشري  اصیل  ازبنیادهاي  یك  هیچ  كه  است  آلود و فاسدي  لجن  زندگي  یك  غربي  زندگي»

 {  رهبري معظم  مقام}«.برند مي  رنج  امریكا و اروپا از آن   مردم  كه  است

 

  ،اح اااااااا  خرد ا   شاااااااوسد واز  سی   مااااااا   ،باااااااا   زودتااااااار از م مو   در امریكا،كودكاااااااا *»

 .شود  م   زسده  در ایشا   جس    وهیجا 

  پو ااادار وبا اااواد،دختراس   طبقاااا  حت   مختلااا   طبقاااا   در بااای   كااا   سی ااا   ت جاااب  جاااا   هااای 

  خاااو را بطااا   و اااا    ااا   هااا   باااا كودكاااا    اااا     وهشااا   هف  در اااا  ا   شاااوسد كااا   پیااادا مااا 

 .گردسد  فحشاء مبتلا م   واحتمالاً ب   برقرار كرده جس  

  ز دو اااتا ا  باااابرادر وگروهااا !آبرومساااد  خااااسواده  از یااا   ا    اااا    دختااار هفااا   مثاااا   عساااوا   بااا 

فحشااااء   پ ااار گاااروه  دودختااار و ااا   سفااار دی ااار شاااام   پاااس .بودسد فحشااااء شاااده  ،مرتكاااب برادرش

  اآس اااا ده  بزرگتاااری   كردسددرحا یكااا   كاااار وادار مااا   ایااا   دی ااار را بااا   وكودكاااا   داده  راتشاااكی 

در زیااارا   داس ااا   مااا   ،خودرا ب ااایار خوشااابخ  داشااا   ا   ساُاا   كااا   دختااار دی ااار .باااود   اااا  

 !*بود  سفر شده  چسدی   ،م شوق  و ا      ای 

 : ا    سوشت   آمریكائ   از مجلا   یك 

  بااارا   آتاااش  ودر افاااروخت  اماااروز ماااا را فراگرفتااا   دسیاااا   وجاااود دارد كااا   شااایطاس   عامااا    ااا *

 .مؤثرسد  زمی    اكسی 



ت‌ت‌ت‌  
 

  وقاحااا   باااا تماااا   س ج اااا ب اااد از جس   كااا   ا ااا   آبااارو ودور از عفااا   بااا   ادبیاااا   او   عامااا 

 ! شد ودسیارا فرا گرف   تروی   وغریب  عجیب  بشك   آبروی   وب   عفت   وب 

  كسااد بلكااا   را تیااز ماا   حیواس  شاا واس   تس ااا غریااز   ساا   كاا   ا اا    اایسمائ   فیلم ااا   دو   عاماا 

 سماید  م   تلقی   را برایشا   وعمل  علم   ،درو   خصوص  در ای 

  ،اعتیاااااد واخااااتلاط ،برهس   در با   كاااا   ا اااا   زسااااا   اخاااالا    ااااط   آمااااد   ایی پاااا   ااااو   ماااا اع

  گاسااا   مفا اااد  ااا   ایااا .خاااورد  مااا   بچشااا   آشاااكار   بصاااور  باااا مردا   قیاااد وشرطشاااا   بااادو 

  م اااایحی   رفاااات  واز بی   تمااااد   زوا   آ   ستیجاااا   وآخااااری   ازدیاااااد ا اااا   رو باااا   بمرورزمااااا 

  رومی اااا وك ااااسیك   تااااری   ،بطاااور حااات  سكسی  اس اااا جلوگیر   ز طغیاااا اگااار ماااا اماااروز ا  كااا   ا ااا 

شاااود  تكااارار م   ماااا هااا   گردیدساااد بااارا   ره اااپار عاااد   جس ااا   وغریزه از شااا و   پیااارو   بااا 

 .*بودسد  شده  غر   و  وو  ب  ومو یق   ،رقص ،ز  ماسسد ما در شراب  زیرا آس ا ه 

واز    و حجااااب  وت ااا یب اصااالاً عف ! سی ااا   احتااارا   ا دار   باااا عفااا  ِدی ااار ز   جام ااا   در ایااا 

  فرهس ااا   وبااا ! تمااادس   بااا   هم ااار خود،سشااااس   بااا   بود  وقااااس   سماااود   دور   سامشاااروع  رواباااط

 !آید  م   بح اب  پیشرف  وعد 

  بكارگرفتااا   جس ااا   ها  بتواساااد باااا جا بااا   كااا   ا ااا   ومسز ااا   مرتبااا   دارا   ، ادبیاااات  در غااارب

را عریااااااااستر   فا اااااااد،ز   هاااااااا ودا اااااااتاس ا   ،تئاترهاومو ااااااایق   یسمائ   ر فیلم اااااااا د  شاااااااده

شاااود   ومثلاً سوشااات  كااارده  جااا ب  بیشاااتر   هاااا   مشاااتر   بكساااد وبدیسو ااایل   ترم رفااا   وبرهسااا 

 . رف   تیراژ فروش  با ای   كتاب ویا فلا   داش   ایسقدر فروش  فیل   فلا   ك 

  برهساااا   ز   قیااااد وشاااارط وحضااااور ب   غرباااا   امورملت ااااا   باااار هماااا   شاااا وا   ت اااالط  ستیجاااا 

 . ا    ملت ا شده  ای   سصیب   ك   ا   آثار مخرب   جا،پیداشد   درهم   وعریا 

  باااا   چساااادبار هاااا   كاااا   فراس اااا  از داسشمسدا   یكاااا ) آمااااار طاااالا   ،افزایش خاااااسوادگ   ف اااااد س ااااا 

  ،ت ااااااااداد كاااااااا !(داد  ،طاااااااالا   واجب د از ازد  اااااااااع   را پااااااااس   بااااااااود،زسش  ر اااااااایده  وزار 

  كثاااااار (كسسااااااد  ماااااا   سفاااااار ازدواج  یااااااا هشاااااا   از هرهاااااازار سفاااااار هفاااااا   درفراس اااااا ) ازدواج

  كودكااااا   سصاااا () ا اااا  یكسفاااار سامشروع  كااااود   از هاااار  اااا   در اس ل ااااتا ) سامشااااروع فرزسدا 

  زس  هدادگااااا  در فراس ااا ) باااا   بافراغاااا   سامشاااروع  فرزسدا  ،كشااات (ه ااااتسد  ،سامشاااروع  اطاااریش

  كشاااید  اااراورا بااادیوار كوبیاااده  مااا   هساااوز سفااا   طفااا   باااود وچاااو   كااارده  را خفااا   طفلش را كااا 

را از   كاااودكش  زباااا   خوا ااا   مااا   كااا   ا   رقاصااا  همچسی   سداس ااا   باااود ،مجااار   باااود وكشااات 

بااااود   واوراكشاااات   سمااااوده  را قطاااا   وشاااااهرگش  كاااارده  را زخماااا   درآورد اااا ا  اااارطفلش  حلقااااش

 !(سشد  شساخت   ،مجر 

  ،كثااااار (دارد  رواس  سفااااار یكسفااااار مشاااااك   در امریكاااااا از هااااار  ااااا ) رواسااااا   بیماااااارا   افااااازایش

  ومااااارد   ب ااااا   اعتمااااااد   وبااااا   در جام ااااا    اااااا   اخلا   رفااااات   واز بااااای   وجسایاااااا   تجااااااوزا 

  عاطفااااااااااا   رفااااااااااات   ،ازبی  مااااااااااارد   اقشاااااااااااار مختلااااااااااا   در بااااااااااای  اخلاقااااااااااا   فضاااااااااایلت ا 



ث‌ث‌ث‌  
 

  ازم ضااااالا   هماااا ...و  اكثاااار جواسااااا   دربااااای   پااااوچ   ،اح ااااا  مرد   وطغیا  ،شااااورش ومحب 

  حجاب  كتاب«.باشسد  م   غرب   جوام 

 :سوب د  م   اس لی   ا كا   رائیل   جورج  فحشاء،آقا   تاری   كتب  مؤ  

از   اماااروز   دوشااایزه  برا  عفااا   درخیاباس اوعاااد   وفجاااور وو  ااارد   ف ااا   بااا   شاااد   مرتكاااب

  تاااااارش  موادمخدر،وشااااااراب ا   ا اااااات ما .رود  بشاااااامارم   تجملاااااا   زساااااادگ    و ااااااای  جملاااااا 

وتدابیر  جس اااا  در مااااورد م ائ   داشاااات   ،م ار   اااار   رساااا   و ب ااااا باااا   ساااااخ  كرد   ،رسااا  مزه

  زساااادگ   وپیشاااارف   شااااد   امااااروز   ضااااروریا  از فحشاااااء سیااااز از جمل   و ااااخ   ضاااادباردار 

دارساااد   جس ااا  ،روابط از ازدواج  پااایش  كااا    اااداد زسااااس ت  هااا   تاااا الا .شاااود  م  مح اااوب  تجملااا 

در   بااااكره  داسساااد ووجاااود دختااارا   سمااا   وگسااااه  عیب  وآسااارا هااای   ا ااا   ازدیااااد وافااازایش  رو بااا 

 . ا    در كلی ا ب یار سادر وكمیاب عقد ازدواج  هس ا 

  تجااااار   كارهااااا   باااا   زسا  ،اشااااتغا  جس    در م ااااائ   بسااااد وبااااار   باااا   ایاااا   عاماااا   بزرگتااااری 

  مااااردا   اخااااتلاط  باااارا   وفرصاااا   و اااایل   ب تااااری   ك  دی اااار ا اااا   مختلاااا   وكارهااااا   وادار 

  ورواباااط  وساااابود شاااده تجااااوز مرد،ك   در مقابااا   ز   دفااااع   قاااو   كااا   شاااده  وباعااا . ا ااا  وزسا 

در ساااازد   زساااادگ    اااا    حااااا   در ایاااا .آزاد گااااردد وماااارد از هاااار قیااااد اخلاقاااا   ز   باااای   شاااا واس 

   اا ت ا بااا  ای   كسااد و اا ا بااادسبا   تقااادی   و   را باا   وتمتاا    ااا    ماارد جااا   ك  ا ااا   ایاا   دوشاایزگا 

  زساااد تاااا بتواساااد مااارد بی اسااا   ها ااار مااا   خاسااا   ،هتل ا وق اااوه شاااباس   ها،كلوپ اااا   خاسااا   رقااااص

ا رضااااا او خااااود را باااا  ترتیااااب  ایاااا   باااا !،شااااكار كسااااد ا   وثرو   ماشاااای   صاااااحب  را كاااا   ا 

كساااد   تر مااا  را مشااات    جس ااا   تماااایلا   اسااادازد كااا   مااا   واوضااااع   در محااایط فاااراوا   ورغبااا 

 «كسد  م   باز ا تقبا   وآغوش  را باشاد   آ   سدارد بلك   تر    آ   تس ا از عواقب  وس 

در   وحجاب  وحیا وشر   وعف   اخلاق  از فضیلت ا   دی ر آثار   ك   در غرب  زسا   وض   ا    ای 

  شرك   حیائ   وب  برهس    خطرسا   م ابق   در ای   شود وهم   سم   دیده( م ر در افرادكم )  زسا 

 { حجاب  كتاب }شوسد  دچار م   آ   وسابودكسسد   خطرسا   عواقب  ب   اسد وعاقب   كرده

 !نظر یکی از دانشمندان غربی درباره روابط نامشروع

گوید مگر اینكه یك  شوهر دار جرم نیست،راسل مى گفت كه زنا در غیر مورد مرد زن دار و زن ن حد مىفرنگ ابتدا در ای دنیاى

گوید براى زن  كم كم به اینجارسیدند كه برتراند راسل صریحا مى.جراحتى واردكند،اگر جراحتى وارد نكند عیب و اشكالى ندارد

د كه یك زن شوهردارهم رفیق داشته باشد و عشقش در جایى باشد،هم دار هم هیچ مانعى نیست،چه اشكالى دار شوهردار و مردزن

بیاورد،ولى تعهد بسپارد وقتى با معشوقش عشقبازى  همسر داشته باشدو هم معشوق؟عشقش را با او انجام دهد و بچه را در خانه این

 .دار شدن استفاده كند جلوگیرى از بچه كند از وسایل مى

كند كه زنى مردى را دوست داشته باشد،عشقش با یك مردباشد  باور نمى و الا هیچ آدم عاقلى!ر كندمگر خود راسل این حرف را باو

زاید و  مى اى كه خواهد كه بچه هر زنى دلش مى.شوهر خود بچه بیاورد ولى همسر یك شوهر باشد و فقط متعهد شده باشد كه براى

تضمینى هست  آنوقت چه.دوست دارد،نه یادگار آدمى كه از او تنفر دارداو را  یادگار آن آدمى باشد كه اى كه جلوى چشمش است بچه

 !به ریش شوهرش نبندد؟ كه از مردى كه او را دوست دارد آبستن نشود و بچه

 !حمام آفتاب

و حرفشان انگلستان چون کشوری بارانی است وقتی بعمی وقتها آفتابی می شود بعمی از مردم لخت مادرزاد کنار پیاده رو دراز می کشند 

 !این است که می خواهیم آفتاب به بدن ما بخورد 



خ‌خ‌خ‌  
 

 .و این فرهنگ بی حیائی است

 

 ارزشها در فرهنگ غرب

بی بسدوباری جس ی یک ارزش مح وب می شود ک  می توا  مصادی  آ  را در فیلم ایی ک  در   می کسسد و کتاب ائی ک  می سوی سد -ا  

 .مشاهده سمود

 .ی  بر روی ت دادی از فیلم ای  یسمائی غرب  اسجا  داده توج  فرمائیدب  تحقیقی ک  یکی از محقق

هم  مرد  درباره ه  خواب ی با زسی ب  سا  ما سا صحب  میکسسد و پدری وقتی می بیسد فرزسدش محو ای  خاس  شده ،د   اورا ....در فیل -1

 .ح  مردبوسش ثاب  شوداورا ب  فاحش  خاس  می برد تا باصطلا!گرفت  و ب  عسوا  ایسک  مرد شده

شخصی در مکاسی زسا  و مردا  را گرد آورده و برای ایسک  ه  را سشسا سد هرکدا  ما کی بر صور  دارسد  پ  باه  ...در فیل -2

 !مشغو  زسا می گردسد

سد تا ب  اطا  پ رشا  می کس از یکی از زس ای فا د دعو !وقتی پدرومادر می بیسسد ک  پ رشا  غریزه جس ی ف ا ی دارد ...در فیل  -3

 .برود وبا او عم  جس ی اسجا  دهد

پ ر ه  با دید  خاس  ،دوربی  رایاس  را ف ا  کرده  و در حا ی ک  ده ا سفر از ه  شاگردی آس ارا مشاهده می کسسد مشغو  عم  جس ی می 

 !شوسد

 !روزب د وقتی پ ر ب  مدر   می رود هم  ه  شاگردی ها ب  او تبریک می گویسد

 .پ ر در مقاب  دو تاسش ا تمساء می کسد وحیاء سمی کسد...در فیل  -4

 !ز  در حضور مردا  دی ر ب  زسا ی با مردی یا م احق  با زسی دی ر مبادر  می کسد...در فیل -5

 پدر ومادری برای دید  دختر داسشجویشا  ب  اطا  او می روسد ومشاهده می کسسد ک  ...در فیل  -6

 .بلک  یک چک برای او کشیده ولای  رش می گ ارسد ومی روسد س  تس ا ساراح  سمی شوسد!خوابیده ا   خ  درمیا  دوپ ر 

  ا مرتب پ رهای مختلفی را ب وی او هدای  می کسسد تا ایسک  او با !پدر ومادر س راسسد ک  چرا دخترشا  هسوز باکره ماسده...در فیل -7

 !خودرا از د   می دهدیکی از آس ا عم  جس ی اسجا  داده و باکرگی 

 .ادب از بی  رفت  وبی ادبی یک هسر مح وب می گردد-ب

 !وزس ا ه  ب  همی  کار مبادر  می ورزسد!در ر توراسی مردها در مقاب  زسا  ومردا  بادم ده در می کسسد...درفیل  -1

2 -

وقتی از .زماسی ک  یک ز  زیبا   ارزش دارد وتا.علاق  ها فقط بر ا ا  زیبائی ا   و هی  عل  دی ری برای علاق  ومحب  سی  -ج

 .زیبائی بی ب ره شد او را کسار می گ ارسد ودی ر ارزشی برایشا  سدارد

 !زسی ک  زیبا   اگر زساکار حرف  ای ه  باشد ارزشمسد ا  

 .دغیر  مرداس  از بی  رفت  وزس ا در حضور شوهراسشا  با مردا  دی ر می رقصسد وعم  جس ی اسجا  می دهس-د

وقتی  ربازا  امریکائی ب  ش رکی در کشور روماسی وارد می شوسد اها ی ،دخترا  وزسا  خودرا برای آسا  آماده سموده ...در فیل  -1

 !و ربازا  مشغو  رقص وعم  جس ی با ای  دخترا  وزسا  می گردسد

 ...و

 

 



ذ‌ذ‌ذ‌  
 

 رهس  مسحط غرب در کشورما آثار ف

  ا   و آسقدر ک  عف  وحیاء وپاکدامسی در اگرچ  مل  ایرا  باحیاتری  ملت ای ج ا

کشورایرا  ا لامی ا   ب  جرع  می توا  گف  ک  در جای دی ری سی   زیرا مرد  ایرا  

ملتی ه تسد پیرو ا لا  ساب محمدی،پیرو اماما  م صو  ع،پیرو حضر  فاطم  زهراء ک  م  ر 

باارزشی درمیا  مرد  ما داشت  پاکدامسی بوده ا   واز طرفی همواره روحاسی  وعلماء جای اه 

 .و اسقلاب ا لامی باع  احیاء ارزش ای فراموش شده شد.اسد

اما در عی  حا  از زماسی ک  مورد هجو  فرهس  مسحط غرب قرار گرف ،هم  روزه اتفاقا  

 ساخوشایسدی 

اید یک می افتد ک  با دید  یا شسید  اخبار آ  د  هر ایراسی پاکدام   ب  درد می افتد ک  چرا ب

 .ایراسی ای  کارهای زش  را اسجا  دهد

امید ا   آس ائی ک  غرب را م  ر پیشرف  وتمد  .ب  ق متی از ای  آمارها اشاره می کس 

ا بت  در میا  .می داسسد از خواب غفل  بیدار شوسد وبا ماهی  پلید غرب آشسا گردسد! وخوبی

 مرد  غرب،افراد فراواسی ه تسد ک  با 

مواف  سی تسد ومخا   روش های دو تمردا  خود می باشسد و ی صدای آسا در  رواج بی حیائی

و ا بت  افراد پاکدام   ه  در غرب زسدگی می کسسد .میا   رمای  داری غرب ب  جائی سمی ر د

 .ک  در اقلی  ه تسد

 

  !وارد کرد پدر ومادر ب  فرزسد ضرب  ای ک  بی حیائی-1

  د ااات یر شاااده  از آساااا   برخااا   وتجااااوز بااا   دختر خرد اااا  دختااار چ اااارده  ورباااود   جاااواهرا   ق از  ااار  پااا   كااا   ا   اااا   27  جاااوا »

 .شد  محكو   م را مث   وت زیروپرداخ   زسدا    ا   و    دوبار اعدا   ،ب  ت را   ی   كیفر 142  در دادگاه از محاكم   بود،پ 

بارهاااا ماااورد   ،و   ،در گ شااات  خاااودش  اعترافاااا   وبرا اااا   باااوده  اخلاقااا   اسحرافاااا   دارا   جاااوا   ،ای  باااازپر   تحقیقاااا   بااار ا اااا 

 . ا    افرادقرار گرفت    وءا تفاده

  است اااام   حاااوز   مااارمورا   بااا    اااا    دختااار هشااا   یااا   ب ااات ا  شكای   اعااالا   دسباااا   بااا   مااات    ،د ااات یر  خبرس اااار قضای   گااازارش  بااا 

  بیشاااتر تحقیااا   بااااره  د اااتور داد در ایااا   شااادوبازپر   در داد ااارا تشاااكی   ا  ،پروسده موضاااوع  ایااا   باااا طااارح . گرفااا   صاااور  ت را 22

 .شود

در   مااات  .واورا د ااات یر كردساااد  را شسا اااای « مصاااطف » ،خاسااا  از چساااد روز پی یر   رفتساااد وپااا   محااا   بااا   دختربچااا   باااا كمااا   مااارمورا 

 .كرد  اعترا   ازآسا   برخ   وتجاوز ب   م صو   كودكا   طلاها   و رق   دختربچ   چ ارده ربود   ب   بازجوی 

  كااا   طاااور   ،ب  وجاااود داشااا   زیااااد   خااالا   م اااائ   مااا   درخااااسواد : گفااا   خاااویش  اخلاقااا   اسحااارا   علااا   ،در بیاااا  مسحااار   جاااوا   ایااا 

  ،ب ضااا  پااادر ومادر !سداشاااتسد  موضاااوع  ایااا  از  وآس ااباااای   كااارد  م   را مشااااهده  پااادر وماااادر   جس ااا   ورواباااط  آمیزشااا   هاااا  ارتباط م 

 ...داد م    و   اخلاق  اسحرا   كرد وب  م   مرا تحری   م ائ   شدسد وای   اهر م   دربرابر م    با   وقت ا بدو 

  سمای  اااای  در فیلم ااااا   وچاااا   در خاااااسواده  ،چ  جس اااا   م ی  هااااا   صااااحس   ،تماشااااا  كود   رواسشسا اااا   كارشسا ااااا   س اااار صااااری   طباااا 

  گیااارد وح ا اااای  قااارار م   زود ر   بلاااو  در م رض  ،كود  تحریكااااا   باااا ایااا   ،چرا كااا  سااااوزاد ا ااا   یااا   بااا   چلوكبااااب ماسساااد داد ...و

  كودكااااا   اخلاقاااا   اسحرا  ها  رمیساااا   كاااا   جا اااا   واز ایاااا .اس یاااازد پاااادر ومااااادر باااار م   بزرگترهااااا بااااویژه روابط  او را باااا   وكسجكاااااو 

 «131 ص  تربی   ا  وها «».گردد از م آغ  وسوجواسا 



ض‌ض‌ض‌  
 

آس ااا باایش از یکصاادت  بودسااد کاا  در شاا رهای مختلاا  مازساادرا  باا  .باا  اعاادا  محکااو  شاادسد! تاا  از  ااردگا  باسااد غاارب وحشاای2-3

 {3/11/24اعتماد}.مبادر  می سمودسد..تجاوز،دزدی و

ز  5س اااا از اقشاااار مرفااا  باااوده کااا  بااا  حاااداق  آ.اعضاااای باساااد متجااااوزا  بااا  دختااارا  و زساااا  در شاااما  شااایراز د ااات یر شااادسد-3

 {21/11/24اما  صاد  ع 23خبرسام  تیپ }تجاوزسموده اسد

 {5/11/24}زسا  ودخترا  ت را  تجاوز می سمودسد د ت یرشدسداعضای باسد شب پره ک  ب  -4

 {21/2/25اعتماد ملی }فقره تجاوز ب  زسا  اعترا  سمود14باسد صدمتری مش د ب  -5

 {21/4/26}د ت یرشدسد   کفتارها ک  اقدا  ب  تجاوز ب  سوجواسا  و دخترا  دربا  های  ویزا  می کردسدباسد مخو-6

 ...و

چرابایااد جااوا  م االما  ایاارا  د اا  باا  ایاا  کارهااای زشاا  بزسااد آیا جااز هجااو  وشاابیخو  فرهساا  غاارب باا  کشااورما  علاا  دی ااری 

 دارد 

ژها ی شااا رهای بااازر   ااااهر مااای شاااوسد وحیااااء سمااای کسساااد  از آثاااار سفاااو  ایسکااا  ب ضااای از دختااارا  بااازز کااارده در بازارهاااا وپا اااا

فرهسااا  غااارب ا ااا  والا زساااا  قااادی  ایااارا  ب ااایار پوشااایده باااوده ودر ب ضااای جاهاااا سقااااب مااای زدساااد والا  هااا  آثاااار ایااا  سقااااب در 

 .ش رهای جسوبی ایرا  ماسسد بسدرعبا  دیده می شود

 

!می کند سكس آمريكا را ويران  
 

 .هاي مستهجن در آمريكا را مورد كالبدشكافي قرار داده است دقيقه خود، بازار هنگفت پورنوگرافي و فيلم 06ترين قسمت برنامه مشهور  در تازه C.B.Sشبكه خبري 

ها صرف  اي است كه آمريكايي ر هزينههاي مستهجن در آمريكا، سالانه بالغ بر ده ميليارد دلار برآورد شده و از اينكه اين مبلغ چندين براب در اين گزارش، ارزش فروش فيلم

 .كنند، اظهار نگراني شده است هاي ورزشي مي فعاليت

هاي مشهوري چون جنرال موتورز، ماريوت تيم  براي رديابي مافياي پورنوگرافي در آمريكا ناكام مانده است، اين شبكه از شركت C.B.Sهاي خبرنگاران  در حالي كه تلاش

 .برد هاي اصلي پشت پرده مافياي پورنوگرافي نام مي چهرهبه عنوان VIVIDوVCAوارنر 

C.B.S  ترين معيار آن، به دست  دهد كه مهم اي در بازار آمريكا خبر مي ميليون نسخه از محصولات پورنوگرافي توسط شبكه گسترده 066در اين گزارش، از فروش سالانه

 .آيد به دست مي آوردن سود هنگفت است كه از وارد شدن به حيطه ننگ اجتماعي

ميليون پيوند اينترنتي خلاف اخلاق  006هاي غيراخلاقي با تصاوير مستهجن در اينترنت نيز موضوعي است كه در اين گزارش، مورد توجه قرار گرفته و از  وجود سايت

 .خبر داده شده است

 .ش نرفته استگاه رو به كاه هاي دنياست و هيچ ترين تجارت فروش محصولات مستهجن، يكي از قديمي

هاي دورافتاده  كوچه محصولاتي كه زماني تنها در پس. سال اخير، مقبوليت گسترده پورنوگرافي در اين كشور بوده است 52ترين تغييرات فرهنگي آمريكا طي  يكي از بزرگ

 .شود ها تحويل داده مي ها و اتاق هتل به خانههاي آمريكايي به صورت مستقيم  ترين شركت اكنون به وسيله بزرگ قابل دسترسي بود، هم  شهرهاي بزرگ،

اي، خريد  هاي ورزشي حرفه كنند كه چندين برابر هزينه آنها براي حضور در مكان ميليارد دلار را صرف خريد اين محصولات مي 06ها، سالانه  شود كه آمريكايي برآورد مي

 .موسيقي و يا رفتن به سينماست

 .رسانند ها نسخه را به فروش مي اكنون ميليون هاي بزرگ آمريكايي مانند جنرال موتورز، ماريوت و تيم وارنر، هم ز شركتتقاضا آنقدر زياد است كه برخي ا

م شركت توليدكننده اين محصولات زير يك سقف گرد آمده و آخرين توليدات خود را در اختيار عمو 566بهترين مكان براي مشاهده اين صنعت، لاس وگاس است كه بيش از 

 .دهند قرار مي

ها، خريدكنندگان  كنندگان، اسپانسرها، صاحبان مغازه هاي بزرگسالان، مشتريان آنها، توليدكنندگان اين محصولات، توزيع به گفته پل فيش بين، مؤسس و مدير اخبار فيلم

 .تلويزيوني و مشتريان خارجي هستند

ها  نفر باشند كه هر كدام ميليون 066كنم كه تنها  من فكر نمي. هاي مستهجن وجود دارد دي هاي ويديويي و سي ميليون مورد اجاره فيلم 066گويد، در تمام آمريكا،  او مي

اي نيز براي  شود، هرچند استوديوهاي ويژه هاي شخصي آنان توليد مي به گفته فيش بين، اين محصولات با رضايت كامل بزرگسالان در خانه. دهند مورد محصول را كرايه 

 .ار وجود دارداين ك

ميليون دلار  60هزار نفر، مشتري اين محصولات هستند و در اين ايالت ما تنها بيش از  05در كاليفرنيا بيش از : گويد افزار مي بيل ليون، يكي از فعالان سابق صنعت جنگ

 .پردازيم، بنابراين صنعت پول زايي است ماليات در اين زمينه مي

در سال  Comcastشركت فعال در زمينه پورنوگرافي است، شركت  066طلاح آزادي بيان بود كه درواقع يك سازمان تجاري كه نماينده نزديك ليون، مدير يك اتحاديه به اص

گونه  ود اينبه مشتركان خ Cable visionتا  Time Warnerهاي معروف از  همه شركت. ها به دست آورده است گونه برنامه ميليون دلار از توليد اين 26نزديك  5665



غ‌غ‌غ‌  
 

 .شود موتورز اداره مي هاي شركت جنرال كه توسط شركت تكنولوژي هيوز از زيرمجموعه Direct TVو  Echo starهاي  دهند، درست مانند شبكه محصولات را ارايه مي

ميليون  266ميليون و شايد هم تا  566، احتمالا Direct TVزنم شركتي مانند  گويند، اما من حدس مي گاه رقم واقعي سود خود را نمي گويد، آنها هيچ دنيس مك آلپاين، مي

هيلتون، ماريوت، هايات، شرايتون و هاليدي و اينكه همگي در قبال پخش خصوصي : ها هم اشاره كرد توان به زنجيره هتل در اين ميان مي. از اين صنعت درآمد داشته باشد

 .شود ها، توسط خود همان مشتريان خريداري مي درصد اين فيلم 26كنند و نزديك  ويزيوني هتل، از آنها پول دريافت ميهاي مشتريان از طريق سيستم تل ها براي اتاق اين فيلم

 يك واقعيت نيز در اين زمينه وجود دارد كه هميشه يك نوع. دوديت درآمدي نداردشوند كه اين صنعت هيچ مح ها به اين علت وارد كار مي به نظر من شركت�: گويد وي مي

توانيد براي اين كارها سود و منفعت كلاني به دست آوريد، چراكه ميزان سود آن بسيار بالاست، بنابراين يك  شما مي. ننگ اجتماعي، هنوز هم در اين كار موجود است

 .احساس امنيت اقتصادي در آن وجود دارد

اين . وجود دارند VIVIDهاي زيادي مانند  آنجلس است كه در آنجا هم شركت مال لوسهاي ساكت ش يكي ديگر از مراكز توليد و پخش اين موارد، چاتس وورس از حومه

ها، خرج و هزينه  گونه فيلم گويد، عموما توليد اين بيل آشر، مدير اين شركت مي. هاي معروفي همچون پارامونت و يونيورسال در هاليوود است شركت درست مانند شركت

ميليارد دلار از محصولات  0رقمي در ميزان توليدات خود داشته و به گفته خود وي، سال گذشته  5ل گذشته، اين شركت هر ساله رشدي سا 2گويد، طي  وي مي. زيادي ندارد

 .آنان به فروش رفته است

بر آمار آنها، ما پرسودترين شركت براي آنها كنند و بنا  فروشيم، آنها همه آمار را تحليل مي اي مي هاي ماهواره وقتي ما قسمتي از محصولاتمان را به شبكه: گويد وي مي

 .ايم بوده

كس اين كار را نكرد و تنها عده كمي از  هاي خود صحبت كند، اما هيچ گونه فعاليت كم بتواند، يك شركت بزرگ را بيابد كه در مورد اين دقيقه اميدوار بود كه دست 06برنامه 

 .كنند و انتخاب آنها ديگر با مشتري است ي را توليد ميهاي آنها محصولات زياد آنها گفتند كه اساسا شركت

. سال به شركت آنها رفتند، اصلا در را باز نكنند 00هاي بالاي  كنم كه اگر گزارشگران براي پرسش در مورد توليد فيلم ها توصيه مي من به شركت: گويد آشر در پايان مي

كم به جزيي از فرهنگ تبديل شده و به راحتي قابل دسترس، به سادگي قابل حصول و احتمال طرد قانوني  ست كه كمنمايش اين تفريحات بزرگسالان، آنقدر پرسود و درآمدزا

 .آن هم ناممكن است

 .سال پيش با يك دستگاه خانگي ويديو 52اما اين روند كي و چگونه آغاز شد 

توان به راحتي به  با جستجوي اين موارد در اينترنت، مي. مشتريان آن نيز مردان جوان هستند سال اخير بازار را تغيير داده و معمولا 52درواقع پورنوگرافي نحوه فروش 

 .هاي جامعه آمريكا و توانايي دولت در قانونمندي پورنوگرافي دارد به نظر كارشناسان، اين امر تأثير زيادي بر ارزش. ميليون پيوند دست يافت 006نزديك 

در . ميليون آمريكايي داراي كامپيوتر هستند 06تا  06آخرين آمار در اين زمينه، اين بود كه حدود . اند ها نيز نفوذ كرده نون به خانه آمريكايياك به گفته لين، كامپيوترها هم

خود پتانسيل عظيمي براي خصوصي يعني ما در بين مردم . ايم سال رسيده 00هاي بالاي  ميليون نسخه فيلم 06سال به  00نفر بالاي 0666سال نيز ما از حدود  06كمتر از 

 .نگاه كردن به اين مسائل داريم

 قانوني يا تعقيب قانوني را در اين زمينه اعمال كند؟  گونه محدوديت تواند هيچ اما آيا ايالات متحده نمي

 .دهد هاي مد و موسيقي تلويزيون نيز نشان مي ر برنامهشود و حتي خود را د كم به زيرمجموعه فرهنگ آمريكا تبديل مي دسترس است كه كم اكنون آنقدر قابل پورنو هم

. سال 52تا  00شود، خصوصا در رده سني  كم در بين جوانان عادي و پذيرفته مي اين مسأله كم: گويد باره مي هاي اينترنتي در اين نويس سايت ساله، ستون 60لوك فورد 

 .دلار در دو ساعت، همين است 0666راه براي به دست آوردن  ترين دانند كه راحت شوند، مي افرادي كه وارد اين حرفه مي

 .كنند شركت بدون وقفه در اين زمينه فعاليت مي 266با تحقيق در اين رابطه معلوم شد كه اصلا در اين زمينه كمبود نيروي انساني وجود ندارد و به همين دليل است كه 

آور است كه  آور و شرم كنند، اين تجربه آنقدر براي آنان دردناك، وحشت شوند، تنها با يك تجربه اين كار را ترك مي ميبسياري از دختراني كه وارد اين صنعت : گويد فورد مي

 .كنند ديگر اين كار را نمي

شوند و اين عوامل باعث  تماعي ميآورند، دچار اختلالات رفتاري اج گويند، صدها نفر از هزاران مردي كه به اين كار روي مي هاي مخالف اين مسائل در آمريكا مي گروه

 .شود ها مي گسيختگي خانواده طلاق و از هم

.كنند، به اين معني نيست كه آن را قبول هم دارند اينكه اين مسائل، قابل دسترسي است و مردم آن را تحمل مي: گويد ماري بس بوچانان، دادستان بخش غربي پنسيلوانيا مي
 

وبلاگ اصولگرا: منبع 
 

 

 !به مسخ شدن انسانها می انجامد بی حیائی

ایس ا ک اسی ه تسد ک  بخاطر کفر وشرز وگساها  بزر  .ک اسی ه تسد ک   اهرشا  تبدی  ب  حیوا  سشده ا   و ی باط  آس ا حیوا  ا  

اوسد حکی  در ک  خد.وآ ودگی ای فراوا  ،فقط خصلت ای حیواسی همچو  خورو خواب وش وا   رادارسد واز خصلت ای اس اسی خا ی ه تسد

 {12محمد}.هماسسد حیواسا  می چرسد ومی خورسد{ کفار ومشرکی  ودشمسا  خدا}قرآ  کری   ب  پیامبرش می فرماید ایس ا 

 .متا فاس  افراد ای  گروه زیاد ه تسد ودر اکثر مساط  وجود دارسد وش رها ورو تاها پر از ای  افراد ا  

 . اسی ک  دارای قدر  های مافو  طبی ی می شوسد وچش  برزخی پیدا می سمایسدم یاری برای شساخ  ای  افراد سی   م ر ک



ظ‌ظ‌ظ‌  
 

و ی عل  اصلی م   شد  واز اس اسی  تسز  سمود  وتبدی  ب  حیواساتی چو  خوز وخر  ومیمو   وامثا  آ  شد ،بی حیائی ک  ب  بای 

 .دیسی  وکفر می اسجامد می باشد

 .د دارد ک  ب  ب ضی اشاره می گردددر ای  رابط  دا تاس ا ومطا ب فراواسی وجو

آس اااا   برزخ  صاااورت ا   را بااا   مااارد   ،تامدّت  رفت  اشااار   سجااا   بااا   از اصاااف ا   وقتااا   مااا  : ااایدجما  ا ااادی  گلپای ااااسی مااای گویاااد:ا ااا 

 . شد   ،ملو  مشاهده  ازكثر   تا آسك ! و شیاطی   وحیواسا  وحوش  صور   ب . دید   م 

 . سدار   طاق   م   ب یرد ك   را ازم   حا  ای   ك   خوا ت (  ع) واز امیر ا مؤمسی   شد   مشرّ مطّ ر   حر   یكروز ب 

 ! دید  م   عاد   را بصورت ا   ،مرد  پ   واز آ   گرف   را از م   حا   آ   حضر 

بابصایر مشااهده کارد کا  اکثار طاوا  ساگاه ا.اما  صاد  ع در  فرح  در سزدیکی ک ب ،د ت ای مبارز خودرا برچشما  ابابصیرگ اش :ب

 .و افرادی ک  اس ا  ه تسد ک  می باشسد.کسسدگا  بصورت ای حیواسا  ه تسد

 .و ده ا مورد از ای  موارد وجود دارد

 .در زما  ما وقتی اخبار ب ضی از جسایا  ومفا د را می شسوی  یا می خواسی  متوج  می شوی  ک  م   از اس اسی  هسوز ادام  دارد

 آیا ای  م   سی   !ی می شسوی  ک  در اکرای  ،صاحبخاس  م ماسش را می کشد وب وش  او را ب  اتفا  هم رش می خوردوقت

 آیا ای  م   سی   !وقتی می خواسی  ک  در ت را   ،مادر ودختری خاس  ف اد راه اسداخت  و بارهاوبارها عم  زسا را اسجا  می دهسد 

وب دار در خاس  اش آماده کرده ودرمقاب  چشما  گریا  مادر وخواهرش،پدر پیرش را ب  جار  حاضار وقتی می شسوی  پ ر سوزده  ا   چ

 آیا ای  م   از اس اسی  سی   !سشد  ب  واگ اری ملکش ب  او،دار می زسد

 افرادی ماسسد شارو  وبوش وصدا  واو مر  وبلر وایادی آس ا ،با ای  هم  جسایا  وخطاها،آیا اس ا  ه تسد 

 

هماسساد .او  افرادی ه تسد ک  م   شد  آس ا حتمی وفراگیر شده ودی ر سمی تواسسد ب  اس ااسی  برگردساد.اد  م   شده بردوسوع ه تسدافر

یا ک ااسی کا  های  اثاری از اس ااسی  در آس اا بااقی سماساده ا ا  هماسساد شمرها،هیتلرها،صادا  .افراد ع اب شده در زما  عی ی ع وداود ع

 ...،شرابخوارا  حرف  ای،زساکارا  وه  جس  بازا  وها،قاتلی  حرف  ای

وب  دو  افرادی ه تسد ک  باتوب  می تواسسد ب  اس اسی  خود برگردسد وبوده اسد افرادی ک  عمری را در گساه وحیواسی  ب ربرده اسد و ی با ت

 .وبازگش  ب  رحم  ا  ی اس ا  والایی شده اسد

*** 

عده ای در صحرای محشر بصاور  حیاوا   ااهر مای شاوسد وعاده ای در .حیوا  محشور می شوسد در قیام  عده ای از اس اس ا بصور 

 .ج س  بصور  حیوا  می باشسد

 :در روای  ا  

 

 : ی س - افَْواجاً  َفَترَتْو -  آی   دربار (  ص)خدا  از ر و   شخص  

در ! كااااارد  م م    اااااؤا :وفرماااااود  گری ااااا   حضااااار .كااااارد   اااااؤا .آییاااااد  مااااا   فاااااوج  فاااااوج

 .شوسد  ،محشور م  مختل   ،بصورت ا  از مرد   ا  ،عده قیام 

  ،بصااااور  رباخوارا -3! خااااو   ،بصااااور  خوارا   حاااارا -2! میمااااو   ،بصااااور   ازا   شااااای  -1

  عااااا  -6! كاااار ولا   مغرور،بصااااور  خودخواها  -5!كااااور  ،بصااااور   ساااااح   قاضاااا -4! واژگااااو 

-2! وپاااااا بریاااااده  د ااااا   زار،بصاااااور آ  هم اااااای -7!خاااااود  زباااااا   جویاااااد   ،درحاااااا  عم   بااااا 



أ‌أ‌أ‌أ‌  
 

-11!،بدبوتر از مااااااااردار عیاّشااااااااا -9! آتااااااااش  ا   شاااااااااخ   باااااااا   آویختاااااااا   ،بصااااااااور  خبرچی 

 { یدح ی  مو وی خرا اسی–از خاز ب  افلاز }! از آتش  ،در پوشش  متكبرا 

 

  مثااا    ااارش  كااا   را دیاااد   شخصااا  :پیاااامبر در  ااافر م اااراج در ج اااس  افااارادی کااا  عااا اب مااای شااادسد را دیاااد از جملااا *

  كاااااارده  ماااااا   چیساااااا    ااااااخ   شااااااخص  ایاااااا : گفاااااا  جبرئی ! بااااااود   الا   مثاااااا   وباااااادسش  خااااااو 

  جبرئیااا !كردساااد  بااار او وارد مااا   باااود وآتاااش   ااا   مثااا   صاااورتش ك   را دیاااد   شخصااا . ا ااا 

 {محمدتقی صرفی پور-زسدگاسی پیامبر ا لا }! ا    وح ود بوده  اوخواسسده: گف 

 

  امز ارخا رد  زسا   اسواع

ها  روفتس   ،دسبا   بی اس   گرد،از دی   خیابا   پیدا بشوسد ك   ،زساس  زماس ا   وبدتری   قیام   سزدی   ك   در آخرا زما (: ع) عل   سا امیرمؤم»

 «.شوسد  گرفتار ابد   دوز   ب   ایسا !حرام ا باشسد كسد     ت ا و حلا   ب و   وشتابا   وهو  ا وپیرو ش وا 

 رابطه بهار با حیاء

خصی از علی ع پرسید کدامیک از فصلهای سال را دوست دارید؟فرمود بهار را زیرا در بهار پوششی زیبا روی همه چیز را می گیرد ش

 !درحالی که در زمستان درختان بی پوشش وعریان هستند

 

 چ وس  حیا را حف  سمائی  

 :ا لا  برای حف  حیاء دختر وپ ر،د توراتی را صادر فرموده ا   ازجمل 

 دوری از چش  چراسی و کستر  چش  -1

 :فرماید سور م   در  وره  همچسی 

اااوا مِااا  َ ِ لْمُاااؤمِسی  ْقاُاا »  خَبیااارم بمِاااا  َ لّ   اِ    َُ ااا '  ازَْكااا  َِ ااا '   وَ یحَْفَ ُاااوا فاُاارُوجَُ     ابَْصاااارِهِ  ْ یَغضُو

 .«   فرُُوجََ   َ وَ یحَْفَْ     ابَْصارِهِ  ْ مِ  َ یَغْضُضْ  ِ ِ لْمُؤْمِسا  ْوَ قُ .  یَصْسَ وُ 

 

 :فرمود  ك   ا   (ص)از پیامبر  درحدی 

 «النظر  زناه  الزنا فالعین   من ٌحظ  آدم  ابن  عمو من  لكل»

 .« است  كردن  نگاه دو چشم  زنان  از زنا دارد كه  اي و بهره  حظ  آدم  فرزندان  از اعماي  هر یك»

 یاد  كنه  دل  بینه  دیده  یادهر آنچههر دو فر   و دل  دیده  ز دست

 گردد آزاد  تا دل  بر دیده  ز فولادزنم  نیشش  خنجري  بسازم

 :فرمود (ص)خدا  ر و 

 .« است  شیطان  مسموم  از تیرهاي  ، تیري نامحرم  به  نگاه»

 



ب‌ب‌ب‌ب‌  
 

  و باا .  تر ا اا  پاااكیزه  برایشااا   ایاا   د كاا كسساا  حف  خااود را از حاارا   خااود را بپوشاااسسد و اساادام ا   چشااما   ب ااو كاا   مااؤم   مااردا   باا »

 .«سمایسد  خود را از ساروا حف   خود را بپوشاسسد و اسدام ا  چشم ا   ب و ك   مؤمس   زسا 

 فرمود  (ص)پیامبر

 .«!یدنظر نما  من  عورت  به  یا شخصي  كنم  نگاه  شخصي عورت  به  كه  بهتر است  برایم  شوم  و دو نیم  بیفتم  اگر از آسمان»

 

 .« و دو د تش  و دو پایش  صورتش: فرمود؟  است  حلال دیدنش  نامحرم  براي  زن  بدن  قسمت  كدام: پرسیدند (ع) ششم  از امام»

 

 شوخی سکرد  دختر وپ ر سامحر  باه -2

 

  او خ با  ك   ا   كسد،با هر كلم   ،شوخ   سامحرم   با ز   ك یك : در روایتی از پیامبر آمده ا            

   باشد ومرد را وادار ب   اگر راض   شود و ز   م   ب وید، ا یا   ا   زسداس 

 ،دچار  بب  ای   با او كسد،ومرد ب   یا شوخ   حرا   یا مباشر   بو ید 

 !باشد  م   ه   ز   برا   ع اب  فحشاء شود،همی 

 

 عد  اختلاط بی  سامحر -3

 

 ! محرما با سا  در روابط  اس ار        عاقب 

  مااا ،دو فرزسااد دختاار ویاا   زساادگ   حاصاا . ا  كاارده  ازدواج  ا  بااا ماارد موردعلاقاا   كاا   ا اا    ااا   وحاادود بی اا   ه اات   ا   ااا   34مااادر »

  وا اااباب  رفااااه   امكاساااا   وتماااام   برخاااوردار ا ااا   آزاد دارد واز درآمااادخوب   شاااغ   شاااوهر .كسساااد م   تحصااای   هم ااا   ،ك  پ را ااا 

 . كسی  م   ت ی  را بخواهسد،برایشا   ها سیز كاملاً آزادسد وآسچ  بچ . ا    سموده  ما رافراه   آ ایش

  خاااااسوادگ   و آماااادها   رفاااا   ،ب  آشااااسای   وایاااا   دارسد،آشساشاااادی   ما ااااكوس   در هم ااااای    كاااا   ا  بااااا خاااااسواده  پاااایش   ااااا   حاااادود سُاااا 

سیااز   دوخاااسواده  ها  بچاا . ه ااتی   مافامیاا   پسداشااتسد كاا  ها م  اكثاار غریباا   كاا   شاادی   دیاا سز  هاا   مزبااور باا   ماوخاااسواد   قاادر   باا .اسجامیااد

 .بودسد  با ه   داشتسد وبیشتر اوقا   ا  ب یارصمیماس   با یكدی ر روابط

ایس اااا هساااوز   كاااردی  وفكااار مااا   باااودی   ماااا غافااا   و ااا .ر ااایدسد م  بلو    اااسی   بااا   رفتااا   شااادسد ورفتااا  ماااا،روز باااروز بزرگتااار م   كودكاااا 

   هسماااا   وهرگاااز بااا   داس اااتی  بااارادر وخاااواهر م  ،آس ارا در حك  وجاااود داشااا   كااا   و سزدیكااا   ب ااایار صااامیماس   اساااد ویابخااااطر رواباااط بچ 

 .ما گردد  خاسواد  آبروریز   باع   ،روز  روابط ای   كرد ك  خطور سم 

  مقیاااد باااوده  ا ااالا   از احكاااا   ب ااایار   بااا   شاااوهر   كااا  باااا ای .باااود   عااااد كااااملاً   وهم ااار   مااا   ، بااارا  دوخااااسواده  ها  بچااا   دو ااات 

  حجابشاااا   اگاار دختااراس   آمااد،حت  ما م  خاساا   باا   سااامحر   م ماااا   وقتاا . سداشاا   ح ا اایت   ودختااراسش  ماا   در موردحجاااب  ،و   وه اا 

امّاااا ! باشااد  بایاااد پااا   آد   قلااب: گفاا  اوم !باشاااسد  دارسااد وراحاا را بر  شاااا   رو اار   كاا   خوا ااا  ازآس ااا م   كردسد،شااوهر  م   را رعایاا 

  قلبمااا   بااود كاا   دادود خااوش  را اسجااا   شااود هاار كااار ساپ ااسد  م اار م .باشااد  ساپااا   مقاباا   طاار   قلب ا اا   ممكاا   بااود كاا   از آ   غافاا 

 !  ا    پا 

  رعایااا   پایبسااد بااا   چسااادا   كاا   باااود   شااده  بااازر   ا  درخاااسواده  ،چاااو   ه  خاااودِ ماا . داشاا   مااا ادامااا   در خااااسواد   شاایوه  ، ایااا  متر اافاس 

و . داد  سمااا   دخترهاااا اهمیااا   وپوشاااش  حجااااب  بااا  ، خیل  بودساااد تاااا عملااا    ا ااام  ِم ااالما   سبودساااد ودر واقااا   مااا هب   وموازی  د اااتورا 

از پااادر   كااا   ها ،هااار آسچااا  بچااا . خاااوری  خاااود رام   ار اس ااا   ااا    وحاااالا سیز،چاااوب  مقصااار باااودی   شاااوهر   وهااا  م   ماااورد ،هااا   در ایااا 

 .گ ارسد را م   فرزسداسشا  تربی   بسا    س   پدر ومادرها ه تسد ك   ،ای   در حقیق .كسسد م  بیاموزسد،عم   ومادرشا 



ج‌ج‌ج‌ج‌  
 

  خااواهرا   همااراه  حمید،باا   رشااا پ .دختاار بودسااد  پ اار و اا  ی   آس ااا دارا . داشاا   اداماا   بااا صاامیمی   همچسااا   خاااسواده  مااا بااا آ   روابااط

  ودختاااراس   ماا   بود،متر اافاس    اااا    و اا   بی اا  حمیااد جواس   بااا آسكااا . وآمااد داشاا   مااا رفااا   خاساا   ،بیشااتر وقت اااا باا  تس ای  خااود ویااا ب 

 . كردی  سم   را رعای   مابود،حجاب  او در مسز   ك   هس ام 

  مااا   بااا   هااا   همیشااا .كااارد م   را رعایااا   بودوخود،حجاااابش  ساراحااا   وضااا   ود،از ایااا بااا  س ااار   چ اااار    اااا   كااا   دختااار بااازرگ   ا بتااا 

  آس اااا سااازد افاااراد ساااامحر   حجااااب   ب  ِوخاااود سیاااز مشاااو   مساااداری   تاااوج    موضاااوع  ایااا   بااا   چااارا س اااب   سماااود كااا  م  اعتراض  وپااادرش

وبااااا   كااااد  سم  او اعتسائ   حرف ااااا   مااااا باااا   ف میااااد،و   م   وپاااادرش  را ب تاااار از ماااا   ازم ااااائ   ،ب اااایار  سوجواس   او در عاااای . ه ااااتی 

 !دار شد  ما  ك   خاسواد   وحیثی   خود را خوردی   غفل  چوب  ه    راسجا . گ شتی  م   از كسار آ   تما   خوس رد 

  كاا  -   اایمی   بااا دختاار كااوچكتر   طااش،رواب  تاادری   سمود  باا  بود، ااوء ا ااتفاده  مااا پیاادا كاارده  در خاااسوداد   كاا   حمیااد از مااوق یت   بااار 

ماااا هماسساااد .خاااواهر وبااارادر ه اااتسد  ایس اااا،همچو  كردی  م   ماااا گماااا   كااا   در حاااا  .پیااادا كااارد  دی ااار   حا ااا  -باااود   دبیر اااتا  او    اااا 

   ااااایمی   كاااا   شاااادی   امّااااا ب اااادهامطل . خباااار باااااودی   ،ب  گ شاااا  م   در اطرافمااااا   و از آسچاااا   فاااارو بااااارده ، اااار خااااود را زیاااار بر  كب 

  خورده فریاااب  وپ ااارا   از دختااارا   برخااا   میاااا   كااا   دو اااتی ای   وبااا   فراتر گ اشااات  خااااسوادگ   پاااا را از رواباااط  كااا   وحمید،ماه ا ااا 

 ! ا    گشت   ،بد  ا    متداو 

  پای ااااه  را بااا   خااود    را ااایم   مااا .ه ااتسد   محااا  در آ  باااا پ اار هماااراهش   ااایمی   خبااار دادساااد كاا   محاا   ب ااای   روز از پای ااااه  ،یاا  آر 

از   را باایش  ،روابطش وآمااد آزاداساا   كساادوبا رفاا   مااا  ااوء ا ااتفاده  سیاا   او از ح اا   كاارد  فكاار سم . خااورد   حمید،یكاا  وبااا دید   ر اااسد 

 .سماید  خود جلب  او را ب   وتوج   داده  گ ترش  با دختر   پیش

  كاارد كاا   اعتاارا   ب ااداً دختاار   و اا .شاادسد -  وخاااسوادگ   هم ااای   روابط  جااز همااا  -  ا  رابطاا   كاار هاار گوساا ، ابتاادا مس ماا   آس ااا بااا دیااد 

 !اسد رفت  وپار   م ماس   ب   باه   وچسد مرتب   داشت   با حمید روابط   پیش  از چسدوق 

  اگاار روابااط. بااودی   سیااز خودمااا   حرمتاا   باا   ایاا   بودوباعاا   رفتاا   در محاا   ،آبرویمااا  در واق   كاا   بااردی   پاا   موضااوع  ایاا   باا   مااا وقتاا 

  مشااك   ،هرگااز دچااار ایاا  دادی  م   اهمیاا  ایراس   خاااسواد    ااس   باا   بود،یااا حااداق   بسااا شااده  ا االا   د ااتورا   مااابر ا ااا   خاااسواده  صااحی 

 «134  ص تربی   ا  وها «». شدی  سم 

 

 پوشید   با  ای  س ی -4

 

  و پ ااارا   در برابااار ماااردا   ا ااا   شای ااات   ز .كساااد م   ومااارد كمااا   ز   جس ااا   قاااوا   ت یااای   بااا   مرداسااا   با ااا ا    پوشاااید  

 .او را بپوشاسد  بد   برج ت ی ا  بپوشد ك    با  ائ ( غیر از شوهر)

  زیااااد   ها  فتسااا   عااا كساااد و با م   خاااود جلاااب را بطر   زیااااد   چشااام ا   بپوشاااد، آسوقااا   مرداسااا    با ااا ا   اگااار زسااا   حاااا  

  باریااا   جاها  و كاااار بااا   تااارثیر خاااود قااارار داده  را تحااا   و غیاااره  بااارادر و دائااا   مثااا   از محاااار  ب ضااا   گااااه   كااا   بطاااور . شاااود م 

  اطاااا ، ارتب محاااار   پااادر و ماااادر و بقیااا   ، از ساحیااا  غربااا   دركشاااورها   كااا   گوسااا   هماااا ! دهاااد را بربااااد م   خیلااا   كشاااد و آبروهاااا  م 

 .اسد برقرار كرده  بافرزسدا   سامشروع

  ا    هر   ت   عل   بدس اه  ا    عفت   مبدأ ب   حجاب   ب 

 

 .دوری از فیلم ای خارجی ک  ا ا  بی حیائی ا  -5

 .در بالا اشاره شد مراج   فرمائیدب  تحقیقی ک  در باره چسد فیل  خارجی 

 شرک  سکرد  در پارتی های مختلط-6

 

  و ورزشاااكارا   هسرمسااادا   طبقاااا   مخصوصاااا در میاااا . ا ااا   سامشاااروع  ارتباطاااا   از مقااادما   آ اااوده  هاااا  ا وم ماس ه جشااا  

  باااوده  ضااا ی   شاااا   مااا هب  بسی   چاااو   افاااراد هااا   شاااود وایااا  برپاااا م   مخاااتلط  ،مجاااا   باز   آس اااا در فااالا  موفقی   ها  ب اسااا   بااا   كااا 

سفر از  چسااادی   در خبرهاااا باااود كااا   هماس وسااا .افتساااد م   افاااراد مسحااار   ،زودتر بااادا  ا ااا  ك   یاااا باااا م اااجد وسمااااز وم سو  وارتباطشاااا 

 .ف اد د ت یر شدسد   یما،در محاف   ازهسرمسدا   مش ور وب ض   از هسرپیش ا   وب ض   فوتبا   مل   تی   اعضا 



د‌د‌د‌د‌  
 

در   ببسدسااد وشااارك   محافااا   خااود را بااار ایاا   سااد وبایااادپا برو  مجااا    ایااا   كسسااد سبایاااد باا   زسااادگ   خواهساااد پااا  م   كاا   افااراد  

 .دور بماسسد  ب دیش  وعواقب  آ   سمایسد تا از آثار مخرب كاسوس ا را برخود حرا   ای 

 ! غربي  دختران

هااار    رو! گیرساااد خاااود م    رسوشااا   درباااار   كشااا  قرع  ب   و پو ااادار تصااامی   مرفّااا   هاااا  ، چ اااار دختااار از خاسواده در فراس ااا  

« !نمهههود  خهههواهم  خودفروشهههي« »!شهههد خواهم  دختهههر خهههوبي« »!كهههرد  خهههواهم  خودكشهههي» :باااود  شاااده  سوشااات   جمااالا  از ای   یكااا   قرعااا 

خاااود   ر « ایااازابلا» روز یكشاااسب .  ااااز ر اااید   رسوشااا   جمااالا   از ایااا   یكااا   هریااا   بااا . شاااد اسجا   كشااا  قرع « !كهههرد  خهههواهم  دزدي»

 «!فحشاء سمود  ب   شروع«  جیس »و !ب تر شد  اخلاقش«  آس »! پا تو دزدید  ی «  مار »! را برید

 

 ز  ومرد سامحر  تس ا سبود -7

 

  و زمیسااا   شاااده  جس ااا   غریااازه  ت یااای   دو تس اااا باشاااسد،باع   ایااا   ، هركجاااا كااا  مخاااا    جاااس   و مااارد بااا   ز   میااا   باااا توجااا  

 :مودفر 6 پیغمبراكر .كسد م   را فراه   خلاف   اعما 

  زن  آن  كنهههد، بطهههرف  خلهههوت(  از محهههارم  حمهههور شخصهههي بدون)  نهههامحرم  بههها زنهههي  زیهههرا اگهههر مهههردي!  بازنهههان  گفهههتن  بپرهیزیهههد ازسهههخن»

 .«كند مي  او رغبت  شود وبه مي  تحریك

  ممسااوع  بااا سااامحر   را خلااو ه ااتسد،سباید آسجااا سماااز بخواسسااد زیاا ز   ماارد ویاا   یاا   فقااط  اگاار در م ااجد   كاا   ا اا   شاارع   در احكااا   حتاّا 

 . ا  

  افااراد پااا   باارا   خطاار   وزساا   ا اا   پیاادا كاارده  بیشااتر  جلوه  بااا سااامحر   شااد    ااخ   و هاا   خلااو   م اائل   كسااوس   در جام اا  

 .رود بشمار م 

در   وزسااااا   ل اااا بااااز كاااردهمح  ایاااا   زس اااا را بااا  پا ! خاسااا   از ا ااااار   ز   آزاد   ب اسااا   بااا   وشاااركت ا وكارخاسجاااا   در ادارا  

درصاااد  ماااا از بالابود   در جام ااا   كااا   در بااار سااادارد آمار   ا  هاااا مف اااده كاركرد   گوسااا   آیااااای   بكاااار ه اااتسد و ااا   مشاااغو   كساااار ماااردا 

از    ااار در خاااارج   تاااا حاااداق   صاااب   زساسیكااا .باشاااد هاااا م  آزاد   گوسااا  ای  كسد،م لو  م   حكایااا   خااااسواده  كاسوس اااا   هاااا وفروپاشااا  طلا 

از افااااراد   ب ضاااا   سباشااااسد زود گااااو   وپاكاااادام  عفی   باشااااسد ویااااا خودشااااا   سداشاااات   باشااااسد،اگر شااااوهر صاااابور  كااااار م   مشااااغو  خاس 

  ،مقاوماا  ایراس   هااا  اكثرخاسواده  ماا هب   بخاااطر بافاا   ا بتاا .روسااد م   ف اااد پاایش  طاار   باا   آسااا   وعیاادها  وبااا وعده  را خااورده  جام اا 

  ماسسااادوساپاك  سم   ها مصاااو  و و ااا   سیاااز از ایااا   وزساااا   از زساااا   درصاااد   و ااا   زیادا ااا   خسا اااا   و و ااا   در مقابااا   وماااردا   ساااا ز

 !دهسد م   ترجی   بود   را بر پا 

  رد سبایااد در محلااا دا  ایماااا   خااادا وقیاماا   باا   هركااا (: ص)ر ااو خدا» مكااا   باشاا و   را پیو ااات   خااویش مك   خلاااو   باااا اجسباا   جااوا   ا 

 «.شود م   شسیده  در آ   سامحرم   سف   راب ر ببرد ك   شب

درآسجااااا حضااااور پیاااادا   خااااودم   كاااا   مكاااا   خلااااو   بااااا سااااامحر : گفاااا ( ع) مو اااا   باااا   ابلاااای »

 «! واصحاب   یارا   س  كس  م 

  ا    د   محوتقوا   كمتریسش ا    بدحاص   با اجسب   خلوت 

   ازد پریش  اجسب   درآس   ك  پیش  ب آید   خلوت   گر محیط

  مس   وایما   آبرو با عف  مَسِ   ب ریز،پادر آ   تو از آ 

 

 

 عد  تما  بدسی بی  ز  ومرد سامحر -2

 



ه‌ه‌ه‌ه‌  
 

،حكیمتااااار وداسااااااتر وبردباااااارتر  ك   از همااااا : ا ااااا  شده  توصااااای   ایس وسااااا ( ص)،ر اااااو خدا(  ع) صااااااد   از اماااااا   درحااااادیث  

 . بود  مرد   و خاوتمسدتری  سر ید  سامحر   زس   ب   د تشرگزه.وشجاعتر وعاد تر بود

 

کساااار ساااامحر  سش اااات  ماسساااد ایسکاااا  در تاک ااای وامثاااا  آ  تمااااا  بااادسی ایجاااااد شاااود ویاااا د اااا  داد  باااا سااااامحر  مقدمااا  ای باااارای 

 .واردشد  ب  زسا وامثا  آ  می شود

ه هااااز پیشااا یرز از آ اااوده شاااد  بااا  ماااسجلاب شااا و  راسااا  جلاااوگیرز از  مااا  اسااادا  ساااامحر  ود ااا  داد  بااا  یكااادی ر یكااا  از را

اجتساااب از هرگوساا   ماا  اساادا  سااامحر  ود اا  داد  باا  یكاادی ر ا اا  كاا  در حرماا  آ  هاای  گوساا  اختلافاا  باای  علماااز ا االا  سی اا  

( علیاا  ا  االا  ) ا  فقاا! قااا  قلاا   اا  هاا  یصاااف  ا رجاا  ا مرئاا   ی اا  باا ا  محاار    ( . علیاا  ا  االا  ) اباا  بصاایر عاا  اباا  عبااد   . 

آیااا د اا  داد  ماارد باا  ز  سااامحر  جااایز :  ااؤا  كاارده اسااد كاا  ( علیاا  ا  االا  ) لا الا ماا  وراء ا ثااوب ، اباا  بصاایر از امااا  صاااد  : 

تردیاادز سی اا  كاا  در اثاار  ماا  اساادا  سااامحر  واتحاااد حاارار  بااد  ماارد وز  بی اساا  . ا اا  ، فرمااود جااایز سی اا  م اار از روز  بااا 

از روحیاا ء شاا و  راساا  وروابااط سامشااروع فااراه  ماا  گااردد بااراز اثبااا  ایاا  ماادعا باا  یاا  سموساا  دی اار كاا  خااود شاااهد ، زمیساا  باار

شم ااا  در شااا ر قااا  جریاااا  ماااردز را كااا   ااار او را  1362از  مااا  اسااادا  تاااا بزرگتاااری  جسایااا  در  اااا  : آ  باااوده ا  مااا  پااارداز  

ب ااد از پی یاارز و بازپر اا  مشااخص شااد كاا  قاتاا  از . گ ااترز كشاایده شااد بریااده و اساادامش را بااا ضااربا  كااارد شااكافت  بودسااد باا  داد

كیفیاا  قتاا  باا  . ب اات ا  مقتااو  ا اا  وجریااا  قتاا  باا  توطئاا ء هم اار مقتااو  كاا  رابطاا ء سامشااروع بااا قاتاا  داشاات  عملاا  شااده ا اا  

ش كاا  ب اادا مقتااو  شااده در یكاا  از شااب هاااز  زم ااتا  قاتاا  باا  مسااز  پ اارعم ء خااود: اقاارار هم اار قاتاا  باا  ایاا  شااك  بااوده ا اا  

در اثساااز شااب سشاایس  پاااز م مااا  باا  پاااز ز  صاااحب . صاااحب مسااز  م مااا  را باا  زیاار كر اا  خااود راهسمااای  ماا  كسااد . ماا  رود 

خاسااا  اصااااب  كااارده ، از هماااا  جاااا جرقااا ء شااا و  در د  هااار دو شااا ل  كشاااید ورفتااا  رفتااا  مسجااار بااا  عشااا  مفااارط وبرقااارار كااارد  

مرتباا  عماا  مساااف  عفاا  ماا  گااردد وچااو  ز  شااوهر خااود را ماازاح  آزادز خااود ماا  بیسااد دو ااتش رابطاا ء سامشااروع واسجااا  ده هااا 

تااا ایاا  كاا  روزز او را بااا كااارد مخصوصاا  در كمااد مسااز  جاااز ماا  دهااد ووقتاا  كااا  . را تحریاا  ماا  كسااد كاا  او را باا  قتاا  بر اااسد 

را بااااز كساااد وباااا كمااا  وز شاااوهر را بكشاااد ، شاااوهرش مااا  آیاااد زود غااا از او را مااا  دهاااد واو را مااا  خواباساااد كااا  ب ااادا درب كماااد 

درب كمااد را باااز . برساماا ء مقاادمات  اسجااا  ماا  شااود شااوهر ساگ ااا  صااداز  اارف  از درو  كمااد اتااا  پاا یرای  باا  گوشااش ماا  ر ااد 

 ااد ماا  كسااد ساگ ااا  مواجاا  بااا پ ااردای  خااود ماا  شااود ، در او اای  اقااداما  دفاااع  قاتاا  او را بااا ضااربا  كااارد از پااا در ماا  آورد وب

 اار او را جاادا ماا  كسااد وبااا كماا  هم اار مقتااو  اساادا  خااود را ماا  شااوید وبااا هاا  از مسااز  بیاارو  ماا  روسااد وروز ب ااد هس ااا  صااب  ، 

آه ، دیشااب در مسااز  سبااود  دزد وارد خاساا  مااا شااده ومقاادارز : ز  مقتااو  وارد مسااز  ماا  شااود وفریاااد و جسجااا  باا  پااا ماا  كسااد كاا  

 اار اسجااا  قاتاا  بااا  . ا ااا   كاا  در جریاسااا  بازپر اا  حقیقااا  آ  طااور كاا  گ شاا  روشاا  شاااد  اموا مااا  را باارده وشااوهر  را كشاات 

ماا  بیسیااد كاا  یاا  باار . صااد ضاارب  شاالا  واعاادا  وز  باا   س  ااار شااد  محكااو  شااد كاا  حكاا  صااادره در ماا  عااا  باا  اجاارا در آمااد 

ا از هاار درسااده از ق اا  ا قلااب تاار ماا   ااازد و خااورد باادس  چاا  توفاااس  باا  پااا ماا  كسااد واس ااا  را در چاا  مسجلاباا  قاارار ماا  دهااد واو ر

از ایاا  سااوع پروسااده هااا و جریاسااا  هو سااا  كاا  ابتااداز آ  از یاا  ماازاح  یااا  بخسااد ویااا باار .  اار اسجااا  باا  اشااد مجااازا  گرفتااار ماا   ااازد 

داب ا االام  خاااسواده بایااد مراقااب سااوامی  خااود باشااسد ، آ/  132صاافح  / بزرگااا  . خااورد باادس  ویااا خلااو  شااروع شااده زیاااد ا اا  

را در م اشاار  هاااا رعایااا  سمایسااد ، واز مجلااا  هااااز مخاااتلط و برخوردهاااز سامشاااروع اجتسااااب كسساااد ، رعایاا  حجااااب ا ااالام  سمایساااد 

، خاااس  هااا از زیساا  بااراز غیاار شااوهر خودشااا  اجتساااب كسسااد و اماار باا  م اارو  وس اا  از مسكاار را رعایاا  سمایسااد تااا ایاا  كاا  باا  ایاا  

تاااو خااواه از  ااخس  پسااد گیااار وخااواه ماالا  ا بتااا  * ماا  آسچاا  شااارط باالا  ا اا  باااا تااو ماا  گااوی  . وسد صااحس  هاااز خطرسااا  مباااتلا سشاا

مقصااود ایاا  سی اا  كاا  هاار باار خااورد جزئاا  داراز چساای  ستااای  ر ااوا كسسااده از ا اا  ویااا هاار مجلاا  مخااتلط ، خسااده ، ماازاح  ، آرایااش 

  ا اا  كااا  ایاا  امااور زمیساا   ااازسد و كاااف  ا اا  از هااار وامثااا  آ  علاا  تاماا  بااراز ایاا  قبیاا  جسایاااا  هو سااا  ا اا  بلكاا  مااراد ایاا

 هزار مورد یك  ب  ای  ستای  بر د

 

 قتل وجنابت

 

بعد . در حوزه قضائى قم در جاده اصفهان ، نیمهء شب مردى را در اتومبیلش در کنار همسرش سر بریدند  4631در سال 

که این قتل فجیع به توطئـه همسـر مقتـول توسـط      از هفت ماه پیگیرى به وسیلهء بازپرس دادسراى عمومى قم مشخص شد

مقتول مردى زیبـا  . بعد از مشخص شدن امر قاتل ویاران قاتل همگى دستگیر شدند . دوست نامشروع وى انجام شده است 

قاتل مردى از آوارگان جنگى آبادانى ، سـیاه چهـره و   . ورشید وتکنسین کارخانهء ذوب آهن و پسر عمهء همسر خود بود 

روزى براى مراجعه به : ساله ودیپلمه ، کیفیت قتل طبق اعتراف واقرار وى از این قرار است  72همسر مقتول زنى . ام بداند



و‌و‌و‌و‌  
 

به مقصد اصفهان سوار اتومبیلى شدم ، در موقع پیاده شدن هنگام پرداخت ( فولاد شهر ) دندان پزشک از محل سکونتمان 

انگیز در دلم شعله کشید ، قرار شد راننده صبر کند ومرا برگرداند ، در  جرقه اى شهوت. پول دستم به دست راننده خورد 

مراجعت جو خلوت ، توأم با سابقه قبلى ما را گرفتار مذاکرات نامشروع نمود ، سر انجام با هم دوست شدیم وقرار بر ایـن  

ن قرار عملى شد وبه مدت دو سال با شد که روزها بعد از ساعاتى که شوهرم به محل کار خود مى رود به منزل من بیاید ، ای

بارها پیشنهاد کشتن او را : هم رابطه داشتیم ومتجاوز از صدبار عمل منافى عفت انجام دادیم وچون شوهرم را مزاحم دیدیم 

 چند بار نقشهء قتل او را ریختیم عملى نشـد تـا ایـن کـه بـراى     . به رفیقم دادم تا بعد از کشتن او با هم ازدواج رسمى کنیم 

آخرین بار که شبانه عازم تهران بودیم ، او را تحریک کردم که دنبال ما حرکت کند ویکى دو نفر را با خود همدست کند 

در آن هنگام ماشین . ووقتى دستمال هاى کاغذى مچاله شده را از شیشهء اتومبیل بیرون انداختم مهیا شوند . وهمراه بیاورد 

طبق . وى مصمم شد که به دستور من عمل کند . آنها پیاده شوند و شوهرم را بکشند  .را به بهانهء دل درد متوقف مى کنم 

بلا . برنامه اى که گفته شد با کمى فاصله دنبال ما حرکت کردند ، به بهانهء دل درد ، شوهرم را در پارکینگ متوقف کردم 

چهره نقاب زده پیاده شدند ، یکى از دوستان قاتـل  فاصله اتومبیل قاتل ، پشت سر ما ایستاد ، وى با دو نفر از همدستانش با 

همسرم براى رد گم کردن وعادى جلوه دادن امر ، فلاکس آب را روى کاپوت ماشین گذاشت وکنار آن ایستاد وماجرا را 

رف تماشا مى کرد ، قاتل با فشار به دستگیره از درب عقب با یکى دیگر از همدستانش وارد اتومبیل شد ، وشوهرم را به ط

شوهرم خیال مى کرد براى بردن مال اقدام به این کار کرده اند ، پیشنهاد کرد که سویچ اتومبیل را . عقب اتومبیل کشیدند 

مى دهم به من وهمسرم کارى نداشته باشید ، اتومبیل را با آنچه دارم ببرید آنها اعتنا نکردند رفیق قاتل دستهاى شوهرم را به 

کارد سر او را از بدن جدا کرد ومن که خوشحال ، شاهد صحنه بودم به آنـان  /  461صفحة / طرف عقب کشید وقاتل با 

بعد از رفتن آنها پیاده شدم و اتوبوسى را متوقف کردم وبـا داد وفریـاد بـه سرنشـینان آن     . گفتم زود از صحنه خارج شوید 

بعد هم براى شوهرم سیاه پوش شـدم ومجـالس   جریان به پاسگاه کشید و. گفتم سه نفر نقاب زده آمدند وشوهرم را کشتند 

آیا در زندگى بـا  : از او سؤال کردم . با قاتل رابطهء نامشروع به طور آزاد داشتیم ( هفت ماه ) ترحیم گرفتم ودر این مدت 

 شوهرم مردى مهربان ومؤدب بود وحتى مهمان بدون اجازه. هرگز اختلافى نداشتم : شوهرت اختلاف داشتید ؟ جواب داد 

من نمى آورد ودر مدت دوازده سال که با هم زندگى کردیم یک مرتبه هم با من به درشتى سخن نگفت ، حقـوق ماهیانـه   

از . اش را در اختیار من قرار مى داد ، من را بسیار دوست مى داشت وهیچ گونه کمبودى از نظر جمال وکمال در وى نبود 

پاسخى براى این سؤال ندارم ، خودم هم نمـى دانـم   : کردى ؟ جواب داد پس چرا به چنین جنایتى اقدام : وى سؤال کردم 

چرا سر از این وادى در آوردم و الان تحت فشار وجدانم قرار دارم که چرا بعد از دوازده سال زندگى با داشتن یک دختر 

قم قاتـل را کـه مـردى     دادگاه کیفرى یک. هشت ساله وآن همه محبتى که از شوهرم دیدم به چنین روزى گرفتار شده ام 

مجرد بود به عنوان حد عمل منافى عفت ، صد ضربه شلاق زد وبه عنوان قصاص وى را اعدام نمـود وهمسـر مقتـول را بـه     

حکم صادره در باره آنان به اجرا در آمد وآن شخص کـه دسـت هـاى    . عنوان حد شرعى به سنگسار نمودن محکوم نمود 

ملاحظه مى . گرى که نگهبانى مى کرد طبق متون فقهى به کور شدن چشم محکوم شد مقتول را گرفته بود به حبس ابد ودی

فرمائید که از یک خلوت با نامحرم وبرخورد دست آنان به هم چه جنایات هولناکى پدید آمد و سر انجام براى لذت چنـد  

 .روزه به مجازات هاى  دنیا وآخرت گرفتار شدند
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ز‌ز‌ز‌ز‌  
 

  بلاااو    اا   باا   شااود مخصوصااااگر تماشاااگر دختاار وپ اار مجاارد تااازه تماشاااگر م   جس اا   اسحاارا   باعاا   جس اا   عماا   یااد د 

 .خود باشسد  جس   اعما   موا ب  ،وا دی  ومح   وخاس   در مسز   حضور سوجواسا     ا باید درهس ا .باشسد  ر یده

  شاااود ویاااا فرزسدیكااا  زساكاااار م   طفاا   آ   سكسید،كااا  رد،باااا هم ااار خاااود مقارب وجااود دا  طفلااا   كااا   ا  درخاسااا (: ع) صااااد   امااا » 

 «.شود آید،زساكار م  بدسیا م 

کاااا  باعاااا  از باااای  رفاااات  حیاااااء دختاااارا   دوری دختاااارا  وزسااااا  از خیابااااا  گااااردی ودوره گااااردی وگشاااات  در بازارهااااا وپا اااااژها-11

 .واسحرا  پ را  می گردد

 

 زیستند  وغم  در آتش  یوسفاننیستند  كم  زلیخا صورتان  چون

 ! مكن  ها تبهكاري پاكي  جاي! مكن  آزاري  یوسف!زلیخا  اي

 

 ...و

  رواني  آرامش

  بخشاااد وتقاضاااا   مااا   را فزوسااا   جس ااا   هاااا   هاوا ت ااااب  بساااد وبار،هیجاااا   بااا   م اشااارت ا   ومااارد وآزاد   ز   میاااا   حاااری   سباااود »

  ا   ،غریزه جس ااااااااا  غریزه.آورد  در مااااااااا   سشااااااااادس   اشاااااااااباع  خوا ااااااااا    ویااااااااا  روحااااااااا   عطاااااااااش  ی  صاااااااااور   را بااااااااا    اااااااااك 

  بیشاااترخورا   آ   بااا   هااار چااا   كااا   آتاااش  گردد،همچاااو   تااار مااا   شود، اااركش  بیشاااتراطاع   ،هرچ  ا ااا « دریاصاااف »،و سیرومساااد،عمی 

 : داش   دوچیز بایدتوج   ب   مطلب  ای   در   برا .شود  ورتر م   بدهسد،ش ل 

اسااد   بااوده  وثاارو   پااو    گااردآورد   آور در پاا   حیاار   وآز  بااا حاارص  كسااد كاا   یاااد ماا   ثاارو   از آزمساادا   كاا   طااور    مااا ه  تاااری -1

  هاای   باا   كسد،كاا   یاااد ماا   جس اا   م ااائ   درزمیساا   كاا   از آزمسااداس   اسااد،همچسی   شااده  تاار ماا   اسااد،حریص  كاارده  ماا   بیشااترجم   وهاار چاا 

  قااادر   كااا   ك ااااس   همااا   حرم اااراهاودر واقااا   صااااحبا .اساااد  سشاااده  متوقااا   حاااد   در یااا   زیبارویاااا   وتمل  تصااار   ّاز س ااار حااا   وجااا 

 .اسد  بوده  اسد،چسی   داشت   ا تفاده

  در حرم ااارا داشااات   هااازار ز    ااا   كااا )خ اااروپرویز صاااد هزار   یااا   كااا   مااارد   ،بااارا  تجااادّد فرس    بركااا   بااا   جدیاااد هااا   در زماااا 

 .كسد كش   ب ره  ز   ها از جس   آ   باسداز   ك   باشد،می ر ا    داشت   ا رشید،امكاسا   وهارو ( ا  

از   بخاااش  در ایااا . ا ااا   وغاااز   عشااا   ج اااا   ازادبیاااا    ق ااامت  ا    حّ ااا   در بشااار چااا « تغاااز » ّحااا   ایاااد كااا   فكااار كااارده  هااای -2

دهااااد،خودرا سیازمسااااد   ماااا   جلوه وكوچاااا   باااارد،اورا باااازر   او سیاااااز ماااا   اهپیشاااا   باااا . ااااتاید  خااااودرا ماااا   وم شااااو  ،مرد،محبوب ادبیا 

  چااارا در ایااا   تواسااادبخرد،پ   س ااار مااا   سااای   بااا   جاااا   صاااد مُلااا » وم شاااو   محباااوب  شاااود كااا  م   داسد،مااادع   او مااا   عسایااا   كااوچكتری 

 .سا د م   او دردمسداس   از فرا «كسد  تقصیر م   م امل 

  آد   ،یااا یاا  پو   باارا   پر اا   پااو   آد   یاا   ایااد كاا   دیااده  كسااد آیاتاكسو   سماا   خااود چساای   در مااورد  ااایر سیازهااا  چرا بشاار  چی اا   ایاا 

  دی اار   از شاا ر وغااز    چرا هرك اا  ا اا   كرده غز  اارای   سااا   باارا   ك اا   آیااا تاااكسو !كسااد   ،غز  اارای  ومقا   جاااه  برا  پر اا   جاااه

  عمیاا   غریاازه  یاا   را بااا زبااا   آ   ك  هماا   كاا   ا اا   برسااد آیا جااز ایاا   ماا   ایسقاادر  اا    حاااف   دیااوا از   آید چراهماا   ماا   خوشااش

  ف ا یت اااا   ا ا ااا  عام   گویساااد ی اسااا   مااا   كااا   كسساااد ك ااااس   مااا   بیسد چقااادر اشاااتباه  مااا   مسطب  ا ااا   را گرفتااا   وجاااودش   اااراپا   كااا 

 !! اقتصاد ا    بشر عام 

  كااا   دارد،در صاااورت   خااااص  سیاااز مو ااایق   م سویاااا    برا  كااا   دارد،همچساااا   خاصااا   خاااود مو ااایق   جس ااا   هاااا   عشااا   بشااار بااارا 

 .سدارد  مو یق   وسا   آب  از قبی   صرفاً ماد   ها  حاج   برا 

  صاارفاً از زبااا   ر غز  اارایا و ااای  و اا د   حاااف   كاا   گااوی  هرگااز سم   وهاا   ا اا   هااا جس اا   عشاا   تمااا   كاا   ادعااا كااس   خااواه   سماا   ماا 

 .شود باید بح   جداگاس   ك   ا    دی ر   ،مبح  مبح   ای .اسد  گفت    خ  جس    غریز 

  قاادر كااااف   هماای . ا اا   داشااات   ز   ماارد باارا   كاا   ا اا  وغز  ائ   ها،عشااا  ها وغز  از عشاا   ب اایار   كاا   ا ااا   ایاا   قاادر م االّ   و اا 

وآز   حاارص  صااور   یااا باا   شااود،بلك  اقساع  شااك   بااا  یرشااد   كاا   سی اا   وآب  سااا   باا   توجاا   از سااوع  ز   د باا مر توجاا   بااداسی   كاا   ا اا 

 . وغز   عش   صور  آید ویا ب  در م   پر ت   وتسوع



ح‌ح‌ح‌ح‌  
 

  باااود   ،خطرساااا « س ااااه» باااود   خطرساااا   درباااار   زیااااد  روایا . ا ااا   كااارده  كامااا   توجااا   آتشااای   غریاااز   ایااا   شااا ر   قااادر   بااا   ا ااالا 

 . ا    دهد،وارد شده یكدی ر پیوسدم   را ب   مرد وز   ك   ا  غریزه  بود   خطرسا   ،وبالاخره با ز   خلو 

  كااارده  م ااای   تكلیااا   ماااردا   وهااا   زسااا   بااارا   ،ه  زمیسااا   ودرایااا   ا ااا   اسدیشااایده  غریاازه  ایااا   كااارد   ورا   ت ااادی   بااارا   تااادابیر   ا االا 

از جملااا  در  اااوره ساااور فرماااوده . ا ااا   كااارد   س ااااه  بااا   مرباااوط  ومااارد هاااردو مقاااررر فرماااوده  ز   بااارا   كااا   مشاااتر  و یف   یااا . ا ااا 

 :ا  

   مِاااا  َیَغضُضاااا   ِ لمُؤمِسااااا  قُ ... ویحف اااوا فاُاااروجَُ    ابصااااارِهِ   یَغضُّااااؤ ماااا   ِ لمُااااؤمسی   قااا  

 .   فروجُ   َ ویحف    ابصارِهِ 

  باا   مملااوّ از شاا و   هااا  كسسد،سبایااد س اه  چراساا   شااوسد،سباید چشاا  یكاادی ر خیره  وماارد سبایااد باا   ز   كاا   ا اا   ر ایاا د ااتو  ایاا   خلاصاا 

  كاا   ا اا   ایاا   وآ   ا اا   مقاارر فرمااوده  زسااا   باارا   ه  خاااص  و یفاا   یاا .كسسااد  یكاادی ر س اااه  باا   باارد   قصااد  اا ّ   یكدی ربدوزسد،سبایااد باا 

  شااك   وبااا هاای   صااور   وهاای   وجاا   هی  سپردازسد،باا   ود ربااای   گاار   جلااوه  باا   دارسااد ودر اجتماااع  پوشاایده  بی اساا  ا خااودرا از مرد  بااد 

 .كسسد  را فراه   بی اس   مردا   تحری   موجبا  سكسسد ك   كار   ا  وب اس   ورس 

  واز آ   ا ااا   حاااد خاصااا   بشااار،محدود بااا   روح   پااا یر   ریااا تح كسی   گماااا   كااا   ا ااا   اشاااتباه. پااا یر ا ااا  تحری   ا  ااااده  بشااار فاااو   روح 

 .گیرد م  آرا   پ 

  شاااود واشاااباع  ااایر سم   ومقاااا   جااااه  واز تملااا   ثرو  از تصااااحب  ومقاااا   ثااارو   در ساحیااا  -ومااارد   از ز   اعااا  -بشااار   طاااور كااا   هماااا 

  آساااا   قلاااب  و تصااااحب  كااارد   ازمتوجااا   زسااا   وهااای   رویاااا زیباااا   از تصااااحب  مااارد   هااای . ا ااا   سیاااز چسااای   جس ااا  گاااردد، در ساحی  سم 

 .شود  یرسم   از هو   د    هی   وبالاخره

  باا   سیااافت   د اا . محرومیاا   اح ااا   سااوع   باا   ا اا   مقرو  وهمیشاا   ا اا   ساشاادس   اسجااا   ساااخواه  سامحاادود خااواه  تقاضااا   واز طرفاا 

 .گردد م   رواس   وبیماری ا   روح   اختلا   خود مسجر ب  سوب   آرزوها ب 

  كاااا   ا ااا    ك ااا   فاااراوا   وتحریكاااا   جس ااا   اخلاقااا  آزاد    علتش ا ااا   زیااااد شااااده  رواسااا   بیماااار   ایس مااا   غااارب  چااارا در دسیاااا 

 .شود م   ها اسجا  ها وكوچ  خیابا   وحت  وغیر ر م   ر م   ومجا    و یسماها وتئاترها ومحاف   جرایدومجلا   بو یل 

  مخصااوص  وخااود آرائاا   خااود سمااائ   باا   میاا   كاا   ا اا  ای   ا اا   یافتاا   زسااا   باا   اختصاااص  د ااتور پوشااش  در ا االا   ایسكاا   امااا علاا 

  شاااكار ا ااا   ،ز  وتااا   ج ااا   از س رتصااااحب  كااا   همچساااا ! شاااكارچ   وز   ،مااارد شاااكار ا ااا  هاااا ود  قلب  از س رتصااااحب. ا ااا   زساااا 

مردهااا   ساادارد كاا   دسیا ااابق   جااا   در هاای .شااود م   او ساشاا   شااكار چی اار   حاا   سااوع  از ایاا   خااودآرائ    باا  ز   میاا ! وماارد شااكارچ 

كسااد وماارد  خواهااد د بر  خااود م   خاااص  طبی اا   حكاا   باا   كاا   ا اا   ز   ایاا .كار برسااد باا   كسسااده  تحریاا   هااا  سمااا وآرایش  بااد   هااا   با 

ود ااااتور   ا اااا   زسااااا   مخصااااوص  هااااا  از اسحرا   وبرهس اااا  تبرّج    اااا ا اسحاااارا .د ا اااایر  ااااازدخااااو  باااا   علاقاااا   ودر دا   را د باختاااا 

 « حجاب  م ر  «». ا    مقرر گردیده  آسا  برا   ه   پوشش

  پوشااایدسش  وباوقاااار باشاااد،در طااارز رفتاااار و باااا   و اااس ی  رود،متی  م   بیااارو   از خاسااا   كااا   هس اااام   كساااد كااا  اقتضاااا م   ز   شاااراف »

سپوشاااد،زباسدار   سكسد،زباسااادار  بااا   خوددعااو    ااو   كاااار سباارد،عملاً ماارد را بااا   شااود باا   وت یااای   تحریاا   باعاا   كااا  عمد   گوساا    هاای

   اااخ   اس اااا   رفااات   گویساااد، راه  ماا   هاااا  اااخ   ژ ااا   اوقااا   گااااه   آسكااا   سدهد،چااا   خاااود آهساا    اااخ  دار ب   سرود،زباساادار وم سااا   راه

 « حجاب  م ر  «».زسد م  دی ر   حر   ی   زدسش   گوید،طرز حر م 

مقدار   آ   ش   بدو   كرد،و    را      قاسوس   ازدواج  شودوباید شرائط م   اسحرا   موجب  ز   ب   سداشت   د تر    ك   كسی  ما اسكار سم »

  سار   ود    محرومی   ك   ا    بیشتر از آ   مراتب  شود،ب  م   جس   اسحرا   آزاد  بب  ها  وم اشر   در اجتماع  ز   وخود سمائ   تبرّج ك 

 « حجاب  م ر  «».گردد م    بب

 

 

 

 

 

 



ط‌ط‌ط‌ط‌  
 

 فرق پاکدامنان با ناپاکان

 

 

فكهههر   ولهههي  اسهههت...و  ونظهههامي  واقتصهههادي  وصهههنعتي  علمي پیشهههرفت  وراهههههاي  وجامعهههه  خهههانواده  سهههلامتي  در بهههاره  فكهههر وذكهههر پاكهههان-1

 !دهند  انجام  نامشروع  توربیاندازند و عمل  را به  كسي  چه  امروز وامشب  و اینكه  واستمناء بوده  او لواطزن  ،عمل وذكر ناپاكان

  خهههود را در ارتبهههاط  داننهههد و ارزش مي  را قهههدیمي  مسهههائل  این ناپاكهههان  قائلنهههد ولهههي  واهمیهههت  خهههود ارزش  وآبهههروي  خهههانواده  بهههراي  پاكهههان-2

خههود بكشهههند   خهههانواده  میههان  خهههود را بههه  زشههت  كارههههاي دایره  هسههتند كههه  ایهههن  داننهههد ودنبههال مي  خههانواده  عمههايا  حتهههي  بههادیگران  نامشههروع

 .نمایند  را آلوده...وشوهر خواهر و  وخواهر زن  داداش وخواهر وبرادر وزن

  خیابهههان  پیههدا شههوند كههه  ، زنهههاني هاسههتزمان  وبههدترین  قیامههت  نزدیهههك  كههه  در آخههر الزمههان»(: ع) طالهههب  ابههي  بههن  علههي  امیرمؤمنههان 

اینههها گرفتههار . حرامههها هسههتند  كننههد   وحههلال! لههذتها  بههه  و شههتابان  ها و هوسههها و پیههرو شهههوات رو فتنههه ، دنبالههه بیگانههه ، از دین گههرد، عریههان

 «باشند مي  دوزخ  ابدي

 

  كننههد همیشههه مي  خههود عمههل  وفطههرت  طبیعههت  خههلاف  چههون  كههانناپا ولي  نیسههت  وجههدان  وعههذاب  ونههاراحتي  دچههار امههطراب  افكههار پاكههان-3

 . است  غربي مقدار زیاد در كشورهاي  به  خواب  قرصهاي  مصرف  آن  دچارامطرابند نمونه

سهههیر   هیچگهههاه  افهههراد ناپهههاك  شهههوند ولهههي مي  سهههیر واشهههباع هفته  خهههود در طهههول  بههها حهههلال  مشهههروع  جنسهههي  بههها چنهههدبار عمهههل  افهههراد پهههاك-4

  وارمهههاء كامهههل  وسهههیري  اشهههباع  بهههه  هیچگهههاه دهنهههد ولي مي  كهههار اختصهههاص  ایهههن  روز را بهههه  از شهههبانه  زیهههادي  سهههاعات شهههوند وبههها اینكه نمي

 .رسند نمي

  چهههههههون  خطرنهههههههاكي  دچهههههههار مرمههههههههاي  هسهههههههتند وهیچگهههههههاه  مناسهههههههبي  در سهههههههلامتي  وروحهههههههي  از نظهههههههر جسهههههههمي  افهههههههراد پهههههههاك-5

 !بیماریها ومرمها هستند  دچار انواع  ناپاك افراد شوند ولي نمي« سفلیس»و«ایدز»

 .دهند مي  خود را از دست  خود جان  پاكي  حفظ براي  گاهي  خود قائلند كه  ماندن  پاك  براي  ارزشي  چنان  افراد پاك-6

  علو   ز 

  مهههن: دختهههر گفههت  وز نمایندكهههاو تجههها  راگرفتنههد و خواسهههتند بههه  وسهههیده  علههوي  ،دختري بصهههره  از سههیاهان  گروههههي: كههه  اسهههت  آمههده 

اگهههر .بزنیهههد  داریهههد شمشهههیر بههر مهههن  كههه  ههههرزوري  ،بهههه حرفم  ایهههن  اثبههات  بهههراي!كنهههد اگر بخوانیههد شمشهههیر بهههر شهههما اثههر نمي كهههه  بلهههدم  دعههائي

 . دعاست  بخاطر این  اثر نكردبدانید كه  شمشیر در من  مربات

  كرد تا دچار بي  خود را قرباني  جان  طریق  این  دختر به  فهمیدند كه آنها تازه.ومرد افتاد  وارد كرد و زن  بر زن  از آنها شمشیري  یكي 

 نشود تيعف

Dëok¯vÞ ok ÚDzíO¡Æ éÆ lÛkßF oCßv íO¡Æ ok yCækCßÛDh DF í¥iz 
Þ lz lÜF êCéOiN pF ÞC éÆ Úq rV éF lÛlz Ápº DèÛA é@Ø@ç ,P@w@Ç@z 
íçDÜÊ bìç qC éÆ íÃvD¾ ÚrçCo kp× DF DÂD@¿@NC Þ kD@O@¾C êCæp@ër@Vok 
,kDO¾C Úq ÚA pF yp²Û ÚßZ ÚrçCo .kßØÛ koßhpF ,kpÆíØÛoCn@ÊÞp@¾ 

CpZ :lìvpJ ÄvD¾ kp× .kqpÎí× upN qC Úq lëk ,lÜÆ DÛqÞC DF éÆ PvCßh 
Cpëq ,ÙvpNí× kßh lÛÞClh qC :P¿Ê ?êqpÎí×éZ êCp@F Þ í@O@dCoD@Û 

.ÖCæl¡ÛlF ÐØµ ÝëC HÇNp× rÊpç 
xJ ,ívpNí× Clh qC Þ êCækpÇÛ íçDÜÊ ÝìÜZ rÊpç ßN :P¿Ê kp@× 

PzCkpF Úq pv qC Pvk Þ P¿ËF Co ÝëC !ÙçDÜÊ ok êpØµ éÆÝ× pF êCÞ 
ÙìØ¥N ÞC ,kDO¾C æCo kßh éÛDh êßv éF lçk ÖDWÛC êoDÆéÆ ÝëC ÚÞl@F Þ 

êDçoDÆ qC Þ l¡ÇF Pì¥·× Þ æDÜÊ qC Pvk pËëkÞ lÜÆ éFßN éÆ P¾pÊ 
.kßF ÚDØì¡JÞ ÖkDÛ oDìwF yCéOznÊ 

p¿wØç ÞC DF Þ kpÆ koßhpF íGçCo éF æCo ÝìF ok P¾oí× éÛDh éF íO@ÂÞ 
éF HçCo .lz ÚCqßv Þ ÖpÊ oDìwF Cßç lÜO¾o æCo êoCl@Ã@× Úß@Z,l@z 
Co D× DN lOvp¿F êpFC Clh ÝÆ Dµk ,PvC ÖpÊ oDìwF EDO¾A:P¿Ê ÚCßV 



ي‌ي‌ي‌ي‌  
 

.lÜÇ¾C éëDv 
ÞpFA Þ ækßGÛ éÜwd Þ pìh oDÆ êCoCk Clh krÛ Ý× éÆ :P¿@Ê ÚCß@V ÚA 

íOVDd lÛÞClh qC éÆ ÙÜÆíØÛ MöCpV ÝëCp@FD@Ü@F ,ÖoCl@Û êoD@G@O@µCÞ 
.ÙëDØÛHÏ¬ 

qC l·F ,lÛkpÆ ÝìÜZ .ßËF Ýì×A ßN Þ ÙÜÆí× Dµk Ý× xJ :P¿Ê H@çCo 
.lÜO¾oí× éëDv ok Þk ÚA Þ lz ClìJ DèÛA pv êÓDF êp@FC í@ÛD@×qÅl@ÛC 
ÚCßV ,lz ClV Ùç qC ÚD¡çCo Þ lÛlìvo íçCo Þk éF DN lÜO¾oÙçDF íNl× 
Þ lÛD× HñDN ÚCßV pv êÓDF qC pFC ÚA Þ ,pËëk æCo éF HçCoÞ P¾o íçCo éF 

êC :P¿Ê Þ kpÆ ÚCßV éF Þo HçCo .lÛD× EDO¾A ok HçCoÞ P¾oí× ÞC DF 
Ý× êDµk íÎÞ lz EDWOw× ßN êDµk éÆ CpZ êkßFpOèF Ý× qC ßN !ÚCßV 

P×CpÆ ÝëC ÄeOw× éÆ êCækpÆ éZ éÆ ÙÛClF ßËF,lìvpÛ PFDVC éVok éF 
?êCælz 

...kpÆ ÐÃÛ Co kßh ÚDëpV ÚCßV 
êkpÆ ÞC Pì¥·× Åp@N Cl@h up@N Þ ½ß@h qC Úß@Z :P@¿@Ê H@çCo 
ÝëC qC l·F éÆ ÝÆ í·v xJ PvC ælz ælëqp×A ßN éOzn@ÊÚD@çD@Ü@Ê 

.ízDFEßh(43) 

. 

اكثااار   همیسطاااور كااا .خاااود سشااادسد  كااارد   آ وده زیااااد حاضااار بااا   ثروت اااا   در برابااار حتااا   هیچ ااااه  بودساااد كااا   هااا   و مرداسااا  

 .سدوسدار سداشت   جس    رابط   دی ر   خود با ز   وقاسوس   خودجزبا هم ر شرع   در زسدگ   ایراس   مردا 

  پااااك   ارزاساا   و باا   آ ااااس   دارسااد باا   كااا   غلط  خاااطر فرهساا   بااا   دختراسشااا   وچاا   زساااا   هااا چاا  اكثااار غرب   متر اافاس   و اا  

  گاااه   دختاار م االما   آسوقاا .دی اار واردكسسااد  كشااور مااا هماسسااد كشااورها   پلیااد را باا   فرهساا   خواهسااد ایاا  م  حا .فروشااسد خااود را م 

  باا   كاا   دهد وكاا  م  خااود را از د اا   عفاا   آ اااس   شااود وباا  م   واقاا   ا اا   هاا   سفاا   هااوا  طب   كاا   ا وافكااار آسااا تاارثیر شاا اره  تحاا 

  وبزرگتری  گااار قااارار گرفتااا   و ابااااح   افاااراد لااباااا    تااارثیرا   تحااا   ایراسااا   پ رم ااالما   همچسااای .شاااود م   تبااادی   فا اااد وساپاااا   زسااا 

  رارهااا كاارد آسوقاا   م ااار سف ااش  شااوسد زیاارا اگاار ك اا  سم   یادوتااا قاااس   یكاا   باا   هاا   وهیچ اااه  ا اا    بااا دختاارا  جس اا   رابطاا   هاادفش

 .گردد تر م  پ    از غلا   شود وازحت  م   سف ش  غلا (  ع) طا ب  اب   ب   عل   امیرمؤمسا   فرمایش طب 

  ، كوتااااه  ر واشاااد : زساااا عبارتساااد از  دسیاااو   اثااارا : ا ااا   اثااار باااد اخااارو   و  ااا   اثااار باااد دسیاااو    ااا   زساااا دارا »(: ص)خااادا  ر اااو 

 « ا    در ج س   بود   خداوسد وابد   ، خش  ح اب   خت :  آ   اخرو   و اثرا (.  حلا   روز ) روز   عمر و قط 

  حركاااا    واخاااارو  دسیااااو    اااا اد   بطاااار   باشااااسدجام    داشاااات   را در د اااا   جام اااا   و م اااائو ی   ،ماااادیری   اگاااار پاكااااا -7 

كشااور را در   امااور آ   افرادفای ااد وساپااا   كاا   ا  در جام اا   آیااد و اا  م   بیاارو   از آ   كسااد وافكااار  ااا   م   م جزه زیاارا فكاار پااا .كسااد م 

   كشااور  چ وساا   كاا   شااوی  م  متوج   بیاساادازی   كشااور عاارا   باا   اگاار س اااه .رود ماا   پاایش  وسابود  سی اات   بطاار   دارسااد جام اا   د اا 

  مختلااا   وحضاااور افاااراد فا اااد درم ااائو یت ا   بیسی  مااا   اگااار امریكاااا را در س ااار ب یاااری .شاااد ا  ویراس   بااا   تبااادی   تواساااائ   همااا   باااا ایااا 

  كشااااور امریكااااا فاااارد پاكاااادامس   اگاااار در رأ . شااااوی  م ااااتكبر م   ایاااا   بد اااا  ا  كشااااور ویااااا مسطق   شااااد   شاااااهد خااااراب  روزه  ،هماااا 

    ااا   روزه  وهماا   ا اا   م لااومی   ودشاام   حاضااریاور  ا ماااا   در حااا   باشااد و اا   متجااااوزی   و دشاام   م لومااا یاااور   تواس اا  بودم 

 .دارسد  دسیا از امریكا سفر   واكثر مرد   كشور ا    ای   م ئو ی   میلیوس ا سفرمتوج   وسفری 

هااااا  وخاسواده  گرفتاااا   فاصاااال    ااااا    روزبروز از اخاااالا   افااااراد ساپااااا  بخاااااطر ریا اااا   اوپااااائ   و ااااایر كشااااورها   در اس لاااای   همچساااای 

  كااا   از حجااااب  دارساااد حتااا   كشاااورها ازپاكی اااا سفااار   در ایااا   ساپاكااا .خطااار قااارار دارساااد  در م ااارض  هااا   وبقیااا   پا شااایده از ه   بیشترشااا 

 .دارسد  وحش    را    مو   بر رو   پارچ   ا  تك 

 ااار   ،پشااا  روساااد وب اااد از مردسشا  دسیاااا م   از ایااا   وبااااآرامش  ا ااا   در است ارشاااا   وب خااا  م ماااولا عاقبااا   افاااراد پاكااادام -8 

 .سمایسد یاد م   سیك   از آس ا ب   شود ودر محاف   كر م   آس ا ازخوبی ایشا 

  وكلاهباااردار   ودزد   واعتیااااد و راهزسااا   وقاچا  آدمكشااا   بااا .شاااوسد م   كشااایده  شاااوم    اااراسجا   بااا   گااااه  افاااراد ساپاااا   و ااا   

 .شود م   مست   وغیره  وعرب  غرب   خوش  راس ا   ب    و   ج ا   كشورها   دخترا  باسد فروش  وتشكی 

  بود،د ااات یر شاااده  را خاااورده  دو اااتش  كااا   آدمخوار  در آ ماااا   شاااد كااا   اعااالا ( 88 ب مااا ) اخباااار تلویزیاااو   اخیااارا در بخاااش 

  كااا   كااارده  خاااواهش  خاااود از مااا   دو ااات : گف  تااار ایسكااا   كااارد و عجیاااب  دی ااار اعتااارا   ترستااا هشتصاااد آدمخاااوار ایس وجاااود حداق   بااا   كااا 

  خاااادم   بشااااری  ب   مااااا آدمخوارهااااا داریاااا   سمااااود كاااا   اضاااااف   داشاااا    وكااااراوا   مرتااااب   بااااا   مردكاااا   ب ااااد ایاااا ! واو را بخااااور   باااارو 

 ! و بوجود ما سیازا    زیاد شده  ج ا   زیرا جم ی ! كسی  م 
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ك‌ك‌ك‌ك‌  
 

  وفطاااار   ا  اااا   قااااواسی   خااااود پااااا باااار رو   سف اااااس  تمایلا   اشااااباع  باااارا   داسسااااد كاااا  وخردمسااااد روا سم   عاقاااا   اس اااااس ا  

خااااود را ارضاااااء   ،تمااااایلا   وقاااااسو  دی   كسسااااد ودر محاااادوده م   خااااود را كستاااار   سفاااا   بلكاااا .ب  ارسااااد  واس اااااس  واخلاق   واجتماااااع 

 .سمایسد م 

  ازدواج  فرهس   اشاع   ب   دو تمردا   كم   ها وهمچسی  خاسواده تو ط  جواسا   از  ر راه  ازدواج  مواس   اشت با برد  ك   بامید روز  

ها  شود وخاسواده  جلوگیر   سامشروع  اعما   ،از شیوع وپاكدامس  با پاك   وپ را   دخترا   ،و آشسای  زوجی   ب   و فرهس    ما    باكمك ا 

 سمایسد  حرك    وتكام    اد  ب و 

 

 (ص)ادب پیامبر اعظم 

 

،حكیمتااااار وداسااااااتر وبردباااااارتر وشاااااجاعتر  ك   از همااااا : ا اااا  شده  توصااااای   ایس وسااااا ( ص)،ر اااااو خدا(  ع) صااااااد   از اماااااا   درحاااادیث 

  سش ااا  م   باارزمی .او سماسااد ساازد  ودیسااار  هرگااز دره .بااود  ماارد   سر ااید و اااخاوتمسدتری   سااامحر   زساا   باا   هرگزد ااتش.وعاااد تر بااود

گشااود وگو اافسد را خااود  خااود رام   درخاساا .كاارد م   ووصاال   خااود را پیساا   و بااا   خوابیااد وس لاای  م  خااورد وبرزمی  غاا ا م   وباارزمی 

د خاااو  وضاااو رابد ااا   آب.گرداساااد شاااد،خود م  م   خ ااات   آ ااایاب  خااادمتكار از گرداسیاااد  وچو   ب ااا  شاااتر را خاااود م   دوشاااید وپاااا  م 

سااازد   كااارد وهرگاااز آرو  م   خاااود را خااادم   وعیاااا   كااارد واهااا  سم   تكیااا  در حضاااور مرد .در زیااار باااود   ااارش  كااارد وپیو ااات  حاضااار م 

آماااد  در سم   دسیاااا بخشااا   هرگاااز بااارا .كااارد ، سم  مرد  صاااور   زیااااد بااا  فرماااود وس اه م   سمود،قباااو  م   دعاااو   م مااااس   اورا بااا  وهركااا 

در   اس شااااتر سقااااره.فرمااااود م   كردسد،تساو  حاضاااارم   وهرچاااا   ب اااا  م   باااار شااااك   ، ااااس  از گر س    وگاااااه كرد م  خاااادا غضااااب  وباااارا 

فرمااااود  م   را رعایااا   هركاااا   زد وادب مااا   وضااااو م اااوا   هس اااا . داشااا  م   را دو اااا   خربااازه.كرد  م  را ااا   د اااا   كوچااا   اس شااا 

را   شااادوهرگز ك ااا  بلساااد سم   اش خساااده  كااارد وهرگاااز صااادا  ب ااایار م   سمود وتب ااا  م  ،قبو  خوا ااا  م   م ااا ر   را كااا   وعااا ر هرمااا 

سمااااود ودر  م   داد   ود اااا    اااالا   داد وابتاااادا باااا  ماااا   جااااواب  خوب بااااد را باااا .سكاااارد  خااااود را سفااااری    سااااداد وخاااادمتكار وزسااااا   دشااااسا 

 «2 ج  ا قلوب  حیو ». كرد ،یاد خدا م  هرمجل  

 :امام على علیه السلام ( 1) یثحد

 

 الَحَیاءُ مِفتاحُ كُل ِ الخَیرِ؛

 

 

 .حیا كلید همه خوبى هاست

 

  304، ح23، ص 1 ر الحكم و درر الكلم جشرح آقا جمال خوانسارى بر غر 

 :رسول اكرم صلى الله علیه و آله ( 2) حدیث

 

 الَحَیاءُ زینةَُ الاسلامِ؛

 

 

 .حیا زینت اسلام است

 

 1200، ح022، ص1ج یلالوسایل و مستنبط المسا مستدرك



ل‌ل‌ل‌ل‌  
 

 :رسول اكرم صلى الله علیه و آله ( 3) حدیث

 

 العفَیفَ المُتعَف ِفَ؛ إنَّ اللّ   یحُِبُّ الحَیىَِّ الحَلیمَ 

 

 

 .خداوند انسان با حیاىِ بردبارِ پاك دامنى را كه پاكدامنى مى ورزد، دوست دارد

 

 2، ح112، ص2ج( یهالاسلام-ط)كافى

 :امام كاظم علیه السلام ( 0) حدیث

 

 فىِ الن ارِ؛الَحَیاءُ مِنَ الایمانِ وَ الایمانُ فىِ الجَنَّةِ و اَلبذَاءُ مِنَ الجَفاءِ وَ الجَفاءُ 

 

 

 .حیا از ایمان و ایمان در بهشت است و بد زبانى از بى مهرى و بد رفتارى است و بد رفتارى در جهنم است

 

 342، ص15ج( یروتب-ط)بحارالأنوار - 320العقول ص  تحف

 :امام صادق علیه السلام ( 5) حدیث

 

 لامٌ و إَیمانٌ؛الَحَیاءُ عَلى وَجهَینِ فمِِنهُ مَعفٌ وَ مِنهُ قوَُّ ٌ و إَس

 

 

 .یكى حیاى معف و ناتوانى و دیگرى حیاى قدرت و اسلام و ایمان: حیا بر دو گونه است

 

  202، ص15ج( یروتب-ط)بحارالأنوار - 384تحف العقول ص 

 :السلام  یهامام صادق عل( 8) حدیث

 

جالِ؛  الَحَیاءُ عَشَرَ ُ أجَزاءٍ تسِعةٌَ فىِ الن سِاءِ و وَاحِدٌ فىِ الر ِ

 

 

 .حیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و یك جزء در مردان

 



م‌م‌م‌م‌  
 

 0834، ح 082، ص 3ج یهالفق یحمرمن لا 

 :امام على علیه السلام ( 1) حدیث

 

 غایةَُ الحَیاءِ أن یسَتحَیىَِ المَرءُ مِن نفَسِهِ؛

 

 

 .اوج حیا این است كه آدمى از خودش حیا كند

 

 0152، ح 238غررالحکم و دررالکلم ص یفتصن 

 :امام على علیه السلام ( 2) حدیث

 

؛: ثلَاثٌ لا یسُتحَیى مِنهُنَّ  ِ و إَن قَل  جُلِ مَیفهَُ و قَیامُهُ عنَ مَجلِسِهِ لأبَیهِ و مَُعلَ ِمِهِ و طََلبَُ الحَق   خِدمَةُ الرَّ

 

 

 .یش و طلب حق گرچه اندك باشدخدمت به میهمان، از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگار خو: از سه كار حیا نباید كرد

 

 212، ح  82غررالحکم و دررالکلم ص یفتصن 

 :امام على علیه السلام ( 2) حدیث

 

 الَحَیاءُ مِنَ اللّ   یمَحو كَثیرا مِنَ الخَطایا؛

 

 

 .حیا از خدا بسیارى از گناهان را پاك مى كند

 

 5055، ح  251غررالحکم و دررالکلم ص یفتصن 

 :م صلى الله علیه و آله رسول اكر( 14) حدیث

 

ر ِ و العَلانیةَِ، و السَّلامَةُ، و ا أفَةُ، و المُراقَبَةُ للّ   فىِ الس ِ ینُ، و الر  ا الحَیاءُ فیَتَشََعَّبُ مِنهُ الل ِ ، و البشَاشَةُ، و السَّماحَةُ، و الظَّفرَُ، و حُسنُ أمَّ جتِنابُ الشَّر ِ

 هذا ما أصابَ العاقلَِ باِلحَیاءِ، فطَوُبى لِمَن قبَلَِ نصَیحَةَ اللّ   و خافَ فمَیحَتهَ؛ُالثَّناءِ عَلىَ المَرءِ فىِ الن اسِ، فَ 

 

 



ن‌ن‌ن‌ن‌  
 

نرمش، مهربانى، در نظر داشتن خدا در آشكار و نهان، سلامت، دورى از بدى، خوشرویى، گذشت، بخشندگى : اما شاخه هاى حیا عبارتند از

خوشا بحال كسى كه نصیحت خدا را بپذیرد و از رسوایى . یدى است كه خردمند از حیا مى برد، پیروزى و خوشنامى در میان مردم، اینها فوا

 . خودش بترسد

 

 11تحف العقول ص 

 :امام باقر علیه السلام ( 11) حدیث

 

ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً قاَلَ قوُلوُا لِلنَّاسِ أحَْسَنَ مَا تحُِبُّو  بَّابَ الطَّعَّانَ عَلىَ فيِ قوَْلِ اللَّّ َ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ اللَّعَّانَ السَّ نَ أنَْ یقُاَلَ لكَُمْ فإَنَِّ اللَّّ

شَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ وَ یحُِبُّ الْحَيَّ الْحَلِیمَ الْعفَِیفَ الْمُتعَفَ ِف   الْمُؤْمِنِینَ الْفاَحِشَ الْمُتفَحَ ِ

 

  

 

بهترین سخنى كه دوست دارید مردم به شما بگویند، به آنها بگویید، : فرمود« با مردم به زبان خوش سخن بگویید»درباره این گفته خداوند كه 

و چرا كه خداوند، لعنت كننده، دشنام دهند، زخم زبان زن بر مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گداى سمج را دشمن مى دارد و با حیا و بردبار 

 .عفیفِ پارسا را دوست دارد

 

 0، ح 250ص ( صدوق)امالى 

 :امام على علیه السلام ( 12) حدیث

 

 اصَلُ المُروءَ ِ الحَیاءُ وَ ثمََرَتهُاَ العِفَّة؛ُ

 

 

 .ریشه مردانگى حیا و میوه اش پاكدامنى است

 

 5543، ح  252غررالحکم و دررالکلم ص یفتصن 

 :رسول اكرم صلى الله علیه و آله ( 13) حدیث

 

  الحیاء و الأمانة و الص دق و إذا لم ترها فلا ترجه: ثلاث خصال فارجهإذا رأیت من أخیك  

 

 

  به او امید نداشته باش یدیو اگر آن ها را ند ییو راستگو یخود سه صفت دیدى به او امیدوار باش، حیا و امانت دار( ینید)در برادر وقتى

 

 245، ح 123نهج الفصاحه ص



س‌س‌س‌س‌  
 

 : السلام  امام على علیه ( 10) حدیث

 

  الْمُؤْمِنُ حَیيٌِّ غَنيٌِّ مُوقنٌِ تقَيِ 

 

  

 

 .نیاز، با وقار و پرهیزگار است مؤمن، با حیا، بى 

 

 1534، ح  24غررالحکم و دررالکلم ص یفتصن 

 :آله  و  علیه  الله  پیامبر صلى ( 15) حدیث

 

بْرُ حَسنٌَ وَلكِنْ فىِ الَْعدَْلُ حَسَنٌ وَلكِنْ فىِ الامَُراءِ احَْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَ   لكِنْ فىِ الاغَْنیاءِ احَْسَنُ، الَْوَرَعُ حَسَنٌ وَلكِنْ فىِ الْعلُمَاءِ احَْسَنُ، الَصَّ

بابِ احَْسَنُ، الَْحَیاءُ حَسنٌَ وَلكِنْ فىِ الن سِاءِ احَْسَنُ؛  الْفقُرَاءِ احَْسَنُ، الَتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلكِنْ فىِ الشَّ

 

از دولتمردان نیكوتر، سخاوت نیكو است اما از ثروتمندان نیكوتر؛ تقوا نیكو است اما از علما نیكوتر؛ صبر نیكو است اما  عدالت نیكو است اما

 . از فقرا نیكوتر، توبه نیكو است اما از جوانان نیكوتر و حیا نیكو است اما از زنان نیكوتر

 

 2448، ح  512نهج الفصاحه ص

 :ابى سعید الخدرى ( 18) حدیث

 

 و كانَ اذِا كَرِهَ شَیئا عَرَفْناهُ فى وَجْهِه؛ِ. آله اشََدَّ حَیاءً مِنَ العذَراءِ فى خِدْرِها و  علیه  الله  صلى    كانَ رَسولُ اللّ  

 

  

 

 . فهمیدیم  شان مى داشتند، از چهره   آله از دختران پشت پرده با حیاتر بودند، و اگر چیزى را دوست نمى و   علیه رسول اكرم صلى الله 

 

 11مكارم الأخلاق ص 

 :آله  و  علیه   الله پیامبر صلى ( 11) حدیث

 

واكُ وَ التَّعطَُّرُ؛: خَمْسٌ مِنْ سُننَِ الْمُرْسَلینَ   الَْحَیاءُ وَ الْحِلْمُ وَ الْحِجامَةُ وَ الس ِ

 



ع‌ع‌ع‌ع‌  
 

  

 

 . حیا، بردبارى، حجامت كردن، و مسواك و عطر زدن: پنج چیز از سنت پیغمبران است

 

 1083، ح  082نهج الفصاحه ص

 :السلام  یهامام صادق عل(12) حدیث

 

  لَا إیِمَانَ لِمَنْ لَا حَیاَءَ لهَ 

 

 ندارد یاکه ح یندارد کس ایمان

 

 5، ح 148، ص2 ج( الإسلامیة -ط )كافي 

 :و آله و سلم  یهالله عل یحمرت محمد صل(12) حدیث

 

  الحیاء هو الد ین كل ه 

 

  تحیا تمام دین اس 

 

 1022، ح 053نهج الفصاحة  ص  

  

 :و آله و سلم  یهالله عل یحمرت محمد صل(24) حدیث

 

 الحیاء و الإیمان قرنا جمیعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر 

 

 حیا و ایمان قرین یك دیگرند اگر یكى از میان برخاست دیگرى هم برود 

 

 1022، ح 053نهج الفصاحة  ص  

 :و آله و سلم  یه علالله یحمرت محمد صل(21) حدیث

 

 الحیاء لا یأتي إلا  بخیر 

 



ف‌ف‌ف‌ف‌  
 

 آید از حیا جز نیكى نمى  

 

  1021، ح 053نهج الفصاحة  ص  

 :ابى سعید الخدرى (22) حدیث

 

ِ حَیِی اً لَا یسُْألَُ شَیْئاً إلِاَّ أعَْطَاه   كَانَ رَسُولُ اللَّّ

 

 کردند یطا مبه او ع ینکهمگر ا یخواستنم یزیبود چ یاالله با ح رسول

 

 11مكارم الأخلاق ص 

 :و آله و سلم  یهالله عل یحمرت محمد صل(23) حدیث

 

  الْحَیاَءُ حَیاَءَانِ حَیاَءُ عقَْلٍ وَ حَیاَءُ حُمْقٍ فحََیاَءُ الْعقَْلِ هوَُ الْعِلْمُ وَ حَیاَءُ الْحُمْقِ هوَُ الْجَهْل 

 

 ، علم است و حیاء حماقت، نادانى استحیاء عقل و حیاء حماقت، حیاء عقل: حیا دو گونه است

 

 (یهالاسلام-ط)کافی

 

 

 .والسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ص‌ص‌ص‌ص‌  
 

 :عبانم

 

  ا تاد مط ر   حجاب  م ر  

 حجاب  مودودی

  تربی   ا  وها 

  ج فریا   ر و   حجابی   ر ائ 

  ش ر   ر   محمد   ا حكم   میزا 

 سیا  كریم   محمد عل   تربی   ا  وها 

 ایه ایمان   اتحادیه انجمن های  اسلامی دانش آموزانحیا سرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ق‌ق‌ق‌ق‌  
 

 

 

 حریت و ازادگی

 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل بیت 

 طاهرینش

 :امیرمومنان علیه السلام مى فرماید

 غیرک و قد جعلک الله حراو لاتکن عبد  ...
1 

 . مباش در حالى که خداوند ترا آزاد آفریده است یبنده دیگر ...

ونه وابستگی به دنیا و جلوه گیعنی هیچ.حر و آزاده باشدآدمی یکی از فضیلتهای مهم بشری این است که 

اسیر شهرت .مال و ثروت نباشداسیر . اسیر ریاست نباشد. اسیر زن نباشد. اسیر دنیا نباشد.های دنیا نداشته باشد

 .در این صورت حر و ازاده است چه زن و چه مرد.طلبی و خودنمایی نباشد

 تفاوت آزادگی با آزادی

در مقابل بردگی، اصطلاحی حقوقی و اجتماعی است و به معنای رهایی تن از اسارت و نیز « آزادی» 

، برتر از آزادی بوده و شامل «آزادگی»امّا . خلاصی از تنگناهای زندگی و انتخاب آگاهانة مسیر حق است

شود و به معنای رهایی عقل و جان آدمی از زندان نفس و  آور نیز مینوعی رهایی از قید و بندهای ذلّت

2شهوت و گام برداشتن در وادی عشق و حیرت است
. 

. ارت خویشتنبه گفتة علمای علم اخلاق، آزادی رهایی از اسارت دیگران است و آزادگی رهایی از اس

شود که کسی بر کس دیگری تسلط نداشته باشد، اما آزادگی با تسلط انسان بر آزادی وقتی حاصل می

 .آیدخویشتن به دست می

                                                           
1

001، ص 3میزان الحکمه ، ج   . 
55ص : های عاشورا، جواد محدثیپیام .2  



ر‌ر‌ر‌ر‌  
 

در طول تاریخ ازادگان زیادی بودند که برای حفظ حریت خود و جامعه خود مبارزه کردند و گاه به 

سلیم ظالمین و کسانی که می خواستند انهارا دربند ر و زندانی شدند ولی هرگز تیشهادت رسیدند گاه اس

 .کنند و ازادگی انان را بگیرند نگردیدند

هنوز فریاد ان آزاد مرد .در راس ازادگان حسین بن علی علیه السلام است که رهبر آزادگان جهان است 

 .ومهرگز زیر بار ذلت و خواری نمی ر!هیهات منا الذله:کربلا به گوش می رسد که می فرمود

 .او حاضر شد همه مصیبتهای عظیم را تحمل کند ولی آزادگی خود را از دست ندهد

با اینکه در اوج .بعد از امام حسین علیه السلام،حضرت عباس قهرمان است که آزاد مردی بی همتاست

را  تهای مادی را بچشد ولی حاضر نشد امام حسین علیه السلامزیبایی بود و می توانست انواع لذ جوانی و

 !تنها بگذارد و امان نامه دشمن را بپذیرد

در مرحله ای در خانه هانی بن عروه وقتی ابن زیاد  همچنین جناب مسلم بن عقیل از ازادمردانی است که

فرصتی برای ازبین بردن ابن زیاد خونخوار پیدا کرد ولی  برای عیادت هانی امده بود مسلم پشت پرده بود و

به او هجوم برد واورا بکشد چون یاد سخنی از رسول خدا  ز پشت پرده ناگهانیجوانمردیش اجازه نداد ا

 !افتاد که مسلمان ناغافل حمله  نمی کند

بیاییم به قرن خودمان ازادگانی چون سید جمال اسدابادی که همه جا بر علیه استعمار مبارزه می کند و چون 

شیر  :ز او می پرسند حال چه می کنی؟جواب داداو را به جزیری ای بدون غذا و پول ،تبعید می کند و ا

نهاد می وی که شاه به او پیشیا شخصیتی چون  نواب صف.  هرکجا برود شکار خود را پیدا می کند

ند و ماهانه پول بگیرد ولی نواب همه شود یا درخانه بنشی شود یا تولیت استان قدس در اردن انیرکند سفیر ا

 !را رد می کند

انشالله مورد استفاده خوانندگان محترم قرار . مساله حریت و علل و عوامل ان می پردازیمدر این کتاب به 

 21تابستان-کرمانشاه.گیرد

 

 



ش‌ش‌ش‌ش‌  
 

 در قران و حدیث و آزادگی  حریت

نُشْرِكَ بِهِ شَیئْاً وَ لا کلَِمَةٍ سوَاءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنکَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا   قُلْ یا أَهْلَ الکِْتابِ تَعالَواْ إِلی

1یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَربْاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإنِْ توََلَّوْا فَقوُلُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسلِْموُنَ
):  

بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و ! ای اهل کتاب: بگو

به خدایی نپذیرد هر گاه [ غیر از خدای یگانه]او قرار ندهیم و بعضی از ما، بعضی دیگر را  چیزی را همتای

 .گواه باشید که ما مسلمانیم: سرباز زنند، بگویید[ از این دعوت]

ای روا دارد  کس حق ندارد خود را ارباب دیگران قرار داده و بر دیگری سلطه ن آیة شریفه، هیچیبراساس ا

کس حق ندارد دیگران را به اربابی خود بپذیرد و خود را تحت سلطة آنان قرار  نیز هیچو از سوی دیگر 

 شونددهد؛ چرا که هر دو صورت از موانع آزادی محسوب می

 آزاد کردن انسان ها وظیفه پیامبران

ز کنند، تا او از غیر انبیاء عظام الهی آمده اند، تا این غل ها و قید و بند ها را که سدّ راه آزادی اند، از انسان با

 .خود رها و آزاد گردد

 . 2وَ یَضعَُ عنَْهمُْ إِصرَْهمُْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ کاَنتَْ عَلیَْهِم

 .«دنها بر می دارانسانبار سنگین و غل و زنجیرها را از »

 

 عوامل اسارت انسان

امِ زُیِّن لِلناسِ حبُُّ الشهواتِ منِ النسِاءِ والبنَینِ والقنَاطیرِ المُقنطرَةِ منِ الذّهبَِ والفضَّةِ والخیلِ المسوَّمةِ والانع»

م والحرثِ ذلکَ متاعُ الحیوةِ الدنُیا واللّهُ عِندهُ حُسنُ المآبِ قُل أَؤنُبِّئکمُ بِخیرٍ منِ ذلکمُ لِلذّینَ اتّقوا عنِدَ ربَِّه

: آل عمران)« جنّاتٌ تَجری منِ تَحتها الانهارُ خَالدینَ فیها و ازَواجٌ مطَُهَّرةٌ و رِضوانٌ منَِ اللّهِ واللّهُ بَصیرٌ بِالعبادِ

؛ عشق به امیال نفسانی و دوست داشتن زن و فرزندان و همیان های زر و سیم و اسبان داغ بر نهاده و (44 5

همه این ها متاع زندگی این جهانی هستند، در حالی که . ت یافته استچارپایان و زراعت در چشم مردم زین

                                                           
44آیۀ : سورۀ آل عمران .1  

اعراف / آیه ۷۵۱ 
2
  



ت‌ت‌ت‌ت‌  
 

آیا شما را به چیزی بهتر از این ها آگاه کنم؟ برای آنان که پرهیزگاری : بگو. بازگشتگاه خوب نزد خداست

اینان با زنان پاکیزه، در عین . پیشه کنند، نزد پروردگارشان بهشت هایی است که نهرها در آن ها روانند

 .و خدا از حال بندگانش آگاه است. خشنودی خدا، جاودانه در آنجا خواهند بود

 و آزادگى مردیآزاد

  :امام صادق علیه السلام

 

: التَّدبْیرُ ، و الثّالثةُ : الوَفاءُ ، و الثّانیةُ : خمَسُ خِصالٍ منَ لم تَکنُْ فیهِ خَصْلَةٌ مِنها فلیَس فیهِ کَثیرُ مسُْتمَتْعٍَ ، أوَّلُها 

 .الحرُِّیّةُ : حسُنُ الخُلقِ، و الخامسِةُ ـ و هِی تَجمْعَُ هذهِ الخِصالَ ـ : الحیَاءُ ، و الرّابعةُ 

وفادارى ، دوم : اول : پنج خصلت است که در هر کس یکى از آنها نباشد خیر و بهره زیادى در او نیست 

: خصلت دیگر را نیز در خود دارد ـ خوش خویى و پنجم ـ که چهار : شرم و حیا ، چهارم : تدبیر ، سوم 

 . 1آزادگى

 همه مردم آزادند

  :امام على علیه السلام

 .أیُّها الناسُ ، إنّ آدمَ لمَ یَلدِْ عَبدا و لا أمَةً ، و إنّ النّاسَ کلَّهمُ أحرْارٌ  

 . مردم همه آزادند. آدم نه بنده اى زایید و نه کنیزى ! اى مردم  2

  :امام على علیه السلام

 .لا تکَُوننََّ عَبدَ غیَرِکَ و قدَ جعَلکََ اللّه ُ سبُْحانَه حُراّ  

 . بنده دیگران مباش که خداوند سبحان تو را آزاد آفریده است 1

                                                           

۲۱۱/۳۳: الخصال  1  

۱/۱۳۱: نهج السعادة   2  



ث‌ث‌ث‌ث‌  
 

  :امام على علیه السلام

 .لا یسَْترَِقَّنَّکَ الطمّعَُ و قدَ جعَلکََ اللّه ُ حرُاّ 

 . 2آزاد آفریده استطمع ، تو را به بندگى نگیرد، که خداوند تو را 

  :امام على علیه السلام

 ! .؟لا تکَنُْ عبَدَ غَیرِکَ و قدَ جعَلکََ اللّه ُ حرُاّ، و ما خیَرُ خیَرٍ لا ینُالُ إلاّ بشِرٍَّ ، و یسُرٍ لا ینُالُ إلاّ بعسُْـرٍ 

ز با سختى به در آن نیکى که جز با بدى و آن آسانى که ج. بنده دیگرى مباش، که خدا تو را آزاد آفرید 

 3چنگ نیاید، چه خیر و برکتى است؟

 !اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید

  ـ خطاب به دشمنانش ـ :امام حسین علیه السلام

 .ویَلکَمُ إنْ لمْ یَکنْ لکَمُ دِینٌ فکَُونُوا أحرارا فی الدُّنیا  

 .اگر دین ندارید ، در دنیا آزاده باشید! واى بر شما 

 

 .همه احوال، آزادمرد است آزادمرد در

  :امام صادق علیه السلام

إنْ نابتَْهُ نائبَةٌ صَبرَ لَها ، و إنْ تدَاکَّتْ علیَهِ المَصائبُ لمَ تَکسِْرْهُ و إنْ اُسرَِ و قُهرَِ : إنَّ الحرَُّ حرٌُّ على جمیعِ أحْوالِهِ  

لمَ یَضرْرُْ حرُِّیَّتَهُ أنِ استْعُِبدَ و قُهرَِ و : مینُ صلواتُ اللّه ِ علیَهِ و استُْبدْلَِ بالیسُرِ عسُرا، کما کانَ یُوسفُُ الصِّدِّیقُ الأ

 .اُسرَِ 

                                                                                                                                                                                                      

۱/۱۳۱: نهج السعادة  1
  

۱۴۳۱۱: غرر الحکم  2
  

۱۴۳۱۱: الحکم غرر  3  



خ‌خ‌خ‌خ‌  
 

اگر بلا و سختى به او رسد شکیبایى ورزد و اگر مصیبتها بر سرش فرو . آزاده در همه حال آزاده است  

ده به سختى و تنگدستى افتد ریزند او را نشکنند هرچند به اسیرى افتد و مقهور شود و آسایش را از دست نها

چنان که یوسف صدیق امین، صلوات اللّه علیه ، به بندگى گرفته شد و مقهور و اسیر گشت اما این همه به . 

 . 1آزادگى او آسیب نرساند

 

  :امام على علیه السلام

ةَ منِ خَلائـقِ الیمانِ ، و إنّهمُا لسََجیِّةُ الأحرْارِ و  2 شیِمَةُ الأبرْارِ إنَّ الحیَـاءَ و العِفّـَ

 .این دو، سرشت آزادگان و خوى نیکان است. حیا و عفت از خصلتهاى ایمان است  

  :امام على علیه السلام

 3.جمَالُ الحرُِّ تَجَنُّبُ العارِ 

 . زیبایىِ آزاد مرد، به دورى کردن از ننگ است 

  :امام على علیه السلام

 4.فَهُو کامِلُ الحُرِّیّةِ منَ قَضى ما اُسْلفَِ منِ الحسْانِ  

 . هر که به وعده احسانى که در گذشته داده است عمل کند، آزادگى اش کامل است

  :امام على علیه السلام

 1.الحرُِّیّةُ منُزََّهَةٌ منِ الغِلِّ و المکَرِْ  

 . آزادگى، از کینه توزى و نیرنگ منزّه است 

                                                           

۲/۱۳/۶: الکافی   1  

۳۶۴۵: غرر الحکم    2  

۱۱۱۵: غرر الحکم  3  

۱۱۲۱: غرر الحکم   4  



ذ‌ذ‌ذ‌ذ‌  
 

  :امام على علیه السلام

 2.رِّ اکْتسِابُهُ المالَ منِ حِلِّهِ منِ تَوفیقِ الحُ 

 . از توفیقات آزاده، به دست آوردن مال از راه حلال است 

  :امام على علیه السلام

 3.ابْذلِْ مالکََ فی الحُقـوقِ ، و واسِ بهِ الصَّدیقَ ؛ فإنَّ السَّخاءَ بالحرُِّ أخْلَـقُ  

در آن سهیم کن، که جامه بخشندگى بر تن دارایى خود را در آنجا که حقّ است ببخش، و دوستت را 

 . آزاده مرد زیبنده تر است

  :امام باقر علیه السلام

 4.إنَّ قَوما عبَدَوا اللّه َ شُکرْا فتِلکَ عبِادَةُ الأحْرارِ 

 . گروهى خداوند را از روى سپاسگزارى مى پرستند و این پرستش آزادگان است 

 آنچه آزادگى مى آورد

 5.الشَّهَواتِ کانَ حرُاّ منَ تَرکَ  

 . هرکه خواهشهاى نفس را فرو گذارد، آزاده است: امام على علیه السلام 

 

  :امام على علیه السلام

                                                                                                                                                                                                      

۱۱۱۵: غرر الحکم   1  

۳۳۳۳: غرر الحکم  2  

۲۳۱۱: غرر الحکم   3
  

۱۱/۱۱۱/۲۳: بحار الأنوار    4  

۳۳: تحف العقول   5  



ض‌ض‌ض‌ض‌  
 

 1.العبَدُ حرٌُّ ما قنَعَِ ، الحرُُّ عبَدٌ ما طمَعَِ  

 . بنده قانع، آزاد است و آزاد طمعکار ، بنده 

  :امام على علیه السلام

 2.الدُّنیا أعْتقََ نَفسَْهُ و أرْضى ربََّهُ منَ زَهدَِ فی  

 .هرکه به دنیا پشت کند، خویش را آزاد کرده و پروردگار خود را خشنود ساخته است 

  :امام صادق علیه 

 3.رَفضَ الشَّهَواتِ فصارَ حُراّ ··· إنَّ صاحبَِ الدِّینِ 

 . خواهشها را کنار گذاشت و آزاده شد··· دیندار 

  :لامعیسى علیه الس

أهلکََ نفسَهُ، و لکنْ طُوبى ! بما ذا نَفعَ امرؤٌ نَفسَْهُ باعَها بجمیعِ ما فی الدُّنیا ثمَُّ ترَکَ ما باعَها بهِ مِیراثا لغیَرِهِ ؟

 4.لامرْئٍ خَلّصَ نَفسَْهُ و اختْارَها على جمَیعِ الدُّنیا 

چه سودى مى برد آن که خود را به همه آنچه در دنیاست بفروشد و سپس آنچه را به بهاى نفس خویش 

خوشا به حال کسى که . خریده است، براى دیگران به ارث گذارد ؟ چنین کسى خود را تباه کرده است 

 .جان خویش را برهاند و آن را بر همه دنیا برگزیند

 به جا آوردن شرایط آزادگى

  :لى علیه السلامامام ع

                                                           

۱۱۳: غرر الحکم    1  

۱۱۱۶: غرر الحکم   2  

۵۲/۱۱:  الأمالی للمفید   3  

۲/۱۱۵: تنبیه الخواطر    4  



غ‌غ‌غ‌غ‌  
 

 .منَ قامَ بشَرائطِ العبُودِیَّةِ اُهِّلَ للعِتقِْ ، منَ قَصرَّ عنَ أحکْامِ الحرُِّیّةِ اُعیِدَ إلى الرِّقِّ 

هر که شرایط بندگى را به جا آورد، سزاوار آزادى شود و هر که در احکام و شرایط آزادگى کوتاهى  

 . 1ورزد، به بندگى باز گرفته شود

 در راه آزادى کشته شدن

  :امام باقر علیه السلام

أ تُقرُِّ لی : إنّ یزَیدَ بنَ معاویةَ دَخلَ المدَینَةَ و هُو یُریدُ الحجََّ، فبَعثَ إلى رجُلٍ منِ قُریشٍ فأتاهُ، فقالَ لَهُ یزَیدُ 

و اللّه ِ یا یزَیدُ، ما أنتَ بأکرْمََ منِّی فی : أنَّکَ عبَدٌ لی، إنْ شِئتُ بِعتْکَُ و إنْ شِئتُْ اسْترََقَّیتکَُ؟ فقالَ لَهُ الرّجُلُ

قرُیشٍ حسَبَا، و لا کانَ أبوکَ أفْضَلَ منِ أبی فی الجاهِلیَّةِ و السلامِ، و ما أنتَ بأفْضَلَ منِّی فی الدِّینِ و لا بخیرٍ 

لَیس قتَْلکَُ إیّایَ : تَلتْکَُ، فقالَ لَهُ الرّجُلُإنْ لمَ تُقرَِّ لی و اللّه ِ قَ: فقالَ لَهُ یزَیدُ! منّی، فکیفَ اُقرُِّ لکَ بما سألتَ؟

 2.بأعظْمََ منِ قتَْلکَِ الحسینَ بنَ علیٍ علیهما السلام ابنَ رسولِ اللّه ِ صلى الله علیه و آله ، فأمرََ بِه فقتُِلَ 

آیا : گفت یزید به او. یزید بن معاویه به قصد حج وارد مدینه شد و در پى مردى از قریش فرستاد و او آمد 

اعتراف مى کنى که تو بنده منى ؛ اگر بخواهم مى فروشمت و اگر بخواهم تو را به بردگى مى گیرم؟ آن 

تو در میان قریش از من نژاده تر و والا تبارتر نیستى و پدرت نیز، چه در ! به خدا سوگند اى یزید: مرد گفت

پس . ر دیندارى نیز از من برتر و بهتر نیستىد. زمان جاهلیت و چه در زمان اسلام، از پدر من برتر نبود

: مرد گفت. به خدا سوگند اگر اعتراف نکنى تو را مى کشم: چگونه به خواست تو گردن نهم؟ یزید گفت

یزید دستور داد او . کشتن من بالاتر و مهم تر از کشتن حسین بن على علیه السلام ، فرزند رسول خدا، نیست

 .را کشتند

  :سلامامام على علیه ال

 3.ةِ وِزرْا إیّاکَ و کُلَّ عمَلٍ ینَُفِّرُ عَنکَ حرُاّ ، أو یُذلُِّ لکَ قدَْرا ، أو یَجْلبُِ علَیکَ شَراّ ، أو تَحمِْلُ بهِ یَومَ القیِامَ 

                                                           

۱۵۳۴ـ  ۱۵۲۳: غرر الحکم    1
  

۳۱۳/  ۲۳۱/  ۱: الکافی   2
  

۲۱۲۱: غرر الحکم   3  



ظ‌ظ‌ظ‌ظ‌  
 

مبادا کارى کنى که آزاده اى را از تو گریزان کند ، یا قدر تو را بکاهد ، یا شرّ و بدى برایت به بار آورد ، یا 

 . روز رستاخیز، بار گناهى بر دوشت کشىدر 

  

  :امام على علیه السلام

 1.لیَس للأحرْارِ جزَاءٌ إلاّ الکْرامُ  

 .آزادگان شایسته پاداشى جز احترام و بزرگداشت نباشند

  :امام على علیه السلام

 2.منَ أوْحشََ النّاسَ تَبرَّأ منِ الحُرِّیّةِ  

 . از آزادگى بدور استآن که مردم را به وحشت اندازد، 

  :امام على علیه السلام

 3.إنّه لیَس لأنفسُکِمُ ثَمنٌَ إلاّ الجنَّةَ،فلا تبَیعوها إلاّ بِها ! أ لا حرٌُّ یدََعُ هذهِ اللُّماظَةَ لأهْلِها ؟ 

جانْ را براى اهلش وا گذارد ؟ بدانید که ( دنیا)آیا آزاد مردى نیست که این خرده غذاى لا به لاى دندانها  

 .بهاى شما جز بهشت نیست ؛ پس آن را جز به بهشت مفروشید

  
 

 

 ویژگیهای ازادگان 

                                                           

۶۶۱۱: غرر الحکم   1
  

۲۱۲۱: غرر الحکم   2
  

۳۳۱: ، تحف العقول۱۵۶الحکمة : نهج البلاغة  3  



أ‌أ‌أ‌أ‌أ‌  
 

 

 هستنوفادار

 ندتدبیراهل  

 دارندشرم و حیا 

 هستند خوش خو 

 .کار و حریص نیستندطمع 

 اگر بلا و سختى به او رسد شکیبایى ورزد و اگر مصیبتها بر سرش فرو ریزند او را نشکنند هرچند به اسیرى. 

 افتد و مقهور شود و آسایش را از دست نهاده به سختى و تنگدستى افتد

 .از کارهایی که باعث ننگ و عار است دوری می نمایند

 .اگر به کسی وعده احسانی می دهند به ان عمل می کنند حتی بعد از مدت طولانی

 آزادگى، از کینه توزى و نیرنگ منزّه است

 مال از راه حلال استاز توفیقات آزاده، به دست آوردن 

 .آزادگان بخشنده و با سخاوتند

 .آزادگان خدا را به خاطر اینکه شایسته عبادت است می پرستند نه از ترس جهنم یا به طمع بهشت

 .آزادگان،شهوات را دور انداخته اند

 آزادگان اهل قناعتند

  .و نسبت به لذتهای دنیا بی رغبتند ندنبه دنیا پشت ک آزادگان 

 .آزادگان هیچکاه مردم را نمی ترسانند و به وحشت نمی اندازند

 



ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌  
 

 

 

 ستانی از حریت و آزادمردی امام حسین علیه السلامدا

 و ادب و زیبایی در که کرد می زندگی اسحاق دختر «ارینب» نام به مؤمنی زن معاویه، خلافت زمان در

 .داشت درخور شهرتی کمالات،

 اقدامی وی با ازدواج جهت در که این از قبل اما بود، او عاشق و شیفته بود ولیعهد زمان این در که یزید

 و کرده ازدواج بود، معروف های شخصیت از که «سلام بن عبدالله» خود عموی پسر با «ارینب» دهد، انجام

 .کردند می زندگی راحتی و آسایش کمال در خود همسر با عراق در

 سوی از عبدالله زمان این در .برساند مقصود به را او که داد قول و شد آگاه یدیز دلباختگی و عشق از معاویه

 به ابودرداء و ابوهریره توسط و کرد احضار شام به عراق از را او معاویه .داشت مسئولیتی عراق در معاویه

 خلیفه داماد که داری شایستگی تو زیرا  درآورد؛ تو ازدواج به را خود دختر دارد دوست که داد پیغام وی

 .باشی

 این، از پیش معاویه .کردند گزارش معاویه به را جریان ابودرداء و ابوهریره پذیرفت، را پیشنهاد این عبدالله

  !کن موافقت نمایند، خواستگاری عبدالله برای را تو که آمدند تو نزد دو آن اگر که بود گفته خود دختر به

 را معاویه فریب عبدالله ".دهد طلاق را خود همسر عبدالله، که نمک می موافقت صورتی در":بگو آنان به ولی

 .کند وفا خود وعده به کرد درخواست معاویه از و داد طلاق را خود همسر و خورده

 «ارینب» طلاق جریان و رفتند معاویه دختر نزد دو آن .پذیرم می دهد، رضایت دخترم اگر :داد پاسخ معاویه

 .نمایم مشورت و اندیشه موضوع این درباره باید :داد پاسخ ویهمعا دختر .گفتند او به را

 :گفت و داد منفی پاسخ او اما رفتند معاویه دختر نزد دو آن مجدداً .شد سپری «ارینب» عدِّه تا گذشت مدتی

 یزید برای را «ارینب» تا فرستاد عراق به را ابودرداء معاویه، سپس !!باشد نمی من مصلحت به ازدواج این

 تصمیم .است عراق در هم (ع) سینح امام که فهمید شد، (کوفه) عراق وارد وی چون .نماید خواستگاری

 حضرت رسید، امام خدمت چون .دهد انجام را خود مأموریت بعد و برسد امام خدمت آغاز در گرفت

 کسی داشتم تصمیم هم من :فرمود امام گفت، امام به را موضوع ابودرداء ای؟ آمده عراق به چه برای :فرمود

 چون ابودرداء .برسان او به نیز مرا پیام روی، می او نزد که اکنون .بفرستم خواستگاری برای «ارینب» نزد را

 خواستگار کدام که کرد مشورت وی با «ارینب» .نمود خواستگاری یزید و امام برای را او رفت ارینب نزد

 یزید بود بنا که ای مهریه همان با امام .است تر شایسته تو با همسری برای امام :داد پاسخ ابودرداء است، بهتر

 .درآورد خود عقد به را «ارینب» دهد،ب



ج‌ج‌ج‌ج‌ج‌  
 

 عبدالله .کرد قطع را او حقوق و شد واقع معاویه مهری بی مورد بود، شام در که ارینب سابق همسر عبدالله

 حسین امام خدمت به و شد عراق رهسپار  بود، گذاشته امانت به خود همسر نزد که اموالی گرفتن برای

 نزد خود اموال گرفتن برای گاه آن .کرد مطرح حضرت با را دخو امانت گرفتن پس موضوع و رسید(ع)

 به دو هر و شدند متأثر افتادند، گذشته یاد به چون دو آن .کرد دریافت را خود اموال و رفت سابقش همسر

 .کردم طلاقه سه را او که باش" :فرمود و کرد ترحم دو آن به نسبت صحنه آن دیدن با امام .افتادند گریه

 برای را او که این جهت به بلکه درنیاوردم، خود عقد به زیبایی، و مال جهت به را او که اهیآگ !خدایا

 عنوان به خواستند دو آن .بدهند را او مهریه تمام داد دستور سپس ".کردم ازدواج او با دارم، نگه شوهرش

 از بهتر شود، داده من به است امید که پاداشی :فرمود و نپذیرفت حضرت که بدهند، امام به را اموالی تشکر

 .1کردند زندگی یکدیگر با دوباره دو آن سپس است، اموال

 مظهر آزادگی

 
 ای حسین ای مظهر آزادگی

 اُسوه ای در مردی و مردانگی

 

 جان فدا در راه جانان کرده ای

 تا شرف یابد ز تو دلدادگی

 

 مرگ با عزّت گزیدی در جهان

 عار داری با ستمگر زندگی

 

 تو به خونت حافظی دین حق را

 خون سرخت رمز و راز بندگی

 

 بهر دین دادی برادر هم پسر

  کس ندارد جز تو این آمادگی

 

 خون بها شد خون یارانت خدا

                                                           
.دینوری، ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه، الامامة و السیاسة، تحقیق علی شیری، ج 9، ص 897به بعد، نشر دارالاضواء، بیروت

1
  



د‌د‌د‌د‌د‌  
 

 آفرین بر این همه ارزندگی

 

 گشته ای بر خلق مصباح الهدی

 کی، کجا باشد چنین تابندگی

 

 می نهد هر راد و هر آزاده ای

 گیسر به درگاهت به صد افتاد

 

 بر مرامت عاشق و دیوانه ام

1افتخارم گشته این دیوانگی
 

 

 شجاعت مجتهد آزاده: حکایت

پسر ناصرالدین شاه که وزیر جنگ و حاکم تهران بود به دیدن حاج ملا علی کنی « کامران میرزا»روزی 

که نایب ]میرزا توانست دو زانو بنشیند لذا از کامران به خاطر درد پا نمی” رحمت الله”حاج ملا علی. رفت

-کامران میرزا، این حرکت ملا علی را حمل بر بی. عذرخواهی نمود و پایش را دراز کرد[ السلطنه نیز بود

اصلاً چیز مهمی نیست، من هم درد »: رسید، پاسخ داداعتنائی او کرد و در حالی که باطناً ناراضی به نظر می

 . از کردو بعد از این گفتار دروغین، پایش را در« پا دارم

 » :حاج ملا علی که متوجه جسارت کامران میرزا شده بود، جواب داد

ام، شما هم دستت را کوتاه ام، علتش این است که دستم را کوتاه کردهبینید من پایم را دراز کردهاگر می

و پایت را دراز کن، در این صورت من چه [ یعنی دست درازی به حریم اسلام و حقوق مردم نکن]کن 

، در ضمن جواب، حرف خود را زد و ”رحمت الله”به این ترتیب، مجتهد آزاده ملا علی کنی. «رفی دارم؟ح

به وی فهماند که آشتی ناپذیری او با دستگاه ناصرالدین شاه به خاطر پایمال کردن قوانین اسلام و حقوق 

 2مسلمین است

». 

 :نویسدآزادگی میدر تبیین نقش تقوا در حریت و ” رحمت الله”امام خمینی 
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ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌  
 

را که در اوج قدرت و در حالی که اختیار تمام بیت المال ” علیه السلام”توان یافت مثل امیرمؤمنانکجا می

های حکومتی دهد و منصبدر دست اوست؛ برادر خود، عقیل را در عین نیازمندی، بر دیگران ترجیح نمی

اند، نداند که با اغراض پلید دنیایی دورش جمع شدهرا فقط به اهلش واگذارد کرده و خود را وامدار کسانی 

آورند و جز خدا کسی از آن اطلاعی دهد و در دل شب برای او میو اموال و هدایایی که بوی رشوه می

ندارد، دریافت نکند؟ این آزاد مردی و حریت مخصوص حکومت علوی و پیروان او است که تقوا پیشه 

” علیه السلام”ا در خود مهار نکند، هرگز طعم آزادی حقیقی که امیرمؤمنانانسان اگر دنیاطلبی ر. اندکرده

1چشدمعرفّ آن است را نمی
 

 

 

 زندگی در بردگی شرمندگی است

  معنی آزاد بودن زندگـی است

 

 ســر که خـــم گردد به پای دیگران

 

 بر تن مـردان بــود بــار گــران

 

 بندة حق در جهـــان آزاده اســت

 

 وی ، فارغ زجام و باده استمســت 

 

 ( خلیل الله خلیلی )

 

 تو آزاده هستی: حکایت

سایبانی بوده در بخش آخر مسجدالنبی ]به میان اصحاب صُفَّه  "صلی الله علیه و آله"روزی رسول اکرم

ل ای رسو: یکی از آنها گفت. رفت[ گرفتندکه مردمان بینوا و غریب در آن پناه می "صلی الله علیه و آله"

الان در نظرم طلا و سنگ، . ارزش استکنم که تمام دنیا در نظرم بیخدا من در درونم حالتی احساس می

یعنی قدرت طلا و سنگ در اینکه مرا . ]توانند مرا به سوی خود بکشندیکی است؛ هیچ کدام از اینها نمی
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و‌و‌و‌و‌و‌  
 

تو مرد آزادی : د و فرمودنگاهی کر "صلی الله علیه و آله"رسول اکرم[. بسوی خود بکشانند، یکی است

 1هستی
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ز‌ز‌ز‌ز‌ز‌  
 

 

 

 صبر و اسقامت نصف دین است

‌

 !صبر:اگر از ما سوال شود مادر فضیلت ها چیست؟جواب می دهیم

 !صبر:جواب می دهیم سوال شودمهم ترین عامل موفقیت چیست؟اگر 

 !صبر:جواب می دهیم اگر سوال شودداری نا امیدی چیست؟

 !صبر:جواب می دهیم اگر سوال شودچاره همسر بد اخلاق چیست؟

 !صبر:جواب می دهیم اگر سوال شودراه رسیدن به کمال چیست؟

 !صبر:جواب می دهیم اگر سوال شودنصف ایمان چیست؟

 !صبر:جواب می دهیم اگر سوال شودره حل  رفع مشکلات چیست؟

 

 ..و

 .آری صبر هدیه الهی به صابرین است تا با کمک صبر مسیر خود را دامه دهند تا به کمال برسند

 .در این کتاب درباره صبر در قران کریم و روایات و انواع صبر مطالبی تقدیم خوانندگان گرامی می گردد

 کرمانشاه-22بهار

‌

‌

‌

 



ح‌ح‌ح‌ح‌ح‌  
 

 :ارزش صبر و استقامت

از خصوصیاتی که اگر تحصیل شود مصیبتها و سختی ها را برای انسان آسان می نمایـد صـبر اسـت و ایـن صـفت اگـر       

درست بکار گرفته شود به اهرمی تبدیل می شود که سنگینترین موانع و بزرگترین مشکلات را با سهولت برطرف می سازد 

 .دبخت کلید همه خوشبهتی ها به شمار می آیدو در یک جامعه ب

 :آیه از صبر و صابران یاد کرده که از جمله آنها آیه سوره والعصر است که می فرماید 14قرآن کریم در بیشتر از 

بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملـو ا الصـالحات و تواصـو بـالحق و تواصـو      ))

 ((بربالص

قسم به عصر که انسان در زیانکاری است مگر آنانکه ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده و وصیت به حق و صـبر  

 :و یا در آیه دیگر می فرماید. نمایند

ک انالله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئ: و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو ))

 ((هم المهتدون

بشارت بده صابران را آنانکه هرگاه مصیبتی می بینند می گویند انالله وانا الیه راجعون ایشان که خداوند بر آنها صلوات و 

 .رحمة می فرستد و اینها هستند هدایت شده گان

 :پیامبر فرمود

 ((الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر))

 .ی شکر استایمان دو نمیه دارد نیمی صبر و نیم

انسان در دوران زندگی محدود خود با دشواریها و سختیها و موانع فراوانی بر خورد می کند که صب یعنی در برابر همه 

 .این موانع مقاومت ورزیدن و با اراده و عزمی استوار از آنها گذشتن

 .صبر توصیه همه پیامبران و رهبران حقیقت است به جانشینان

 :زمانیکه لحظه وفات پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسبانیده فرمود: ایدمی فرم( ع)امام پنجم

وصیت می کنم به تو به آنچه که پدرم در حین وفاتش به من وصیت کرد و او رهم به آنچه پدرش حسین وصیت کـرد  

 .که ای فرزند صبر بر حق کن اگر چه تلخ باشد



ط‌ط‌ط‌ط‌ط‌  
 

 :شاعر می گوید

 (لی شئی امر من الصبرسأصبر حبی یعلم الصبب اننی صبرت ع)

 .تلخ تر بوده است ربداند که من صبر نمودم بر چیزیکه از صب رآنچنان صبر می کنم تا صب

 

 :داستانی از اصمعی 

 : اصمعی که مرد متمکن و وزیر مأمون بود نقل می کند

ای در وسط بیابان دیدم  خیمه. تشنگی مرا از پای در آورده بود. روزی به شکار رفتم در بیابان بی آب و علفی گم شدم 

به او سلام کردم و از او تقاضای آب کردم رنگش پرید و سـپس  . به طرف آن رفتم دیدم یک زن جوان در خیمه نشسته . 

گفت در خیمه آب هست و لی اجازه ندارم از آن به تو بدهم ولیمقداری شیر برای ناهار دارم این را به تو می دهم شیر را به 

این زن تا متوجه آن سیاهی شد ظـرف آب را برداشـت و بیـرون از هیمـه     . د که سیاهی از دور پیدا شد من داد طولی نکشی

 .دیدم پیرمرد سیاه و لنگی که شوهر این زن بود با شترش آمد. منتظر ماند 

و خوش زن به استقبال شوهر خود رفته بود اور ا نشاند و پاهایش را شست و بسیار احترامش کرد ولی هر چه زن محبت 

هر چه زن با ملاطفت برخورد مـی  . اخلاقی میکرد مرد بدخلقی می نمود و هر چه خستگی داشت سر آن زن تافی می کرد

کرد شوهرش تند و خشن با او سخن می گفت این منظره عجیب را نتوانستم تحمل کنم و حاضر شدم از سایه خیمه به زیر 

هر را نبینم از هیمه بیرون رفتم مرد به من اعتنا نکـرد ولـی زنـش جهـت     آفتاب سوزان بروم اما صحنه برخورد این زن و شو

احترام مر امشایعت کرد وقتی این احترام را از زن جوان دیدم به او گفتم حیف از جوانی و جمالت نیست جوانی و جمال و 

ال و نه ثروتـی دارد پـس چـرا    اخلاق خود را در ازای چه چیز در اختیار این مرد گذاشته ای ؟ او نه جوان است و نه با جم

 .اینقدر در مقابل او تواضع می کنی و به او احترام می گذاری

زن با شنیدن این حرف سخت بر آشفت و گفت افسوس برتو که با این که وزیر مملکت اسلامی هستی با ایـن سـخنان   

 پوچ می خواهی محبت همسرم را از دلم بزدائی  چرا سخن چینی می کنی ؟

روایت از  پیامبر اکرم : من که از این سخنان متحیر شده بودم با نصیحت او روبرو شدم که می گفت : یداصمعی می گو

 : حضرت در آن روایت این چنین فرمود. شنیده ام و می خواهم به این روایت عمل کنم تا با ایمان کامل از دنیا بروم 

 ( ایمان نصف الشکر و نصف الصبر)



ي‌ي‌ي‌ي‌ي‌  
 

. ولی مهم این است که انسان با ایمان از دنیا بـرود  . چه بد چه تلخ و چه شیرین می گذرد سپس افزود دنیا چه خوب و 

اینجا جای مردن و رفـتن اسـت و   . دنیا پل رسیدن به آخرت است و سرائی که همیشه باقی و محل قرار است آخرت است 

 .آنجا محل قرار و ثبات و جاودانگی است

 :شاعر می گوید

 ر چه هستصبر بهتر مرد را از ه

 تا تواند بر در شادی نشست    

 گوشمال نفس تو صبر ست و بس

 جوهر عقلست صبرای بوالهوس    

اگر به بنده ای از بندگانم مصیبتی در بدنش یا مالش یا فرزندش تقدیر نمودم و او هم : از قول خداوند فرمود( ص)پیامبر

قیامت اینکه نصب کنم برای او میزانی و یا دیوان حسب و کتابی با صبر جمیل از این مصیبت استقبال نمود حیا می کنم روز 

 .را برای او باز نمایم

 .صبر نسبت به ایمان مثل سرنسبت به بدن است: فرمود( ع)معصوم

 

 :اقسام صبر و استقامت

 :صبر سه نوع است

سان باید ساعتی را صرف یعنی  انسان بر عمل کردن به واجبات  و تر ک محرمات صبور باشد ان: صبر بر طاعت خداوند

مقدمات نماز از طهارت و غیره کند و در حال نماز هم توجه خود را به همین نیت مشغول بدارد و یا در روز ساعاتی متوالی 

از خوردن و آشامیدن اجتناب کند و تا افطار صب کند و با وجود آب گوارا و غذای مطبوع بر بشـنگی و گرسـنگی صـبر    

ر و دوری از وطن را بر خود هموار کند و دری میان گروهی نا آشنا مبالغی از مال و عمر را صرف کند و یا در حج رنج سف

نماید و یا در امر به معروف و نهی از منکر چه خون دلها که باید بخورد و همه اینها به صبر احتیاج داد البته این عبادات برای 

ارحنا یا : )به بلال می فرمود( ص)ایت است که وقت اذان پیامبراهلش سخت نیست بلکه شیرین نیز است همانطوریکه در رو

 .ما را راحت و مسرور کن ای بلال( بلال



ك‌ك‌ك‌ك‌ك‌  
 

در انسان بطور طبیعی تمایلات و کششهایی است که مانند خودخواهی و فرزند دوستی . دوم صبر در برابر معصیت است

و شرط در مقابل آنها تسلیم شود انسان گمراه گردد لذا  و مال طلبی و قدرت طلبی و تمایلات جنسی و غیره اگر فرد بی قید

جهت به کمال رسیدن انسان دستوراتی برای تعدیل این غرایز به انسان صادر فرموده است که اگر خوب به این اوامر عمل 

 .شود سعادت به جامعه بشری رو می آورد

د مگر با قتل و ستم و ثروتمنـدی بـه پـول نمـی     روزی بر مردم می آید که کسی به پادشاهی نمی رس: فرمود( ص)پیامبر

رسد مگر با غضب و بخل و کس به عزت و محبت نمی رسد مگر با خارج شدن از دین و متابعت هوی نفس پس کسـیکه  

آن زمان را درک کند پس اگر صب کند بر فقر در حالیکه بر ثروت قدرت دارد و صب کند بر دشمن در حالیکه قدرت بر 

راستگو را در راستیشان به او  54و صب کند برخواری در حالیکه بر عزت قدرت دارد خداوند ثواب  عزت و محبت دارد

 .عنایت می کند

 .فضل و بزرگمردی انسان را در هنگامه بلا می توان آزمود: در مقابل مصیبت است به قول رودکی  رسوم صب

دست نداده و دست و پای خود را در برابـر حادثـه    انسان صبور در مقابل با مصائب متانت و شخصیت انسانی خود را از

 .گم نمی کند و مصیبت او را دلمرده و بی نشاط نمی سازد و پای او را از حرکت باز نمی دارد

 .سوار شود به میدان پیروزی وارد می شود رکسیکه بر مرکب صب: فرمود( ع)علی

 :شاعر می گوید

 ء نکنیمتا که نامش ز اولیا  ما بلا بر کس عطا نکنیم

 ما به هر کس گهر عطا نکنیم  این بلا گوهر خزانه ماست

 

 :بعضی از فوائد صبر و استقامت

از جمله فوائد صبر در مقابل مصیبت این است که صبر ذخیره نشاط روحی را حفظ می کند و اراده انسـانی را نیرومنـد   

 .می سازد

مصیبت شدن پیامبران سپس آنهائیکه پیروان آنان بودند که هر چه شدید ترین مردم از نظر مبتلا به : فرمود( ع)امام صادق

 .نزدیکتر به پیامبر بودند بلا بیشتر داشتند



ل‌ل‌ل‌ل‌ل‌  
 

حکماء گفته اند  شخص بـی صـبر ماننـد سـرباز     . صبور به پیروزی می رسد اگر چه زمان طولانی شود: فرمود( ع)علی 

در ایـام تحصـیل   : ز علماء مشهور ادبیات عرب است گفتدر کتاب پند تاریخ آمده کسانی که ا. بدون زره و سلاح است 

روزگار بفقر و تنگدستی می گذراندم هر بامداد هنگام اذان صبح لباسی پوشیده بمدرسه می رفتم، در رهگذر من مرد بقال 

یموت ای هرزه گرد کجا می روی این شغل بیهوده را واگذار بکاری بپرداز که قوت لا: فضولی بود هر روز به من می گفت

هنوز وقت آن نشده که این کاغذ پاره هـا را در چالـه ای بریـزی و آب بـر آن     : در آن مدت روز ی گفت.از آن پیدا شود 

 .ببندی تا سبز شود

به آزار و اذست او صبر کردم تا در رشته های مختلف علـم بدرجـه بلنـدی    . من با سرزنش های او از کار دلسرد نشدم 

در مجاورت خانه ما شخصی مـی نشسـت کـه او هـم مـرا مـی       . دم که قدرت تهیه لباسی نداشتم رسیدم اما چنان پریشان بو

رنجاند روزی از خانه بیرون آمدم مشاهده کردم بر سر کوچه کوشکی ساخته که را ه را تنگ نموده شخص سواره از آنجا 

هر زمان هودج تـو خواسـت از   : گفت گفتم در اینراه من هم حق دارم چرا این کوشک را ساخته ای. نمی تواند عبور کند

: من به این طعنه ها صبر کردم یک روز در منزل ایستاده بودم کاردار امیر براه آمد گفت. اینجا عبور کند بگو تا خراب کنم 

کـاردار  . امیر مرا از پس شما فرستاده گفتم بمن چکار داری با این وضع لبلس از حضور در مجلس امیر پوزش می خواهم

جامه ای قسمتی با هزار مثقال طلا برایم آورد گفت این جامه را بپو و زودتر به مجلس امیر بیا . عد از ساعتی برگشت ب. رفت

همینکه چشم امیر بمن افتاد گفت خلیفه امر کرده برای تعلیم فرزندانش امین و مأم ون تو را . من بموجب دستور عمل کردم

 .به بغداد بفرستم

ت را آماده کرد و رهسپار شدم وقتی وارد خدمت خلیفه شدم امین و مأمون را برای آموزش کدر همان روز و سائل حر

هنگام شروع در تعلیم طبقهای زر افشاندند در آنروز چندان طلا جمع کردم که هرگز تصور چنین مقداری را نمی . آوردند 

ت یـک روز هـارون گفـت میـل دارم امـین و      مدتی گذش. هر ماهی ده هزار دینار نیز حقوق مقرری را تعیین کردند. کردم

مأمون بمنبر روند خطبه بخوانند گفتم در این فن آنها را یگانه روزگار کرده ام روز جمعه امین بمنبر رفـت خطبـه نیکـوئی    

ی د هارون نیز جایزه بزرگ'برای من اموال نامحدودی گرد آ. انشاء نموده در آنروز امراء و اعیان دولت طبقهای زر افشاندند

اینک هر آرزویی داری بخواه گفتم از دولت خلیفه مرا آرزویی نمانده اما مـی خـواهم اجـازه فرمائیـد ببصـره رفتـه و       . داد

بستگان خود را ببینم تا الطاف خلیفه را درباره ام مشاهده نمایند دو مرتبه باز می گـردم هـارون بعـد از اجـازه بـوالی بصـره       

من استقبال کنند هفته ای دو بار فرماندار با اعیان شهر بدیدنم بیایند همینکـه ببصـره    دستوری نوشت که باید جمیع اعیان از

رسیدم جمعیت زیادی با ستقبال آمدند با همان جمعیت که پیاده بودند بطرف خانه خود رفتم هودچی زرنگار برایم ترتیـب  

را خراب کنند بعد از اینکه برای دیدار  چون بکوشک آن همسایه رسیدم هودج رد نشده امر کردم که کوشک. داده بودند 

تا چشمم به او افتاد گفتم دیدی آن کاغـذ  . و هدیه ای هم آورده بود . آشنایان نشستم همان مرد بقال با جمعی بدیدنم آمد 
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  .   بقال پوزش خواست و بنادانی خود اعتراف کرد. پاره ها چه درخت سبزی شده چه ثمره ای بار داد

   

 

 (:ع)امام علی داستانی از 

داخل مسجد شد به شخصی فرمود استر مار بگیر ونگه دار تا مـن برگـردم   ( ع)در کتاب پند تاریه آمده که روزی علی 

پس از پایان کار خود بیرون آمد دو درهم در ( ع)علی . همینکه آن جناب وارد مسجد شد مر دلجام استر را برداشت و رفت

دو درهم را به غلام خود داد تا از بـازار  . دید استر ایستاده و لجام بر سر او نیست دست داشت می خواست به آن مرد بدهد

لجامی خریداری کند غلام در بازار همان شخص را دید که لجام را بدو درهم فروخته بود آنرا خریـد و خـدمت حضـرت    

تر از آنچه مقدر شده به او نخواهد بنده بواسطه عجله و ترک صبر روزی خود را حرام یم کند و بیش: فرمود( ع)آورد علی 

 رسید

اگـر پـیش آمـد نـاگواری بـه او روی      . آزاد مرد در تمام شئون زندگی آزاد از هوی نفس است: فرمود( ع)امام صادق. 

سیل اندوه و مصیبتها در ارکان او شکست ایجاد نمی نمایـد اگـر چـه بـرده و بنـده      . آورد با عزمی استوار شکیبایی می کند

زیانی نرسید ( ع)زیر دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستی مبدل شود چنانچه به آزادگی یوسف صدقیق دیگری شود

در مقابل این گرفتاری خداوند بلطف خود . تاریکی و وحشت چاه نیز او را نیازارد. اگر چند روزی بنده و زیر دیت گردید

داد و او را برسالت برانگیخت و بواسطه آن بزرگوار امتی را همان سلطان ستمگر را که مالک یوسف بود فرمانبردارش قرار 

 .شکیبایی کنید و روحی بزرگ داشته باشید تا آماده برای صبر کردن باشد. مشمول رحمت خویش قرار داد

 برای بنده مقامی است در نزد خدا که می رسد به آن با عملش بلکه خداوند او را مبتلا می کند یا: فرمود( ع)امام صادق

 .به مرضی در جسمش یا به صیبت در مالش یا در فرزندش پس اگر صبر کرد به آن درجه می رسد

 

 :صبر در برابر بلیات تحمل 

از . پدر دختر شروع به تعریف دختر خود نمود و امتیازات او را می شمرد. دختری را خواستگاری کرد( ص)پیامبر اکرم 

: نشده حضرت از مجلس برخواست و قطع کلام خـود نمـود سـپس فرمـود     آن جمله گفت این دختر از زمان تولدش بیمار

مرض و بلا تحفه ایست از جانب خدا بسوی بنده که اگـر از  . خیری در چنین موجودی نیست که مانند گور خر بیمار نشود

 .یاد او غافل شده باشد آن پیش آمد او را متوجه سازد
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 .ده یکی و برای شخص بی تاب دو تا به شمار می آیدمصیبت برای صبر کنن: فرمود( ع)امام موسی کاظم

سخت ترین بیتابی و کم صبری ناله کردن و لطمه به سر و سینه زدن و موی کندن است و هر کس : فرمود( ع)امام پنجم

 .ناله بر پاکند شکیبائی از دست داده و به بیراهه رفته است

 آمرزش گساه وا دی 

گریبان گیر جسم و مال و فرزند شخصی که با ایمان است می گردد و آن مؤمن  مصیبت و بلا: فرمود( ص)پیامبراکرم

بخاطر صبر و بردباری در این مصیبت در حالی که خدا را ملاقات می کند که هیچ لغزش و خطایی برای او نخواهد 

 (4.)بود

رفته باشد را به فمل و خدای متعال زن و مرد مسلمانی که سه فرزند کودک آنها از دنیا : فرمود( ص)پیامبراکرم

 (2.)رحمت خود مورد آمرزش و مغفرت قرار می دهد

کلمه استرجاع را بر زبان .شخصی که مصیبتی به او روی می آورد و او در مقابل آن مصیبت : فرمود( ع)امام باقر

و مغفرت قرار  خدای متعال گناهان گذشته او را مورد آمرزش.جاری می نماید و صبر و بردباری از خود نشان می دهد

و جمله استرجاع را بر زبان جاری .بیفتد -که در گذشته به او رسیده بود -می دهد و هرگاه که این بنده به یاد مصیبتی 

 (9.)خدای متعال گناهان او را از زمان وقوع مصیبت با زمان استرجاع خواهد بخشید. کند

 ایم  بود  وا دی  از گزسد آتش ج س 

خداوند متعال بزرگوارتر از آن است که جگرگوشه شخصی را از او بگیرد و او در مقابل این : فرمود( ص)پیامبراکرم

امر صبر نماید و از خدا اجر و ثواب طلب کند و حمد الهی را بجای آورد سپس چنین شخصی را به عذاب آتش گرفتار 

 (4.)نماید

صبر و بردباری نموده و رامی .د و او در این مصیبتشخصی که فرزندانی را از دست داده باش: فرمود( ع)امام باقر

 (5.)مصیبت فقدان این فرزندان موجب می گردد تا او از گزند آتش جهنم در امان باشد. به رمای الهی باشد

شخصی که دو فرزند او از دنیا رفته باشند و او در این مصیبت صبر نماید و اجر الهی را از : فرمود( ع)امام صادق

 (4.)این مصیبت او را از گزند آتش جهنم ایمن خواهد ساخت.ل طلب کندخدای متعا

هرگاه شخص با ایمانی فرزندانش را از دست بدهد و او در این مصیبت صبر نماید و رامی به : فرمود( ص)پیامبراکرم

 (2.)رمای الهی باشد، او از گزند آتش جهنم ایمن خواهد بود

: به او فرمود( ص)من تاکنون سه فرزند را از دست داده ام؛ پیامبراکرم: گفت آمد و به ایشان( ص)زنی به نزد پیامبر

 (8.)بدرستیکه تو از گزند آتش جهنم ایمن گشته ای

 ایم  بود  وا دی  از محا ب  و بازخوا  

در هرگاه بنده ای از بندگان خود را بوسیله مصیبتی : خدای متعال می فرماید: به این مممون فرمود( ص)پیامبراکرم

جسم اش یا در مالش یا در فرزندش مورد امتحال قرار بدهم و او در برابر این مصیبت صبر و بردباری نماید و شکوه 

 (3.)و گلایه نکند، من حیا می کنم از اینکه در روز قیامت او را مورد محاسبه قرار دهم و نامه اعمال او را بگشایم

 اجر و ثواب وا دی 

 (41.)اجر و ثواب خواهید برد.در مقابل از دست دادن فرزند شما: فرمود( ص)پیامبراکرم

 (44.)مصیبتها کلید های اجر و ثواب هستند: فرمود( ع)حمرت امیرالمؤمنین

هرگاه به شخصی از اهل ایمان مصیبتی روی آورد و او در برابر آن صبر و بردباری نماید، : فرمود( ع)امام صادق

 (42.)اب خواهد بودبرای او همانند هزار شهید اجر و ثو

هنگامی که مصیبت و بلایی به شخصی روی آورد و او در برابر آن صبر و بردباری نماید و او : فرمود( ع)امام صادق

بلکه مصیبت واقعی . از خدای متعال در قبال آن اجر و ثواب دریافت می دارد، چنین امری را نباید مصیبت بشمار آورد
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 (49.)صبر و بردباری ننماید و بدینوسیله اجر و ثواب خود را مایع سازد آن است که شخص در مقابل مصیبتی

شخصی که در برابر مصیبتی که به او روی آورده است صبر نماید و استرجاع کند و حمد الهی را : فرمود( ع)امام باقر

بود و اگر او  بجای آورد، بدرستیکه او رامی به رمای الهی شده است و اجر چنین شخصی با خدای متعال خواهد

چنین نکند مقدرات بر او خواهد گذشت در حالی که او مورد ملامت و مذمت قرار خواهد گرفت و اجر و ثواب او 

 (44.)مایع خواهد شد

( ع)در این هنگام امام صادق. آمد و لب به شکوه و شکایت باز نمود( ع)روزی مرد مصیبت دیده ای به نزد امام صادق

قابل این مصیبت صبر و بردباری نمائی اجر و ثواب خواهی برد و چنانچه تو در این مصیبت اگر در م: به او فرمود

 (45.)صبر ننمائی مقدرات الهی بر تو خواد گذشت، در حالیکه وزر و وبال گریبانگیر تو خواهد شد

ی نمایی اگر تو در مقابل این مصیبت صبر و بردبار: به شخص مصیبت دیده ای فرمود( ع)حمرت امیرالمؤمنین

مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در حالی که تو اجر و ثواب خواهی برد و چنانچه تو در مقابل این مصیبت جزع و 

 (44.)فزع کنی و بی تابی نمایی مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در حالی که وزر و وبال گریبان گیر تو خواهد گشت

در این نامه چنین آمده . اده بود نامه تسلیت آمیزی ارسال داشتندبه مردی که فرزدش را از دست د( ص)پیامبر اکرم

 :است

. خدای متعال اجر تو افزون کند و صبر و بردباری را به الهام نماید و به ما و تو توفیق شکرگذاری را عنایت فرماید

خدای متعال تا وقت معین  .جان ما و اموال ما و فرزندان ما موهبتی الهی است که به عنوان امانت در دست ما می باشد

و اجل مشخصی آنها را در اختیار ما قرار می دهد و سپس در وقت معلوم آنها را از ما می ستاند و خدای متعال به ما 

دستور داده است که در وقت داشتن نعمت شکر او را بجای آوریم و در هنگام بلا و مصیبت صبر و بردباری را پیشه 

تو نعمت و موهبت الهی بود که خدای متعال آن را در اختیار تو قرار داد تا تو با آن مسرور بدانکه فرزند . خود سازیم

 -چنانچه صبر نمایی و رامی به رمای الهی باشی -و خوشحال باشی و خدای متعال فرزندت را گرفت و در مقابل آن 

 .به تو اجر و ثواب کرامت می فرماید

زیرا در این صورت بر فقدان این اجر و ثواب پشیمان . و را مایع نسازدسعی کن تا جزع و بی تابی اجر و ثواب ت

خواهی دانست که این مصیبت کوچک . خواهی شد و بدانکه اگر بر زیادی ثواب صبر بر این مصیبت آگاهی پیدا کنی

ه را بر در مقابل آن ثواب بزرگ کم ارزش می باشد و بدانکه جزع و فزع نمودن و بی تابی کردن چیز از دست رفت

نمی گرداند و غم و اندوه مقدرات الهی را بر هم نمی زند و لازم است که تأسف تو بر از دست دادن ثواب و اجر باشد، 

 (42.)نه بر فقدان و مرگ فرزندت

 :به مردی به نام اشعث که فرزندش را از دست داده بود، تسلیت گفته و به او چنین فرمود( ع)حمرت امیرالمؤمنین

دان فرزندت محزون گردی حق خویشاوندی با او را اداء نموده ای و اگر در این مصیبت صبر نمایی بدانکه اگر در فق

 .خدای متعال برای هر مصیبتی جبران و تدارکی مقرر فرموده است

بدان اگر در این مصیبت صبر و بردباری نمایی مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در حالی که تو مستحق ! ای اشعث

و ثواب خواهی بود و چنانچه در این مصیبت جزع نمایی و بی تابی کنی مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در اجر 

اما او . اگرچه تو را خوشحال و مسرور کرده بود -در وقتی که زنده بود -فرزند تو . حالی که تو خطاکار خواهی بود

فته است محزون و ناراحت شده ای، در حالی که فقدان او مایه بلا و امتحان الهی بود و تو بخاطر اینکه او از دنیا ر

 (48.)برای تو موجب ثواب و اجر و رحمت الهی است

مردی که فرزندش را از دست داده بود و ناراحتی ناشی از این مصیبت بر او سنگینی می کرد به حمرت امام 

 .چاره جویی کرد( ع)نامه ای نوشت و از آن حمرت( ع)جواد

بدانکه خدای متعال بهترین فرزندان افراد با ایمان را از آنها می گیرد تا به آنها در : برای او چنین نوشتند( ع)امام جواد

 (43.)قبال این مصیبت اجر و ثواب کرامت فرماید

امر فرمود که ( ع)هنگامی که خدای متعال به حمرت ابراهیم: در ممن حدیثی به این مممون فرمود( ع)امام رما

ای کاش فرزندم را به درگاه الهی قربانی کرده : با خود گفت( ع)ای فرزندش قربانی نماید؛ حمرت ابراهیمگوسفند را بج

 .بودم تا ثواب و اجر مصیبت فقدان فرزند را کسب می نمودم

 کدامیک از بندگان مرا بیشتر دوست داری؟! ای ابراهیم: در این هنگام خدای متعال به او وحی فرمود

 .حبیب تو محمد را بیشتر از همه دوست دارم: فرمود( ع)حمرت ابراهیم
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 او را بیشتر از جان خود دوست داری؟: وحی فرمود( ع)بار دیگر خدای متعال به حمرت ابراهیم

 .او را بیشتر از جان خود دوست دارم. بله: فرمود( ع)حمرت ابراهیم

 حبوبتر هستند یا فرزندات؟فرزندان او در نزد تو م: فرمود( ع)سپس خدای متعال به حمرت ابراهیم

 فرزندان او در نزدم محبوبتر از فرزندانم هستند؟: فرمود( ع)حمرت ابراهیم

آیا کشته شدن مظلومانه فرزندان او بدست دشمنان برای تو دردناک تر : فرمود( ع)سپس خدای متعال به حمرت ابراهیم

 است؟ یا ذبح نمودن فرزندت در راه اطاعت ازمن؟

کشته شدن از مظلومانه فرزندان او بدست دشمنان برای قلب من دردناکتر از آن است ! بار خدایا( : ع)حمرت ابراهیم

 .که فرزندم را بدستور تو ذبح نمایم

گروهی که ادعا می کنند از امت محمد هستند، ! ای ابراهیم: فرمود( ع)در این هنگام خدای متعال به حمرت ابراهیم

 -و از روی دشمنی و عداوت می کشند همانگونه که گوسفند را می کشند و این گروه  فرزند او را پس از او مظلومانه

 .بخاطر ارتکاب این جنایت مستحق خشم و غمب من خواهند شد

در این . در این حین ناراحت و اندوهگین گشت و قلب او به درد آمد و اشک از چشمانش جاری شد( ع)حمرت ابراهیم

ناراحت و ( ع)اینک که تو برای کشته شدن حسین! ای ابراهیم: وحی فرود( ع)راهیمهنگام خدای متعال به حمرت اب

اندوهگین شدی و برای این مصیبت گریستی من نیز ثواب و اجری که مقرر بود در قبال قربانی کردن فرزندت به تو 

دهم به تو کرامت می  که به مصیبت دیدگان می -بدهم برای تو منظور می دارم و بهمین خاطر بالاترین درجاتی را 

 (21.)نمایم

  س ی  شد  کف  میزا  اعما  وا دی 

در این هنگام فرزندان خردسالی که . شخصی از امتم را دیدم که کفه میزان اعمال او سبک بود: فرمود( ص)پیامبراکرم

 (24.)قبل از او از دنیا رفته بودند باعث شدند که کفه میزان اعمال او سنگین گردد

 وا دی  یراب شد  

خدای متعال در روز قیامت اطفال امت مرا در کنار حوض های بهشتی که در زیر عرش قرار : فرمود( ص)پیامبراکرم

 :دارند گردآوری می نمایند و نگاهی به آنها می افکند و می فرماید

 چرا سرهای خود را به طرف من بلند کرده اید؟! ای کودکان

ان و مادران ما در این روز تشنه هستند، در حالی که ما در کنار این حومهای پدر! بار خدایا: آن کودکان می گویند

 !بهشتی قرار گرفته ایم؟

ظرفهای بهشتی را از آب این حومهای بهشتی پر کنید و به طرف : در این هنگام خدای متعال به آن کودکان می فرماید

 (22.)والدین خود بروید و آنها را سیراب نمائید

کودکانی که از دنیا رفته اند از بهشت بیرون می آیند . هنگامی که روز قیامت فرا می رسد: ر آمده استدر روایتی دیگ

: در این حال مردم به آنها می گویند. در حالی که در دست آنها جامهایی قرار دارد که مملو از شراب طهور بهشتی است

این شراب طهور را برای پدران و مادران : ان می گویندما را سیراب کنید، در این هنگام آن کودک.ما را سیراب کنید

 (29.)خود آورده ایم

 شفاع  فرزسد در ح  وا دی 

اگر قبل از والدین خود بمیرد در روز قیامت آنها را . فرزند، جگرگوشه مؤمن بشمار می آید: فرمود( ص)پیامبراکرم

و برای آنها از درگاه خدای متعال استغفار می کند و مورد شفاعت خود قرار می دهد و اگر والدین قبل از او بمیرند ا

 (24.)آنها آمرزیده می شوند

 (25.)فرزندانی که از دنیا رفته اند در زیر عرش الهی برای والدین خود استغفار می کنند: فرمود( ص)پیامبراکرم

ده بماند، برای والدین خود دعا زن.زیرا اگر آن فرزند. داشتن فرزند نعمت نیکویی بشمار می آید: فرمود( ع)امام سجاد

 (24.)آنها را مورد شفاعت خود قرار می دهد.می کند و اگر از دنیا برود

فرزند سقط شده ای که از دنیا رفته است در روز قیامت در حالی که نگران است در کنار درب : فرمود( ص)پیامبراکرم



ف‌ف‌ف‌ف‌ف‌  
 

 .بهشت می ایستد

 .وارد بهشت شو: به او گفته می شود

 .من بدون والدین خود وارد بهشت نمی شوم: اب می گویداو در جو

 (22.)در این هنگام است که والدینش با شفاعت او وارد بهشت می گردند

 .می آمد و در کنار حمرت حمور می یافت( ص)مردی به همراه فرزند خود به نزد پیامبراکرم: راوی می گوید

 .مدتی گذشت و از او خبری نشد

 .ل او جویا شدنداز حا( ص)پیامبراکرم

 .فرزند آن مرد از دنیا رفته است: گفته شد( ص)به پیامبراکرم

 چرا مرا خبر نکردید؟ تا به او تسلیت بگویم؟: فرمود( ص)در این هنگام پیامبر

 .اینک برخیزید تا با هم به سوی او برویم و به او تسلیت بگوییم

. اهده نمودند که آن مرد غمگین و افسرده استبه نزد آن مرد رسید، مردم مش( ص)هنگامی که پیامبراکرم

 .آن مرد را دلداری داده و به او تسلیت گفتند( ص)پیامبراکرم

در . آرزو داشتم که این کودک در دوران پیری و معف کمک حال من باشد! یا رسول الله: گفت( ص)آن مرد به پیامبر

 که این فرزند در روز قیامت به همراه تو باشد؟آیا خوشحال نخواهی بود : به او فرمود( ص)این هنگام پیامبر

 .وارد بهشت شو: و هنگامی که به او گفته می شود

 .من بدون والدین خود به بهشت نمی روم: او می گوید

می پذیرد و در این هنگام ( 28)او همچنان بر این امر پافشاری می کند تا آنکه خدای متعال شفاعت او را در حق شما

 .عال او را به همراه شما وارد بهشت می نمایداست که خدای مت

والدین خود را که مستحق ورود در آتش بودند با بند ناف خود به سوی .فرزند سقط شده: در حدیث دیگری آمده است

 (28.)بهشت می کشاند

ام خدای اطفال مؤمنین را هنگام محاسبه اعمال در روز قیامت حامر می کنند، در این هنگ: فرمود( ص)پیامبراکرم

این کودکان را روانه بهشت کن؛ آنگاه این کودکان بر درب بهشت می ایستند و از حال پدر : متعال به جبرئیل می فرماید

پدر و مادر شما مانند شما نیستند بلکه آنها باید مورد محاسبه قرار : به آنها گفته می شود. و مادر خود جویا می گردند

در این هنگام این کودکان ناله بلندی سر می دهند و . گناه بوده اند و باید پاسخگو باشندگیرند، زیرا آنها دارای خطا و 

 .گریه می کنند

 این ناله ها چیست؟: در این حال خدای متعال به جبرئیل می گوید

م مگر ما داخل بهشت نمی شوی: خدایا تو آگاهتری این صداها ناله اطفالی است که می گویند: جبرئیل در پاسخ می گوید

به طرف جمعیت روانه شو : در این هنگام خدای متعال به جبرئیل می فرماید.آنکه پدر و مادر ما نیز وارد بهشت شوند؛ 

 (23.)و دست پدر و مادر این اطفال را بگیر

 ب شتی شد  وا دی  -وارد شد  ا دی  ب  ب ش  

ید، خدای متعال بر عزت او عزت دیگری را شخصی که در برابر مصیبتی صبر و بردباری نما: فرمود( ع)امام باقر

 (91.)محشور خواهد نمود( ص)می افزاید و خدای متعال او را در بهشت با محمد و آل محمد

شخصی که در هنگام رویارویی با مصیبتی و یا از دست دادن عزیزی صبر و بردباری نماید و : فرمود( ص)پیامبراکرم

را در این مصیبت از باری تعالی مسئلت نماید و در هنگام رویارویی با رامی به رمای الهی باشد و اجر و ثواب 

 .إنا لله و إنا إلیه راجعون: همانگونه که خدای عز و جل امر فرموده بگوید -مصیبت 

 (94.)بر خداست که او را وارد بهشت نماید

لدین خود در بهشت جای فرزندان مسلمانی که از دنیا می روند به همراه وا: فرمود( ع)حمرت امیرالمؤمنین

 (92.)دارند

 (99.)ثواب و اجر شخص با ایمانی که فرزندش از دنیا برود بهشت خواهد بود: فرمود( ع)امام صادق

شخصی که یک فرزند را از دست بدهد و بر این مصیبت صبر و بردباری : به این مممون فرمود( ص)پیامبراکرم

بهشت بر او واجب .اب را در این مصیبت از خدای متعال مسئلت نمایدو اجر و ثو.نماید و رامی به رمای الهی باشد



ص‌ص‌ص‌ص‌ص‌  
 

 (94.)می گردد

بهشت بر او .شخصی که دو فرزندش را از دست بدهد و در این مصیبت صبر و بردباری نماید: فرمود( ص)پیامبراکرم

 (95.)واجب می گردد

بدهند، خدای متعال آنها را وارد بهشت می زن و مرد مسلمانی که سه فرزند خود را از دست : فرمود( ص)پیامبراکرم

 .نماید

 اگر دو نفر باشند چطور؟: گفته شد( ص)به پیامبراکرم

 (94.)حتی اگر دو نفر باشند: فرمود( ص)حمرت 

شخصی که سه فرزندش را از دست بدهد و در مصیبت فقدان آنها صبر و بردباری نماید و : فرمود( ص)پیامبراکرم

 (92.)د، بهشت بر او واجب می گرددرامی به رمای الهی باش

من در روز قیامت به زیادی تعداد افراد امتم مباهات می کنم حتی به فرزندی که از آنها سقط : فرمود( ص)پیامبراکرم

در حالی که نگران و ناراحت است کنار درب بهشت می ایستد و  -روز قیامت -شده باشد؛ زیرا این فرزند سقط شده 

 .وارد بهشت شو: می گویدخدای متعال به او 

 .من وارد بهشت نمی شوم مگر آنکه پدر و مادرم قبل از من وارد بهشت شوند: اما او می گوید

پدر و مادر او را حامر نمائید و پس از آنکه فرشتگان : در این هنگام خدای متعال به فرشته ای از فرشتگان می فرماید

در این هنگام خدای متعال . ند به آنها امر می کنند که وارد بهشت شوندپدر و مادر این فرزند سقط شده را حامر نمود

وارد بهشت شدن پدر و مادرت به بهشت ببرکت رحمتی است که من نسبت به تو : به آن فرزند سقط شده می فرماید

 (98.)داشته ام

م بر سایر امت ها افتخار می کنم زیرا من در روز قیامت به زیادی تعداد افراد امت.ازدواج کنید: فرمود( ص)پیامبراکرم

در کنار درب بهشت نگران باقی می ماند و هنگامی که به او می .و فرزند سقط شده ای که از امت من از دنیا می رود

 (93.)وارد بهشت نمی شوم -قبل از پدر و مادرم  -من : وارد بهشت شو؛ او می گوید: گویند

آیا خرسند نیستی : به او تسلیت گفته و چنین فرمود( ص)رفت، پیامبراکرماز دنیا ( ع)پس از آنکه فرزند حمرت خدیجه

که او را در کنار بهشت بیابی در حالی که او دست تو را گرفته و وارد بهشت می نماید و تو را در پاکیزه ترین و 

 (41.)اسکان می دهد.خوشبوترین جای آن

آیا دوست نداری که فرزندت را در : یت گفته و به او فرمودبه زنی که فرزندش از دنیا رفته بود تسل( ص)پیامبراکرم

 کنار در بهشت ببینی که ترا به سوی بهشت دعوت می کند؟

 بله این امر را دوست دارم؟: آن زن گفت

 (44)چنین خواهد شد؟: فرمود( ص)پیامبراکرم

 .ری حمل می کندپس از پایان جنگ احد مشاهده نمود که زنی سه جنازه را بر روی شت( ص)پیامبراکرم

 این سه نفر چه نسبتی با تو دارند؟: به آن زن فرمود( ص)پیامبراکرم

 .یکی از آنها برادرم می باشد و یکی از آنها فرزندم می باشد و یکی از آنها همسرم می باشد: آن زن گفت

چیزی نصیب من خواهد اگر در مصیبت فقدان این سه نفر صبر و بردباری نمایم، چه : گفت( ص)سپس آن زن به پیامبر

 شد؟

اگر : اگر صبر و بردباری نمایی، بهشت نصیب تو خواهد شد، در این هنگام آن زن گفت: به او فرمود( ص)پیامبراکرم

 (42.)از این پس دیگر نگران چیزی نخواهم بود. صبر و بردباری من بر این مصیبت بهشت را نصیبم می سازد

اب خود حامر می شدند مردی نیز به همراه فرزند خردسال خود در آن جمع در میان اصح( ص)هنگامی که پیامبراکرم

به . می نشاند مدتی گذشت و آن کودک از دنیا رفت( ص)حامر می گشت و او فرزند خود را در آن جلسه کنار پیامبر

ه حامر نمی همین خاطر آن پدر به علت حزن و اندوهی که در فقدان آن فرزندش برایش بوجود آمده بود، در آن جلس

 .شد

فرزند : گفته شد( ص)به حمرت . از احوال او جویا شدند و از علت غیبت او از اصحاب سؤال کردند( ص)پیامبراکرم

آن مرد از دنیا رفته است و آن مرد بخاطر حزن و اندوهی که در فقدان فرزندش داشت در جلسه حامر نمی شود و 

 .ه خاطره حمور فرزندش در این جلسه برایش یادآوری می شدشرکت نکردن او در این جلسه بخاطر این بود ک

آن مرد را ملاقات نمودند و از فرزند او پرسش نمودند و پس از آنکه آن مرد خبر فوت ( ص)پس از این امر پیامبراکرم



ق‌ق‌ق‌ق‌ق‌  
 

دو امر کدامیک از این  -ای مرد -: داد، آن حمرت به آن مرد تسلیت گفتند و به او فرمود( ص)فرزندش را به پیامبر

 برای تو محبوبتر است؟

 .آیا می خواهی فرزندت در نزد تو زنده باشد

 .یا می خواهی او در کنار درب بهشت منتظر تو ایستاده باشد

 .فرزند تو آن درب را برای تو باز نماید.و هنگامی که تو به یکی از دربهای بهشت برسی

به آنجا برایم بهتر  -برای رسیدنم -انتظار کشیدن او از من رفتن فرزندم به بهشت و : گفت( ص)آن مرد در جواب پیامبر

 .این امر برای تو این چنین خواهد بود: به او فرمود( ص)در این هنگام پیامبراکرم. و گواراتر است

 آیا این امر مخصوص همین مرد است؟: گفت( ص)در این حین مردی از انصار به پیامبر

 دک خود را از دست بدهند؟یا برای تمام کسانی است که فرزند کو

 (49.)این امر برای تمام مسلمانانی است که فرزند کودک خود را از دست بدهند: به او فرمود( ص)پیامبراکرم

 

 :پی سوش  ها 

فی جسده و ماله و ولده حتی یلقی الله عز و جل و ما علیه  -و المؤمنة -البلاء بالمؤمن _لا یزال ( : ص)قال رسول الله -4

 ( .94و مسکن الفؤاد ص  21الفصل  941جامع الأخبار ص )ة من خطیئ

 .ما نزل: فی مسکن الفؤاد_

إلا غفرالله لهما بفمل رحمته إیاهم  -لم یبلغوا الحنث -ما من مسلمین یموت بینهما ثلاثة أولاد  ( : ص)قال رسول الله -2

 ( .41مسکن الفؤاد ص )

 .مراجعه فرمائید 32برای اطلاع از متن این حدیث شریف به صفحه  -9

 9الکافی ج )ثم یعذبه .یحتسب و یحمد الله.فیصبر.الله أعز و أکرم من أن یسلب عبداً ثمر  فؤاده( : ص)قال رسول الله -4

 ( .51ص  4و مشکا  الأنوار ج  243ص 

الکافی ج ) عز و جل بإذن الله.حجبوه من النار -عند الله عز و جل  -_ من قدم أولاداً یحتسبهم ( : ع)قال الإمام الباقر -5

و  81المجلس  499ص  -علیه الرحمة -و الأمالی للشیخ الصدوق  443ص  4و من لا یحمره الفقیه ج  221ص  9

 ( .91و مسکن الفؤاد ص  42الفصل  284جامع الأخبار ص 

 .احتسبهم : فی جامع الأخبار_

بإذن الله تعالی  -من النار -حجباه -عند الله عز و جل -اولدین یحتسبهم -من المسلمین -من قدم ( : ع)قال الإمام الصادق -4

 ( .243ص  9الکافی ج )

بحار ) -أبداً  -فیصبران و یحتسبان فیریان النار ._لا یموت بین امرأین مسلمین ولدان أو ثلاث (( : ص)قال رسول الله)

 ( .33 ص 45و شرح نهج البلاغه لإبن أبی الحدید ج  422ص  42و ج  443ص  22الأنوار ج 

 .ثلاثة: فی شرح نهج البلاغة_

مسکن الفؤاد )ثلاثاً صابراً محتسباً کان محجوباً من النار بإذن الله عز و جل  -من ولده -من قدم ( : ص)قال رسول الله -2

 ( .98ص 

 ( .93ص  مسکن الفؤاد)حجبوه بإذن الله من النار .من قدم شیئاً من ولده صابراً محتسباً (: و جاء فی حدیث آخر هکذا)

 .فأحتسبهم حجبوه من النار -من الولد -من مات له ثلاثة (: ص)قال رسول الله

 ( .229ص  4دعائم الإسلام ج )و اثنان ( : ص)فإثنان؟ قال  -یا رسول الله  -: قیل

 ._قدم ثلاثة أولاد لم یبلغوا الحنث_( مؤمن)أیما رجل ( : ص)قال رسول الله

و ثواب الأعمال ص  42الفصل  248جامع الأخبار ص )النار _ فـ هم حجاب یسترونه من  -أو امرأ  قدمت ثلاثة أولاد  -

 ( .23و مسکن الفؤاد ص  299

 .ما بین القوسین لم یذکر فی ثواب الأعمال و مسکن الفؤاد_

 .عن : فی مسکن الفؤاد_.الإثم و المعصیة:  -بکسر لامهملة -الحنث _

 .ادع الله لی فقد دفنت ثلاثة -یا نبی الله - : امرأ  فقالت( ص)أتته  -8

 ( .422ص  23بحار الأنوار ج )لقد احتظرت بحظار شدید من النار ( : ص)فقال



ر‌ر‌ر‌ر‌ر‌  
 

 .إذا أتته امرأ .جالساً ( ص)کنت عند رسول الله: قال_( بن برمة)عن قبیصة 

 .فإنه لیس یعیش لی ولد.ادع الله لی -یا رسول الله -: فقالت

 .ثلاثة: ؟ قالت_( ولد)و کم مات لک ( : ص)قال 

 ( .424ص  23و البحار ج  93مسکن الفؤاد ص )لقد احتظرت من النار بحظار شدید ( : ص)قال 

 .ما بین القوسین لم یذکر فی مسکن الفؤاد_.ما بین القوسین لم یذکر فی بحار الأنوار_

 .ثلاثه: قال لامرأه هل لک فرط؟قالت( ص)إن النبی: عن ابی بن کعب

 ( .93مسکن الفواد ص)هجنه حصین( : ص)قال

ثم استقبل .إذا وجهت إلی عبد من عبدی مصیبة فی بدنه أو ماله أو ولده : قال الله عز و جل:  -( ص)قال رسول الله  -3

 .أن أنصب له میزاناً _( یوم القیامة)استحییت منه ._ذلک بصبر جمیل 

 ( .24 الفصل 944و جامع الأخبار ص  43مسکن الفؤاد ص )أو أنشر له دیواناً 

 .حاکیاً عن الله تعالی( ص)قال رسول الله: فی جامع الأخبار هکذا_

 .الصبر الذی لیس فیه شکوی إلی الناس: الصبر الجمیل_

 .ما بین القوسین لم یذکر فی جامع الأخبار_

 .اجر فیه -إذا مات -إن ولد أحدکم ( : ...ص)قال رسول الله -41

ما بین _( .283ص  9و عوالی اللئالی ج  944ص  9من لا یحمره الفقیه ج )استغفر له بعد موته _( بعده)و إن بقی 

 .القوسین لم یذکر فی عوالی اللئالی

 ( .43مسکن الفؤاد ص )المصائب مفاتیح الأجر  ( : ع)قال أمیرالمؤمنین -44

و  32ص  2الکافی ج )کان له مثل أجر ألف شهید .فصبر علیه.من ابتلی من المؤمنین ببلاء( : ع)قال الإمام الصادق -42

 ( .54و مسکن الفؤاد ص  54ص  4مشکا  الأنوار ج 

 .أعطیت علیها الصبر.لا تعدن مصیبة -یا إسحاق -: قال( ع)عن إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله -49

 .و استوجبت علیها من الله عز و جل الثواب

 ( .225ص  9الکافی ج ) -نزولها إذا لم یصبر عند  -إنما المصیبة التی یحرم صاحبها أجرها و ثوابها 

 .مراجعه فرمائید 33برای اطلاع از متن این حدیث شریف به صفحه  -44

أما ( ع)فقال له أبو عبدالله.فشکی إلیه مصیبة اصیب بها.فجاء رجل( ع)کنا عند إبی عبدالله: عن فمیل بن میسر قال -45

 .إنک أن تصیر تؤجر

 ( .225ص  9الکافی ج )و أنت مأزور  -ذی قدر علیکال -و إن لا تصبر یممی علیک قدر الله 

 .جری علیک القماء وانت مأجور.ان صبرت( : ع)قال امیر المومنین -44

 ( .24مسکن الفوادص)و انت مأزور.جرت علیک القماء.و ان جزعت

 .جری علیک المقادیر و أنت مأجور.إن صبرت ( : ع)قال أمیرالمؤمنین

 ( .48مسکن الفؤاد ص )أنت مأزور  و.جرت علیک المقادیر.و إن جزعت

 .إن صبرت جری علیک القلم و أنت مأجور( ع)قال أمیرالمؤنین

 ( .غرر الحکم)و إن جزعت جری علیک القلم و أنت مأزور 

 .من رمی القماء أتی علیه القماء و هو مأجور( : ع)قال الإمام الصادق

 ( .29ل ص الخصا)أحبط الله أجره .أتی علیه القماء.و من سخط القماء

 :إلی بعض أصحابه یعزیه( ( ص)کتب رسول الله) -42

 .أما بعد

 .الأجر -لک  -فعظم الله جل اسمه 

 .و ألهمک الصبر

 .و رزقنا و إیاک الشکر

 .و عواریه المسترد .إن أنفسنا و أموالنا و أهلینا مواهب الله الهنیئة

 .نتمع بها إلی أجل معدود

 .و یقبمها لوقت معلوم



ش‌ش‌ش‌ش‌ش‌  
 

 : تعالی علیناو قد جعل الله

 . -إذا أعطی -الشکر 

 . -إذا ابتلی -و الصبر 

 .و قد کان ابنک من مواهب الله تعالی

 .متعک به فی غبطة و سرور

 . -إن صبرت و احتسبت -.و قبمه منک بأجر مذخور

 .أن یحبط جزعک أجرک_ فلا تجمعن 

 .علی ثواب مصیبتک -غداً  -و أن تندم 

 .علمت أن المصیبة قد قصرت عنها - علی ثوابها -و إنک لو قدمت 

 .و اعلم أن الجزع لا یرد فائتاً 

 .و لا یدفع الحزن قماء

 .فلیذهب أسفک ما هو نازل بک مکان ابنک

 ( .235اعلام الدین ص )و السلام 

 .أثبتناه کما وجدناه.هکذا فی المصدر_

 .و الظاهر وقوع سهو مطبعی فی البین

 .فلا تجمعن علیک مصیبتین: و الصحیح

 .تندم.فیحبط أجرک

 :أو یکون الصحیح هکذا

 .فیحبط جزعک أجرک.فلاتجزعن

إن تحزن علی ابنک فقد استحقت ذلک  -یا اشعث  -: و قد عزی الأشعث بن قیس عن ابن له( ع)قال أمیرالمؤمنین -48

 .و إن تصبر ففی الله من کل مصیبة خلف.منک الرحم

 .أجورجری علیک القدر و أنت م.إن صبرت -یا اشعث  -

 .جری علیک القدر و أنت مأزور.و إن جزعت

 ( .234نهج البلاغة الرسائل )و هو ثواب و رحمة .و حزنک.سرک و هو بلاء و فتنة

 .إن تصبر ففی الله خلف من ابنک : الأشعث بن قیس علی ابنه فقال( ع)عزی أمیرالمؤمنین

 .و إن صبرت جری علیک القدر و أنت مأجور

 ( .944ص  2رومة الواعظین ج )قدر و أنت مأثوم و إن جزعت جری علیک ال

 . -و أنت مأجور  -جرت علیک المقادیر  -إن صبرت  -إنک ( : ع)قال أمیرالمؤمنین

 ( .و غرر الحکم 24الفصل  944جامع الأخبار ص ) -و أنت مأزور  -جرت علیک المقادیر .و إن جزعت

 شد  ما یدخله؟.یشکو إلیه مصابه بولد لهرجل ( ع)کتب إلی أبی جعفر: عن علی بن مهزیار قال -43

الکافی )لیأجره علی ذلک  -أنفسه  -أما عملت أن الله عز و جل یختار من مال المؤمن و من ولده : إلیه( ع)و کتب  : فقال

 ( .243ص  2مشکا  الأنوار ج : راجع( .)249و  248ص  9ج 

 .ت مصیبتک بـ علی ابنکذکر : إلی رجل( ع)کتب أبو جعفر الثانی : عن ابن مهران قال

 .و ذکرت انه کان أحب ولدلک إلیک

 .أزکی ما عند أهله -و غیره  -و کذلک الله عز وجل إنما یأخذ من الوالد 

 .لیعظم به أجر المصاب بالمصیبة

 .فأعظم الله أجرک

 .و أحسن عزاک

 .و ربط علی قلبک

 .إنة قدیر

 .و عجل الله علیک بالخلف

 ( .215ص  9الکافی ج ) -إن شاء الله تعالی  -ل و أرجو أن یکون الله قد فع



ت‌ت‌ت‌ت‌ت‌  
 

 -أن یذبح مکان ابنه ( ع)لما أمر الله عز و جل إبراهیم: یقول( ع)الرما( الإمام)قال سمعت : عن الفمل بن شاذان -21

 -لکبش و إنه لم یؤمر بذبح ا.بیده -إسماعیل -أن یکون قد ذبح ابنه ( ع)تمنی إبراهیم.الکبش الذی أنزله علیه -إسماعیل

 . -مکانه

 .بیده -علیه -لیرجع إلی قلبه ما یرجع إلی قلب الوالد الذی یذبح أعز ولده 

 .أرفع درجات أهل الثواب علی المصائب -بذلک -فیستحق 

 من أحب خلقی إلیک؟ -یا إبراهیم -: فأوحی الله عز و جل إلیه

 .ما خلقت خلقاً هو أحب إلی من حبیبک محمد -یا رب -: فقال

 أم نفسک؟.أفهو أحب إلیک:  تعالی إلیهفأوحی الله

 .بل هو أحب إلیک من نفسی : قال

 فولده أحب إلیک أم ولدک؟ : قال

 .بل ولده : قال

 علی أیدی أعدائه أوجع لقلبک؟ أو ذبح ولدک بیدک فی طاعتی؟ -ظلماً  -فذبح ولده : بقال

 .علی أیدی أعدائه أوجع لقلبی -ظلماً  -بل ذبح ولده  -یا رب -: قال

و . -کما یذبح الکبش -من بعده ظلماً و عدواناً  -ابنه -ستقبل الحسین  -تزعم أنها من امة محمد -فإن طائفة  -یا ابراهیم -: قال

 .سخطی -بذلک -یستوجبون 

 .و أقبل یبکی.و توجع قلبه.لذلک( ع)فجزع إبراهیم

و .بجزعک علی الحسین -لو ذبحته بیدک -یل قد فدیت جزعک علی ابنک إسماع -یا إبراهیم -: فأوحی الله عز و جل إلیه

 ...و أوجبت لک أرفع درجات أهل الثواب علی المصائب.قتله

 ( .42الباب  482ص  4عیون الأخبار ج : راجع( .)53 - 58الخصال ص )

 ...عجائب -البارحة -إنی رأیت : فقال -یوماً  -( ص)کنا عند رسول الله: عن عبد الرحمان بن سمر  قال -24

 .رجلاً من امتی قد خفت موازینهرأیت 

 ( .44المجلس  912ص  -علیه الرحمة -الأمالی للشیخ الصدوق )فثقلوا موازینه .فـ جائه افراطه

ً  -البارحة -إنی رأیت ( : ص)قال رسول الله  ...عجبا

 .رأیت رجلاً من أمتی قد خف میزانه

 ( .94مسکن الفؤاد ص )فثقلوا میزانه .فـ جاء افراطه

 .فی حیاض تحت العرش -یوم القیامة -یجمع الله أطفال امة محمد ( : ص)ول اللهقال رس -22

 !مالی أراکم رافعی رؤوسکم إلی؟: فیقول.فیطلع الله علیهم اطلاعة

 !و نحن فی هذه الحیاض.الآباء و الامهات فی عطش القیامة -یا ربنا -: فیقولون

 .لحیاضفیوحی الله إلیهم أن أفرغوا فی هذه الآنیة من ا: قال

 ( .412ص  2مستدرک الوسائل ج )فأسقوا الآباء و الامهات .ثم تخللوا صفوف القیامة

 .بأیدیهم الشراب -من الجنة -إذا کان یوم القیامة خرج ولدان المسلمین  -29

 .اسقونا.اسقونا: فیقول الناس لهم

 ( .99مسکن الفؤاد ص )أبوینا .أبوینا: فیقولون

 .لد کبد المؤمنالو( : ص)قال رسول الله -24

 .صار شفیعاً له -قبله -إن مات 

 .یستغفر له -بعده -و إن مات 

 ( .221ص  4عوالی اللئالی ج )فیغفرالله له 

و النوادر للسید فمل  994ص  5الکافی ج ...)یستغفرون لآبائهم_ -تحت العرش -إن الولدان ( : ص)قال رسول الله -25

 ( .444 -445ص  -علیه الرحمة -الله الراوندی 

 .تحت عرش الرحمن: فی النوادر هکذا_

 .نعم الشیء الولد( : ع)قال الإمام السجاد -24

 .إن عاش فـ دعاء حامر



ث‌ث‌ث‌ث‌ث‌  
 

 ( .285ص  -علیه الرحمة -الدعوات للشیخ الراوندی )و أن مات فشفیع سابق 

 .ادخل: فیقال له.إن السقط لیبقی محبنطئاً علی باب الجنة( : ص)قال رسول الله -22

 ( .92مسکن الفؤاد ص )فیدخلان الجنة .فیشفع فیهما.حتی یدخل أبوای.لا :فیقول

 .اعلموا إن أحدکم یلقی سقطه محبنطئاً علی باب الجنة( : ص)قال رسول الله

 ( .283ص  9و عوالی اللئالی ج  944ص  9الفقیه ج )حتی إذا رآه أخذ بیده حتی یدخله الجنة 

 .م ربه أن یدخل أبویه النارإن السقط یراغ ( : ص)قال رسول الله -28

 .فقد أدخلت أبویک الجنة.ارجع. -المراغم ربه: أیها السقط : له: فیقال

 ( .411ص  2مستدرک الوسائل ج )فیجرهما بسرره حتی یدخلهما الجنة 

رئیل فیقول الله تعالی لجب -عند عرض الخلائق للحساب  -یجیء یوم القیامة أطفال المؤمنین ( : ص)قال رسول الله -23

 .اذهب بهؤلاء إلی الجنة( : ع)

 .و یسألون عن آبائهم و امهاتهم.فیقفون علی أبواب الجنة

 .یطالبون بها.و سیئات.لهم ذنوب.آباؤکم و امهاتکم لیسوا کـ أمثالکم: فیقول لهم الخزنة

 .باکین.فیصیحون صیحة

 ما هذه الصیحة؟ -یا جبرئیل -: فیقول الله تعالی

 .هؤلاء أطفال المؤمنین اللهم أنت أعلم: فیقول

 .لا ندخل الجنة حتی یدخل آباؤنا و امهاتنا: یقولون

 .تخلل الجمع و خذ بید آبائهم و امهاتهم -یا جبرئیل -: فیقول الله سبحانه و تعالی

 (284اعلام الدین ص )  برحمتی.فأدخلهم معهم الجنة

 ( .282ص  9عوالی اللئالی ج : راجع)

 .من صبر علی مصیبة زاده الله عزاً إلی عزه: ( ع)قال الإمام الباقر -91

 ( .295ثواب الأعمال ص ( )ع)و أدخله الجنة مع محمد و أهل بیته

 .أو حبیبة.من اصیب بمصیبة( : ص)قال رسول الله -94

 .ثم صبر و احتسب

 .إنا لله و إنا ألیه راجعون : و قال کما أمره الله

 ( .418ص  2الوسائل ج مستدرک )کان حقاً علی الله أن یدخله الجنة 

 ( .942ص  9من لا یحمره الفقیه ج )أولاد المسلمین مع آبائهم فی الجنة ( : ع)قال أمیرالمؤمنین -92

 .و لم یجزع بهتک ستره.من صبر کرهاً و لم یشک إلی الخلق( : ع)قال الإمام الصادق

 .و بشر الصابرین : نصیبه ما قال الله عز و جل

 ( .484مصباح الشریعة ص )بالجنة و المغفر  : أی

 .الجنة_( إذا مات)ثواب المؤمن من ولده ( : ع)قال الصادق -99

و مسکن  284ص  9و عوالی اللئالی ج  442ص  4و من لا یحمره الفقیه ج  243ص  9الکافی ج )صبر أو لم یصبر 

 .ما بین القوسین لم یذکر فی مسکن الفؤاد_( .91الفؤاد ص 

مستدرک )لم یکن له ثواب إلا الجنة  -صبر أو لم یصبر .احتسبه أو لم یحتسبه -ت له ابن من ما( : ص)قال رسول الله

 ( .933ص  2الوسائل ج 

مستدرک )لم یکن له ثواب إلا الجنة  -یسلم أو لم یسلم .فصبر أو لم یصبر -من مات و له ولد أو ابن ( : ص)قال رسول الله

 ( .933ص  2الوسائل ج 

 . الجنةمن مات له ولد یدخله الله

 .صبر أو لم یصبر

 ( .43ص  43بحار الأنوار ج )جزع أم لم یجزع 

أو علی ما .و یمکن حمله علی ما إذا لم یقل و لم یفعل ما یسخط الرب عز و جل.یدل علی أن الجزع لا یحبط أجر المصیبة

 ( .444ص  23بحار الأنوار ج )إذا صدر منه بغیر اختیاره 

المراد من دفن _ ( .92مسکن الفؤاد ص )و جبت له الجنة _ .و صبر علیه و احتسبه._حداً قال رسول الله من دفن وا -94



خ‌خ‌خ‌خ‌خ‌  
 

 .موت الولد: الولد هنا

 .یجلعه حسبة و کفایة عند الله عز و جل: معنی یحتسب أی_

 ( .94مسکن الفؤاد ص )و رماه بالقماء .یحتسب بصبره علی مصیبة بموته: أی

 ( .92مسکن الفؤاد ص )و جبت له الجنة .ین و صبر علیهما و احتسبهمامن دفن اثن( : ص)قال رسول الله -95

 .إلا ادخلهما الله الجنة -من الولد -یموت لهما ثلاثة  -و لا امرأ  مسلمة -ما من امریء مسلم ( : ص)قال رسول الله -94

 .و إثنان: فقیل له

 ( .934ص  2و مستدرک الوسائل ج  98مسکن الفؤاد ص )و إثنان ( : ص)فقال 

 .إلا ادخلهما الله الجنة بفمل رحمته -لم یبلغوا الحنث  -ما من مسلمین یقدمان ثلاثة ( : ص)قال رسول الله

 و ذو الاثنین؟ -یا رسول الله  -: قالوا

 ( .93مسکن الفؤاد ص ...)و ذو الاثنین( : ص)قال

 .ة بفمل رحمته و إیاهمأدخله الله الجن -لم یبلغوا الحنث -من مات له ثلاثة ( : ص)قال رسول الله

 و إثنان؟ -یا رسول الله -: فقیل

 ( .283ص  9عوالی اللئالی ج )و إثنان ( : ص)قال 

 ( .92مسکن الفؤاد ص )و جبت له الجنة .من دفن ثلاثة أولاد و صبر علیهم و احتسب( : ص)قال رسول الله -92

و  481الخصال ص )و جبت له الجنة . عز و جلفأحتسبهم علی الله -من صلبه -ثلاثة _ من ثکل ( : ص)قال رسول الله

 ( .445ص  23بحار الأنوار ج 

 .اثکل : فی بحار الأنوار_

إلا أدخله الله  -لم یبلغوا الحنث -ما من مؤمن و لا مؤمنة یقدم الله تعالی له ثلاثة أولاد من صلبه ( : ص)قال رسول الله

 ( .41مسکن الفؤاد ص )الجنة بفمل رحمته إیاهم 

إلا أدخله الله الجنة بفمل الله  -لم یبلغوا الحنث  -ما من الناس من مسلم یتوفی له ثلاثة من الأولاد ( : ص)رسول الله قال

 ( .933ص  2مستدرک الوسائل ج )_ تعالی 

 .أثبتناه کما وجدناه.هکذا فی المصدر_

جامع )إلا أدخلهما الله الجنة بفمل رحمته  -الحنث لم یبلغوا  -ما من مسلمین یقدمان أولاداً ( :  -علیه الرحمة -قال أبوذر )

 ( .284الأخبار ص 

- _لم یبلغوا الحنث -ما من مسلمین یقدمان علیهما ثلاثة أولاد ( :  -علیه الرحمة -قال أبوذر)

 ( .23و مسکن الفؤاد ص  299ثواب الأعمال ص )الله الجنة بفمل رحمته _إلا أدخلهم 

 .الإثم و الذنب : الحنث_

 .إنهم لم یبلغوا السن الذی یکتب علیهم فیه الذنوب و الآثام : لمعنیو ا

 .بلغ الغلام الحنث: قال الخلیل

 ( .نقلاً عن هامش مسکن الفؤاد)جری علیه القلم : أی

 .ادخلهما : فی مسکن الفؤاد_

 .حتی بالقسط -یوم القیامة -انی اباهی بکم لامم ( : ص)قال رسول الله -98

 .باب الجنة یظل محبنطئاً علی

 .ادخل الجنة : _( له)فیقول الله عز و جل 

 .حتی یدخل أبوای قبلی_( أدخل)لا : فیقول

 .ایتینی بأبویة: فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکة

 .فیأمر بهما إلی الجنة

 ( .442ص  2 و تهذیب الأحکام ج 935و التوحید ص  994ص  5الکافی ج )هذا بفمل رحمتی لک  : فیقول عز و جل

 ( .282ص  9عوالی اللئالی ج : راجع)

 .ما بین القوسین لم یذکر فی الکافی_

 .ما بین القوسین لم یذکر فی التوحید و التهذیب_

 .فإنی مکاثر بکم الأمم یوم القیامة.تزوجوا( : ص)قال رسول الله -93



ذ‌ذ‌ذ‌ذ‌ذ‌  
 

 .حتی أن السقط لیظل محبنطئاً علی باب الجنة

 .ادخل: فیقال له

 ( .92مسکن الفؤاد ص )حتی یدخل ابوای : فیقول

 .إن السقط لیجیء محبنطئاً علی باب الجنة( : ص)قال رسول الله 

 .ادخل الجنة: فیقال له

و  214و ص  234و معانی الأخبار ص  242ص  9من لا یحمره الفقیه ج )قبلی _( الجنة)حتی یدخل ابوای .لا : فیقول

 ( .491ص  4مکارم الأخلاق ج 

 .قوسین لم یذکر فی المعانیما بین ال_

 .ادخل الجنة: فیقال له.إن السقط لیظل محبنطئاً علی باب الجنة( : ص)قال رسول الله

 أنا و أبوای؟: فیقول

 ( .92مسکن الفؤاد ص )أنت و أبواک : فیقال

 .إن السقط یظل محبنطئاً علی باب الجنة( : ص)قال رسول الله

 .ادخل الجنة : فیقال له

 ( .938ص  2مستدرک الوسائل ج )دخل أبوای معی حتی ی : فیقول

 .علی باب الجنة_أما ترمین أن تجدیه قائماً ( : ...بعد موت ولدها( ع)لخدیجة( ص)قال رسول الله) -41

 ( .43ص  4و مشکا  الأنوار ج  243ص 9الکافی ج )أطهرها مکاناً و أطیبها .فأدخللک الجنة.أخذ بیدک.فإذا أراک

 .قائماً لک  :فی مشکا  الأنوار_

 .أما تحبین أن ترینه علی باب الجنة ( : لإمرأ  مات ولدها( ص)قال رسول الله ) -44

 و هو یدعوک إلیها؟

 .بلی : فقالت

 ( .98مسکن الفؤاد ص )فإنه کذلک ( : ص)قال

 . -علی بعیر -علی امرأ  حملت ثلاث جنائز  -فی یوم احد  -مر ( ( ص)رسول الله)إن  -42

 هؤلاء؟من ( : ص)فقال

 ._یا رسول الله -أخی و ابنی و زوجی : فقالت

 إن صبرت؟.فـ مالی

 .إن صبرت فـ لک الجنة( : ص)فقال

 ( .494 -491ص  2مستدرک الوسائل ج )فما ابالی بعد هذا : قالت

 .کان إذا جلس تحلق إلیه نفر من أصحابه( ص)إن النبی -49

 .و کان فیهم رجل له بنی صغیر

 .إلی أن هلک ذلک الصبی.قعده بین یدیهفی.یأتیه من خلف ظهره

ً .فأمتنع الرجل من الحلقة أن یحمرها  .تذکراً له و حزنا

 ( .ص)ففقده النبی

 ما لی لا أری فلانا؟ً( : ص)فقال 

 .بنیه الذی رأیته هلک -یا رسول الله -: قالوا

 . -أن یحمر الحلقة -و تذکر له .أسفاً علیه.فمنعه الحزن

 ن ابنه؟فسأله ع( ص)فلقیه النبی

 .فأخبره بهلاکه

 .فعزاه

 :أیما کان أحب إلیک -یا فلان  -( : ص)و قال 

 !أن تمتع به عمرک؟

 یفتحه لک؟.باباً من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقک إلیه -غداً  -أو لا تأتی 

 .أحب إلی.بل یسبقنی إلی باب الجنة.لا -یا نبی الله  -: قال



ض‌ض‌ض‌ض‌ض‌  
 

 .فذاک لک( : ص)قال 

 أهذا لهذا خاصة؟ -یا نبی الله -: صار فقالفقام رجل من الأن

 أم من هلک له طفل من المسلمین کان له ذلک؟

 ( .94 -95مسکن الفؤاد ص )کان له ذلک  -من المسلمین -بل من هلک له طفل  ( : ص)قال 

ی، ناجی جزایر: ناجی جزایری، سید هاشم، پدران و مادران رحمت شده و پدران و مادران نفرین شده، قم: منبع

(4988.) 

 

 

 وزنه ترین سنگین

پنج چیز که در میزان فضل خداوند، بسیار سنگین اند، کلمه لا اله الا الله و »: در این باره می فرمایند( ص)حضرت محمد 

کلمه سبحان الله و کلمه الحمدلله و کلمه الله اکبر و فرزند پدری از اهل صلاح فوت شود و بر مصیبت آن فرزند، اجر و 

 (2)«.برای او حساب شودثواب 

 

 پسر هفتاد از بهتر

 .در برخی از احادیث، فرزندی که فوت شود بهتر از فرزند جهاد کننده در راه خداوند معرفی شده است

 

یک فرزند که پیش از مرد در گذرد، بهتر از هفتاد پسر است که پس از خود بگذارد و سوار »: می فرمایند( ع)امام صادق

 (3)«.راه خداى جهاد کننداسبان شوند و در 

 

یک فرزند که پیش از پدر در گذرد، بهتر از هفتاد پسرى است که پس از او بمانند و به »: هم چنین ایشان می فرمایند

 (0)«.رسند –عجل الله فرجه  -سعادت رکاب حضرت قائم 

 

 آتش از حجابی

هر مردى که سه فرزندش پیش از او بمیرند و به »: در توصیف وضعیت والدین مصیبت دیده می فرمایند( ص)پیامبر اسلام 

نرسیده باشند، یا هر زنى که سه فرزندش در زمان زندگی او درگذرند، پس آن فرزندان برای ( بلوغ)سن گناه کردن 

 (5)«.والدینشان حجابی از آتش مى شوند

 

 بهشت به ورود مجوز

از هر زمانی آنها را به صبر و شکیبایی و عدم کفران نعمت  حتماً دیده اید که پس از فوت فرزند، اطرافیان والدین، بیش

پاداش بنده مومن از »(: ع)سفارش می کنند، البته لطف خداوند رحمان بیشتر از این حرف هاست و به قول امام صادق 

 (8)«.فرزندش، بهشت است خواه صبر کند و خواه نکند[ مرگ]



غ‌غ‌غ‌غ‌غ‌  
 

 

ر در بهشت می ایستد و می گوید که من فقط با پدر و مادرم وارد در احادیث آمده است که کودک سقط شده با خشم ب

 (1. )بهشت می شوم

 

وقتی فرزند بنده اى از بندگان خدا فوت می کند، خداى تعالى از ملائکه خود سوال مى فرماید که آیا فرزند بنده مرا 

بنده من : آری، خدا مى فرماید: ى کنندگرفتید میوه دل او را؟ عرض م: آرى، خداوند مى فرماید: گرفتند؟، عرض مى کنند

خانه ای براى او در : تو را ستایش نمود و انا لله و انا الیه راجعون گفت، خداوند مى فرماید: مى کنند  چه گفت؟، عرض 

 (2.)بهشت بنا گذارید و آن را بیت الحمد بنامید

 

طفل او را به قطعه ناف خود به بهشت مى  زنى که در نفاس او طفلش بمیرد،»: می فرمایند( ص)هم چنین رسول خدا 

 (2)«.کشد

 

آیا شاد نمی شوی که وارد هیچ یک از . به درستى که بهشت هشت در دارد و آتش دوزخ هفت در دارد...»: و می فرمایند

آن درها نشوی مگر این که در آن هنگام فرزندت را پهلوى خود بیایى که کمرت را گرفته و شفاعت تو را نزد حضرت 

آیا براى فرزندان ما که فوت شده اند ! روردگارت سبحانه و تعالى مى کند؟، به آن حضرت عرض شد که اى پیغمبر خداپ

 (14)«[.این مقام وجود دارد]براى همه کسانى که صبر کنند و اجر خواهند، : نیز این مقام وجود دارد؟، فرمودند

 

 :پی نوشت

 با تفاوت اندکى 322ص  8زالعمال منتخب کن: 380ص  2: اسد البغابه .1       

 023: 1الجامع الصغیر  511: 1مستدرک الحاکم : 231: 0و  003: 3مسند احمد بن حنبل  281: خصال صدوق .2       

 111: 22البحار 

همچنین کلینى  112: 1صدوق آن را در من لایحضره الفقیه مرسلا و با تفاوت اندکى در الفاظ نقل نموده است .3       

 118: 22بحار  212: 3آن را در الکافى با اسناد دیگرى آورده است 

 2338: ثواب العمال .4       

 233ص : ثواب العمال .5       

 تسلیة العباد در ترجمه مسکن الفواد، شهید ثانی، در بخش پاداش مؤمن در مرگ فرزند بهشت است.6       

 324: 8ال ، منتخب کنزالعم55: 2الجامع الصغیر .7       

: 1و صدوق آن را در من لا یحضره الفقیه  212: 3کلینى آن را به سند خود از سکونى از امام صادق ع در کافى .8       

: 1و الجامع الصغیر  015: 0با تفاوت اندکى در الفاظ آورده است ، بحار الانوار همچنین در مسند احمد بن حنبل  112



ظ‌ظ‌ظ‌ظ‌ظ‌  
 

131 

و مسلم در صحیح خود  012: 2و احمد بن حنبل در مسند خود به نقل از ابوهریره  121: 0الغابه  ابن الاثیر در اسد.9       

0 :2434 

  .، با تفاوت اندکى022: ، روضه الواعظین 12: التعازى . 83امالى صدوق ، .10   

 

 .کلیه منابع به نقل از مسکن الفواد، شهید ثانی است

 

 

 

 و سخنان بزرگان ثیاحاد: مجموعه

 

  

 

 درباره صبر ثیاحاد

 به است بهشت غرفه از منظور:  فرمود «۱۶٫ هیآ: فرقان» الْغرُْفةََ بِما صَبرَُوا  جزَْوْنَیُأُولْئکَِ : هیدر مورد آ( ع)باقر  حضرت

   ۱۶۵صفحه (  ۲جلد )  ۱۱بحارالانوار جلد . کنندیم ایهاى دن بواسطه صبرى که بر فتنه  رسندمی بهشت

 

 ***********صبر یه دربار ثیاحاد*****

 

 مقابل در آنها به خداوند پاداش «۱۳٫ هیآ: الدهر»  راًیوَ جزَاهمُْ بِما صَبرَُوا جَنَّةً وَ حرَِ: هیدر مورد آ( ع)باقر  حضرت

(  ۲جلد )  ۱۱بحارالانوار جلد . کردند ایدن هاىیاست فرمود بواسطه صبرى که بر فقر و گرفتار رحری و بهشت صبرشان

    ۱۶۶صفحه 

 



أ‌أ‌أ‌أ‌أ‌أ‌  
 

 

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد********* 

 

پس  ستندیبردباران؟ پس گروهى از مردم با ندیکجا: برآورد ادیاى فر  شود ندا دهنده زیچون روز رستاخ( :ع)باقر  امام

گردم  تیفدا[:  راوى]عرض کردم . زندیگروهى از مردم به پا خکنندگان؟ پس  تحمل  ندیکجا: اى ندا دهد آنگاه ندا دهنده 

کنندگان بر   بردباران بر انجام واجبات و تحمل: السّلام فرمود هیپس امام عل د؟کنندگان چه کسانى هستن  بردباران و تحمل

 تحف العقول. دورى از گناهان

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

  

و  هایآمدها و ناگوار شیدر پ ییبایو شک نیفراگرفتن علم د: است  زیکمال انسان ، تمام کمال در سه چ( : ع)باقر  امام

 ۱۱۳صفحه  هیانوارالبه.  یاندازه نگه داشتن در زندگ

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 



ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌  
 

 ۳۱صفحه  ۱اصول کافى جلد .  شود روزیکسى که صبر کند ؛ پ: فرموده اند ( ع)صادق  حضرت

 

 

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد********* 

 

 

.  رسد ، تحمل کند و خشم خود را فرو برد یرا که به او م یبتیصبر آن است که انسان مص: فرمودند ( ع) یعل مولا

 ۱۱۱۱ ثیحد ۲غررالحکم چاپ دانشگاه تهران ، جلد 

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

 ۳۱۱۱ ثیحد ۲غررالحکم جلد .  استوار به خداوند است دهیو عق کوین مانیصبر ، ا شهیر( : ع) یعل امام

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

  



ج‌ج‌ج‌ج‌ج‌ج‌  
 

است ، که قسمت سوم صبر که  تیدر مقابل معص ایبر اطاعت خدا ،  ایاست ،  بتیبر مص ایصبر : فرمودند ( ع) یعل امام

 ثیحد ۵جلد  یاسلام غاتیالحکمه ، نشر دفتر تبل زانیم.  با ارزش تر است یاست از دو قسمت قبل تیدر مقابل معص

۱۴۱۴۱ 

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

پس هرکس مشتاق بهشت است . و انتظار  ی، هراس ، وارستگ اقیاشت: صبر چهار شعبه دارد : فرمودند ( ص)خدا  رسول

ورزد ،  یزهد م ایکه نسبت به دن یاز گناهان برگردد ، و کس دیبا ترسدیکه از آتش م یو کس.برود رونیاز شهوات ب دیبا

 ۵الحکمة جلد  زانیم.  خوب بشتابد یدر کارها دیمرگ است با رکه در انتظا یرا سبک بشمارد ، و کس یگرفتار دیبا

 ۱۴۱۳۳ ثیحد

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

سر از بدن جدا شود ، بدن فاسد  یصبر در کارها همانند سر در بدن است ، همانطور که وقت: فرمودند ( ع) یعل امام

ه صفح ۱۱، جلد  هیاسلام یبحارالانوار ، نشر کتابفروش.  شودیهم که صبر از کارها جدا شود کارها تباه م ی، هنگام شودیم

۱۳ 



د‌د‌د‌د‌د‌د‌  
 

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

 ۳۲ ثیحد ۱۱بحارالانوار جلد .  است امبرانیاز اخلاق پ یو حلم و بردبار کویو اخلاق ن ییبایصبر و شک( : ع) یعل امام

 

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد********* 

 

 

، آن تو را به آتش وارد  یکن یتاب ی، و اگر ب یرسیم کانیبه مقام و منزلت ن یاگر صبر کن: فرمودند ( ع) یعل امام

 ۳۱۱۳ ثیحد ۳غررالحکم جلد .  کندیم

 

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 ۱۱بحارالانوار جلد .  دیشو روزیصبر کند ، تا پ نیاست ، بنابرا ریخ ییبایعاقبت صبر و شک: فرمودند ( ع)صادق  امام

 ۳۶ ثیحد

 



ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌  
 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

در  نکهیمگر ا یابی یدست نم( بهشت ) از پروردگارت به تو برسد  یتو به آنچه که دوست دار: فرمودند ( ع) یعل امام

 ۳۱۳۱ ثیحد ۳غررالحکم جلد .  یمقاومت کن ینفسان یمقابل خواسته ها

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

  

بحارالانوار جلد .  دیخواهد رس یروزیپ دانیسوار شد به م یکه بر مرکب صبر و بردبار یکس: ند فرمود( ع) یعل امام

 ۱۳صفحه  ۱۱

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 



و‌و‌و‌و‌و‌و‌  
 

 دیبگو( راجعون  هیانا لله و انا ال)  یعنیکه صبر کند ، و کلمه استرجاع ،  یکس: فرمودند ( ع)باقر  امام

 

 [11:12 21.12.11], المحبوب هو

نکند  نیچن نیکه ا یکند ، پس او از کار خدا خشنود است و اجرش با خداست و کس شیخدا را ستا یهنگام گرفتار و

 ۳۶صفحه  ۱۱بحارالانوار جلد .  رودیم نیو پاداش او هم از ب شودیو مذمت م کندینم ریی، سرنوشت او تغ

 

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد********* 

 

از -۳ شودیدل تنگ نم-۲ شودیکسل نم نکهیا-۱: است  زینشانه انسان صبور در سه چ: فرمودند ( ص)محمد  حضرت

که دلتنگ شد ،  یو تباه خواهد کرد ، و هنگام عیکسل شود ، حق را ضا ی، چرا که وقت کندینم تیپروردگارش شکا

 ۱۶صفحه  ۱۱بحارالانوار جلد .  کرد اهدکند ، گناه خو تیکه از پروردگارش شکا یو وقت کندینم یسپاسگذار

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

الحکمة  زانیم.  شود ی، اگرچه زمان آن طولان دهدیرا از دست نم یروزیپ بایانسان صبور و شک: فرمودند ( ع) یعل امام

 ۱۴۴۱۴ ثیحد ۵جلد 

 

 ***********صبر یاره درب ثیاحاد*****



ز‌ز‌ز‌ز‌ز‌ز‌  
 

 

  

 اریداشته باشد ، او مجاهد بس ییبایاز گناهان صبر و شک یریکه در اطاعت خدا و کناره گ یکس: فرمودند ( ع) یعل امام

 ۳۱۳۴ ثیحد ۵غررالحکم جلد .  است یصبور

 

 

  

 

 ***********صبر یدرباره  ثیاحاد*****

 

 

.  داشته باشد ییبایصبر و شک ایدن یهای، که در مقابل گرفتار رسدیآخرت م یبه نعمت ها یتنها کس( : ع) یعل امام

 ۱۴۱۵۲ ثیحد ۶غررالحکم جلد 

 

 

 

 

 

 

 

 



ح‌ح‌ح‌ح‌ح‌ح‌  
 

 

 

 

 زهراء فاطمه حضرت صبر باره در

 

 .است بوده جل و عز خداوند اطاعت در حضرت،صبر صبر موارد از یکی

 

 پر ایمان از را فاطمه دخترم اعضاى وهمه وجان دل چنان تعالى خداى!سلمان اى:فرمود(ص)رسولخدا-1

 .است کرده فارغ چیز ازهمه خدا،خودرا عبادت براى که کرده

 

 چشمم ونور من تن اوپاره.باشد مى آخر تا اول از عالم زنان فاطمه،سرور دخترم:فرمود(ص)رسولخدا-2

 خداى مقابل در محراب در او که هرگاه.است انسیه حوریه واو است من تن در روح او.است من دل ومیوه

 مشخص زمین اهل براى ستاره نور که همانطور است مشخص ملائکه براى گیرد،نورش مى قرار ذوالجلال

 ودر است من کنیزان سرور او که کنید نگاه فاطمة به!من فرشتگان اى:فرماید مى ملائکه به وخدا است

 مى عبادت مرا دلش وبا لرزد مى من خوف از استخوانهایش حالیکه در است عبادت مشغول من پیشگاه

 (1.)گردانیدم ایمن آتش از اورا شیعیان که گیرم مى شاهد شمارا من.کند

 

 هنگامیکه تا وپیوسته ایستاده عبادت محراب در جمعه شب که دیدم را مادرم:فرمود(ع)مجتبى حسن امام-3

 کرد مى دعا مؤمن وزنان مردان براى که وشنیدم.بود وسجود رکوع گرفت،مشغول فرا را افق پهنه خورشید،

 که همانگونه چرا! مادر: عرضکردم.نخواست خدا از چیزى خود براى ولى برد مى را آنان یک یک واسامى

 (2.)خود خانه بعد. همسایه اول!فرزندم:کنى؟فرمود نمى دعا خود براى کنى مى دعا دیگران براى

 



ط‌ط‌ط‌ط‌ط‌ط‌  
 

 .کرد ورم پاهایش تا ایستاد نماز در آنقدر او!نیست فاطمه از عابدتر امتّ این میان در:گوید مى بصرى حسن-

 

 فکر خود ووضع حال درباره: فرمود فاطمه پرسید، را علتّ.دید نگران را ،همسرش زفاف درشب(ع)على-5

( آخرت خانه)قبر به ورود بیاد خودم،مرا منزل به پدر خانه از وانتقال آوردم بیاد را وقبر عمر وپایان کردم

 .بپردازیم خدا عبادت به را وامشب برخیزیم مشترکمان زندگى آغاز در بیا!قسم بخدا تورا.انداخت

 

 است؟فرمود نورى چه این وگفتند آمدند(ص)رسولخدا نزد مدینه اهل.کرد روشن را مدینه نورى)زهراء -6

 از نور واین است عبادت مشغول محراب در حضرت دیدند رفتند(س)فاطمه نزد وقتى.بروید دخترم خانه به

 )(اوست

 

  عروسى شب پیراهن بخشش-7

 

 درخانه فقیرى زن عروسى شب اما.داد او به نوى لباس( س)فاطمه حضرت عروسى براى( ص)رسولخدا    

 حضرت.دارد تن به کهنه ولباس است دخترم عروسى شب امشب که وتقاضاکرد آمد( س)فاطمه حضرت

 را کهنه لباس(ع)امیرالمؤمنین وقتى.پوشید را کهنه لباس ودوباره بخشید او به را خود نو لباس( س)فاطمه

 که بعد روز.دادم سائلى زن به بینم؟فرمود نمى تنت در را نو لباس!فاطمه فرموداى دید او درتن

 تن بر را عروسیت پیراهن چرا!فاطمه اى فرمود.دید واورا آمد( س)فاطمه حضرت دیدن به(ص)رسولخدا

 رساند مى سلام خدایت کرد وعرض شد نازل جبرئیل.دادم سائل به را وآن آمد سائلى که ندارى؟فرمود

. دهیم مى او به خواهد مى بخشید،هرچه که پیراهنى عوض در بگو( س)فاطمه حضرت به فرماید ومى

 سوم مرتبه.شد نازل جبرئیل دومرتبه.بگیرم را پیراهن عوض کنم مى حیا من فرمود( س)فاطمه حضرت

 کرد بلند آسمان بطرف را دستها( س)فاطمه حضرت. بخواهى چیزى کرده واجب خدا گفت جبرئیل

 ولسوف:نمود تلاوت را آیه واین شد نازل جبرئیل!ببخش من به را پدرم امت گناهکاران!خدایا:وگفت

 .شوى راضى تو تا بخشیم مى بتو را کاران گنه از قدر آن قیامت در یعنى فترضى ربکُ یعُطیک



ي‌ي‌ي‌ي‌ي‌ي‌  
 

 

 گرداننده بدون وآسیاب برده خوابش حضرت که ودید رفت(س)فاطمه حضرت خانه به ایمن ام روزى    

 جارو درحیاط وجاروب آید خدامى ذکر وصداى چرخد مى وتسبیح کند مى حرکت وگهواره گردد مى

 دخترم که بدان!ایمن ام اى فرمود حضرت.کرد عرض را وجریان آمد(ص)رسولخدا نزد تعجب با!کند مى

 را حسین گهواره که آمد ومیکائیل بگرداند را آسیاب که آمد جبرئیل.بود گرسنه وهم خسته وهم روزه هم

 :خواند مى را شعر این وجبرئیل.نماید جاروب را وحیاط گفته ذکر که آمد واسرافیل بچرخاند

   لبن منِ نهرٌ الجنة فى اِنَّ 

  وحسن وحسینٍ لعَِلىٍ 

 

   لَهم محبِاً کان منَ کلُّ 

 .حَزن غیر منِ الجنة یدخلُ 

 

 

 زهراء فاطمه حضرت شهادت باره در

 

 آیند،خداوند می بوجود بعدا که آنان وچه اند بوده قبلا که آنان چه زن میلیاردها میان از بشریت تاریخ در

 تاریخ زن وبرترین سرور  بعنوان را بوده سال وهشت بیست یا هجده عمرش نهایت که دختری حکیم

 .ص محمد حضرت دختر س اطهر فاطمه جز نیست کسی واو.نمود انتخاب بشریت

 

 به که زنانی والا  است ملاک شده انتخاب فرد وشایستگیها ،حکمتها عالمیان پروردگار انتخابهای در یقینا

 نشدیم؟ انتخاب ما چرا که.کنند اعتراض انتخاب این به توانند می اند کرده پیدا دست بالا مقامات

 



ك‌ك‌ك‌ك‌ك‌ك‌  
 

 داردلذا دوست را صابران سبحان خداوند وچون.است بوده ایشان عجیب حضرت،صبر مهم صفات از یکی

 نزد ودرجه رتبه دارای صبرش باندازه باشد صبور که وهرمسلمانی.گردید عالمیان پروردگار محبوب او

 .برسد س فاطمه حضرت به صبر در تواند نمی کسی ولی بود خواهد خداوند

 

 زندگی امکانات نظر از ولی سیدالانبیاءبود دختر و جهان مسلمانان رئیس دختر اینکه با زهراء فاطمه حضرت

 .بود کرده اقتدا اسلام پیامبر  به صفت دراین البته.کرد می زندگی سختی اقشاربودوبا ترین پایین همانند

 

 داری وخانه داری وبچه داری همسر مشکلات بر صبر مورد در س فاطمه حضرت صبر موارد از یکی

 .است بوده اقتصادی ومشکلات

 

 ها جنگ در  پیروزی اثر بر وگاهی است مسلمین امر ولی مدینه در و است سیدالانبیاء پدرش که دختری

 کهنه،پیراهنش چادرش.کند می ،زندگی زهد و سادگی کمال گیرد،در می قرار اختیارش در فراوانی ،غنائم

 گوسفند، پوست  شتر،فرشش جل از

 

 گاهی  که است طوری خانواده مالی برد،وضع می بسر جبهه در اکثرا که الله سبیل فی مجاهد شوهرش

 در طلا والنگوی وگردنبند گوشواره همانند معمولی های زینت از. شود نمی یافت منزل در غذا دوروز

 .دیگر شدومشکلات نمی دیده حضرت

 

 در  مشک اثر  که کشید  آب  بامشک آنقدر بود،امّا پیغمبر نزد افراد  محبوبترین  اینکه با او:فرمود( ع) علی

  افروخت  آتش  دیگ زیر وآنقدر بود آلود غبار  لباسهایش  که کرد جاروب را  خانه وآنقدر شد پیدا  بدنش

 .(شد  کهنه)شد  عوض  لباسهایش که

 



ل‌ل‌ل‌ل‌ل‌ل‌  
 

  می را  آسیاب  دستش وبا دهد می شیر را  بچه  که ودید  رفت(  س) فاطمه  پیش(  ص)پیغمبر  روزی

  شیرینیهای برای را دنیا  تلخیهای امروز! گرامی دختر  ای:فرمود پیغمبر. شتراست  جل از او  تن  چرخاندولباس

  دراین. گذارم  می شکر  وبرکرامتهایش  کنم  می حمد نعمتهایش بخاطر خدارا  من:فرمود  فاطمة! بچش  آخرت

 «. شوی  راضی تا بدهد بتو آنقدر خدا  بزودی»  5 ضحی«' فترضی  ربکّ  یعطیک  ولسوف« آیة  موقع

 

  پادشاه  دختران!عجبا: وگفتم  کرده  تعجب. دیدم وساده دار  وصله  چادری با را  فاطمه  روزی:گوید  می  سلمان

  نه  که  دختررسولخداست  این امّا.کنند  می  برتن  زربفت  های  وپارچه  نشسته طلا  های برصندلی  وروم  ایران

 !زیبا  لباسهای  داردونه  بتن  گرانقیمت  چادرهای

 

  کرده  ذخیره  قیامت روز در ما  رابرای طلا  وتختهای  زینتی  ،لباسهای  بزرگ  خدای! سلمان  ای:فرمود  فاطمه

 . است

 

 ثروتمند که مردی با اینکه بر را س ،فاطمه زنان از بعضی س فاطمه حضرت با ع علی حضرت ازدواج از بعد

 .کردند صبر مذمتها این بر فاطمه حضرت اما نمودند می ،مذمت کرده ازدواج نیست

 

 واز آمد بیرون ،سربلند بزرگ امتحان این از سختیها این همه تحمل با جهان دو بزرگ بانوی این بنابراین

 .گردید وسرآمد پیامبران،برترشد دختران همه

 

 کمک صبر واز صبورباشند باید بکنند شاگردی س فاطمه حضرت درمکتب خواهند می که زنانی لذا

 .بطلبند

  مریضی ،دچار اسلام بزرگ  بانوی  ،آن( س)زهراء  فاطمه  خانه  زدن  آتش  حادثه از  پس: زهراء فاطمه شهادت

  ای:فرمود( ع) علی  شوهرش  دید،به  نزدیک خودرا  شهادت وقتیکه او. داشت  ادامه روز  چهل  شدندکه  شدیدی



م‌م‌م‌م‌م‌م‌  
 

  ازجمله.کرد  بعدوصیتهایی. آخرتم سفر  حال در  ومن  است  رسیده  بمن  رحلتم خبر  ازآسمان!پسرعمو

  که ونگذار!کنند  شرکت  من  جنازه  گرفتند،درتشییع مرا  کردندوحق  ستم  برمن  کسانیکه از  یکی نگذار:فرمود

 !نما هستند،دفن  درخواب  مردم  ،وقتیکه شب در مرا!بخواند نماز  برمن  ازآنان  هیچیک

 

 از( ص)خدا  رسول  برای جبرئیل:فرمود اسماء  به  که بود( س) فاطمه  حضرت عمر آخر روز            

  قسمت ویک  من  برای قسمت  ویک  خودش  برای  قسمت  یک.کرد  قسمت سه آنرا  پدرم.آورد  ،کافوری بهشت

  .( ع) علی  برای  هم

 

 صبر  توساعتی. کشم  می خود  رابرروی پارچه  این  من:فرمود بعد!بیاور  برایم  است جا  درفلان  که آنرا  اکنون

  گشته ملحق  ومادرم پدر  وبه  ام  رفته دنیا از  من  که  ،بدان نگفتم را  جوابت  اگردیدی! صدابزن ومرا بیا بعد!  کن

 . ام

 

  آن دختر  ای! ' دخترمصطفی ای:زد وصدا  رفت( س) فاطمه  بالین بر  کردوسپس صبر  ساعتی اسماء            

 دختر  ای! نگذاشت  خاک  روی بر  قدم او از بهتر  آنکسیکه دختر ای!نکردند  حمل اورا از بهتر  زنان  کسیکه

 ! داشت را ' ادنی او  قوسین  قاب  مقام آنکسیکه

 

  حضرت  که کرد  مشاهده و برداشت( س) فاطمه  صورت  روی از را  وپارچه کرد دراز  دست.نشنید  جواب  ولی

 باز  درخانه  ناگاه  که شد  سوگواری  ومشغول  انداخت  حضرت بدن  روی خودرا. است  رفته دنیا از

  ای:گفتند  تعجب  روی از  است خوابیده  مادرشان دیدند  وقتی.شدند وارد  ساله8 وحسین  ساله1 شدوحسن

 ؟ است خوابیده  وقت  این در  مادرمان چرا!اسماء

 

 ! است  کرده  دنیامفارقت از  بلکه  نخوابیده  مادرتان!خدا  رسول  فرزندان  ای:داد  جواب



ن‌ن‌ن‌ن‌ن‌ن‌  
 

 

  ای: گفت  ومی بوسید  می را  وصورتش انداخت مادر  بدن  روی بر شنید،خودرا را  جمله  این  که( ع) حسن

  ای: بوسیدوگفت  می را مادر  پاهای  هم( ع) حسین!بگو  سخن  بامن رود  بیرون بدنم از  جان  اینکه از  قبل!مادر

 ! بزن  حرف  فرارسد،بامن  ومرگم شود شکافته  قلبم  اینکه از  قبل. هستم  حسین  فرزندت  من!مادر

 

 خبردار  مادرتان  ازمرگ واورا بروید پدرتان بنزد!خدا  رسول  فرزندان  ای:کرد  عرض دوبزرگوار  آن  به اسماء

 !کنید

 

 .نمودند بلند  بگریه وصدا رفتند مسجد  به آندو

 

 هرگز کنید؟خدا  می  گریه چرا!خدا رسول  فرزندان  ای:وگفتند رفتند آندو  باستقبال( ص)خدا  رسول  اصحاب

 !نگرداند  گریان شمارا  چشمان

 

 ! است  رفته دنیا از( س) فاطمه  مادرمان:گفتند

 

  حضرت وبر آوردند  آب.کرد وغش افتاد  شنید،برزمین را آور  وحشت خبر  این( ع) علی  وقتی            

 ؟ دهمّ ' تسلی  شخصی  چه  به را خود تو از بعد! فاطمه ای:فرمود آمد هوش  به  وقتی.ریختند

 

 شدند  گریان  همه  وزنان مردان ، مدینه در(  س) فاطمه  حضرت  شهادت خبر انتشار از بعد            

  جمع  حضرت  آن  خانة در  هاشم  بنی  زنان.بانو،دویدند  آن خانه  بسوی  کنان  ،شیون حضرت  آن  ودرمصیبت

 آمد در  لرزه  به  مدینه آنها  شیون  وازصدای شدند

 



س‌س‌س‌س‌س‌س‌  
 

 

 درباره صبر زنب کبری

 من عجبت لقد» :خوانیم مى حضرت آن زیارتنامه در. دارد قرار کمال اوج در جهت این از علیهاالسلام زینب

 چنان آن کربلا ماجراى در مخصوصا« .آمدند شگفت به تو صبر از آسمان ملائکه السماء؛ ملائکه صبرک

  .است خجل او روى از صبر که داد، نشان خود از تسلیم و رضا و صبر

   را زینب پرداخت على صبـر مکتـب در خــدا

  را زینب ســــاخت زهرا شیــــــر با کربـــــــلا بــــــراى

 

   

 

   او قدر ماند مخفى که القدرى لیله بســان

 ... را زینب نشناخت على بن حسین از غیر کسى

  

 

   تو حقیر شد صبر که کسى اى تو بر سلام

  تو نـظیر زنــى جـــهـــان فاطــمــه بـــعـــد نــــدیـــده

 

 

 او آزردن براى و پاشد مى زینب زخم به نمک زبانش نیش با ملعون آن که گاه آن زیاد؛ ابن مجلس در 

 «یافتى؟ چگونه ات خانواده و برادر با را خدا کار ؛(20)بیتک واهل باخیک الله صنع رایت کیف»:گوید مى

 پاسخ در علیهاالسلام زینب آورد؟ سرتان به بلایى چه خدا دیدى که بگوید خواهد مى تعریض با واقع در او



ع‌ع‌ع‌ع‌ع‌ع‌  
 

 جز( 25)جمیلا الا رایت ما» :فرمود داشت حکایت او قلبى رضاى و صبر از که آرامشى با کند، نمى درنگ

 او تسلیم و استقامت و صبر همه این ز ا و ماند، مى شگفت در اسیر زن یک پاسخ از زیاد ابن« .ندیدم زیبایى

  .دهد مى دست از را محاجه قدرت و شود مى متعجب ها مصیبت مقابل در

 اى کشیـده عالم محنت که زینبى اى    

 اى؟ دیده چه عالم به درد و بلا از غیر

 

   

 

   علو و استوارى همه این و زنى یارب    

 اى؟ آفریـده مگــر صبــور زینــب چــون

 

و صفات ]استقامت و ثبات زینب از استقامت و ثبات پدرش خبر می دهد، گویا در وجود او تمام کرامتها 

صیبتها آن چنان بود که نزدیک در صبر و شکیبایی بر م. حضرت علی علیه السلام وجود دارد [ پسندیده

 «. است از عجائب شمرده شود

آن بانوی بزرگ که در دوران زندگی خود با حوادث و مصائب بزرگی مواجه شده بود، در نیمه رجب سال 

سالگی با کوله باری از غم و اندوه، دنیای فانی را وداع گفت و به دیار حق شتافت 54هجری در سن  42  

. 
(4) 

 

از آن جا که شخصیت حضرت زینب علیها السلام با واژه صبر و استقامت در برابر مصائب و سختیها قرین 

نامیده اند، از اینرو برآنیم تا در این مقال، مختصری « ام العزائم »و « ام المصائب »است به حدی که او را 

نمونه هایی از صبر و استقامت آن  مطالبی را بیان کرده و سپس با ذکر« صبر و استقامت »پیرامون موضوع 

 . بانوی بزرگ، این بحث را به پایان رسانیم

 آثار صبر بر مصیبت



ف‌ف‌ف‌ف‌ف‌ف‌  
 

در روایات به سه نوع صبر . صبر و استقامت در برابر سختیها، یکی از مهمترین اصول اخلاقی اسلام است 

از آنجا که در . ندگی صبر بر مصیبت، صبر در مقابل معصیت و صبر در مقام عبادت و ب ;اشاره شده است

این مقاله از صبر بر مصیبتها و سختیها سخن می گوئیم، در اینجا برخی از آثار صبر بر مصائب را بیان می 

 . کنیم

 رمز پیروزی . 1

وجعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون»: خداوند متعال می فرماید  » 
(5) 

و از آنها » ;

هدایت می کردند، بخاطر این که شکیبایی نمودند و [ مردم را]یشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما امامان و پ

 «. به آیات ما یقین داشتند

در صدر اسلام مسلمانان با سختیهای فراوانی دست به گریبان بودند و از سوی مشرکین مورد آزار و اذیت 

این سختیها را نداشتند، عنان صبر و شکیبایی را از کف واقع می شدند و عده ای از آنان که طاقت تحمل 

در این آیه خداوند متعال خطاب به پیامبر و مسلمانان سرگذشت قوم بنی اسرائیل را بازگو می . می دادند 

نماید تا هم آنان را تسلی و دلداری دهد و به صبر و شکیبایی و پایداری دعوت نماید و هم بشارتی باشد که 

چنان که قوم بنی اسرائیل که از طرف کفار  ;ایداری را پیشه کنند بر مشرکان پیروز خواهند شداگر صبر و پ

و مشرکین مورد آزار و اذیت واقع می شدند پس از تحمل سختیها و مقاومت در برابر دشمنان، به پیروزی 

 . رسیدند و خداوند مقام امامت و پیشوایی بر مردم را به گروهی از آنان عطا فرمود

یکی ایمان و یقین به آیات الهی و : پس در آیه مورد بحث دو چیز به عنوان رمز پیروزی بیان شده است

 . دیگری صبر و استقامت و شکیبایی

فمن صبر واحتسب لم یخرج من الدنیا حتی یقر »: در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند

فی الآخرة الله له عینا فی اعدائه مع ما یدخر له ; 
(6)  

کسی که شکیبایی کند و آن را به حساب خدا بگذارد، از دنیا بیرون نمی رود تا خداوند چشمش را با 

 «. شکست دشمنانش روشن کند، علاوه بر پاداشهایی که برای آخرت او ذخیره خواهد کرد

 پاداش اخروی . 2

انما یوفی »: روبرو بودند، این آیه نازل شدهنگامی که مسلمانان برای هجرت، با مشکلات و مصایب فراوانی 

 « الصابرون اجرهم بغیر حساب
(7) 

; « 



ص‌ص‌ص‌ص‌ص‌ص‌  
 

که از ماده « یوفی »در این آیه تعبیر به « .همانا صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند 

ان می دهد که از سوی دیگر نش« بغیر حساب »و به معنای اعطای کامل است، از یک سو، و تعبیر به « وفی »

شاهد این سخن حدیث . صابران و استقامت پیشگان برترین اجر و پاداش را در پیشگاه خداوند دارند 

اذا نشرت »: معروفی است که امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل فرموده اند

دیوانلهم الدواوین ونصبت الموازین لم ینصب لاهل البلاء میزان ولم ینشر  ; 
(8) 

هنگامی که نامه های اعمال گشوده می شود و ترازوهای عدالت پروردگار نصب می گردد، برای کسانی 

شده اند نه میزان سنجشی نصب می شود و نه نامه عملی گشوده خواهد [ و حوادث سخت]که گرفتار بلاها 

ر حسابانما یوفی الصابرون اجرهم بغی»: پس این آیه را تلاوت کردند« .شد   » . 

 سربلندی در آزمایش الهی . 3

همه مردم از انبیا گرفته تا دیگران طبق قانون الهی مورد آزمایش قرار می گیرند تا بتوانند استعدادهای خود 

: از اینرو انسانها به طرق مختلف مانند. را شکوفا سازند و قله های سر به فلک کشیده سعادت را در نوردند 

مالی و جانی، مورد آزمایش و امتحان قرار می گیرند و بدیهی است که هر کس ترس، گرسنگی، زیان 

می تواند « صبر و استقامت ». بتواند از این آزمایشهای الهی سربلند خارج شود به سعادت نائل گردیده است 

ل و به عنوان یک سلاح کارآمد و اثر بخش در این مسیر سخت و دشوار انسان را یاری رساند و مسیر تکام

 . خوشبختی را برایش هموار سازد

ولنبلونکم بشی ء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر »: خداوند متعال می فرماید

الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة 

 ; « واولئک هم المهتدون
(9) 

« 

قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها آزمایش می کنیم و 

ما از آن خدا هستیم و به : بشارت ده به استقامت کنندگان، آنهایی که هرگاه مصیبتی به آنها رسد می گویند

لشان شده و آنها هدایت اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حا. سوی او باز می گردیم 

 «. یافتگان اند

 بلا برای اولیاء

از سنتهای الهی فرستادن بلا و سختی برای اولیاء و انبیاء است و با استناد به روایات می توان گفت که 

در این باره روایات . هرچقدر ایمان شخص بیشتر شود، غالبا سختی و مرارت بیشتری بر او وارد می شود 



ق‌ق‌ق‌ق‌ق‌ق‌  
 

. قرار داده شده است « شدة ابتلاء المؤمن »تا جایی که در متون روایی یک باب با عنوان  ;زیادی وارد شده

انما المؤمن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه زید »: برای نمونه از امام صادق علیه السلام نقل شده است

  (10) ;فی بلاءه

ن او بیشتر شود، بلا و مصیبت او بیشتر می شودهمانا شخص مؤمن به منزله کفه ترازو است که هرچقدر ایما  

.» 

تاریخ نیز گواه گویایی بر این مطلب است و می بینیم که اولیاء الهی از جمله زینب کبری علیها السلام و پدر 

بزرگوار و مادر مطهره اش و برادران عظیم الشان ایشان چگونه با انواع مصیبتها و سختیها روبرو بوده اند و 

ر برابر طوفان حوادث صبر و شکیبایی نموده اندهمواره د  . 

حال ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چرا خداوند برای اولیاء خود مانند پیامبران الهی و 

اوصیای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم و زهرای مرضیه علیها السلام و زینب کبری علیها 

سختی و بلا نازل می کند و حال آنکه انسانهای بد در ناز و  -مقربین درگاهش هستند  که از -... السلام و 

 . نعمت به سر می برند

آنچه مهم است . پاسخ این است که نه نعمتهای ظاهری و نه سختیها، هیچکدام معیار خوبی و بدی نیستند 

با این امور به سعادت برسد این  نحوه برخورد انسان با این حوادث است که اگر انسان با عکس العمل خوب

شهید بزرگوار مطهری در این باره می . حوادث برای او خوب است و اگر به شقاوت برسد برای او بد است 

نه فقر بدبختی مطلق است و نه ثروت خوشبختی مطلق، چه بسا فقرهایی که موجب تربیت و تکمیل »: گوید

سلامت و بیماری، عزت و ... بدبختی و نکبت قرار گرفته است، انسانها گردیده و چه بسا ثروتهایی که مایه 

 ;نعمتها و همچنین شدائد و بلاها هم موهبت است. ذلت و سایر مصائب طبیعی نیز مشمول همین قانون است 

 ;و نیز ممکن است بلا و بدبختی شمرده شوند. زیرا از هر یک از آنها می توان بهره برداریهای عالی کرد 

است هر یک از آنها مایه بیچارگی و تنزل گردندزیرا ممکن   . 
(11) 

» 

 آثار و فوائد بلاها

حوادثی که به ظاهر بلا و سختی هستند، در باطن آثار و فوائدی دارند و اولیاء الهی نه تنها به بلا راضی 

جمال به آن  سرمی دهند بلکه اصلا بلا را بلا نمی دانند و به دیده زیبایی و« رضی برضاءک »هستند و ندای 

چنان که حضرت زینب علیها السلام پس از تحمل سختیها و مصائب بسیاری که بر او و  ;می نگرند

ما رایت الا جمیلا»: خاندانش وارد شده بود، فرمودند ; 
(12)  



ر‌ر‌ر‌ر‌ر‌ر‌  
 

 از اینرو مناسب است در این مقال، برخی از فوائد بلا را برشماریم تا بتوانیم با« .من جز زیبایی چیزی ندیدم 

تاسی به بانوی شجاع اسلام حضرت زینب علیها السلام زیباییهای نهفته در بلاها را دریابیم و مجذوب زیبایی 

 . مطلق خداوند متعال شویم

 زنگ بیدارباش . 1

از آنجا که ممکن است دنیا و زینتهای ظاهری آن انسان را بفریبد و به خود مشغول سازد و از یاد و طاعت 

خداوند با فرستادن بلا و سختی زمینه بیداری از غفلت را برای انسان فراهم می سازد تا خداوند دور نماید، 

 . این بلاها زیباییها و ظواهر فریبنده دنیا را در کام او تلخ سازد و به سوی حق معطوف دارد

باران روزی مسلمانان با خشکسالی و کمی آب مواجه شده بودند و حضرت علی علیه السلام برای ادای نماز 

ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئة بنقص الثمرات وحبس »: بیرون آمدند، در راه به همراهان فرمودند

متذکر البرکات واغلاق خزائن الخیرات لیتوب تائب ویقلع مقلع ویتذکر ; 
خداوند هنگامی که بندگانش  (13)

بس نمودن برکات و بستن گنجینه های اعمال بد انجام می دهند آنان را به نقص و کمبود میوه ها و ح

دور سازد و پند [ گناه را از خود]خوبیها، آزمایش می کند تا توبه کننده ای توبه کند و به دور کننده ای 

 «. گیرنده ای پند گیرد

 پاک کننده گناهان . 2

که  -خداوند . برخی مؤمنین در پاره ای از اوقات دچار لغزش می شوند و مرتکب معصیت می گردند 

با فرو فرستادن بلا و سختی زمینه پاک شدن آنان از گناه را فراهم  -نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم است 

الحمد »: السلام می فرمایدامیرمؤمنان علی علیه . می کند و حساب آنان را به روز قیامت واگذار نمی نماید 

 ;لله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم ویستحقوا علیها ثوابها
(14)  

حمد و سپاس خدایی را که پاک کردن گناهان پیروان ما را در دنیا به سختیهای آنها قرار داده تا طاعات 

ستحقاق پاداش پیدا کنندآنها سالم بماند و در آخرت بر آن طاعات، ا  .» 
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بلاها و سختیها بوجود آورنده سعادت و خوشبختی برای انسانها هستند و در شکم گرفتاریها و مصیبتها، 

فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا»: چنان که خداوند می فرماید ;نیکبختی و سعادت نهفته است » 

; 
(15) 

« حتما با سختی، آسایشی است. آسایشی است پس حتما با سختی،   

 .» 



ش‌ش‌ش‌ش‌ش‌ش‌  
 

این یکی از قوانین عالم است که تا سنگ معدن ذوب نشود و گرمای طاقت فرسا نبیند هیچ گاه طلای ناب 

در انسان نیز این قانون جاری است و خداوند می . نخواهد شد و تا چاقو صیقل نبیند تیز و بران نخواهد شد 

ان فی کبدلقد خلقنا الانس»: فرماید » ; 
(16)

 «. همانا انسان را در رنج و سختی آفریدیم»

آدمی باید مشقتها تحمل کند و سختیها بکشد تا هستی »: مرحوم استاد مطهری در تفسیر این آیه می فرماید

لایق خود را بیابد، تضاد و کشمکش، شلاق تکامل است، موجودات زنده با این شلاق راه خود را به سوی 

ایندکمال می پیم  . 
(17)

 

امیرمؤمنان علیه السلام در نامه ای به عثمان بن حنیف فرماندار خویش در بصره، او را از این که در مجلس 

شرکت کرده بود توبیخ می کند و زندگی ساده خود را شرح می  -که بی نوایان در آن نبودند  -اشراف 

والرواتع الخضرة ارق جلودا والنباتات البدویة الا وان الشجرة البریة اصلب عودا »: دهد، آن گاه می فرماید

ااقوی وقودا وابطا خمود ; 
(18)  

درختان . درختان بیابانی چوبشان سخت تر و درختان کنار جویبار پوستشان نازک تر است ! آگاه باشید

آتش چوبشان شعله ورتر و پردوام تر است[ که به وسیله باران سیراب می شوند]بیابانی   .» 

لیل اولیاء الهی که بیشتر محبوب خدایند بیشتر در معرض بلا و گرفتاری واقع می شوند، چنان که به همین د

ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا»: امام صادق علیه السلام می فرماید ; 
(19)  

 «. خداوند زمانی که بنده ای را دوست بدارد او را در دریای شدائد غوطه ور می سازد

و سختی مرد، کی گردد تمام تا نبیند رنج  

 تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود

 پایداری و شجاعت زینب از نگاه دیگران

با ورق زدن صفحات تاریخ درمی یابیم که حضرت زینب علیها السلام از همان اوان کودکی با رنج و 

و شکیبایی مثال زدنی  سختی آشنا بود و در برابر هر مصیبت و رنجی که برای او پیش می آمد با صبر

این امر سبب شده بود که آن بانوی بزرگ . ایستادگی می نمود و راه رضای خدا را در پیش می گرفت 

الگوی پایداری و شجاعت شناخته شود و لذا دانشمندان بزرگ اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت در کتب 

آن حضرت تجلیل نموده اند خود زبان به تحسین گشوده اند و با الفاظ و عبارات مختلف از  . 



ت‌ت‌ت‌ت‌ت‌ت‌  
 

وهو یدل ... وکانت زینب امراة عاقلة لبیبة جزلة »: برای نمونه ابن اثیر از مورخین بزرگ اهل سنت می گوید

 ;علی عقل وقوة جنان
(20) یعنی کلام حضرت زینب )و این ... زینب زنی بود عاقل و خردمند و با زکاوت 

دلالت می کند[ ری اوو پایدا]برعقل و قوت قلب ( در مجلس یزید  .» 

وکانت لبیبة جذلة عاقلة لها قوة »: همچنین جلال الدین سیوطی از مفسرین اهل سنت می گوید

 ;جنان
برخوردار بود[ و مقاومت]زینب بانویی خردمند و عاقل بود و از قوت قلب  (21)  .» 

او  ;فی الصبر والثبات وحیدة وهی»: و نیز علامه مامقانی از علمای شیعه در مورد آن بانوی بزرگ می گوید

 «. در صبر و پایداری یکتا و بی همتا بود

 مصائب زینب از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام

شنیده ام به زیارت ! ای زائده: قدامة بن زائده از پدرش نقل می کند که امام سجاد علیه السلام به من فرمود

روی؟ چگونه به زیارت او می روی و حال آنکه مقام و منزلتی نزد سلطان خود امام حسین علیه السلام می 

به خدا قسم چنین نمی کنم مگر به خاطر خدا : عرض کردم. سلطانی که محبت ما را تحمل نمی کند  ;داری

سپس امام علیه السلام خبری را برایم نقل فرمود . نمی ترسم ( از ناحیه سلطان)و رسولش و از هیچ غضبی 

وقتی در کربلا یاران امام شهید شدند و برای اسیری روانه کوفه می شدیم، به اجساد شهیدان که دفن : که

نشده بودند نگاه می کردم و این برایم سخت بود تا جایی که نزدیک بود جان از بدنم جدا شود، زینب 

چه شده است که می بینم  ;مالی اراک تجود بنفسک یا بقیة جدی و ابی واخوتی»: علیها السلام آمد و گفت

چگونه ناراحت نباشم و حال آنکه : گفتم« می خواهی بذل جان کنی، ای باقیمانده جد و پدر و برادرانم؟

پدر و برادران و عمو و پسر عمو و اهلم به خونهایشان آغشته شده اند و برهنه هستند و کفن نشده اند و 

 مدفون نمی گردند؟

آنچه می  ;ی فوالله ان ذلک لعهد من رسول الله الی جدک و ابیک و عمکلا یجز عنک ما تر»: زینب گفت

 «. بینی تو را غمگین نکند، به خدا قسم که این عهدی است از فرستاده خدا به جدت و پدرت و عمویت

برایم نقل  (22) ام ایمن: این عهد چیست و این خبر کدام است؟ حضرت زینب علیها السلام فرمود: گفتم

ی رسول خدا به منزل فاطمه آمد، من برای او غذایی تهیه کردم و علی علیه السلام نیز یک طبق روز: فرمود

من ظرفی از شیر و حلوا برای ایشان آوردم و پیامبر صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام، فاطمة . خرما آورد 

یر نوشیدند و از خرما تناول کردند، علیها السلام و حسن و حسین علیهما السلام از آن غذا خوردند و از آن ش

سپس به علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن و حسین علیهما السلام نگاهی کردند، ما دانستیم ... 

به سجده افتادند و صدای گریه ایشان بلند شد و  پیامبر خدا سپس... که از روی سرور و شادمانی است 



ث‌ث‌ث‌ث‌ث‌ث‌  
 

چرا گریه : علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام از پیامبر پرسیدند... اشکهایشان همچون باران جاری بود 

 . می کنید؟ خداوند چشمانتان را گریان نبیند، از این حالت شما قلب ما جریحه دار شد

همانا برادرت پس از تو ! ای محمد: جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

شود و مورد حمله دشمنان قرار می گیرد و شهید می شود و بدترین خلق، او را خواهد مغلوب واقع می 

مقتول فی عصابة من ذریتک واهل بیتک واخیار من  -و اوما بیده الی الحسین  -و ان سبطک هذا ... کشت 

گروهی در بین  -اشاره فرمود به حسین  -و بدرستی که نوه تو  ;امتک بضفة الفرات فی ارض یدعی کربلا

پس پیامبر « .از ذریه و اهلبیت و خوبان امت تو در کنار فرات کشته خواهد شد، در زمینی که کربلا نام دارد 

این بود آنچه مرا به گریه انداخت و محزون ساخت»: فرمود  .» 

به او بر پدرم ضربه زد و اثر شهادت را در چهره او دیدم،  -لعنة الله علیه  -وقتی ابن ملجم : زینب فرمود

یا بنیة : عرض کردم که ام ایمن برایم این گونه نقل کرده، دوست دارم از شما آن را بشنوم، پدرم فرمود

کانی ». دخترم این خبر همان گونه است که ام ایمن برایت نقل کرده است  ;الحدیث کما حدثتک ام ایمن

گویا تو و دختران  ;الناس فصبرا صبرابک وببنات اهلک سبایا بهذا البلد اذلاء خاشعین تخافون ان یتخطفکم 

اهل تو را در این سرزمین اسیر می بینم با حالتی ذلت بار و ترسان، در حالی که می ترسید مردم شما را به 

 . سرعت از بین ببرند، بر شما باد صبر کردن
(23) 

» 

 اشاره ای به مصائب زینب علیها السلام

در مقام و منزلت و فضائل  -در و گل خوشبوی ولایت بود که به واقع زینت پ -آن بانوی عظیم الشان 

او علی رغم چنین مقام و منزلتی و علی رغم تمام . اخلاقی چنان بود که او را عقیله بنی هاشم نام نهادند 

سفارشات و وصایای رسول گرامی اسلام در مورد اهل بیت علیهم السلام آماج بیشترین نامهربانیها قرار 

و بردباری و استقامت بی نظیر، چشمهای جهانیان را خیره کردگرفت و با صبر   . 

اگرچه برشمردن تمام مصائب زینب کبری علیها السلام و درک عمق فجایعی که در طول دوران زندگی بر 

ایشان وارد شد از طاقت ما خارج است، ولی با بیان پاره ای از آنها ام المصائب بودن ایشان را از دور به 

شینیم، امید است که بتوانیم در این دانشگاه انسان ساز، درسهای آموزنده اخلاقی را فراگیریم و با نظاره می ن

 . عمل به آنها به تهذیب و تزکیه نفس خویش بپردازیم

 آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم به قدر تشنگی باید چشید



خ‌خ‌خ‌خ‌خ‌خ‌  
 

تهیه کرده و بیش از چهل یکی از نویسندگان خوش ذوق فهرستی از برخی مصائب آن بانوی گرانقدر 

 . که در این نوشتار در چند مرحله به برخی از آنها اشاره می کنیم (24) مصیبت برای ایشان بیان نموده است

دوران پدر و مادر( الف  

دوران کودکی زینب علیها السلام که گمان می رفت بهترین دوران زندگی او باشد، با رنجها و تلخیهای 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دیگر  ;ز طرفی با فراق بزرگترین انسان تاریخا. بسیاری همراه بود 

نمی توانست آغوش گرم ایشان را که آرامش بخش روح و روان او بود احساس کند، و از طرف دیگر 

نمود و رنجهایی که تاریخ بشریت را تیره و تار  ;لحظه به لحظه با درد و رنجهای مادر مهربانش همراه بود

 . لکه ننگی بر پیشانی مسببان آن تا ابدیت باقی گذاشت و دل اندیشمندان را جریحه دار نمود

در آن هنگام که . آن گل خوشبوی زهرا علیها السلام از غم و اندوه مادر، غمگین می گشت و می گریست 

نب بود که می شدت ضربه درب خانه توسط مهاجمان، پهلوی صدیقه طاهره را شکست، گویی پهلوی زی

شکند، وقتی ضربه تازیانه دست مادرش را مجروح ساخت، گویی که تازیانه ای بر قلب نازنین زینب وارد 

شده است، این حوادث و مصائب همیشه در ذهن آن دختر کوچک باقی بود و بر سینه پرعاطفه او سنگینی 

ری خود را نمایان می ساخت تا این که می کرد، ولی این پایان کار نبود و رنجها و سختیها یکی پس از دیگ

 . مصیبت سخت و طاقت فرسای شهادت مادر چون کوهی از مصائب در برابر او پدیدار گشت

آن بانوی عزیز پس از شهادت مادر شاهد درد و رنج و تنهایی پدر بود که از فرط تنهایی و بی کسی سر بر 

در . تا شاید او ندای حق علی علیه السلام را بشنود  چاه می گذارد و ندای مظلومیت خود را به چاه می گوید

این میان شهادت پدر مظلومش بدست یکی از شقی ترین انسانهای عالم، مصیبت بزرگ دیگری بود که به 

. چرا که دیگر زینب هیچ یاور و پناهی نداشت و غریب و تنها شده بود . هیچ وجه برایش قابل جبران نبود 

را همچون پولادی که در میان شعله های آتش آبدیده می شود، مقاوم تر و این حوادث، زینب کبری 

 . استوارتر می ساخت

دوران امام حسن علیه السلام( ب  

بعد از شهادت پدر و شروع دوران خلافت برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام مصائب زینب باز هم ادامه 

ایمان بر بلندای منابر، پدر مهربانش را که یار و  برای او چقدر سخت بود که ببیند مردمان سست. داشت 

از طرف دیگر غریبی و بی کسی برادر و بی . یاور و وصی و خلیفه بر حق رسول الله بود، دشنام می دهند 

این سختیها زمانی به اوج خود رسید که خبر مسموم . ثباتی یاران بی وفای او، دل زینب را به درد می آورد 

حسن علیه السلام به او رسید و انبوهی از غم و اندوه را بر قلب او وارد ساخت، و از این شدن برادرش امام 



ذ‌ذ‌ذ‌ذ‌ذ‌ذ‌  
 

 سخت تر برای زینب علیها السلام زمانی بود که شاهد تیرباران شدن بدن مطهر برادرش به هنگام تدفین بود

. 
یرمؤمنان علی علیه السلام با این حوادث مظلومیت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و خاندان ام (25)

 . و فرزندان فاطمه زهرا علیها السلام بیش از پیش هویدا می شد

در حادثه کربلا، زینب علیها السلام سختیهایی را که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از قبل بیان 

ن روز عمر خود را در پیش در این هنگام حضرت زینب علیها السلام تلخ تری. فرموده بود، مشاهده می نمود 

هیچ روزی مانند روز تو نیست ای  ;لا یوم کیومک یا ابا عبدالله»روزی که در وصف آن گفته شده  ;داشت

روزی که زینب علیها السلام شاهد تشنگی و عطش زنان و اطفال، شهادت فرزندان، برادر و « .ابا عبدالله 

ده میدان رزم شد، گویی تمام عالم بر سر او خراب شد و فرزندان برادر بود و در نهایت وقتی برادرش آما

 . هنگامی که اسب بی صاحب ابا عبدالله به خیمه گاه برگشت، زینب مصیبت زده ترین زن تاریخ گشت

در حالیکه غم از دست دادن عزیزترین افراد قلب نازنین زینب علیها السلام را می آزرد، سفر طولانی و 

لا تا کوفه و از کوفه تا شام آغاز شد و با توجه به بیماری امام سجاد علیه السلام طاقت فرسای اسارت از کرب

نشان : این سفر با وقایع تلخی از جمله. قافله سالاری این کاروان غم زده و مصیبت دیده، به عهده زینب بود 

ماری امام سجاد علیه دادن سرهای بریده شهدا بر سر نیزه ها، بی تابی کودکان یتیم و ماتم زده و خسته، بی

السلام که با حالتی بسیار اسف بار و دلخراش به همراه کاروان در حرکت بود، هتک حرمت حرم رسول 

خدا، شادمانی مردم کوفه و خارجی خواندن خاندان پیامبر اسلام و صدها فجایع و مصیبت دیگر، مصیبتهایی 

اما زینب کبری علیها السلام همچون کوهی  ;که یکی از آنها برای از پا درآوردن هر انسان کافی است

سترگ و استوار، با خطبه های آتشین خود در کوفه و شام وظیفه افشاگری ظلم بنی امیه را به خوبی انجام 

 . داد و نهضت حسینی را به جهانیان عرضه کرد

مقام ایشان پیدا  به راستی که انسان با شدت بلایا و مصائب زینب علیها السلام، تردیدی در عظمت و بزرگی

ان اشد الناس بلاء النبیون »: نمی کند و سخن پدر گرامیش علی علیه السلام به ذهن تداعی می کند که فرمود

شدیدترین بلاها و مصائب بر پیامبران وارد می شود، سپس به اوصیاء و بعد به  ;ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل

 «. شبیه ترین افراد به آنها
(26)

 

آنکه با الگوگیری از صبر و استقامت زینب کبری علیها السلام، جامعه اسلامی ما در شرایط سخت و به امید 

دشوار کنونی، راه صبر و استقامت پیش گیرد و در کوران حوادث و اوج امتحانهای الهی از مسیر دین و 

 . پیروی از خط ولایت و رهبری اهلبیت و اوصیای آنان خارج نشود

 :پی نوشت
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آله پاسخ گفت و مسلمان شد و پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله همراه حضرت فاطمه علیها السلام 

اهد خواست، ام ایمن به نفع آن حضرت شهادت داد بود و در ماجرای فدک که ابوبکر از حضرت فاطمه ش

 . ولی ابوبکر علی رغم اعتراف به اینکه او از اهل بهشت است، شهادتش را نپذیرفت
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ظ‌ظ‌ظ‌ظ‌ظ‌ظ‌  
 

 صبر حسینی

*********** 

واقعه کربلا را باید از ناحیه صبر و شکیبایی آقا ابا عبد الله الحسین )ع(  بررسی نمود؛ زیرا که 

درجه صبر هر کس نشان دهنده درجه ایمان او است و ملائکه گرچه در ابتدای خلقت انسان، 

قالوُا أَ  » :واقعه کربلا را از ناحیه شدّت خون ریزی مشاهده می کردند و به خدا عرض کردند

فرشتگان گفتند: »پروردگارا!« آیا کسى را در  «تَجْعَلُ فیها منَْ یُفْسدُِ فیها وَ یَسْفكُِ الدِّماءَ

ولی پس از آن که همه آنان در کربلا حاضر  [۱]زمین قرار مى دهى که فساد و خونریزى کند؟

شدند این واقعه را از ناحیه صبر و ایمان آقا اباعبدالله الحسین)ع( مشاهده کردند و به عظمت 

 .واقعه کربلا پی بردند

حضرت زینب )ع(، نیز واقعه کربلا را از این زاویه مشاهده کرد. وقتی ابن زیاد ملعون به 

 «فَقاَلَ ابنُْ زیَِادٍ کَیْفَ رَأَیتِْ صُنْعَ اللَّهِ بِأخَِیكِ وَ أَهلِْ بَیْتِكِ» :حضرت زینب گفت

فَقاَلتَْ » :دیدی خدا با برادرت و اهل بیتت چه کرد!؟ حضرت زینب در جواب چنین فرمود

لذا ما هم باید به واقعه کربلا از  [۲].من جز زیبائی چیزی مشاهده نکردم «ماَ رَأیَْتُ إِلَّا جَمِیلا

این زاویه نظر کنیم؛ چنان که امام زمان عجل الله تعالی فرجه  الشریف در زیارت ناحیه فرموده اند: 

 .ملائکه آسمان از صبر تو در شگفت شدند

همچنین از روز اول، واقعه کربلا برای سنجش میزان صبر پیامبر و اهل بیت:، رقم خورد. امام 

صادق)ع( در حدیثی در این باره می فرماید: از چیزهایی که خداوند در شب معراج به پیامبر 

خویش وحی کرد این بود که: »خداوند تو را به سه چیز آزمایش خواهد کرد تا بنگرد شکیبایی 

و پایداریت چگونه است؟«پیامبراکرم۳ عرض کرد: »پروردگارا! به فرمانت تسلیم هستم و جز به 

 «.یاری تو بر صبر و شکیبایی ناتوانم

سپس پیامبر اکرم)ص( سؤال نمود آن سه آزمایش چیست؟ به او وحی شد که نخستین آزمایش 

گرسنگی خواهد بود و باید محرومان امتّ را بر خویشتن و اهل بیت خودت مقدمّ داری! پیامبر 

اکرم)ص( مراتب اطاعت و شکیبایی خویش را اعلان کرد و عرض کرد توفیق بر صبر و 

 .شکیبائی از ناحیه توست
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أ‌أ‌أ‌أ‌أ‌أ‌أ‌  
 

دومین آزمایش این است که: »باید فشار و آزار را تحمل و رسالت خویش را ابلاغ کنی.« 

 «.پیامبراکرم)ص( عرضه داشت: »به فرمانت تسلیم و شکیبایی پیشه خواهم ساخت

و دیگر این که: »لاجرم باید به آن چه در راه خدا بر خاندانت می رسد تسلیم باشی، چرا که حق 

برادرت غصب می گردد و مورد ستم و فشار قرار می گیرد و دخت گرانمایه ات در حالی که 

کودک در رحم دارد، مورد ستم و بی حرمتی و مصادره ی اموال و ضرب و شتم قرار می گیرد و 

قدرت پرستان، بدون اجازه بر حریم خانه اش وارد می گردند و دو نور دیده ات یکی به مکر و 

غدر دشمن، شهید و پس از شهادت مورد هتک و اهانت قرار می گیرد و دیگری از سوی امتّت 

دعوت می شود، آن گاه خود و مردان خاندان و همراهانش کشته می شوند و زنان و کودکان و 

 «.خاندانش به اسارت می روند

پیامبر اکرم)ص( عرض کرد: »انا لله و انا الیه راجعون.« کار خویش را به خدا وامی گذارم و از او 

 [۳].شکیبایی می طلبم

پیامبراکرم)ص( در تمام این مراحل شکیبایی ورزید، اما در مورد سرنوشت حسین)ع( گریه 

امانش نمی داد و این لازمه ی محبتّ و رقتّ قلب است و با شکیبایی ناسازگار نیست. هرگز نشد 

که آن حضرت مصائب خود یا یکی از افراد خاندانش را به یاد آورد و اشک بریزد؛ اما هرگاه 

 .حسین۱ را می نگریست و یا مصائب او را به یاد می آورد گریه امانش نمی داد

به حضرت علی)ع( می فرمود: حسین را نگه دارد و خود گلوی او را می بوسید و هنگامی که 

سبب گریه را می پرسیدند، از فرود آمدن شمشیرهای بیداد بر پیکر امام حسین)ع( خبر 

 [۱].می داد

آن حضرت هر گاه حسین)ع( را شادمان می دید، گریه می کرد و هر گاه او را اندوهگین  

می نگریست باز هم اشک می ریخت. هرگاه لباس جدید بر اندام او می دید گریه می کرد و همین 

گونه، با اقتدای به پیامبر، امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن)ع( همگی بر مصائب و 

 .پیشامدهای ناگوار که در راه حق برای امام حسین علیهم السلام، در پیش بود، می گریستند

اما خود امام حسین)ع( در شکیبایی نمونه بود و در همه مراحل به شکیبایی سفارش می کرد. او  

به هنگام آخرین وداع با خاندانش، آنان را به صبر توصیه کرد و با اندرز حکیمانه آنان را از 

ولی  [۵].وارد آوردن خراش و صدمه بر چهره و پاره کردن گریبان و جزع و بیتابی نهی فرمود
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ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌  
 

از گریه بازشان نداشت.  آری! تنها از دخترش خواست تا پدر زنده است نگرید و قلب او را 

 [۶].شعله ور نسازد

 خلقت انسان و اوّلین تعجب ملائکه

وقتی خدا به ملائکه خطاب نمود که من می خواهم در روی زمین انسان را به عنوان خلیفه و 

جانشین خود قرار دهم؛ ملائکه در لوح محفوظ نظر کردند و زندگی انسان را بر روی زمین 

 .مشاهده کردند، پس دیدند انسان روی زمین بسیار خونریزی و فساد می کند

برخی از این خون ها بسیار توجه ملائکه را به خود جلب نمود، آن خون ها، خون هایی بود که 

بسیار مظلومانه و به طرز وحشتناکی در کربلا بر روی زمین ریخته شده بود. وقتی ملائکه 

خون های ریخته شده در کربلا را مشاهده کردند، نسبت به خلقت انسان و خلافت او اعتراض 

قالوُا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسدُِ فیها وَ یَسْفكُِ الدِّماءَ وَ » :کرده و به خدا عرض کردند

نَحنُْ نُسَبِّحُ بِحَمدْكَِ وَ نُقدَِّسُ لكَ « »آیا بر روی زمین انسان را خلیفه و جانشین خود قرار 

می دهی؟ انسان در روی زمین خونریزی خواهد کرد ولی ما تو را عبادت و تسبیح می گوئیم پس 

ما شایسته این مقام هستیم.« خدا در جواب آن ها یک جمله به صورت سر بسته و قابل توجه 

من در مورد انسان مطلبی می دانم که شما  «إنِِّی أَعْلمَُ ما لا تَعْلَموُنَ» :گفت به آن ها فرمود

 [۱]!نمی دانید

آن گاه برای این که ملائکه قبول کنند که انسان قابلیت های فوق العاده ای دارد و در نتیجه 

می تواند خلیفه و جانشین خدا در روی زمین باشد، اسماء را به حضرت آدم۱ تعلیم داد و ملائکه 

 .از قابلیت ها و توانائی های انسان فی الجمله آگاه شدند

 ملائکه در جستجو

ملائکه همیشه در طول تاریخ می آمدند و با دقتّ به انسان و زندگی او می نگریستند تا ببینند 

من در مورد انسان  «إنِِّی أَعْلمَُ ما لا تَعْلَموُنَ» :سخنی که خدا قبلا به آنها فرموده است

چه مطلبی بوده است آنها زندگی حضرت آدم، نوح،  [۱]!مطلبی می دانم که شما نمی دانید

ابراهیم، موسی و عیسی: را با دقتّ از نزدیک مشاهده کردند ولی برای سؤال خود جوابی نیافتند 

تا این که واقعه عاشورا و کربلا اتفاق افتاد آنها با اینکه از قبل این واقعه را می دانستند و از 

پیامبران و جبرئیل خبر آن را شنیده بودند. امّا همه ملائکه آمدند حتی چهار ملک مقرّب: 
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ج‌ج‌ج‌ج‌ج‌ج‌ج‌  
 

جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل نیز آمده بودند آنها در کربلا مشاهده کردند: آقا اباعبدالله 

الحسین)ع( هر چه دارد با خود برداشته و همه را به قربان گاه آورده تا در راه خدا قربانی کند. 

اگر حضرت ابراهیم۱ یک فرزند خود را به قربان گاه برد، آقا اباعبدالله الحسین)ع( همه را 

آورده، از کودک شیرخوار گرفته تا جوان رشیدش علی اکبر، آن هم با چه صبر و استقامتی! با 

 !چه عشق و علاقه ای

 تعجب ملائکه از صبر آقا امام حسین)ع(

 (عج) به تعبیر آقا امام زمان

تمام ملائکه هفت آسمان نگاه کرده و از صبر، ایمان و استقامت آقا اباعبدالله الحسین)ع(  

آنها جواب سؤال خود را یافتند و تازه فهمیدند که اگر خدا انسان را در  [۳].تعجب می کردند

روی زمین خلق می کند و انسان این گونه روی زمین خونریزی می کند که حتی از خون 

حضرت علی اصغر)ع( آن کودک شیرخوار هم نمی گذرد؛ ولی در مقابل آقا اباعبدالله 

الحسین)ع( این گونه ایمان، صبر و استقامت در راه خدا دارد که حاضر است همه چیز خود را 

 .در راه خدا فدا کند، لذا ملائکه از این صبر، ایمان و استقامت تعجب کردند

صحنه کربلا همانند یک سکه دو رو دارد ملائکه قبلا آن روی سیاه و ظلمانی این سکه را دیده 

قالوُا أَ تَجْعَلُ فیها » بودند آن ها فقط قتل و خونریزی را دیده بودند؛ لذا اعتراض کردند که

منَْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفكُِ الدِّماءَ وَ نَحنُْ نُسَبِّحُ بِحَمدْكَِ وَ نُقَدِّسُ لكَ « »آیا بر روی زمین 

انسان را خلیفه و جانشین خود قرار می دهی؟ انسان در روی زمین خونریزی خواهد کرد ولی ما 

تو را عبادت و تسبیح می گوئیم پس ما شایسته این مقام هستیم.« لکن الان ملائکه روی دیگر این 

سکه را مشاهده می کنند و متوجه می شوند که آنچه در کربلا دیدنی است و ملائکه باید آن را 

من در مورد انسان مطلبی  «إنِِّی أَعْلمَُ ما لا تَعْلَموُنَ» ببینند و خدا قبلا به آنان گفته است

آن ایمان فوق العاده و صبر آقا امام حسین)ع( است، آن فداکاری  [۱۴]!می دانم که شما نمی دانید

و تبعیتّ محض آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل)ع( از امامش آقا اباعبدالله الحسین)ع( است. آن صبر 

 «.جمیل و سخن جمیل حضرت زینب)ع( است که فرمود: »من در کربلا جز زیبایی ندیدم

 وصف صبر امام حسین)ع( در کلام امام زمان

 (عج) در زیارت ناحیه ی مقدسه که از جانب حضرت بقیه الله
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د‌د‌د‌د‌د‌د‌د‌  
 

و قد » :است حضرت در خطاب به جد بزرگوارش آقا ابا عبد الله الحسین)ع( می گوید 

به حقیقت که فرشتگان آسمانی از صبر و تحملّ تو  «عجبت من صبرك ملائکه السماوات

 .دچار شگفتی شدند

ملائکه آسمان ها بیش از هر کسی ناظر جریانات و حوادث خیر و شر عالم بوده اند، میلیاردها 

حوادثی که در هر روز صورت می گیرد همه در دید ملائکه است، آن چه در اقطار جهان و میان 

ملل مختلف عالم از هر فردی واقع می شود و هر چه بر سر هر کس می آید، مشهود فرشتگان 

الهی است و نیز تمام اعمال و برنامه های امام حسین)ع( از آغاز ولادت تا پایان شهادت، در نظر 

ملائکه خدا صورت گرفت ولی در هیچ یک از این وقایع و رویدادهای عالم و در هیچ یک از 

برنامه های امام حسین)ع( این مطلب نیامده که ملائکه تعجب کرده باشند، جز در مورد صبر آن 

 .بزرگوار

آن قدر مراتب صبر امام حسین)ع( بالا بود و آن چنان شدّت ها، سختی ها، دردها و رنج ها را در 

راه رضای خدا تحمل کرد و آن چنان در برابر توفان سهمگین مصایب و دردها، مقاومت نمود 

 .که فرشتگان همه چیز دیده، از آن صبر و تحمل، متحیر مانده و تعجب کردند

در طول تاریخ تمام پیامبران و اوصیای آنها و همچنین اغلب بزرگان جهان در دوران حیات 

خود دچار ناملایمات و گرفتاری های گوناگون بوده اند ولی هیچیک از آنان به اندازه ی امام 

حسین)ع( صابر و شکیبا نبوده اند، زیرا شرایط و سختی های هیچکس در سطح شرایط ناگوار آن 

حضرت نبوده و مصیبت های هیچ کس به پایه و میزان مشکلات و مصایب او نرسیده است. با 

وجود این همه شرایط نامساعد چنان شکیبائی نمود و بردباری نشان داد که نه تنها عقول آدمیان 

را به حیرت انداخت بلکه فرشتگان ملاء اعلی نیز در حیرت و شگفتی فرو رفتند گفتن و شنیدن 

و نوشتن و خواندن این مطالب شاید آسان باشد ولی عمل به آنها از قدرت و توانائی کسی جز 

 .امام حسین)ع( ساخته نیست

آه و ناله ی زن و فرزند، فقدان آب و صدای العطش اطفال، کشته شدن یاران و اصحاب، 

شهادت جوانان بنی هاشم، سوزش زخم ها، گرسنگی و تشنگی، تجسم اسارت اهل بیت، 

خستگی طاقت فرسا در اثر حمل جنازه ی شهداء به طرف خیمه ها، همهمه و کثرت دشمنان اینها 

و ده ها امثال این مصائب حوادث روز عاشورا بود که امام حسین )ع( با وجود همه آنها دشمنان 



ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌  
 

را پند و اندرز می داد تا شاید کسی از ضلالت و گمراهی برگردد و به راه راست هدایت یابد و 

عجب اینجا است که هر قدر آن قوم گمراه و قسی القلب را موعظه می کرد با تیر و شمشیر و نیزه 

 .و سنگ او را پاسخ می دادند

 عظمت مصیبت کربلا نزد اهل آسمان ها

در زیارت عاشورا در مورد عظمت مصیبت کربلا در نظر اهل آسمان های هفت گانه و تعجب 

وَ جَلَّتْ وَ عظَُمتَْ مُصِیبَتكَُ فِی السَّماَوَاتِ عَلىَ جَمِیعِ أَهْلِ » :ملائکه چنین آمده است

بسیار سخت و بزرگ بود مصیبت تو در آسمان ها برای همه اهل » «السَّماَوَاتِ

حتی بزرگان ملائکه مثل چهار ملک مقرّب درگاه خدا »جبرئیل، میکائیل،  [۱۱]«.آسمان ها

اسرافیل و عزرائیل« ایستاده و محو تماشا شده بودند که عجب آقا اباعبدالله الحسین)ع( این قدر 

 .ایمان، صبر و تحملش در راه خدا زیاد است

ملائکه جریان به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم)ع( را دیده بودند جریان قربانی شدن 

حضرت اسماعیل)ع( را نیز دیده بودند جریان شهادت حضرت یحیی)ع( و بریده شدن او با ارّه 

را دیده بودند؛ ولی هیچ یک از این وقایع با واقعه عظیم کربلا قابل مقایسه نبود بلکه تنها پرپر 

شدن حضرت علی اصغر )ع( آن هم با لب تشنه آن هم با تیر سه شعبه آن هم با تیر زهرآلود آن 

 .هم در دست های پدر از همه آن وقایع بزرگ تر و بزرگ تر بود چه رسد به سایر وقایع کربلا

امام صادق)ع( فرمود: قاتل حضرت یحیی زنا زاده بود و قاتل امام حسین)ع( زنا زاده بود و 

 [۱۲].آسمان در شهادت و مرگ هیچ کس گریه نکرد؛ مگر بر شهادت این دو

امام صادق)ع( به زراره فرمود: آسمان چهل روز بر شهادت امام حسین)ع( خون گریست و 

 [۱۳].ملائکه چهل روز صبح بر امام حسین۱ گریستند

 روز بی نظیر و ولوله در آسمان ها

در روایات فراوانی از زبان پیامبر و امیرالمؤمنین و سایر امامان معصوم: یک جمله سربسته وارد 

لاَ یوَْمَ کَیوَمْكَِ یَا أبَاَ عَبدِْاللَّه « » شده است که بسیار پر معنی است و آن جمله این است که

یعنی از اول عمر دنیا تا آخر عمر دنیا روزی همانند روز تو ای امام حسین)ع( بر روی زمین 

[۱۱]«نبوده و نخواهد بود
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و‌و‌و‌و‌و‌و‌و‌  
 

در آن روز عجیب در آسمان غوغا بود. در یک قسمت آسمان تمام ملائکه به صف منتظر 

دستور خدا بودند، که اگر خدا اجازه داد ملائکه وارد میدان شوند، قسمت دیگر آسمان اجنهّ 

مؤمن ایستاده و منتظر بودند که اگر خدا به آنان اذن داد آنها هم به نفع آقا اباعبدالله الحسین)ع( 

وارد میدان شوند. در قسمت دیگر آسمان ارواح انبیاء و در رأس آنان پیامبراکرم)ص( و 

اوصیای آنان و ارواح مومنین به تماشا ایستاده بودند و انگشت خود را به دندان می گزیدند که 

عجب این همه دشمن با مظلوم کربلا چه می کند؟ این واقعه چگونه رقم خواهد خورد؟ عجب 

 !واقعه ای! عجب واقعه ای

 ضجّه و گریه ملائکه و تمثال امام زمان

ملائکه با این که در طول تاریخ دیدنی های زیادی دیده بودند ولی در واقعه کربلا طاقت نیاورده 

و نتوانستند تحمل کنند؛ لذا خدا تمثال حضرت مهدی بقیه الله الاعظم۱ را به آن ها نشان داد و به 

آن ها خطاب نمود که این از فرزندان آقا اباعبدالله الحسین)ع( است و او از دشمنان مظلومان 

را مشاهده کردند مقداری  (عج)کربلا انتقام خواهد گرفت. وقتی ملائکه تمثال حضرت مهدی

 .آرام گرفتند

شیخ صدوق از ابوحمزه ثمالى در این باره روایت می کند که: به امام محمدّ باقر)ع( عرض 

کردم: یا بن رسول اللَّه! مگر همه شما قائم بر حق نیستید؟ حضرت فرمود: بله. همه ما قائم بر حق 

هستیم. عرض کردم: پس چرا فقط امام دوازدهم داراى نام قائم است؟ امام باقر)ع( فرمود: 

هنگامى که جدم امام حسین)ع( شهید شد، فرشتگان به ضجهّ و گریه در آمده و عرضه داشتند: 

بار خدایا! با حسین)ع( برگزیده تو و فرزند پیامبرت این گونه رفتار می شود؟! آیا تو کاری 

 !نمی کنی؟

خداوند سبحان به آنها وحى کرد: اى ملائکه من! آرام بگیرید، به عزتّ و جلال خودم  سوگند! 

حتما خودم از آنان انتقام می گیرم هر چند مدتى از این واقعه بگذرد. پس ملائکه از سخن خدا 

مسرور شدند. آن گاه خداوند نور امامان معصوم: که از نسل آقا اباعبدالله الحسین)ع( هستند را به 

آنان نشان داد و چون یکی از امامان معصوم ایستاده و مشغول نماز بود؛ خداوند به او اشاره نمود 

و به ملائکه فرمود: به وسیله این قائم، انتقام خون آقا اباعبد الله الحسین)ع( را خواهم 

[۱۵].«گرفت
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 ملاقات امام حسین)ع( با ملائکه

از امام صادق)ع( روایت شده که فرمود: چهار هزار ملک به روی زمین آمدند تا در رکاب امام 

حسین)ع( جهاد کنند ولى چون آن حضرت اجازه قتال به آنان نداد، لذا ایشان مراجعت کردند 

و برای بار دوم هنگامى که به زمین فرود آمدند، امام حسین)ع( شهید شده بود. آنان در حالى 

که گرد و غبار بر آنان نشسته بود تا روز قیامت نزد قبر امام حسین)ع( گریه می کنند تا امام زمان 

[۱۶].ظهور کند و نام رئیس ایشان منصور است
 

همچنین امام صادق)ع( می فرماید: هنگامی که سیدالشهدا)ع( به قصد حـرکـت بـه کـربلا از 

مکه خارج شدند، جمعیت زیادی از ملائکه با حضرت، ملاقات کردند که در دست آنان 

نیزه هایی آتشین بود و بر اسب های بهشتی سوار بودند، به حضرت سلام کرده و عرض کردند: 

ای حجت خدا بر مردم! خداوند متعال جدّت رسول خدا۶ را به وسیله ما در بسیاری از جنگ ها 

کمک کرده است و اکنون هم ما را برای نصرت شما فرستاده است. حضرت در پاسخ فرمود: 

 .وعده گاه من و شما در کربلا

ملائکه گـفتند: ما از طرف پروردگار مأمور به اطاعت از شما هستیم، اگر خوف این باشد که 

آنان در بین راه به شما صدمه ای بزنند ما همراه شما باشیم. امام حسین)ع( فرمود: تا به کربلا 

 [۱۱].نرسم، آنان نمی توانند به من آزاری برسانند

همچنین امام صادق)ع( به زراره  فرمود: ای زراره! آسمان چهل روز صبح بر امام 

حسین)ع( خون گریست، و زمین چهل روز صبح به سیاهی گریست، آفتاب چهل روز به 

کسوف و سرخی گریست، کوه ها پاره پاره شده و از هم پاشیدند و دریاها به جوش آمدند و 

 .ملائکه چهل روز گریستند

هیچ زنی از قبیله ی ما خضاب نکرد، روغن نمالید، سرمه نکشید و موی خود را شانه نزد تا سر 

پسر زیاد ملعون را به جهت ما آوردند. و نه فقط همین مایه تشفی دل های ما شده باشد، بلکه ما، 

 .بعد از این مصیبت همیشه در گریه و زاری و ناله می باشیم

هرگاه جدم او را یاد می کرد آن قدر می گریست که ریش مبارکش از آب دیده اش تر 

می گردید، هر کس صدای گریه ی او را می شنید دلش بر او می سوخت و از گریه ی او به گریه 

 .درمی آمد
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ملائکه ای که در نزد قبر مبارک او هستند در مصیبت او چنان می گریند که هر چه ملائکه در 

 [۱۱].هوا و آسمان می باشد از گریه ی ایشان به گریه درمی آیند

 

 

 

 بقره  ۳۴٫ . [۱]

 اللهوف على قتلى الطفوف، ص: ۱۶۴ . [۲]

کامل الزیارات ص۳۳۲ ؛ بحارالأنوار ج: ۲۱ ص: ۶۱- ۶۵ ؛ »عنَْ حَمَّادِ بْنِ عثُْمَانَ عَنْ أبَِی  . [۳]

عبَدِْ اللَّه۱ِ قَالَ لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِی۳ِّ قیِلَ لهَُ إِنَّ اللَّهَ مُختْبَِرُکَ فِی ثَلَاثٍ لیِنَْظُرَ کیَْفَ صبَْرُکَ قَالَ أُسْلمُِ 

 «.… لِأَمْرِکَ یَا رَبِّ وَ لَا قوَُّهَ لِی عَلىَ الصَّبْرِ إِلَّا بِکَ فَماَ هنَُّ

بحارالأنوار ج: ۱۱ ص: ۲۶۱؛ »]کامل الزیارات.. عنَْ أبَِی جَعْفَر۱ٍ قاَلَ کَانَ رَسوُلُ اللَّه۳ِ، إذِاَ  . [۱]

دَخَلَ الْحسُیَْن۱ُ اجتْذََبهَُ إِلیَهِْ ثمَُّ یَقوُلُ لِأَمیِرِ الْمؤُْمنِیِن۱َ أَمسِْکهُْ ثمَُّ یَقَعُ عَلیَهِْ فیَُقبَِّلهُُ وَ یبَْکِی فیََقوُلُ یَا 

أبَهَْ لمَِ تبَْکِی فیََقوُلُ یَا بنَُیَّ أُقبَِّلُ موَْضِعَ السُّیوُفِ منِْکَ وَ أبَْکِی قَالَ یَا أبَهَْ وَ أقُتَْلُ قَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ 

أبَوُکَ وَ أَخوُکَ وَ أنَتَْ قَالَ یَا أَبهَْ فَمَصَارِعنَُا شتََّى قَالَ نعَمَْ یَا بنَُیَّ قَالَ فَمَنْ یَزوُرنَُا مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ لَا 

 «.یَزوُرنُِی وَ یَزوُرُ أبََاکَ وَ أَخَاکَ وَ أنَتَْ إِلَّا الصِّدِّیقوُنَ مِنْ أُمَّتِی

مناقب، ج ۱، ص ۳۳٫ ؛ »فأوصى الحسین۱ أن لا یشقوا علیه جیبا و لا یخمشوا وجها و لا  . [۵]

 «.یدعى بالویل و الثبور و باتوا قارئین راکعین ساجدین

المناقب ج ۱ ص ۱۴۳: »لا تحرقی قلبی بدمعک حسره مادام منی الروح فی جثمانی *فاذا  . [۶]

 «.قتلت فانت اولی بالذی تأتینه یا خیره النسوان

 . بقره   ۳۱ . [۱]

 . بقره   ۳۱ . [۱]

 «.بحارالأنوار ج: ۳۱ ص: ۲۳۳ ؛ » قدَْ عَجبِتَْ مِنْ صبَْرِکَ مَلَائِکهَُ السَّمَاواَتِ  . [۳]

 . بقره ۳۱ . [۱۴]

 .مفاتیح الجنان ص ۱۵۶ زیارت عاشورا معروفه . [۱۱]

کامل الزیارات؛ ص: ۱۱ ؛ »عَنْ أبَِی عبَدِْ اللَّه۱ِ قَالَ کَانَ قَاتِلُ یَحیْىَ بْنِ زکَرَِیَّا وَلدََ زنًِا وَ کَانَ  . [۱۲]

 «.قَاتِلُ الْحسُیَْن۱ِ وَلدََ زنِاً وَ لمَْ تبَْکِ السَّمَاءُ إِلَّا عَلیَهِْمَا
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ط‌ط‌ط‌ط‌ط‌ط‌ط‌  
 

کامل الزیارات؛ ص: ۱۱ ؛ »قَالَ أبَوُ عبَدِْ اللَّه۱ِ یَا زُراَرهَُ إِنَّ السَّمَاءَ بَکتَْ عَلَى الْحسُیَْنِ أَربْعَیِنَ  . [۱۳]

 «صبََاحاً بِالدَّمِ … وَ إِنَّ الْمَلَائِکهََ بَکتَْ أَربْعَیِنَ صبََاحاً عَلىَ الْحسُیَْن۱ِ

 بحارالأنوار ج: ۱۵ ص: ۲۱۱٫ . [۱۱]

بحارالأنوار ج: ۳۱ ص: ۲۳۱ ؛ »عنَِ الثُّمَالیِِّ قَالَ سَأَلتُْ أبََا جَعْفرٍَ ۱… فَقُلتُْ یاَ ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ  . [۱۵]

فَلسَتْمُْ کُلُّکمُْ قَائِمیِنَ بِالْحَقِّ قَالَ بَلَى قُلتُْ فَلمَِ سُمِّیَ الْقَائمُِ قاَئِماً قَالَ لَمَّا قتُِلَ جدَِّیَ الْحسُیَْن۱ُ ضَجَّتِ 

الْمَلَائِکهَُ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالبُْکَاءِ وَ النَّحیِبِ وَ قَالوُا إِلهَنََا وَ سیَِّدنََا أَ تغَْفُلُ عَمَّنْ قتََلَ صَفوْتََکَ وَ ابْنَ 

صَفوْتَِکَ وَ خیَِرتََکَ مِنْ خَلْقکَِ فَأوَْحىَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلیَهْمِْ قَرُّوا مَلَائِکتَِی فوََ عِزَّتِی وَ جَلَالِی 

لَأنَتَْقِمَنَّ منِهْمُْ وَ لوَْ بعَدَْ حیِنٍ ثمَُّ کشََفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الأَْئِمَّهِ مِنْ وُلدِْ الْحسُیَْن۱ِ لِلْمَلَائِکهَِ فسَُرَّتِ 

 «..الْمَلَائِکهَُ بذَِلِکَ فَإذِاَ أَحدَهُمُْ قَائمٌِ یُصَلِّی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ بذَِلِکَ الْقَائمِِ أنَتَْقمُِ منِهُْمْ

کامل الزیارات؛ ص: ۱۳  : »… قَالَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ الصَّادِقُ)ع( إِنَّ أَربْعَهََ آلَافِ مَلَکٍ هبََطُوا-  . [۱۶]

یُرِیدوُنَ الْقتَِالَ مَعَ الْحسُیَْنِ بْنِ عَلِی۱ٍّ – فَلمَْ یؤُذَْنْ لهَمُْ فِی الْقتَِالِ- فَرَجعَوُا فِی الِاستْئِذْاَنِ وَ هَبَطوُا- وَ 

قدَْ قتُِلَ الْحُسیَْن۱ُ- فهَمُْ عنِدَْ قبَْرِهِ شعُثٌْ غبُْرٌ یبَْکوُنهَُ إِلَى یوَمِْ الْقیِاَمَهِ- وَ رَئیِسهُمُْ مَلَکٌ یُقَالُ لهَُ 

 «.منَْصوُرٌ

لهوف، ص۲۱ : »لَمَّا سَارَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ مِنَ الْمدَِینهَِ لَقیِهَُ أَفوْاَجٌ مِنَ الْمَلَائِکهَِ الْمسُوََّمهَِ فِی  . [۱۱]

أَیدِْیهمُِ الْحِراَبُ عَلَى نُجبٍُ مِنْ نُجبُِ الْجنََّهِ فسََلَّموُا عَلیَهِْ وَ قَالوُا یَا حُجَّهَ اللَّهِ عَلَى خَلْقهِِ بعَدَْ جدَِّهِ وَ 

أبَیِهِ وَ أَخیِهِ إِنَّ اللَّهَ سبُْحَانهَُ أَمدََّ جدََّکَ بنَِا فِی موَاطِنَ کثَیِرَهٍ وَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّکَ بنَِا فَقَالَ لهَمُُ الْموَْعدُِ 

حُفْرتَِی وَ بُقعْتَِیَ الَّتِی أُستْشَهْدَُ فِیهَا وَ هِیَ کَربَْلَاءُ فَإذِاَ وَردَتْهَُا فَأتُْونِی فَقَالوُا یَا حُجَّهَ اللَّهِ مُرنَْا نسَْمَعْ وَ 

نُطِعْ فهََلْ تَخشَْى مِنْ عدَوٍُّ یَلْقَاکَ فنََکوُنَ معََکَ فَقَالَ لَا سبَیِلَ لهَمُْ عَلَیَّ وَ لَا یَلْقوَنِْی بِکرَِیههٍَ أوَْ أَصِلَ 

 «.إِلَى بُقعْتَِی

بحارالأنوار ج: ۱۵ ص: ۲۴۶ ؛  کامل الزیارات   ۱۴ ؛ » قَالَ أبَوُ عَبدِْ اللَّه۱ِ یَا زُراَرَهُ إِنَّ  . [۱۱]

السَّمَاءَ بَکتَْ عَلَى الْحسُیَْنِ أَربْعَیِنَ صبََاحاً بِالدَّمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ بَکتَْ أَربْعَیِنَ  صبََاحاً بِالسَّواَدِ وَ إِنَّ 

 «… الشَّمْسَ بَکتَْ أَربْعَیِنَ صبََاحاً بِالْکسُوُفِ وَ الْحُمْرَهِ وَ إِنَّ الْجبَِالَ تَقَطَّعَتْ
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ي‌ي‌ي‌ي‌ي‌ي‌ي‌  
 

 اثار عجیب صبر در سعادت و یا در بدبختی انسان

 .علیه السلام صبور نبود درقیامش موفق نمی شداگر امام حسین -1

 اگر زینب کبری صبور نبود اوهم سربلند بیرون نمی امد

 .اکثرا در امتحان صبر مردود می شوند-2

خانواده پسر نماز را ترک کردند و با خدا قهر . اما پسر در سانحه ای کشته شد.خانواده ای پسری داشتند قاری قران

 .!نمودند

 .مسجد رو ترک کردند. نماز رو ترک کردند عده ای دیگه 

 !پیرزن دیگه مسجد رو ترک کرد. پیرزنی اهل مسجد بود ولی پسرش در تصادف کشته شد

از این افراد زیاد هستند که چون دچار مصیبت شدند یا اینکه حاجت انها براورده نشد،با خدا قهر کردند و البته خیلی 

 !خسارت کردند

 .که مورد اذیت شوهر و خانواده اش قرار می گیرند اینها باید از صبر و نماز کمک بگیرند خانمهای زیادی هستند-3

ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت :خانمی گفته بود چه دعائی بخوانم تا صبرم زیاد شود؟خوب است این ایه را زیاد بخواند-0

 اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین

 .لعه کنهو زندگی حضرت زینب کبری رو مطا 

 .در هر جامعه ای که صبر زیاد شود امار طلاق و درگیری کاهش می یابد-5

8- 
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 اهمیت عفاف و پاکدامنی

مخصوصا در قران  تاکید فراوانی بر مسئله حجاب و عفاف داشته و کتابهای آسمانیهمه خداوند در 

متعددی در اهمیت این واجب الهی نازل یات آ کریم تاکید فراوانی به رعایت عفاف زن و مرد کرده است و

حتی مراجع تقلید  اند را از جمله مسائل مهم دین بیان کرده عفاف مرد و زننیز ( ع)شده و ائمه معصومین

زو ضروریات دین می دانند و می گویندکسی که ان را انکار کند از اسلام خارج شده حجاب زن را ج

 .است

عفاف نوعى حجـاب  :همه روی عفاف تاکید دارند زیرا تقلید اینن و روایات و مراجع آعلت اینکه قر

قلب و تمامى اعضا و جوارح از هر  ،گوش ،حفظ چشم  . مى دارد درونى است که انسان را از گناه بـاز

 .عفاف است ،گناه شهوت وگونه 

 .و این فضیلت با ارزش  باعث کمال انسان است و خود از جلوه های بارز تقوای الهی است

 ن کریم آدو نفر الگوی عفاف در قر

 ٬عفاف مظهر ها شخصیت این که شود می معرفی شما به قرآن از مرد ویک زن یک ٬شخصیت دو

قرآن  (س)است و یکی حضرت مریم (ع)یکی یوسف این ها چه کسی هستند؟. اء هستندوحی ٬حجاب

 .کریم هر دو شخصیت را ستوده است

 قرار گناه برابر در ،بسته در اتاق ،وقتی در (ع)یوسف :می فرماید ؛(ع)عفاف حضرت یوسف

 میل طبیعتا٬ًبود مجرد و زیبا هم جوان هم یوسف «بها وهم» دوید دنبالش زلیخا «به همت وقد» گرفت

 این جلوی بود خودش وجود در که ای زمینه و خدا لطف «ربه برهان رأی آن لا لو»، داشت جنسی

 .است الگو یک این ٬دادسی اش را گرفت و خودش را نجات جن میل

تنها نشسته است یک وقت دید  (س)وقتی مریم .است (س)لگوی دوم مریم ا؛(س)عفاف حضرت مریم

 ٬نورزید اهتمام مرد آن به (س)مریم ٬کرد عوض را بحث زبان جا این قرآن ٬مردی دارد به طرفش می آید

 پناه خدا به تو از من «منك بالرحمن أعوذ إنی» :گفت ٬کرد معروف به امر ٬کرد منکر از نهی بلکه

 رأی أن لو» :دارد یوسف که حرفی همان. گارید پرهیز اگر ،دارید تقوا اگر «تقیا کنت إن» برم می

 به شود می قیامت وقتی که هست روایات از بعضی در .هستند عفاف مظهر شخصیت دو هر «ربه برهان
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می  بندو باری مرتکب شدند می گویند چرا این کار را کردید؟ بی یا فحشا یا  زنا معصیت که ها بعضی

 گنه زنان از یوسف؟ یا هستی زیباتر تو ببین بیاورید را یوسف گویند می ٬بودیم زیبا ٬جوان بودیم :گویند

 :گویند می ٬داشتم میل ٬بودم زن ٬بودم جوان من :گوید می کردی؟ گناه خانم چرا :پرسند می کار

 او یا داری برتری او به نسبت تو ببین ٬است عیسی حضرت مادر مریم این ٬خانم آن پیش بیاورید را مریم

 تو؟ به نسبت

 دختر را بغل نکرد (ع)امام رضا

 -کشید سرش به دستی کسی هر شد وارد ای بچه دختر ٬نشسته بودند(ع)علی بن موسی الرضاآقا 

 ٬یدرس( ع)رضا امام پیش وقتی -است عاطفی و احساسی غالبا ندارد شهوانی عواطف کوچک بچه به انسان

 :فرمود بعد. ببرند را او کرد اشاره دست با. است سالش پنج ٬آقا :گفتند است؟ سالش چند :فرمود آقا

 1.نیاید جمع در حجاب بی دیگر

 کنترل نگاه از مهم ترین عوامل حفظ عفاف

پاکدامنی و عفاف دست پیدا می اگر ادمی چشم خود را از حرام حفظ کند به موفقیت بزرگی در حفظ 

برای همین خدا طبق شان نزول زیر،به مردها و زنهای مومن دستور می دهد چشم خود را مواظب .کند 

 !باشید

یکی از جوانان انصار با زنی از اهالی مدینه روبه رو شد در آن زمان، زنان مقنعه خود را پشت گوش می 

جوان . ، آن قدر نگاه کرد که زن از مقابل او گذشت و رفتجوان به زن، که از رو به رو می آمد.بستند

درحالی که هم چنان از پشت سر، آن زن را نگاه می کرد، وارد کوچه بنی فلان شد که ناگاه استخوان یا 

وقتی زن رفت، ناگاه جوان متوجه شد که خون روی لباس و . شیشه ای که در دیوار بود، صورت او را درید

می روم و ماجرا را توضیح می  (ص)رسول الله به خدا حتماً نزد  :گفت؛ با خود سینه اش ریخته است

جوان ماجرا را  این چیست؟ :او را دید پرسید( ص)وقتی که رسول خدا . آمد (ص)جوان نزد پیامبر . دهم

به مردان بگو که چشمان خویش را » :خواندجبرئیل در این هنگام بر پیامبر چنین . توضیح داد

                                                           
1

‌ رفیعی‌ناصر‌‌حجه الاسلام و المسلمینسخنرانی‌.
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شرمگاه خود را نگاه دارند، این برای شان پاکیزه تر است؛ زیرا خدا به کارهایی  ببندند و

 (03سوره نور، آیه ) 1 «.که می کنند آگاه است

از نگاه بعد از نگاه بپرهیز؛ زیرا »: می فرمایند در زمینه نگاه و حرمت آن(ص)حضرت رسول  

زیان توست و عمدی می باشد و نگاه اول از آن توست و ناخواسته است، اما نگاه دوم به 

نگاه بعد از نگاه، بذر : نیز می فرمایندعلیه السلام  امام صادق»و 2«. نگاه سوم ویران گر است

شهوت در دل می کارد و این خود برای به گناه کشاندن و به فتنه انداختن صاحبش کافی 

3«. است
 

هر که چشم خود را  پیرامون نگاه حرام و تبعات آن» :می فرمایند (ص) حضرت رسول

از حرام پرکند، خداوند در روز قیامت چشم او را از آتش پر می کند، مگر این که توبه 

نکته ی مهم آن است که پرهیز از نگاه به نامحرم و نگاه های 4« . کند و از عمل خود دست بردارد

حرام اگر چه در روایات بیشتر مربوط به مردان است ولی همان گونه که آیات شریفه نیز تصریح شد، پرهیز 

از نگاه خیانت کارانه و نگاه هوس آلود به نامحرم در مورد زنان نیز صدق می کند؛ از این رو حضرت 

خشم خداوند سخت است بر زن شوهرداری که چشم خود را از » :مایندمی فر (ص)رسول 

5«.غیرشوهر خود یا از کسی که محرم او نیست پرکند
 

سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى که چشمش را از حرام  :آله و  علیه  الله  صلى اکرم پیامبر

 6پرکند

غیر )به عورت دیگری  کسی که عمدا» :فرمایند می (صلی الله علیه وآله) پیامبر اکرم

 7«دهد نگاه کند خداوند او را در زمزه منافقین قرار می( همسر خود

نگاه کند ( غیر همسر خود)کسی که عمدا به عورت دیگری » :در روایتی دیگر آمده

 8.«هفتاد هزار ملك او را لعن خواهند کرد

1«ملعون استکسیکه به عورت دیگرى نگاه کند،  : آله و علیه الله صلى پیامبر»
 

                                                           
1
‌ 5‌:521ج‌‌،اصول کافی‌کلینی،.‌ 

2
‌ 49‌:925ج‌‌،میزان الحکمهمحمدی‌ری‌شهری،‌. 

3
‌ همان. 

4
‌ همان. 

5
‌ همان. 

6
‌ ارزش‌حجاب‌و‌عفاف. 
 

7
30: ص 4: الفقیه ج لایحضره من صدوق،.

 
‌

 
8
922: ص  3: الشیعة ج  وسائل.

 
‌
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نیم شوم برایم بهتر است که به  دو اگر از آسمان بیافتم و: آله و علیه الله صلى پیامبر»

 (1)«عورت کسى نگاه کنم و یا کسى به عورت من نگاه نماید

 چشم ترس مرحوم قاضی

چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم ترس » :خود ایشان می گوید

چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه قبل برای من آمده بود، 

خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من منت گذاشت که چشم من بی 

 2«.اختیار روی هم می آمد و آن مشقت از من رفته بود

 !چهل سال به خواهر زن نگاه نکرد

بروجردی و استاد مرحوم نخودکی نقل شده که من با  یه اللهآرحیم ارباب استاد  یه اللهآاز مرحوم 

 3.!یکبار به خواهر زنم نگاه نکردم .خواهر زنم در یک منزل بودیم به مدت چهل سال

مرا خبر دهید که بهترین : در جمع مسلمانان سؤال کرد ،(ص) روزی خاتم پیامبران»

که مورد تأیید قرار هایی دادند  بسیاری از حاضران جواب]چیز برای زنان کدام است؟ 

خَیْرُ لِلْنِّساءِ انَْ لا یَرَیْنَ الرِّجالَ وَ لا ) :کردند عرض السلام علیها حضرت زهرا[ نگرفت تا اینکه

جواب  .بهترین چیز برای زنان آن است که مردی را نبینند و مردی هم آنان را نبیند( یَراهُنَّ الرِّجالُ

 را به وجد آورد که (ص)ران، چنان پیامبرپس از ناتوانی حاض (س) صحیح فاطمه زهرا
 4«.فاطمه پاره تن من است :فرمود

این نیست که  سلام الله علیهادر توضیح این حدیث می توانیم بگوییم که مراد حضرت فاطمه زهراء 

والا . نها را ببیند بلکه مراد دوری از اختلاط با نامحرم استآزنها فقط خانه نشین باشند تا مبادا مردی نامحرم 

یک شخصیت سیاسی بودند و برای مردم سخنرانی می  سلام الله علیهاخود حضرت فاطمه زهراء 

حضرتش  یک . را یادآوری می کردند عیا در خانه انصار می رفتند و ولایت علی بن ابی طالب .کردند

رهای مختلف اجتماعی همانند رفتن به منزل شهدا  و پرستاری از شخصیت اجتماعی بودند که در کا

ت کردند شرکت ر عروسی یهو دیان که حضرتش را دعود. مجروحان جنگ و غیره مشارکت داشتند

  .کردند

                                                                                                                                                                                                      
1
‌ ارزش‌و‌اهمیت‌حجاب‌و‌عفاف. 

2
‌ سید‌علی‌قاضی‌و‌شاگردانش. 

3
‌ ارباب‌یه اللهآاز‌شاگردان‌مرحوم‌‌یه الله عبدالخالق عبداللهیآخاطرات‌. 

  29، ص34بحارالانوار، ج. 4
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حضرت زهرا نیز در نگهداری از دام و در کشاورزی مشارکت داشتند؛ ایشان در مدیریت فدک، مدیر 

های پدرشان، به خوبی نیروهای متعددی را به  آن گستردگی فدک و باقی ملک نمونه کشاورزی بودند و با

 .کردند کردند و از حاصل آنها به بسیاری از فقرا و مستمندان رسیدگی می کار بسته و آنها را مدیریت می

و های تبلیغ دین و تعلیم نیز حضور داشتند؛ زنان مختلفی در خانه پیامبر  علاوه بر آن ایشان در عرصه

دادند؛  می شدند و ایشان به آنها آموزش احکام اسلام و معارف اسلامی حضرت زهرا و یا در مسجد جمع می

 دادند؛ ای که پیامبر حتی برخی پرسشگران خود و به ویژه پرسشگران زن را به دختر خود ارجاع می به گونه

 .بلکه حتی مردان را هم

 :فرمایند می علیه الله سلام علی امام حضرت

 و عَزَّ اللّه ذِکرِ عَن فتَشغَلَکُم سؤُلَها تُعطوها فلا العَینِ، مِن شکُرا أقَلَّ شیءٌ البَدنَِ فی لَیسَ

 .1جلَّ

 .نیست چشم از تر سپاس کم عضوى بدن در

 .دارد مى باز جلّ و عزّ خداوند یاد از را شما که نسازید برآورده را آن خواهش پس، 

 :جاودان الله آیت

 .داری زیبایی های چشم چه:  گفت یوسف حضرت به زلیخا که، است نقل

 است چشمها این شود می نابود و ریزد می زمین قبر خانه در که چیزی اول :فرمود یوسف حضرت

 :حائری الکریم عبد شیخ حاج

 هم رویاء عالم همان در دیدم می نامحرم هم خواب در اگر حتی که بودم خود چشم مراقب آنقدر

 .بستم می را چشمم

                                                           
1
 ۹۲۶ص ،۰۱ج خصال،. 

‌
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 صحبت کردن با نامحرم

ذکر شده است که حتی لحن سخن گفتن زنان را در  قرآنیکی از مهم ترین ابعاد حجاب است که در 

حجاب در گفتار در آیات شریفه ی قرآن کریم مؤکداً در مورد . بُعد روانشناسانانه مدنّظر قرار داده است

 :نحوه گفتار زنان به نامحرم است آنجا که می فرماید

 «فلا تَخضَعنَ بالقوَل فَیطمَعَ اَلَّذی فی قلَِبه مَرَضٌ وَ قلُنَ قوَلاً مَعروفاً»

با خضوع در گفتار سخن نگویید که بیمار دل طمع ورزد، » (09سوره احزاب، آیه ) 

هستند و  (ص)مخاطب نخست آیه شریفه، زنان رسول خدا  «.بلکه شایسته و متعارف سخن گویید

معنای خضوع در کلام آن است که در برابر »: سپس تمام زنان مؤمن؛ علامه طباطبایی می نویسد

مردان آهنگ سخن گفتن را نازك و لطیف کنند تا دل او را دچار ریبه وخیال های 

شیطانی نمود، شهوتش را برانگیزند و در نتیجه آن مردی که بیمار دل است به طمع بیفتد 

بیماری دل، نداشتن نیروی ایمان است؛ آن نیرویی که آدمی را از میل به و منظور از 

ماع صدای مسئله جو از است»نظر شهید مطهری بنا به  (1) 4 «.سوی شهوات حرام باز می دارد

 ائمه اطهار علیهم السلام و( ص) زن جزء مسلمات است و دلیل آن سیره قطعی رسول خدا
2«.و رایج میان مسلمانان می باشداست و دلیل دیگر آن سیره ی قطعی 

 

 :نقل می کنند که عروه الوثقی طباطبایی یزدی در آیت الله ایشان از مرحوم

لابأس صوت الاجنبیه مالم یکن تلذذ و لاریبه من غیرفوق بین الاعلی و البصیر و إن کان 

للسامع الاحوط الترك فیغیر مقام الضروره و یحرم علیها اسماع الصوت الذی فیه تهییج 

 .بتحسینه و ترقیقه

 :قال تعالی

  «فَلا تَخصَعنَ بِالَقول الَّذی فی قلَِبه مَرَض»

شنیدن صدای زن در صورتی که تلذذ و ریبه نباشد، جایز است ولی در عین حال »

مادامی که ضرورت نیست ترك آن بهتر است و بر زن حرام است که بخواهد صوت خود 

 طوری که تحریك آمیز باشد؛ چنان که خدای متعال دررا نازك کند و نیکو سازد، به 

                                                           
1

‌ احزاب 49آیهذیل‌–المیزان طباطبایی،‌.
2

‌ حجابمساله‌-مطهری،‌.
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در حرف زدن صدا را نازك و مهیج نکنید  :می فرماید (ص) خطاب به زنان پیغمبر قرآن

1«.که موجب طمع بیمار دلان گردد
 

و   شده  جنسی  غریزه  تهییج  باعث دو تنها باشند،  این  ، هرکجا که مخالف  جنس  و مرد به  زن  میل  با توجه

 :فرمود ( ص) پیغمبراکرم .کند می  را فراهم  خلافی  اعمال  زمینه

 .«َّبِها هَم 'ٌ اِلاّ َ لَها مَحْرَم ٍ لَیْس ٌ بِاءمْرَأةَ یَخْلوُ رَجُل'ُ لا النِّساء فَاِنَّه  وَ مُحادثَة  اِیّاکُم»

از   حضور شخصی بدون)  نامحرم  با زنی  زیرا اگر مردی!  بازنان  گفتن  بپرهیزید ازسخن»

 2.«کند می  او رغبت  شودو به می  تحریك  زن  آن  کند، بطرف  خلوت(  محارم

نباید آنجا نماز بخوانند  هستند، زن  یک مرد و  یک  فقط  اگر در مسجدی  که  است  شرعی  در احکام  حتّی

 . است  ممنوع  با نامحرم  زیرا خلوت

 .نیست بلکه همچون داروی تلخی است که بیماری را شفا می دهد  ریاضت  محدویتها بمنزلة  این

 مقدار حجاب اسلامی

  ای که می واجب، کافی است که زن بدن خود را جز صورت و دست تا مچ به هر وسیله   در مورد حجاب

های زینتی  های تنگ و چسبان و همچنین لباس تواند بپوشاند و لباس خاصی شرط نیست ولی پوشیدن لباس

3اشکال دارد؛
به تعبیر دیگر لباس زینتی . خوانند  هایی است که در عرف مردم آن را لباس زینت می منظور لباس 

 .دهند  پوشند، و شبیه آرایشی است که در صورت خود انجام می  ها برای زیبایی آن را می  چیزی است که زن

هایی که موجب ترویج فرهنگ غرب است،   لذا پوشیدن لباس های مبتذل، یا لباس های تنگ و مهیج، یا مدل

گونه لباس ها به ویژه برای زنان، اشکال دارد، و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعایت  این

 موازین عفت اسلامی را، که مایه سعادت دنیا و آخرت آنهاست، بنمایند

پوشانیدن وجه و کفین لازم نیست،  باشد جایز نیستهای نازک، اگر پا در آن پیدا   همچنین پوشیدن جوراب

ها تا مچ، برای برخی از زنان در جامعه فسادی را به دنبال داشته باشد در این   لیکن اگر نپوشاندن صورت و دست

 .شود  صورت پوشاندن آن واجب می

                                                           
1
‌ 242و‌‌249:‌همان. 

2
‌ ارزش‌و‌اهمیت‌حجاب. 
 

3 
‌‌ ۷۹۳ص‌؛(فارسی)مکارم‌شیرازی‌آیه اللهرسالة توضیح المسائل .
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 مرد  که  ؛ هم چنانها و صورتشان جایز نیست لازم به ذکر است اجبار همسر و یا دختران در پوشاندن دست 

لذا در  نگردد مراعات پوشش آن با اسلامی  حجاب که این مگر کند، مجبور خاصی پوشش به را زن تواند  نمی

پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و   کند بلکه واجب است  نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمی  اسلامی  حجاب

و مانتو در صورتی که   بدن آشکار نباشد جایز نیستهای زینتی هر چند  دست ها تا مچ، ولی پوشیدن لباس

اسلامی محسوب   ها تا مچ را بپوشاند، حجاب  تنگ و چسبان نباشد، و تمام بدن زن به جز گردی صورت و دست

 شود  می

 حجاب زنان در مقابل محارم

و پاها را نپوشانند،  توانند در برابر محارم خویش سر و گردن و مقداری از سینه و دست ها  زنان و دختران می

 .و جایز نیست به شکل نیمه عریان در مقابل آنها ظاهر شوند. اما بقیه بدن را باید بپوشانند

؛ حال آنکه !استفاده از چادر مشکی مناسب نیست، بلکه کراهت دارد»شود که   لازم به ذکر است گفته می 

ساده دیگر، مادام که منشأ مفاسدی نشود،   های  و استفاده از رنگ. انتخاب چادر مشکی برای زنان مکروه نیست

 .های سنگین بهتر است  جایز است؛ البته رنگ

ها دستوبجز گردی صورت)از این رو برای حجاب اسلامی کافی است که تمام بدن را با لباس مناسب

 .ولی بی شک، چادر حجاب برتر است بپوشانند؛ (تا مچ

 تبیین حد پوشش مردان

توانند سر و گردن و مقداری از سینه و دست ها و پاها را در مقابل نامحرم نپوشانند، ولی بقیه بدن را   مردان می

لذا استفاده از لباس آستین کوتاه برای مردان اشکالی ندارد مگر در مواردی که بدانیم مفاسد  . باید بپوشانند

  امحرم به آن مقدار که معمولا آن را نمیبدین ترتیب نگاه کردن به بدن مرد ن .شود خاصی بر آن مترتب می 

 1.ها اشکال ندارد  پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقداری از پاها و دست

 

 مثل این زن باشیم

پدرم گفته بود دلم هوای امام زمان را کرد و لذا تصمیم  :آقای سیستانی گفت آیت الله حضرت

نماز چهلم . هرچه خواندم تشرف حاصل نشد گوید می. گرفتم چهل نماز امام زمان در چهل مسجد بخوانم

                                                           
1
.http://www.mehrnews.com/news/3711072
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 گوید می. بیا گویند میآقا امام زمان در این خانه است و  :گفترا در مسجد چهلم خواندم و کسی 

خانمی مرده . آیم که مثل این خانم باش، آنگاه می گفتندقا یک جمله به من رفتم و خدمت آقا رسیدم و آ

این خانم هفت سال به  :فرموده بودندآقا امام زمان . بود و آقا امام زمان آمده بودند تا نمازش را بخوانند

در زمان کشف .)خواهم نمازش را بخوانم حال او مرده و من می. خاطر چادرش از خانه بیرون نیامد

 1.(حجاب بوده است

 سلام

 با کردن بازی کرد شروع یه خانم بدحجاب .ساله دارم، دیروز با هم سوار مترو شدیم3بنده یه پسر 

 .زشتی شما گفت بهش کرد اخم پسرم پسرم،

برو اونور، خانم گفت چیکار کنم باهام  گفتپسرم  گفت چرا عزیزم؟خانم  .همه برگشتن سمت ما

 !!!!!خوشگل شو گفتدوست شی،

 .همه واگن زوم کرده بودن روی ما، خودم تعجب کرده بودم، ولی چیزی نگفتم

 !چیکار کنم خوشگل شم بلا؟ :گفت

یه نگاهی به من کرد، بهش لبخند زدم و . مثل مامانم شو، لبخند رو لبای خانومه ماسید :پسرم گفت

به گردی صورتم اشاره )! دارهشما از من زیباتری قطعاً اما فطرت بچه که پاکه اینطوری دوست  گفتم

 .(کردم

حواسم بود که چند نفر خودشونو جمع کردن، خانومه مصنوعی دستشو برد به شالش، پسرم گفت 

 .گوشوارتو بکن زیر روسریت

یه دختری اون طرف تر با . آنقدر حیرت انگیز بود فضا که همه متعجب بودن .باور نمیکنین چه جوی بود

. اما کسی دیگه چیزی نگفت. هاشونم کردن گشت ارشاد، حال آدمو به هم میزننلج پیاده شد و گفت بچه 

 !خانومه که خودشو جمع کرده بود به پسرم گفت حالا باهام دوست میشی؟

خانمه دلش ضعف رفته بود . مامان منو بشون روی پات این خانمه بشینه خسته نشه :پسرم به من گفت

بهش گفتم تو مترو و اتوبوس به ). ادم منو دعا کنجا بهت د :پسرم گفت. نشست و نازش کرد

                                                           
1
.http://article.tebyan.net/289945
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تو باید برای من  :خانمه گفت ...(هرکس جا بدیم برامون دعا میکنه، اینو به همه خانوما میگه

 ...1.فهمیدم حالش عوض شد، راستش خودم هم بغض کرده بودم. دعا کنی و بهش شکلات داد

 

 حجاب فاطمی

اهمیت فوق العاده ای است که برای سلام الله علیها ،یکی از ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا ء 

 .حجاب وعفاف قائل می شدند

آن چنان که گاهی سوالات عجیبی می پرسیدند مثلا از پدرشان پرسیدند که آیا در قیامت انسانهایی که 

را آنچنان قیامت عظمت دارد که انسانها زی .محشور می شوند لباس برتن دارند؟رسول خدا فرمود خیر

فرمود  حضرت فاطمه ناراحت شد و.هریک به فکر نجات خویش است واصلا توجهی به این مسائل ندارند

هنوز فاطمه س از منزل پدرش بیرون نرفته بود که  .من از خدا حیا می کنم .وای از برهنگی در روز قیامت

من فاطمه را در حالی  می فرماید بخاطر رفع نگرانی فاطمه، گفت خدا سلام می رساند و پیک وحی آمد و

 .لباس از نور برتن دارد محشور می کنم که دو

اذا انا مت فاغسلینـى انت و ! یا اسمإ»: کرد و فرمود -معرفت خـود وفا و پر دوست با -اسمإرو به 

  .«على بـن ابـى طالب و لا تـدخلى علـى احدا

تو و على مرا غسل دهید و اجازه ورود هیچ کـس را به کنار پیکر , آن هنگام که مـن از دنیا رفتم !اسمإ

2.مـن ندهید
. 

یا اینکه از فضه درباره اینکه چکنم تا برجستگی بدنم بعد از مردن برای تشییع کنندگان ظاهر نباشد می 

چگـونگى پنهان سازى بدن را زیر پارچه اى گامى که یکى از بانـوان هن. نگران بعد از مرگش است پرسد و

پـس از آن لحظه آرامش خاصى به آن  ،که بر آن چنـد قطعه چـوب قـرار دارد به آن حضـرت نشان داد

    .3روى آورد ،انسان صالح خدایى

                                                           
1
.http://naye-ney-hijab.blogfa.com  

  61;ص, 2ج, كشف الغمه. 2
‌ 41تا  21ص, 43ج, حارالانوارب. 3
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 سخنرانی حضرت فاطمه زهراء برای مردم مدینهحجاب فاطمی در هنگام 

کند، هنگامی که  از پدران خود نقل می (علیه السلامنوه امام حسن مجتبی ) عبدالله بن حسن

رسید، در این هنگام حضرت  (علیهاالسّلام)رخ داد، و این خبر به حضرت زهرا غصب فدكمسأله 

تصمیم گرفت به مسجد برود و در آن جا به عنوان حمایت از حق، سخنرانی کند،  (علیهاالسّلام)زهرا

 (علیهاالسّلام)حضرت زهرا: در متن عبارت چنین آمده (علیهاالسّلام)چگونگی حرکت حضرت زهرا

به سر نمود، و میان گروهی از  (که روپوشی وسیع بود)روسری خود را بر سرش پیچید و عبای خود را 

بر اثر شتاب یا ) حرکت کرد، آن حضرت هنگام راه رفتن (به سوی مسجد) یاران و زنان خویشاوندش

شیوه راه ( رفت در نهایت پوشیدگی راه می) گذاشت ا میبه قسمت پایین لباسش پ( بلندی لباس

بود، تا  (صلّی الله علیه و آله و سلّم)هم چون شیوه راه رفتن رسول خدا (در متانت و وقار)رفتن او 

این که بر ابوبکر وارد شد، ابوبکر در میان ازدحام مسلمانان قرار گرفته بود، در این هنگام میان آن حضرت 

نشست، سپس ناله جانسوزی نمود که بر اثر آن،  (علیهاالسّلام)ی نصب شد، حضرت زهراا و مردم، پرده

ای که گویی از صدای گریه، مسجد به لرزه درآمد، سپس  صدای همه حاضران به گریه بلند شد، به گونه

اندکی سکوت کرد، تا مردم آرام شدند، و جوش و خروششان بر اثر گریه،  (علیهاالسّلام)حضرت زهرا

1.«ونشست، آن گاه خطبه را شروع کردفر
  

تجزیه و تحلیل عبارت فوق در این عبارت، در رابطه با حفظ حریم حجاب و عفاف در عین شرکت در 

یک صحنه پرشور سیاسی و اجتماعی، شش نکته است که هر کدام از جهتی بیانگر اهمیتّ و عظمت مقام 

 :شود است، که به اختصار بدان اشاره می (علیهاالسّلام)حجاب در سیره حضرت زهرا

پوشانید، بر سر گرفت،  اش را می آن حضرت روسری خود را که به طور کامل سر و گردن و سینه -4

حاکی است که روسری به طور کامل و چسبان به سر و گردن گرفته شده بود، نه  (پیچید)تعبیر واژه 

 رد شود و موی سر آشکار گردد؛ به طور سبک و وارفته که با اندکی تکان دادن از سر

هایش مانند عبا را بر سر و تن  علاوه بر آن روسری، لباس روی لباس (علیهاالسّلام)حضرت زهرا -2

 .خود پوشانده بود

                                                           
1
احتجاج‌طبرسي. 

 
‌
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لباسی که بر تنش بود به قدری بلند بود که در راه رفتن، گاهی قسمت پایین لباس زیر پای حضرت  -9

 .گرفت قرار می (علیهاالسّلام)زهرا

کرد،  با متانت و وقار حرکت می( صلّی الله علیه و آله و سلّم)ضرت همانند رسول خداآن ح -4

 شد؛ یعنی هیچ گونه حرکات نامناسب و دور از نزاکت در حرکت او دیده نمی

ای به احترام او نصب کردند، و آن حضرت در پشت آن پرده خطبه  علاوه بر این ها در مسجد پرده -5

 .خواند

 .انش، اطرافش را گرفته بودنددوستان و زنان خویش

 در عین آن که در همایش پرشکوه و پر (علیهاالسّلام) گیریم، حضرت زهرا به این ترتیب نتیجه می -4

 1.جنجال شرکت نمود، همه نمادهای حریم حجاب و عفاف را رعایت نموده است

در مقابل فامیل نامحرم  چه .دختران شیعه به حجابشان این را مقایسه کنیم با بی اهمیتی بعضی از زنان و

 .دیگران راننده ها و چه در مقابل افراد غریبه مانند مغازه داره و .غیره برادر شوهر یا پسرعمو و مثلاً

ملائکه به او  .در درگاه الهی مقامی پیدا نمی کند .اگر خانمی به حجابش اهمیت ندهد رشد نمی یابد

 .آرامش روانی ندارد .انش باشدنمی تواند مربی خوبی برای فرزند .کمک نمی کنند

 حجاب مردم ایران

تاریخچه پوشش در ایران نیز پیوندی عمیق با حجاب، به معنای پوشش کامل و زیبایی شناسی و زیبایی 

سرزمین ایران سرآمد زیبایی ها و ظرافتهاست، مردم ما حامل فرهنگی عمیق و ریشه دار، با . دوستی دارد

هر اندازه فرهنگ و هنر . تاریخی که در اقصا نقاط عالم ریشه دوانده است. ندآمیزه ای از دین و تاریخ هست

عمق عظمت حس زیبایی شناختی  یک سرزمین با بنیانهای اعتقادی و فکری و دیرپای ملتی مرتبط باشد، بر

 .مردم آن سرزمین تاثیر می گذارد

تجلیّات پوشش و انتخاب نوع لباس و پوشاک در میان زنان ایران چنان چشمگیر است که برخى از  

یافته های پژوهشی . اندیشمندان و تمدن نگاران، ایران را منبع اصلى ترویج حجاب در جهان معرفى کرده اند

 (ن زمین بوده اندکه نخستین ساکنان آریایی ایرا)نشان می دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها 

                                                           
1
.http://rasekhoon.net/article/show/184798  
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این . حجاب کاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس ها، داشته اند

در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، . حجاب در دوران سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول بوده است

 .زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند

ر متون تاریخی، در همه آن زمان ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده براب

و . است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد می کردند و هم پای مردان به کار می پرداختند

 .ده استاین امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط های فساد برانگیز همراه بو

جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده است که در دوران سلطه کامل  

دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران زیبایی  «وشی» شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه

 .را از دست داد «ملکه ایران»نوان او را بنگرند، وی امتناع کرد و برای این سرپیچی، به حکم داوران، ع

آنها از . پارسى ها به وسیله کوروش، دولت ماد را از میان برداشته و سلسله هخامنشى را تأسیس کردند

از روى »: در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است. نظر لباس و پوشاک همانند مادها بودند

پیراهن . برمیخوریم که پوششى جالب دارندبرخى نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومى 

به زنان دیگر آن دوره . آنان پوششى ساده و بلند یا داراى راسته چین و آستین کوتاه است

اینان چادرى مستطیل شکل، بر روى همه لباس . نیز برمیخوریم که از پهلو به اسب سوارند

آن نیز، پیراهن بلند دیگرى خود افکنده و در زیر آن، یك پیراهن با دامن بلند و در زیر 

 .«تا به مچ پا نمایان است

تصویر به جا مانده بر روی تخته سنگهای دوره هخامنشی نشان می دهد که شباهتی بین پوشاک زنان و  

زنان پارسی به جز لباس شبیه آنچه ملکه می پوشیده، لباس دیگری نیز . مردان پارسی وجود داشته است

وششی ساده، بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه بوده که دامن از زانو به پایین داشته اند، پیراهن آنان پ

شرابه هایی از مچ پا آویزان داشته، علاوه بر اینها زنان پارسی از چادر نیز استفاده می کردند، و آنرا بر روی 

ی فرش پازیریک که در نقوشی که رو. تن خود می انداختند به طوری که تمام لباسهای زیر را می پوشانید

سیبری پیدا شده و آن را مربوط به ایران در دوران هخامنشی می دانند، این مطلب را تصدیق می کند زیرا 

زنانی که بر روی این فرش نقش کرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود 

 .داشته اند



 14                                                 عفاف و پاکدامنی

 
 

: در این باره چنین میخوانیم. انى کامل بوده استدر این دوره نیز همانند گذشته، پوشش زنان ایر

پوشاك زنان اشکانی پیراهنی بلند روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست »

قد پیراهن دوم نسبت به اولی . بوده است و پیراهن دیگری روی آن را می پوشانیده است

پیراهن ها از  «.به سر می کردندکوتاه و ضمناً یقه باز بوده است و روی این دو پیراهن چادر 

آنان کفش ساده دوران اشکانی را به . تهیه می شده است (مخصوصاً قلابدوزی شده)پارچه های منقش 

پا می کردند و کمربندشان منحصر به نواری بوده که برای جمع کردن گشادی پیراهن در زیر سینه می 

 .بستند

این زن چادر به سر دارد و زیر آن . نقش برجسته پالیر در موزه لوور زنی از دوره اشکانی را نشان می دهد

فلزی پهن منقوش و برجسته چون نواری  (پایین عمامه)بر بالای پیشانی . عمامه اش به خوبی نمایان است

 .موهای جلوی سر را پوشانده و با وضع مطلوبی به عقب سر برده است

گوشه . چادر زنان اشکانى به رنگهاى شاد و ارغوانى و یا سفید بوده است :ى دیگر آمده استدر جا

. چادر در زیر یک تخته فلزى بیضى منقوش یا دکمه که به وسیله زنجیرى به گردن افکنده شده، بند است

وها مى را در قسمت عقب و پهل (نوعى کلاه زنانه)این چادر به نحوى روى سر می افتاده که عمامه 

 .پوشانیده است

اوستا را ترجمه و آتشکده هاى ویران را . در این دوره اردشیر دین زرتشت را دین رسمى کشور قرار داد

در مورد پوشاک زنان این دوره چنین . زنان در این دوره همچنان داراى حجاب کامل بودند. بازسازى نمود

بانوان ایران بوده است، در این چادر که از دوره هاى پیش مورد استفاده »: آمده است

 .«دوره نیز به صور مختلف مورد استعمال داشته است

از آنجا که زرتشت در زمینه اصل حجاب و پوشش زنان در ایران کمبودى نمى دیده است، با تأیید  

حدود و کیفیت حجاب رایج آن دوران، کوشید تا با پندهاى، خود ریشه هاى درونى حجاب را تعمیق و 

 .کم نموده، عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استوارى حجاب معمول قرار دهدمستح

دهد که بانوان ساسانی پیراهنی بلند  هایی از چندین بشقاب باستانی نشان می بررسی نقوش سنگی و طرح 

انند زنان اشکانی با آستین یا بدون آستین، پرچین و گشاد می پوشیده اند و آن را با نواری در زیر سینه م

جمع می کردند، از طرز قلم زنی و چین سازی پیراهن و دامن پیداست که در انتهای دامن بر پشت پا، پارچه 
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ای اضافه و پرچین به آن دوخته اند یقه پیراهن آنان اغلب گرد ولی یقه جلو باز تا پایین تر از سینه نیز دیده 

 .ن سر می کردند که تا ساق پا می رسیده استمی شود زنان ساسانی گاهی چادر گشاد و پرچی

دلیل توجه صفویان به آداب و رسوم و مذهب خاص ایرانی و مذهب اثنی عشری، رشته های  پنج 

گوناگون صنعت و هنر، پیشرفت شایانی داشته است، که در این میان پوشاک بانوان، با توجه به بافت خاص 

 .گرفت خود به خاصی شکل روزگار آن مذهبی -اجتماعی

پیراهن ها، اغلب رنگارنگ و گلدار و زربفت ابریشمی بود و روی آن قبای جلو باز بلندی تا مچ پا به پا  

می کردند و کمربندی به کمر می بستند بصورتی که محکم روی کمر قرار نگیرد، کلاه کوچک، چارقد، 

لباسی بودند که در فصل زمستان  شلوار پنبه دوزی شده، جوراب ساقه کوتاه پارچه ای از جمله پوشاک و

 .مورد استفاده زنان قرار می گرفتند

زنان هنگام بیرون رفتن از خانه چادر بزرگ سفید یا بنفش رنگی، به سر می کردند که تمامی بدن آنان  

 .را می پوشاند و فقط جلوی صورت باز می ماند که بوسیله آن می توانستند پیش روی خود را ببینند

درشاه افشار و خاندان او از تجملات لباس ها کاسته شد و جامه ها فرمی ساده تر به خود در دوره نا

تنگ )و قبا بود و فرم شلوار (بلوز)از خصوصیات جامه های این دوره کوتاه شدن دامن پیراهن ها . گرفتند

ین صورت بود پوشاک در دروه زندیه عموما به ا. و جنس وتزیینات آن اهمیت بیشتری پیدا کرد (یا گشاد

که در  (بدون یقه)یقه گرد . که زنان پیراهن تنگی در بر می کردند که پارچه آن اغلب از نخ و ابریشم بود

 .وسط آن چاکی بوسیله روبان یا دکمه در زیر گلو بسته می شد

 (کت بلندی است که تا نصف بدن را می پوشاند)در مواقع احتیاج روی پیراهن، اغلب ارخالق  

 (کت بلندی که تا روی ران می رسید روی از خالق می پوشیدند)آستین سنبو سه یا کلیجه 

 .آستین کوتاه می پوشیدند

زنان این دروه مانند مردان، شلوار گشاد و بلندی که از پارچه های راه راه که بطور مورب دوخته می  

 .ند که تا وسط ساق پا می رسیدشد به پا می کردند و روی آن دامن گشاد و نسبتا بلندی می پوشید

زنان در این دوره روی سرخود توری یا پارچه زیبایی را بطور آزاد انداخته و با زیور وزینت، موهای  

کفش آنها نعلین یا ساغری نوک برگشته بود که فقط اندکی از سر انگشتان پا در داخل . خود را می آراستند
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زل چادر سیاه یا بنفش یا نیلی تند به سر می کردند و روی خود زنان هنگام خروج از من. آن قرار می گرفت

 .را با روبنده، کاملا می پوشاندند

پیراهن های چاک . پوشاک زنان در دروه قاجاریه شبیه لباسهای زندیه بوده و خیلی کم تغییر کرده است

حاشیه .. . ه یراق و گلابتون ودار آستین بلند دوره قبل با دامنهای گشاد و پرچین بلند که لبه دامن را بوسیل

پوشاک در این دوره مانند . داده تزیین می کردند، کمربندی طلا و نقره یا جواهر نشان به کمر می بستند

 .دوره زندیه تور و کلاهک زینت سر بوده و چادر نماز و چارقد هنوز معمول نشده بود

سهای بالرینهای پترزبورگ که شلوار بافته مسافرت ناصرالدین شاه قاجار به فرهنگ و روسیه و دیدن لبا 

چسبان و نازکی به پا می کردند و زیر جامه بسیار کوتاهی به اندازه یک وجب روی آن می پوشیدند، شاه را 

پیراهن، ارخالق، کلیجه، شلیته، شلوار، جوراب، : برآن داشته که زنهای حرمسرای خود را که لباسشان شامل

 .لباس درآورد چارقد و کلاغی بود، به این

ساختار طبیعی فلات ایران در طول اعصار تاریخی این مرز و بوم و مرکزیتی که به دلیل داشتن پل  

ارتباطی بین شرق و غرب عالم داشت باعث شد که این سرزمین سالیان سال در معرض یورش و تهاجمات 

ی که دارای فرهنگ و اعتقادات بدیهی است که این یورشها توسط اقوام. اقوام و ملل گوناگون قرار گیرد

 .آورد گرفت و شدیدترین فشارها را بر فرهنگ بومی و سنتی جامعه به وجود می ویژه خود بودند صورت می

بدین گونه قوم ایرانی که از اعصار باستان اعتقاد به پوشیدگی و مستوری زن داشت و حتی خدایان و  

د و با قبول دین اسلام و تأکید و تأیید این دین بیش از پرستی های خود را در اوج پاکی و قداست می الهه

هجوم مغول بعینه »: کرد، تحت فشارهای گوناگون قرار گرفت پیش بر پوشیدگی زنان دقت می

ای از این فشارها مبنی بر حضور زن بدون پوشش در مجامع عمومی بود که پس از  نمونه

صفویان منتفی شد و زن ایرانی قدرت گرفتن حکومتهای شیعی مذهبی چون سربداران و 

 .«پرداخت با پوشش همچنان به حضور خود در اجتماع می

 .بنابراین دوران قاجاریه به عنوان نخستین دوران رویارویی نزدیک با غرب حائز اهمیت است

ایرانیان نخستین تجربیات تلخ شکست از غرب را در جنگهای ایران و روسیه آزمودند و به ناچار به  

بروز جنگهای ایران و روس، روابط ایران را که سالیان سال به . ظام جنگی و علمی آنان آگاه شدندتفوق ن

از . دلیل جنگهای داخلی از اوضاع جهانی بی خبر بود گسترش داد و رفت و آمد خارجیان فزونی گرفت
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یرانیان را با سبک سویی دیگر اعزام محصلین ایرانی به خارج از کشور به منظور کسب علوم و فنون جدید، ا

همین رفت و آمدها به دربار و ارتباط خارجیان با ایرانیان در نوع پوشش مردان . زندگی غربی آشنا کرد

 .تأثیر گذاشت و کم کم استفاده از پیراهن و کفش چرمی معمول گشت

تدریج از  تغییر پوشاک زنان اندرون نیز که پس از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا آغاز شده بود، به 

اما پوشش زنان در بیرون از خانه تا دوره . حرمسرای شاهی به خانه اعیان و سایر اقشار جامعه سرایت نمود

 .بود (چادر، چاقچور و روبنده)مشروطیت و مدتی پس از آن به همان شکل سنتی 

تحولات سیاسی ایران پس از انقلاب مشروطه در جامعه زنان بی تأثیر نبود، به ویژه آنکه احزاب سیاسی  

. و گروههای متعدد مسئله تعلیم و تربیت زنان و اصلاح وضعیت آنان را در رأس برنامه خود قرار داده بودند

دانستند و مانع اصلی این حضور  آنان یکی از عوامل اصلی متمدن بودن را حضور زنان در عرصه اجتماع می

بنابراین به دنبال یک سری . کردند را در سبک و شیوه زیستی و سنتی جامعه و نوع پوشاک جست وجو می

بدین منظور یک جریان . انتقادات نسبت به حضور زنان در اندرونی، خواستار حضور آنان در جامعه بودند

اینان خواستار حضور زن در عرصه . بین تجددخواهان بروز کردپنهان اما مستمر با بیان آزادی زن از اسارت، 

 .آوردند  اجتماعی بودند و از وضع حجاب سخن به میان می

ورود اجناس و البسه گوناگون اروپایی و حضور خیاطان و طراحان فرانسوی، و تقلید از آنها، کم کم،  

به این ترتیب که، از طول و . باعث تغییراتی مهم در وضع لباس و پوشاک ایرانیان و خصوصا زنان ایرانی شد

و پیچه عمومیت یافت، شلوار  عرض چادر کاسته شد و چاقچور و روبنده در میان جوانان، اکثرا از بین رفت

کشی تبدیل به جوراب های ساقه بلند ماشینی شد، پیراهن و شلیته و شلوار و چادر کمری جای خود را به 

پیراهن های بلند یک تکه که بلندی آن بر حسب مد روز تغییر می کرد، دادند و به جای ارخالق و نیم تنه، 

ول شد و پارچه های زری و مخمل و تور، به کرپ و ساتن کت و ژیلت و بلوز به طرز دوخت اروپایی معم

 1.افتی تغییر  ..و کرپ دشین و ژرژت و

  .رضاخان طرح استعماری کشف حجاب را اجرا نمود 7031درسال

که  -خان رضا. ی کشف حجاب است های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر، توطئه یکی از پلیدترین توطئه

درصدد اجرای تز  -ها بر سر کار آمد و با حمایت و هدایت انگلیسی 9899با طرح کودتای سوم اسفند 

ی   این طرح، پدیدههای  ترین جلوه از مهم. های لیبرالیستی در جامعه بود زدائی و جایگزینی ارزش اسلام

                                                           
1
.http://www.beytoote.com/art/city-country/apparel-people1-different.html  
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قانون  9417ماه   ی کشف حجاب، مجلس، در ششم دی برای آماده ساختن زمینه. کشف حجاب بود

متحدالشکل نمودن البسه را تصویب کرد که بر اساس آن، پوشیدن کت و شلوار و کراوات و کلاه فرنگی، 

ویژه زنان درباری و  زده، به غربای از زنان  خان، باعث شد تا عده های رضا تلاش. برای مردان الزامی شد

حجاب یا بدحجاب، در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند و مردم نیز تحت تأثیر  دولتمردان، به صورت بی

خان عازم ترکیه شد و  رضا 9494در سال . اختناق و ظلم رضاخانی، حساسیت لازم را از خود نشان ندادند

آتاتورک در جهت غربی کردن  کمال  به رهبری مصطفیی تغییراتی که رژیم لائیک ترکیه  با مشاهد

زدائی  ی مسلمان ترکیه اجرا کرده بود، تحت تأثیر قرار گرفت و شدیدتر از گذشته، در راستای اسلام جامعه

، در افتتاح دانشگاه تهران، به دختران دستور دادند که 9494در بهمن . زدائی گام برداشت ویژه حجاب  و به

های مردمی را به  اقدامات رضاخان در این جهت، واکنش و مخالفت. صیل مشغول شوندبدون حجاب به تح

توان به سرکوب قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم  ها، می ترین آن رهبری روحانیت باعث شد که از مهم

ردم، اعتنائی به علما و م خان با بی ی مسجد گوهرشاد، رضا حدود شش ماه پس از فاجعه. مظلوم اشاره کرد

کشف  در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران در تهران، مقررات 9493م دی 97در روز 

که بدون حجاب  -حجاب زنان را به طور آشکار و رسمی اعلام کرد و خود به اتفاق همسر و دخترانش

ل گردید، اصغر حکمت، وزیر معارف و فراموسونر معروف تشکی در این جشن که به ابتکار علی -بودند

 .ای سیاه برای زنان ایران در تاریخ آغاز گردید شرکت و سخنرانی کرد و دوره

شورای فرهنگ عمومی کشور، سالروز قیام مردم مشهد را علیه کشف حجاب، به عنوان روز عفاف و 

ی مسجد گوهرشاد در مقابله با کشف حجاب،  قیام مردم مشهد و واقعه. گذاری کرده است  حجاب نام

ی  حمله. کن نشده است بارز مبارزه با منکری است که هنوز متأسفانه آثار شومش در کشور ریشه  مصداق

ی  ی درخشان مردم خطه های رضاخانی به مسجد گوهرشاد و مقاومت مردم مشهد نشان از پیشینه قزاق

 .شود خورشید، در مقابله با تهاجم فرهنگ غرب محسوب می

زن و دختر رضاخان را از حرم حضرت معصومه  شیخ محمد تقی بافقی و بیرون کردن

 بخاطر بی حجابی (س)

ی بیرون کردن  ماجرا  شرح به 942 صفحه «اسلام مجسم» حسین نوری همدانی در کتابالله  آیت

 :بشرح زیر می باشد که است پرداخته زن رضاخان از حرم بخاطر بی حجابی،
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شمسی،  4912شمسی، ساعاتی پیش از تحویل سال  4914قمری مطابق  4944رمضان  22روز جمعه 

زوّار بسیاری از نقاط مختلف، طبق معمول هر ساله به سوی شهر قم روی آورده بودند تا هنگام تحویل سال 

 .باشندالسلام  علیهادر کنار مرقد مطهر کریمه اهل بیت عصمت حضرت معصومه 

ها بود که جای سوزن انداختن نبود، اعضای خانواده  به قدری جمعیت و ازدحام در صحن و حرم و رواق

سر )به قم آمده و در غرفه بالای ایوان آیینه بدون حجاب  (مادر محمد رضا)رضاخان از جمله، همسرش 

ردم از هر سو کرد که صدای اعتراض م نشسته بودند و این موضوع به طوری جلب نظر می (و صورت باز

شرم کنند  (س)معصومه کنند، دست کم از حضرت  اگر از مردم شرم نمی :گفتند میبلند شد و بسیاری 

 .و بالاخره، صدای اعتراض مردم کم کم اوج گرفت

 ها یا خود را بپوشانید یا فوراً از این جا بروید آهای خانم: سید ناظم واعظ

 ادای برای و بود بافقی محمدتقی شیخ حاج شاگردان از که واعظای خود را به سید ناظم  در این بین عده

 منبر پای از و رساندند بود، دعا مشغول سال تحویل از قبل دقایقی و نشسته منبر بالای در سال تحویل مراسم

درنگ مسأله را بر سر  ، برای او بیان کردند، سید ناظم بیرا اسلامی حجاب به و حرم به حرمتی بی جریان

هم اکنون به من از یک ! ای مردم :گفتمنبر برای مردم مطرح و لزوم مقابله با آن را گوشزد کرد و 

 .تواند آن را تحمل کند شرمی خبر دادند که هیچ مسلمانی نمی وقاحت و بی

در خانه پاره  السلام، علیهدر خانه خواهر امام رضا  صلی الله علیه وآله وسلم،در خانه دختر پیامبر 

 خدا از و دین بی عیاش مشت یک السلام علیها در خانه فاطمه معصومه السلام، علیهجگر موسی بن جعفر 

 آمد و رفت محل که جا این آستانه، این در ،!اند نشسته باز روی و کرده بزک صورت و باز سر با خبر بی

... اند، بلکه گدای با تقوا هزار بار بر شاه بی تقوا شرف دارد و گدا در یک ردیف شاه است، الهی فرشتگان

یس ئاند و اهل و عیال ر آبرویند، از تهران آمده ادب و بی توجهی و بی گویند، این زنان که این قدر بی می

 .اند حکومت

مردم اگر در برابر ، اما بدانند که !یس حکومت آنان چنین کسان باشندئای وای بر مردمی که ر

های آنان از سر ناچاری دم بر نیاورند، این  ها، زورگویی و حیف میل ها، چپاول خوشگذرانی، بی دینی

 قرآن،کنم، من به نام  بر نخواهند تافت، من از سوی مردم اخطار می (ص)توهین را در خانه دختر پیغمبر

کنم و  نهاد، اخطار می (ص) محمدکه خون خود را پای دین  (ع)سیدالشهدا به نام اسلام، به نام 
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یا خود را  (ص)رفع حجاب حرام است، خصوصاً کنار مرقد مطهر دختر پیامبر ! ها آهای خانم :گویم می

 !بپوشانید و یا فوراً از این جا بروید

 حجاب نشسته تکلیف چیست؟ زن شاه بالای ایوان آیینه بی! آقای حاج شیخ

ای،  های پیاپی مردم به عنوان تصدیق بلند شد، عده د و اخطار سید ناظم واعظ، صدای صلواتبعد از فریا

زد،  نزد حاج شیخ محمد تقی بافقی شتافتند، او در مسجد بالاسر در حالی که جمعیت در اطراف او موج می

 که چه چنان- نیزداد و آن روز  مشغول خواندن دعای ندبه بود، کاری که هر جمعه در همان مکان انجام می

 انتهای از اشک قطرات که حالی در کامل تضرّع و خضوع با شیخ حاج ـ بود رمضان 22 جمعه گفتیم،

 .خواند می را دعا چکید، می فرو بلندش محاسن

 :گفتآن عده با دیدن حال خشوع حاج شیخ، چند لحظه ایستادند و بالاخره یک نفر جلوتر رفت و 

های همراهش توی رواق بالای ایوان آیینه حرم  زن شاه آمده و با یک عده زن! جناب آقای حاج شیخ

تکلیف ما  فرماید؟ میچه امر ! کشیم خجالت می (س)نشسته و حجاب ندارند، ما از حضرت معصومه 

 چیست؟

 است حرام (ص)پیغمبر دختر حرم در مخصوصاً رفع حجاب

بدوید، بگویید،  الله اکبر،! الله اکبر: حاج شیخ با شنیدن این کلام، دعای ندبه را قطع کرد و گفت

 شیخ حاج کنار در دیگران و دویدند حرم مجاور مسجد طرف به نفر چند بیاید، جا این سید ناظم، فوری

 امر چه :گفت و کرد شتابزده سلامی و رسید سر زنان نفس شیخ حاج برجسته شاگرد ناظم سید که ایستادند

 رفع :بگویید من طرف از بلند صدای با جا آن از و بروید ایوان توی :دفرمو شیخ فرمایید؟،حاج می

 طرف به شیخ حاج پیام و فرمان اجرای در ناظم سید ،(ص)پیغمبر دختر حرم در خاصّه است، حرام حجاب

 شاه زن به خطاب بلند خیلی صدای با بعد و کرد ساکت را خشمگین مردم انبوه دست، با و دوید آیینه ایوان

حاج شیخ محمدتقی بافقی که هم اکنون در  الله آیتحضرت ! آهای خانم ها :ن همراه او گفتزنا و

مسجد بالا سر حرم تشریف دارند، مرا فرستادند تا به شما بگویم، رفع حجاب در اسلام حرام است و به 

 «اصلاً اعتنایی نکنید» :گفتهمسر شاه به همراهانش  ،(س)خصوص در حرم مطهر حضرت معصومه 

 .زد می باد را خودش کوچکی، زیبای چتری بادبزن با حجاب بدون و گفت می ناسزا لب زیر و
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سید چند بار دیگر پیام را تکرار کرد و چون هیچ اثری ندید، نزد حاج شیخ بازگشت و سر در بیخ گوش 

 :فریاد زدها اعتنایی نکردند، حاج شیخ با شگفتی  من پیام شما را رساندم، اما آن :گفتحاج شیخ نهاد و 

 .و خود، به سوی ایوان آیینه راه افتاد! شرمی چقدر وقاحت، چقدر بی !لا اله الا الله

های گره کرده در کنار او بودند و  حاج شیخ محمد تقی بافقی در حالی که جمعیت خشمگین با مشت

سخت بلند بود، خود را به ایوان آیینه رسانید، وقتی حاج شیخ شروع به صحبت کرد، مردم همهمه اعتراض 

هایی که در غرفه بالای ایوان آیینه نشسته بودند،  هم به احترام او و هم برای این که صدای حاج شیخ به زن

 .برسد، کاملاً سکوت کردند

! ها آهای خانم :فریاد کشیدشت و حاج شیخ با تمام قدرت و سطوت یک رهبر مسلمان خروش بردا

اگر  ،(ص)حجاب ضروری است، رفع حجاب در اسلام حرام است، مخصوصاً در حرم دختر پیغمبر 

این کار را  (س)مسلمانید، حجاب را رعایت کنید و اگر هم مسلمان نیستید به احترام حضرت معصومه 

 !بکنید

ها  ای به طرف غرفه ظیم به راه انداختند و عدهای ع مردم با فریادهای کوبنده صلوات و تایید، همهمه

ها را خود از آن جا بیرون کنند، زن  ها را گره کردند و ناسزا گفتند و آماده شدند که بالا بروند و آن مشت

های گره کرده آنان و موج حرکت جمعیت به طرف غرفه را دید و اوضاع را  شاه وقتی خشم مردم و مشت

فکر چاره افتاد، او دریافت که اگر بیشتر در غرفه بماند، مردم حتماً هجوم کاملاً خطرناک یافت، در 

هایش از غرفه بیرون رفت  پیچید، برخاست و همراه ندیمه آورند، بنابراین، در حالی که سخت به خود می می

 .و در اطاق پشت غرفه از انظار ناپدید شد، مردم با شادمانی و پیروزی صلوات فرستادند

 کنند دستگیر را شیخ آن و سید آن بگویید، شهربانی رییس به آیم، می ن قممن الآ: شاه

زن شاه پس از این جریان فوراً تولیت آستانه را خواست و جریان را به او گفت، سپس از او خواست 

ترتیبی دهد که او بتواند به شاه تلفن کند، تولیت دستور او را فوراً انجام داد و وقتی ارتباط برقرار شد، در 

شما زنده باشید و ! حضرت اعلی :لرزید و به گریه هم افتاده بود، با شاه صحبت کرد حالی که صدایش می

چه شده؟ به جای گریه حرف بزن، ببینم »: آبرو کنند؟ شاه پرسید نزاکت بی ملکه را چند شیخ بی

ما توی غرفه ایوان حرم نشسته بودیم، اول یك سید و بعد یك »: ، زن شاه«چه شده است؟
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زن ، «آخه برای چی؟» :شاه، «!شیخ پیرمرد آمدند و هر چه از دهانشان در آمد به ما گفتند

 .«گفتند، ما حجاب نداریم: دانم چه می» :شاه

خورد؟ چرا به او  می.... پس، این توله سگ پدر سوخته، رییس شهربانی قم چه » :شاه

شهربانی از جایشان تکان نخورد و رییس  شاهچشمم روشن به ملکه توهین کنند،  :زن شاه ،«نگفتید

 قم به الآن خیلی خوب، :شاهحضرت در هیچ جای مملکت پشم خواهد داشت؟  بفرستد؟ دیگر کلاه اعلی

 .کنند دستگیر را شیخ آن و سید آن برسم من تا بگویید شهربانی ئیسر به آیم، می

 شاه مثل برج زهر مار وارد قم و با چکمه وارد حرم شد

ها و یا  جمعیتی که در حرم و اطراف آن اجتماع کرده بودند به خانهبعد از این که تحویل سال شد، همه 

ها که از تلفن زن شاه به شاه و این که شاه گفته  ها رفتند، حرم و صحن تقریباً خلوت شد، ولی آن مسافرخانه

فن دانستند که حوادثی در پیش هست و تقریباً سه ساعت از تل آیم، خبر داشتند، می بود، من الآن به قم می

 با (ع)گذشت که افراد دولتی؛ رییس شهربانی، افسران، تولیت و خدمه آستانه مقدس معصومه زدن شاه می

تا حدود  صحن شمالی در از ایستادند، انتظار به خود جای در یک هر نو، مطهر صحن در تابی بی و نگرانی

های  یک صد متر افراد پلیس مسلح به احترام ایستاده بودند و زن شاه و همراهانش هنوز در یکی از غرفه

های شاه و همراهانش  یکی دو ساعت از شب نگذشته بود که اتومبیل .پشت ایوان به انتظار شاه نشسته بودند

سرش اتومبیل تیمور تاش، سپهبد امیر  کنان مقابل در صحن آستانه ایستاد، اول اتومبیل شاه، پشت غرش

ارتشی مملو از سرباز مسلح، رییس  «ریو»احمدی و آجودان مخصوص و پشت سر آن ها چهار پنج 

شهربانی جلو دوید و در اتومبیل شاه را باز کرد و خبردار ایستاد، شاه مثل برج زهر مار از ماشین بیرون آمد، 

  ...نظامی و یک تعلیمی در دست شنل بلند روی دوش، چکمه به پا، با لباس

حضرت همایون رضاشاه  اعلی :صدای رییس شهربانی با لحن مخصوص ارتشیان بلند برخاست

اعتنا به همه، در حالی که با  فنگ کرد، شاه بی ، گارد احترام که دو سوی در با تفنگ ایستاده بود، پیش!کبیر

ه طرف ایوان آیینه راه افتاد و با چکمه وارد ایوان و کوبید، یک راست ب هایش می تعلیمی به ساقه بلند چکمه

در این  .ها اکنون در آن جا به خاطر استقبال از وی، ایستاده بودند مدخل حرم شد، جایی که همسر و ندیمه

: ها دستور دادند ای از افسران ارشد و نظامیان که به دنبال شاه به داخل صحن آمده بودند، به پاسبان حال عده

ها هم جمعی از طلاب را که در گوشه و  می را که در اطراف صحن ببینید، بگیرند و بیاورند، آنهر معمّ
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ها را  کنار پیدا کردند، کشان کشان به طرف ایوان آوردند، برای خوش آمد شاه و زنش جلو چشم آنان، آن

 .زد زیر باتوم و شلاق گرفتند و زدند، برخی را خود شاه نیز با تعلیمی و لگد می

 آن سید و آن شیخ کجا هستند؟: شاه

یس شهربانی مثل چوب ئکجا هستند؟ ر... آن سید و آن شیخ  :گفتیس شهربانی را خواست و ئشاه، ر

جان نثار،  :گفتخشک، دو پا را به هم کوبید و در طول این مدت که در حالت سلام نظامی ایستاده بود 

های صحن نو حاضر است، اما آن سید  از غرفه آن شیخ را گیر آورده است و اکنون همین جا در یکی

 .متأسفانه فرار کرده و هر چه گشتم، اثری از او پیدا نشد

یس شهربانی کوبید، به طوری که یکی دو دندان او شکست و خون از ئشاه با تعلیمی، محکم به دهان ر

: سران عالی رتبه فرمان دادیس شهربانی کوبید و به یکی از افئدهانش راه افتاد و چند ضربت دیگر به کتف ر

های او را در حالی که او  آن افسر جلو رفت و درجه! عرضه را بکن، بفرستش تهران درجه این توله سگ بی

ها جلو دویدند  همان طور با سلام نظامی و در حال خبردار ایستاده بود، کند و به دو تا پاسبان اشاره کرد، آن

 .نه و صحن بیرون بردندو بازوهایش را گرفتند و او را از صح

 شیخ با دلی محکم و سرشار از اخلاص و ایمان رو در روی جلّاد ایستاد

... و .... آن شیخ پدر : یس شهربانی فارغ شد، با قیافه خشم آلود فریاد زدئشاه بعد از این که از مجازات ر

گاه شیخ  بالاسر که عبادت را بیاورید، سپهبد احمدی و بعضی از افسران در صدد جستجو بر آمده، به مسجد

های خود را روی سر او بلند  بود، آمدند و شیخ را دیدند که در آن جا نشسته است، جلو آمدند و دست

 .و او را به طرف شاه بردند «حرکت بی»: کرده و فرمان دادند

رفت و از این که توفیق  هایی محکم و دلی سرشار از اطمینان و اخلاص به طرف آن جلاد می شیخ با قدم

انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را در جای خود به دست آورده است، خوشحال بود و بالاخره، 

را به ملکه ایران توهین چ :شاهشیخ محمدتقی بافقی آمد و بدون هیچ تشویش و هراس روبروی شاه ایستاد، 

 .توهین نبود امر به معروف بود :شیخکردی؟، 

کرد، شاه در  های شاه نگاه می شیخ محمدتقی محکم و قاطع، رو در روی شاه ایستاده بود و به چشم

های آبدار و مخصوص و منحصر به فرد  از همان فحش)... شیخ :فریاد زدمنتهای درجه عصبانیت 
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با تعلیمی و لگد به جان او افتاد و بعد با اشاره او، شیخ محمدتقی را دمر و  (خویش نثار شیخ کرد

 .یا امام زمان یا امام زمان: گفت نواخت و شیخ تنها می خوابانیدند و شاه با عصای ضخیم خود بر پشت او می

غاز کرده شیخ چون این قیام برای امر به معروف و نهی ازمنکر را از اثنای دعای ندبه چنان که گفته شد آ

از آن ساعت تا این لحظه که زیر چکمه و شلاق جلاد است،  (عج)بود، لذا این سرباز مجاهد امام عصر

کند و  پیوسته به یاد آن حضرت است و برای جلب خشنودی او و احیای او همه این مصیبت ها را تحمل می

 .خورد می یا امام زمان و یا امام زمان، خوشحال است که در راه او چوب :گوید می

چه کسی به تو گفت که به ملکه ایران  :پرسیدهای بسیار، شاه از حاج شیخ محمدتقی  بعد از کتک زدن

 :گفتمتوهین نبود و امر به معروف بود، من  :گفتتوهین کنی؟ حاج شیخ در کمال اطمینان و قوت نفس 

 .گویم هم همین را میهنوز  (ص)حجابی در اسلام حرام است، خاصّه در حرم مطهر دختر پیغمبر بی

شاه که به خیال خودش با توهین و کتک رضایت خاطر ملکه را حاصل کرده و زهر خود را نیز ریخته 

این شیخ را برای استنطاق با ما تهران بیاورید، آن سید را هم پیدا کنید و به تهران  :گفتبود، راه افتاد و 

 .بفرستید

مأمورین، شیخ محمدتقی را به تهران و از آن جا یکسره به زندان شهربانی بردند، ولی سید ناظم در همان 

گیر و دار اول از میان جمعیت خارج شد و مأمورین نتوانستند او را پیدا کنند، بعدها، معلوم شد، به نجف 

 .ان مراجعت کردبه ایر 4921اشرف رفته و در آن جا مشغول تحصیل شد تا بعد از شهریور 

 سرانجام جریان شیخ محمدتقی بافقی

حائری با متانت و پیگیری دقیق از طریق علمای تهران عظمت مقام  الله حاج شیخ عبدالکریم آیت

حاج شیخ محمدتقی بافقی را به حکومت وقت ابلاغ کرد و زمینه آسایش او را در زندان فراهم کرد، از 

القانی پیام فرستاد که برای حاج شیخ مرتب از منزل خود غذا بفرستد، سید محمود طالله  آیتجمله به پدر 

الله حائری، شیخ  دانست که حاج شیخ اهل خوردن غذای دولتی نیست و در نتیجه پیگیری آیت زیرا می

ماه از زندان آزاد شد، اما کینه رضاخان بیش از آن بود که بگذارد حاج  4محمدتقی بافقی پس از حدود 

باز گردد، پس او را به شهرری تبعید کرد و او در آن شهر به تبلیغ معارف اسلامی و اقامه نماز شیخ به قم 

 تا پایان عمر اشتغال داشت -مخصوصاً با زهد و ساده زیستی و اخلاصی که داشت -جماعت و تربیت افراد



 25                                                 عفاف و پاکدامنی

 
 

زندانی بافقی را بجرم نهی از منکر  یه اللهآ ،لازم به ذکر است که اگرچه رضاخان قلدر)

بافقی محبوب دلهای ازادگان قرار گرفت و بزرگان به دیدار  یه اللهآ و تبعید کرد ولی

الله بافقی در زمان تبعید در شهر یه آ ایشان می رفتند که این بیت هم  در مورد دیدار با

 .ری فرمودند

 .دیدن یار زیارت شه عبدالعظیم و. دو کار کرشمه چه خوش بود که به یك

 .بافقی هستند یه اللهآ یار ،همان که مراد از

ولی رضاخان قلدر در آخر کارش به جایی کشید که مامورین انگلیس او را سوار کشتی 

کردند و به جزیره موریس در افریقای جنوبی تبعید کردند و در نهایت ذلت و تنهایی و 

 .(!مرد !حسرت

 شهدا و سفارش به حجاب

حاکمیت فرهنگ  همه شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس ویکی از اهداف شهدای انقلاب اسلامی و 

شهدا در وصیتنامه های خود به این مطلب اشاره کرده اند که به چند . عفاف و حجاب  بر کشورمان می باشد

 .نمونه اشاره می شود

کرده است ازخون سرخ من  چادر سیاهی که تو را احاطه: و تو ای خواهر دینی ام»

   «(محمودی عبدالله شهید) «.کوبنده تر است

تقوایتان می  محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادرسیاهتان و: خواهرم»

بینی و دشمن تو را  حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را می» «.کشید

 (سردار شهید رحیم آنجفی) .«نمی بیند

 (کریم غفرانیشهید محمد )« .حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست»

« .از بی حجابی است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش :خواهرم»

  (شهید حمید رضا نظام)

شهید سید )« .از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب این لباس رزم را حافظباشند»

  (محمد تقی میرغفوریان
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طلبه شهید ) .«کنهم چون زینب باش و در سنگر حجابت به اسلام خدمت  :خواهرم»

 (محمد جواد نوبختی

حجاب تو  :خواهرم« (شهید صادق مهدی پور)« .یك دختر نجیب باید باحجاب باشد»

  (شهید بهرام یادگاری)«.مشت محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسلام می زند

شهیدابوالفضل سنگ ) .«است من سرخ خون از تر کوبنده تو حجاب ...تو ای خواهرم»

 (تراشان

قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب را، حجاب را،  (س)به پهلوی شکسته فاطمه زهرا»

 (شهید حمید رستمی)« .رعایت کنید

: برادرمسلمان. حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد :خواهر مسلمان»

  شهید علی اصغر)« .اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد بی

 (آبادی پور فرح

حجاب شما جامعه را از فساد به سوی معنویت و صفا می  :شما خواهرانم و مادرانم»

 (شهید علی رضائیان)« .کشاند

از خواهران گرامی خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند، زیرا که حجاب خون »

 (شهید علی روحی نجفی)« .بهای شهیدان است

شهید غلامرضا . )«کردم پیدا رشد شما فداکاری و نفس عزت و حجاب با من ...مادرم»

 (عسگری

« .قبل از هر چیز استعمار از سیاهی چادر تو می ترسد تاسرخی خون من :ای خواهرم»

  (شهید محمد حسن جعفرزاده)

 

شهید . )«زینب گونه حجابت را که کوبنده تر از خون من است حفظ کن :خواهرم»

 (محمد علی فرزانه
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فاطمه و  حالی که چادر خود را محکم برگرفته اند و خود راهم چونخواهران ما در »

شهید محمد  جمهور رییس) «.اند حاضرشده جامعه در دار هدف... زینب حفظ می کنند

 1 (علی رجایی

از این وصیتنامه ها می توانیم نتیجه بگیریم که خانمهای باحجاب و باعفاف به توصیه شهدای عزیزمان 

به  !حجاب و ناپاک و بی بندوبار بزرگ شهدا از ایشان راضی است ولی خانمهای بدعمل کردند و روح 

 !دهن کجی کردند و می کنند و در قیامت باید پاسخگوی شهدا باشند وصیت شهدای گرانقدر،

 : آرایش و  زینت

  دارد که  دوست و  بیشتر است  در زن  غریزه  این  ولی  مرد است و  زن  طبیعی  غریزه  خودآرایی  اگرچه

  لباسهای  انتخاب مو،  آرایش ، لباس  در آراستن  توان را می  غریزه  آثار این .قرار گیرد  او مورد توجه  زیبائی

 .نمود  مشاهده  غیره و  مهیجّ  رنگهای و  نازک

  .باشد و مردهایی که با او محرم هستند،  شوهرش  برای  باید فقط  زن  تجمل و  زینت  از نظر اسلام

  زینت  از نوعی  را بکار برد و هردفعه  آرایش  ترین  وغلیظ  لباس  تواند زیباترین می  شوهرش در مقابلزن 

 مقابل نامحرم، در   زینت و  آرایش امّا و وجود ندارد  محدودیتی  راه  در این و... و .نماید  استفاده  وخودنمائی

 .رایش ملایم باشدآباشد حتی اگر  می  ممنوع و  او حرام  برای

معذبند از   را دید که  افرادی دیدارکرد،  از جهنم ( ص)پیغمبر  وقتی  معراج در  که  است  نبوی  در حدیث

 :فرمود  جمله

 . کردم  سؤال او  درباره  از جبرئیل .خورد خود را می  بدن  گوشت  که  را دیدم  زنی»

  گوشت  که  را دیدم  زنی.  است  نموده می  آرایش  دیگران  را برایاو در دنیا خود : فرمود

 2«.کرد می  عرضه  مردان  خود را به  بود که  او زنی :فرمود !برید را می  بدنش

 ( ص) اکرم پیغمبر  جمله از  است  شده  منع شود،  خارج  از خانه  عطر زده  زن  از اینکه  در روایات  همچنین 

 :فرمود

                                                           
1
.http://www.bata.ir  

‌

 
2
‌ 893و‌‌‌‌894،‌ص‌سنگي‌‌طبع‌أخبار الرّضا  عیون.
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خواهد   ملائکه  برگردد در لعن  که  تا زمانی بشود،  خارج  عطر بزند و از خانه  که  زنیهر »

 1«.بود

 

 : مردان  خود را به  زن  کردن  شبیه

و   در برابر مردان  است  شایسته  زن .کند می  مرد کمک و  زن  جنسی  قوای  تهییج  به  مردانه  لباسهای  پوشیدن

 .او را بپوشاند  بدن  برجستگیهای  بپوشد که  لباسهائی (غیر از شوهر)  پسران

  کند و باعث می  خود جلب  را بطرف  زیادی  چشمهای  بپوشد، آنوقت  مردانه  لباسهای  اگر زنی  حال

تأثیر خود قرار   را تحت  و غیره  برادر و دائی  مثل  از محارم  بعضی  گاهی  که  بطوری. شود می  زیادی  های فتنه

،  غربی  در کشورهای  که  گونه همان .باعث روابط نامشروع درون خانوادگی و برون خانوادگی می شود  دهدا

برقرار   با فرزندان  نامشروع  ، ارتباطات محارم  پدر و مادر و بقیه  از ناحیهگاهی اخباری اعلام می شود که 

 .اند کرده

 :فرمودند السلام  علیه صادق امام

 بَیْتِها؛ مِنْ خَرَجَتْ اذِا ثوَبَْها تُجَمِّرَ اَنْ للِْمَراةَِ یَنْبَغى لا

 توجّه جلب وسیله را خود لباس رود،  مى بیرون خویش خانه از که گاه آن مسلمان، زن که نیست شایسته

 .2نماید دیگران

 ان و مدگرایىجو

هاى غیرمعمول  پوشیدن لباس اید که وقتى بعضى از جوانان به دلیل شاید شما هم با این مساله روبرو شده

و یا اصلاح و آرایش خاص موى سر و صورت و انجام دادن برخى رفتارهایى که با فرهنگ و رسوم 

گیرند، عمل خود را به عنوان مد و مدگرایى توجیه  اجتماعى ما همخوانى ندارد مورد اعتراض قرار مى

 .کنند مى

                                                           
.
1
‌ ‌515-‌515،‌ص‌5ش،‌ج‌‌1363تهران،‌اسلامیه،‌کلینی،‌كافي،‌ 
1

 3 ح ،515 ص ،5 ج: كافى. 

‌
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گیرى  شوند و از پى دن چنین پاسخى قانع مىجاى شگفتى است که نه تنها برخى افراد به محض شنی

اى از آنان، بدون توجه به آثار و  شود که عده کنند، بلکه در مواردى هم مشاهده مى موضوع خوددارى مى

روشن است که این قبیل تقلیدهاى . پیامد این قبیل رفتارها، درصددند که خود نیز از آن شیوه تبعیت کنند

ها و مشکلات زیاد فرهنگى و اقتصادى ایجاد  براى فرد و جامعه گرفتارى کورکورانه در موارد بسیارى،

توجهى به این مساله، گاهى اساس نظام اعتقادى و کیان نظام اجتماعى  اى که در نتیجه بى به گونه. کند مى

هاى اجتماعى، زمینه تسلط فرهنگى و به  شدن بنیان شود و به موازات سست جامعه دچار خطر و انحراف مى

 .شود دنبال آن، تسلط سیاسى استعمارگران فراهم مى

 

 فساد  کانونهای

و   هنرمندان  بعضی    مخصوصا در میان . است  نامشروع  ارتباطات  از مقدمات  آلوده  های مهمانی ها و جشن

  چون  افراد هم  این شود و پا می بر  مختلط  مجالس ، بازی  آنها در فلان  موفقیت  های بهانه  به  که  ورزشکاران

  افراد منحرف  زودتر بدام ، است  کم  معنویات نماز و با مسجد و  ارتباطشان و  بوده  ضعیف  شان  مذهبی  بنیه

 مشهور و  از هنرپیشگان  بعضی و  فوتبال  ملی  تیم  نفر از اعضای  چندین  در خبرها بود که  همانگونه .افتند می

 .فساد دستگیر شدند  محافلدر  سیما،  هنرمندان از  بعضی

توانند جمع شوند، هر کدام سهم خود را بدهند و یک  ها می ای هستند؛ جوان ها و ویلاهای اجاره باغ

و توهم زا در  مصرف مواد مخدر. مهمانی پرشور شبانه برگزار کنند با رقص نور، موسیقی و دیگر مخلفات

ر افراد آنقدر از روانگردها مصرف می کنند که به این مراسم ها به امری طبیعی تبدیل شده است بعضی ا

 .کما رفته و سپس می میرند و یا به خود و افراد موجود در مهمانی آسیب های فیزیکی وارد می کنند

ای  کند و از پنجره برانگیز استفاده می  های هیجان جوانی قرص .دهد هایی که گاهی کشته هم می مهمانی

زند و چند  آید و مهمانی را برهم می هایی می به چنین محل پلیس معمولاً .ندک خود را به پایین پرتاب می

 .برند اشان را از بازداشتگاه می دهند و بچه آیند، تعهد می بعد پدر و مادرها می .برد جوانی را با خود می

تری به ها روز به روز شکل بد شود، این مهمانی های شبانه در کشور ما برگزار می هاست که پارتی سال

های مختلطی را  هایی در فضای مجازی منتشر شد که مهمانی همین چند وقت پیش عکس .گیرد خود می

 .شود داد که در کنار استخر برگزار می نشان می



 31                                                 عفاف و پاکدامنی

 
 

هایی را به وجود آورده و این مهمانی ها هر  وند رو به رشد مهمانی های مختلط در حال حاضر نگرانیر

شود؛ این مهمانی ها که برگرفته از تفکرات غربی است با  ر و تازه تری برپا میروز با نام و شکل های وقیح ت

جواد "، "کالباس پارتی" ،"پارتی استخر"، "پارتی باکلاس"،"اکس پارتی"اسامی مختلفی مانند 

 .شود برگزار می... و "پارتی

رشد  .نیز هستیم به هر حال چند سالی هست که شاهد افزایش این گونه مهمانی ها در شهر های کوچک

 .ها در حقیقت ریشه در نبود تربیت درست در خانواده ها دارد قارچ گونه این مهمانی

متاسفانه در حال حاضر مسائل فرهنگی در جامعه و خانواده ها به حاشیه تبدیل شده و نظارت کم و 

نیازهای خود را از همچنین نبود امکانات تفریحی مناسب باعث شده که بسیاری از کودکان و نوجوانان 

 .مجاری خلاف و غیر مجاز تأمین و برآورده نمایند

در حال حاضر وجود باغ های حاشیه شهرها که پنهان از نظارت نیروهای انتظامی هستند مکان امنی برای 

پس والدین باید مواظب فرزندان خود باشند و امکانات تفریحی سالم . برگزاری اینگونه مجالس شده است

 .نمایند را فراهم

البته درحالت کلی کسی با مهمانی و خوش گذرانی مخالف نیست اما نوع تفریح و خوش گذرانی مهم 

 .است

همانطور که جسم انسان نیازها و احتیاجات گوناگونی هم چون غذا خوردن دارد، روح و روان انسان نیز 

و انبساط خاطر و آرامش  تفریح و شادابی غذای روح آدمی است که موجب فرح. نیازمندی هایی دارد

 .روانی می شود

شادمانی و سرور، موجب انبساط روحی می شود و » :می فرماید -علیه السلام -امام علی

 .«وجد و نشاط آدمی را بر می انگیزاند

اما اگر تفریحات و لذت جویی ها ناسالم و از مسیرهای غیر طبیعی و انحرافی باشند، نه تنها انسان به 

 .مطلوب و واقعی خود دست نمی یابد، بلکه باعث انحراف و به ابتذال شودآرامش و لذت 
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با ابراز تاسف باید گفت در این میهمانی ها شاهد حضور بازیگران معرف، دانشجویان و فوتبالیست ها 

وجود این افراد بیشتر ذهن افکار عمومی را به سمت و سوی می کشاند که این افراد چرا باید به  .هستیم

 .یک الگو در جامعه در چنین مهمانی هایی شرکت کنند عنوان

در پایان باید به این نکته . ها است های اصلی این پارتی تابو شکنی از جانب دختران و پسران یکی از جنبه

اشاره کرد که در این رابطه نباید فقط از نیروی انتظامی انتظار داشته باشیم تا با این ناهنجاری ها برخورد کند 

که این دستگاه به تنهایی نمی تواند این معظل را ریشه کن کند بلکه دستگاهای فرهنگی کشور نیز باید چرا 

 .در این زمینه فعال شوند

  محافل  خود را بر این  پای باید بروند و  مجالس  این  کنند نباید به  زندگی  خواهند پاک می  که  افرادی

 .دور بمانند  بعدیش  عواقب و  آن  نمایند تا از آثار مخرب  د حرامکانونها را برخو  در این  شرکت ببندند و

 در مورد حدود ارتباط با نامحرم (رض)حضرت امام روش 

امام بیشتر به آن توجه داشتند، محدود بودن ارتباط بین زن و حضرت از مسائلى که »

قایم باشك بازی می یادم هست ده سال بیشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله ام . مرد بود 

شما هیچ تفاوتى با : حجاب هم داشتیم؛ اما یك روز امام مرا صدا کردند و گفتند. کردیم

عاطفه )« خواهرتان ندارید؛ مگر او با پسرها بازى مى کند که شما با پسرها بازى مى کنید؟

 1(اشراقى، نوه امام

، 11و حاج احمد آقا  پسرهاى من الآن .امام در ارتباط با نامحرم خیلى سخت گیرند»

ساله اند و اگر یك روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شویم، پسرها حق آمدن  11

ندارند و یا اگر هم بیایند، مثلا ما خانه خانم مى نشینیم و سفره مى اندازیم و آنها منزل 

نه . د احمد آقا؛ آن هم براى اینکه پسرها و دخترهای اهل فامیل و خانه با هم غذا نخورن

فقط سر سفره، بلکه حتى به همدیگر سلام هم نکنند؛ چون واجب نیست، به هر حال آقا 

« این نوع مهمانى رفتن خانمها و آقایان نامحرم و با هم دور سفره نشستن را حرام مى دانند

 2(زهرا مصطفوى)

یك روز ما منزل  .ساله بودم که مرحوم آقاى اشراقى داماد ما شده بودند 11من »

همین جور که من و امام با هم وارد شدیم، دیدم آقاى اشراقى  .ایشان دعوت داشتیم

                                                           
1
‌ 44،‌ص‌4برداشتهایى‌از‌سیره‌امام‌خمینى‌قدس‌سره،‌ج‌. 

2
‌ همان. 
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من به امام  .دارند به استقبال می آیند؛ ما در یك باغچه اى داشتیم حرکت مى کردیم

من هم رویم نشد که سلام نکنم و از داخل  .واجب نیست: گفتند سلام بکنم آقا؟: گفتم

 1(زهرا مصطفوى)« !شدم که با آقاى اشراقى روبه رو نشومباغچه رد 

در منزل، حق انجام  .امام مقید بودند که ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ کنیم»

هیچ گونه معاصى، از جمله غیبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهین به مسلمانان را 

فریده )« .ت زیادى داشتندخصوصا روى معصیت توهین به مسلمان، حساسی .نداشتیم

 2(مصطفوى

 :حجاب حق خداوند است

رحمت را بر خویش واجب می  خداوند متعال، و وضع می شود آنجا که حکم الهی برای سعادت بشر از

داند و احکام الهی همان رحمت های خداوندی بر بندگان و یا مقدمه ای برای قرار گرفتن در دامن رحمت 

حقّی را  پس حجاب حق خدا بر بندگان او می باشد البته نه به این معنا که در کنار حق بندگان، خدا هستند،

امّا اینکه . کامل گردد ادای حقّ او، هم برای خدا تصور کنیم که او خالق همه چیزاست و نقصی ندارد تا با

ف و اطاعت از امرالهی برای ادا شدن در روایاتی با اشاره به انجام وظای .یا می توان حقّ خدا را ادا کرد یا نهآ

حجاب زن مربوط به خود او ) :جوادی آملی معتقد است که آیت الله .این حق اشاره شده است

حجاب زن مربوط به مردنیست تابگوید .تا گفته شود از حق خود صرف نظر کردم نیست

اده اعّم ن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانوزمن راضی به بی حجابی هستم حجاب 

مجید راضی نخواهد بود زیرا  قرآن راضی به بی حجابی باشند،... و فرزند برادر، از همسر،

زن را مظهر احساس و عاطفه آفرید نه مظهر بی  است و خدا زن وحیثیّت او حق خدا

نشود یعنی بنده ی خدا که آرامش  وقتی حقّ خداوند با حجاب اداء 3«.عفّتی و شهوترانی

 (.و روحی و روانی در خانواده و اجتماع است اداء نمی شودو امنیت جسمی 

 :امر به معروف ونهی از منکر

اگر بپذیریم که افراد  .به معروف و نهی از منکر است امر حجاب، امر در عوامل اجتماعی مؤثر یکی از

بر  ،شود روانی و اخلاقی بیماری روحی، همانند اعضای یک بدن می باشند هنگامی که فردی دچار جامعه،

                                                           
1
‌ همان. 

2
‌ همان. 
3

‌سؤالات‌عطرعفاف،‌ناهید،‌طیبي،. ‌به ‌پاسخ ‌واحد ‌همكاري ‌جامعة‌‌قم،‌،(س)الزهرا‌جامعة‌با انتشارات

‌ 9413اول،گلبرگچاپ‌‌الزهرا،
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عموم مردم لازم است که در جهت نجات وی تلاش کنند تا رنج و عذاب این بیماری، گریبانگیر دیگر 

 اگر شخصی در نهان، :فرمود (ص)پیامبراکرم .اعضای جامعه نشود و عامل بیماری به آنها سرایت نکند

را انجام دهد و دیگران معصیتی مرتکب شود فقط به شخص او ضرر وارد می شود و اگر در ملأعام گناهی 

 زمانی گذرد می شما بر چگونه» :فرمودند باز و .او را نهی از منکر نکنند همه ی مردم زیان می بینند

 این و آوردند روی فجور و فسق طرف به جوانتان و شوند آلوده و فاسد زنانتان که

 !الله یا رسول :سؤال شد .ف و نهی از منکر را ترك کنیدمعرو به امر شما که است هنگامی

بلکه بدتر از آن هم خواهد شد و  بلی؛ :حضرت فرمود آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟

این واحدهای  اگر خانواده، «.آن زمانی است که معروف را منکر و منکر را معروف می دانند

ای آرام کلّ جامعه اصلاح خواهد شد و به تبع آن جامعه  از مفاسد اخلاقی اصلاح گردد، کوچک اجتماع،

 1.و با امنیت خواهیم داشت

 نقش والدین و همسر در عفاف فرزندان

اگر والدین خود عفاف داشته باشند و در تربیت فرزندانشان به اینکه با عفاف بار بیایند اهمیت بدهند 

نمونه بارز آن هزاران پسر و دختر پاکدامن است که  در  و. ن هم پاکدامن تربیت می شوندآحتما فرزند 

 .خانواده های عفیف تربیت شدند و از گناه و فحشا متنفر و بیزار هستند

یعنی فرزندی که در خانواده آلوده بزرگ ! از گلهای لجنزار بپرهیزید فرموداما اینکه پیامبر عزیز ما 

 .شده

چون این دختر درخانواده بد تربیت شده احتمال اینکه این دختر  فرموده اندبه مساله تربیت اشاره 

 .فیف باشد کم استع

و اگر دیدید  .شوهر باید غیرت داشته باشد. همچنین نقش شوهر در حفظ عفاف همسر خیلی مهم است

 .مده یکی از عواملش شوهر اوست که غیرت نداشته استآرایش کرده و بدحجاب بیرون آزنی متاهل  

 بازارها و ها راه در شما زنان که ام شنیده» :فرمود عراق مردم به (ع)امیرالمؤمنین حضرت

 2«!کنید نمی حیا آیا! روند می راه یکدیگر شانه به شانه و پردازند می گفتگو به نامحرم مردان با

 .مردان باید نسبت به دختر و بانوان خود غیرت داشته باشند
                                                           

 
1
‌ ‌9414مؤسساه‌انتشاراني‌ظفر‌چاپ‌سوم،‌قم،‌مرواریدعفاف،‌محمد،‌اكبري،.

 
2
‌ ۹۶۷ه‌ش،‌ص‌‌۹۷۳۹انتشارات‌دهقان،‌تهران،‌‌ملا احمد نراقی، معراج السعاده،.
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ناموس پرستی و . 1در لغت به معنی حمیّت و غضب "غین و را"اژه غیرت به فتح و»

 2«یندمیگو "غیور"انسان بسیار غیرتمند و ناموسپرست رشك بردن است و به 

فرد مشرکی را به خاطر غیرت ورزی اش، از کشته  صلی الله علیه و آله،نقل است که پیامبر اکرم 

 :روایت می کنددر این باره  علیه السلام امام صادق. شدن نجات می دهد و او را می ستاید

آن مرد  .«جز یك نفر، بقیه را گردن زنند» :فرموداسیرانی را به محضر پیامبر آوردند، پیامبر 

خداوند با پیك وحی اش به من » :فرمودپیامبر چرا مرا از قتل رها کردی؟  :گفت (نجات یافته)

خبر داد که در تو پنج ویژگی وجود دارد که آنها را خداوند و رسولش دوست می دارند؛ 

 .«آنها غیرت و نگهبانی از ناموس است یکی از

 :فرمودکه زنانشان در بیرون منزل به صورت زنندهای با مردان اختلاط داشتند  علی ع درباره مردانی 

 .3خدا لعنت کند کسی را که غیرت ندارد .لَعَنَ اللهُ مَنْ لایُغارُ

راه، می بوی خوش بهشت تا مسیر پیمودن پانصد سال » :فرمود (ص)نیز رسول خدا

یعنی آدم بی غیرت ( 4)«.رسد، ولی به مشام چند نفر نمی رسد، یکی از آن ها بی غیرت است

 .از بهشت دور است (میلیون ها فرسخ)تا این اندازه 

کسی که غیرت نورزد قلب چنین  من لایغار فانّه منکوس القلب؛» :فرمود (ع) امیرمؤمنان

 5.«فردی واژگونه است

گفت من ازش !ت گفتند خانم شما حجابش خوب نیستهمراهش حجاب بدی داشقایی که خانم آبه 

 !راضیم

انتظار حجاب و عفاف از این خانم بی مورد  قا از ارایش کردن و بدحجابی خانمش راضی است،آوقتی 

 .می باشد

خانمهای نامزد با آرایش غلیظ و بینی عمل کرده بنرهای در انتخابات شوراها شاهد هستیم که برخی 

  .بلیغاتی خود را شبیه به مجله مد و لباس کرده اندت

                                                           
1
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 شوهر عذاب می شود رایش زن،آبخاطر 

هر گاه زنی در حالی که آرایش  :فرمودند صلی الله علیه و آلهحضرت محمد در روایت است 

اش خارج شود و همسرش از این عمل او خشنود باشد برای آن همسر برابر هر  کرده و معطر است از خانه

 1.شود دارد خانه ای از آتش ساخته می قدمی که آن زن برمی

پدر مروان در عین آن که مسلمان شده بود، و به مدینه  حکم بن ابی العاص: در تاریخ و روایات آمده

در حجره یکی از همسرانش بود، او  (ص)هجرت نموده بود، شخصی هوسباز و منحرف بود، روزی پیامبر

از این چشم چرانی او به قدری ناراحت شد که عصای  (ص)از درز در به داخل آن حجره نگاه کرد، پیامبر

 (ص)شت، و او را تعقیب کرد، او پابه فرار گذاشت و از دست پیامبرسرکجی که نوک تیز داشت بردا

« .اگر او را می گرفتم، چشمش را بیرون می آوردم» :فرمودبه او نرسید و  (ص)پیامبر. گریخت

همچنان  (ص)آنها در عصر پیامبر. سپس دستور داد او و فرزندش مروان را از مدینه به طائف تبعید نمودند

در عصر خلیفه اول و دوم نیز در تبعید بودند، تا این که  (ص)ی بردند، بعد از رحلت پیامبردر تبعید به سر م

آن ها در عصر خلافت عثمان به مدینه بازگشتند، و همین یکی از اعتراض های شدید مسلمانان به عثمان 

 2.به مدینه را داده است( ص)بود، که چرا اجازه بازگشت تبعید شدگان پیامبر

ابراهیم در یکی از سفرها، بر اثر آلودگی محیط، همسرش را در میان صندوقی  :روایت شدهو نیز 

سرپوشیده نهاده بود، در مرز ایالت مصر، مأمور از او پرسید در میان این صندوق چیست؟ ابراهیم پاسخ هایی 

را در میان صندوق چرا او  :پرسیدمأمور . در میان این صندوق همسر من قرار دارد :فرمودداد و سرانجام 

غیرتم نسبت به ناموسم چنین اقتضاء کرد تا چشم ناپاکی به او »: نهاده ای؟ ابراهیم گفت

 3.«نیفتد

بود، در مدینه دو نفر به نام های هیت و ماتع از افراد هوسباز بودند و همواره با گفتار  (ص)عصر پیامبر

شنید به یکی . از نزدیک آنها عبور می کرد (ص)زشت و خلاف عفتّ، مردم را می خنداندند، روزی پیامبر

وقتی که به شهر طائف حمله کردید و آنجا را فتح نمودید، در » :می گفتنداز مسلمانان 

کمین دختر غیلان ثقفی باش، او را اسیر کرده و برای خود نگهدار، او زنی چنین و 

آنها اعتراض شدید نمود و  برخورد، به طوری که به (ص)سخن آنها به غیرت پیامبر  «.است...چنان

                                                           
 

1
‌ 155جامع‌الاخبار،‌صفحه‌.

  .44، ص 9؛ اسدالغابه، ج934، ص 1ج  الغدیر،. 2
3
‌ .931، ص 9اقتباس از تفسیر المیزان، ج . 
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تبعید کرد، آنها فقط حق داشتند در طول هفته، تنها روزهای  «غرابا»سپس آنها را از مدینه به سرزمین 

 1جمعه برای خرید غذا و لوازم زندگی به مدینه بیایند

در عین آن که شرکت بانوان را در امور سیاسی جایز بلکه لازم می دانست، تأکید فراوان  (ص)پیامبر 

مسلمانان را برای  (ص)داشت که آنها حریم عفاف را حفظ کنند، به عنوان مثال پس از فتح مکّه، پیامبر

کردن امر با شرایطی به بیعت  (سوره ممتحنه 19مطابق آیه )بیعت مجدد فرا خواند، و بانوان را نیز 

من با زنان » :فرمود (ص)ما چگونه با تو بیعت کنیم؟ پیامبر : پرسید (ص)کرد، ام حکیم از پیامبر 

را حاضر نمودند، آن را پر از  (مانند تشت)آنگاه فرمود ظرفی  (دست نمی دهم)« مصافحه نمی کنم

دست خود را در  :فرمودسپس به زنان . دستش را میان آن آب برد و بیرون آورد ،(ص)آب کردند، پیامبر

 2.میان این آب داخل کنید و خارج سازید و همین بیعت شماست

 ازدواج عامل عفاف و پاکدامنی

 . است  ذکر کرده جنسی  از حرام  بودن  را پاک  مؤمنین  از اوصاف  یکی  مؤمنون  در سوره

 5مؤمنون « حافظون  لِفروجهم  الذّینهم... المؤمنون  قد افلح»

 و برای رفع نیاز جنسی، .انسان غریزه جنسی را قرار داده است تا نسل بشر ادامه پیدا کند خداوند در

 .ازدواج را حلال نموده و روابط خارج از ازدواج را حرام نموده است

 .پاکدامنی جنسی را از ویژگیهای مومن برشمرده است 5 یهآو در سوره مومنون 

لودگی اخلاقی باعث آنسان خواهد شد و از طرفی ناپاکی و پاکدامنی باعث رستگاری و موفقیت ا یقیناً

سقوط انسان خواهد گردید بنابراین کسانی که می خواهند در پیشگاه الهی سربلند باشند باید از هرگونه 

فحشا و منکرات خود را دور سازند و به هیچ وجه با نامحرم دست ندهند و لذت حرام استفاده نکنند و 

 .فقط از طریق ازدواج برطرف نمایند نیازهای جنسی خود را
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بوده و مجرد زندگی کردن بدون علت خاص مردود و  (ع)ازدواج روش اهل بیت 

 .مذموم  بوده است

یامی مِنکُْم واَلصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُم واَمِائکُِم انِْ یَکوُنُوا فُقراءَ یُغْنِهِمُ اللّه ُ مِنْ واَنکِْحُوا الاْ»

 «1مٌواسِعٌ علَیفِضلِْهِ واَللّه ُ 

دختران و پسران صالح را به ازدواج هم در بیاورید که اگر فقیر :خداوند در آیه مذکور دستور داده که

هم باشند خداوند انها را از فضل و کرم خود بی نیاز می نماید زیرا خداوند زیاد کننده رزق و عالم به همه 

 :و پیامبرش فرمود .اسرار و نهان می باشد

 ؛2سْلامِ بِناءٌ اَحَبَّ اِلَی اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ، واَعََزَّ مِنَ التَّزْویجِفِی الاْ ما بُنِیَ

 .هیچ بنایی در اسلام در نزد خداوند عز و جل  همانند ازدواج  محبوب و عزیز  نیست

سالگی از دواج کردند و ازدواج را سنت و روش خود می دانستند و کسانی را که  25پیامبر اسلام  در 

نیز  (ع)همچنین اهل بیت 3.ازدواج نمی کردند جزو امت خود نمی دانستند عمدا و بدون علت خاصی،

 (ع)در نه سالگی با علی (س)فاطمه زهرا .ازدواج را ترویج و تشویق می کردند و خود اهل ازدواج  بودند

 .نور خود روشن نمودندوردند که جهان را به آسالگی بودند، ازدواج کردند و فرزندانی بدنیا 22که در سن 

 .زینب و ام کلثوم، و حسین (ع)حسن

می  (ع)گاهی افرادی که نزد اهل بیت با مجرد زندگی کردن انسان ها مخالف بودند و (ع)اهل بیت

 .اجازه نمی دادند (ع)مدند و اجازه می خواستند که مجرد بمانند اهل بیتآ

 در :فرمودحضرت ! من متبتّلة هستم :گفت السلام علیهزنى به امام باقر  :فرمود السلام علیه امام رضا

چرا؟  :فرمودامام . یعنى تصمیم دارم که هیچگاه ازدواج نکنم :گفتنزد تو تبتّل به چه معنى است؟ 

زیرا اگر در ازدواج  !از این تصمیم برگرد :فرمودامام . خواهم به این وسیله داراى فضیلت بشوم  مى :گفت

تواند  زیرا هیچکس نمى! کرد هم قبل از تو این کار را مى علیهاالسلامنکردن فضیلتى بود، حضرت فاطمه 

 4.پیشى بگیرد علیهاالسلامدر فضیلتى از فاطمه 
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 1!  (مجردان)بدترین مردان شما، عزبانند :آله و علیه الله صلى پیامبر اسلام

همسر  آنچه در دنیاست داشته باشم ولى یکشب بى دوست ندارم که دنیا و :السلام علیه امام محمدباقر

 2. بخوابم 

رکعت نماز ازدواج کرده برتر است از هفتاد رکعت نماز فرد  دو :آله و علیه الله صلى خدا رسول

 3!مجرد

که  خواب است در نزد خدا از مجردی که ازدواج کرده و کسی :آله و علیه الله صلى خدا رسول

 4 .مشغول است، برتر است  به عبادت شبها روزه بوده و

 5.شود از سفرة عروسى بوى بهشت استشمام مى :السلام علیه امام رضا

 

 

 ترك ازدواج

این عده  گردد، لذا و ازدواج باعث مقیدشدن آنان می باشند افراد فقط بدنبال آزادی جنسی می ای از عده

دختران و پسران ایرانی که به  اینکه برخلاف اکثر کنند، با خودداری میازدواج  محدود نشدنشان از بخاطر

 باشند می هم برخوردار از امکانات مادی بالا ازدواج نمایند، عده مذکور توانند مشکلات اقتصادی نمی خاطر

و  کنند مردان و زنان بدون ازدواج زندگی می غرب هم بسیاری از و در ولی چون تابع تمدن غرب هستند

 الگوهای منحرف خود از خواهند نمایند، این افراد هم می می بدون ازدواج اطفا را یازهای جنسی خودن

 .کشانند به انحراف می و هم دیگران را ارتباطات نامشروع هم خود کنند و با ازدواج نمی تبعیت کرده لذا

 پایان
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